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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
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و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 
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  Roman4u@ کانال تلگرام :

 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است
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 ستیک طانیش
 یباسمه تعال

    
 به نام او-
 

 تولد نفرت
 

باورقه هاي نتایج آزمایشش بازي مي کردو صداي لطیف خواهرناتني اش را 
 گوش میكردکه زیر لب آواز ملایـمي مي خـواند تا

 
حـواس رانندیـشان را پرت کند و وانـمودکند خیلي شـادند . شاید درستـش 

 هم همین بود,او باید ازمادر شدن خود شاد و راضي مي
 

بود . این وظیفه ي هرمادري بود . کاغذها را لوله کرد وداخل کیف ســیاه 
 رنگش فروکرد . خواهرش با ذوقي ساختگي صدایش

 
 ... کرد :)اونجـا رو نگاه کن سوفـیا

 
 سرعت روکم کن شارل!(
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ــمانش حلقه زده بود و همه تا را تارمي دید .  ــ  در نش ــر بلند کرد .اش س
 خواهرش از پنجره ي بـاز ماشین به

 
ل اس  ین  ع یاب ف ني ســـو ی ب مي  نو  کرد :)او مي  یرون اشـــاره  ب

 ویكتوریاست,یـادتهبنهارماه ق ل توي تشن پوشیده بود...(
 

ه پـشت ویتـرین فـروشگاه بود,نشـانش مي مثـلًاداشت ل اس زنـانه اي راک
 داد اما سوفـیا فـهمید منـظورش تـاکسیدوي*سیـاه کناري

 
ست شام.(  tuxedoاش ا صرانه و  سمي مردان براي مجالس ع !)*ل اس ر

 خنـدید و این خنده باعث رها شدن قطره اش  برروي گونه
 

اهـرش تواب اش شد . زود پاك کرد و به اصرارو اشاره هاي مخفـیانه ي خو
 داد :)آره یـادمه !پس از اینـجا خـریده بود!(

 
 خواهرش ل خند زی ایي زدو دست او راگرفت :)بریم شارل...(

 
ـــرش بودکه در  سرعت گرفت .س وفیا در دل ممنون خواهـ شین دوباره  وما

 این موقعـیت با او بود .مي دانـست منظور خواهرش از
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ویكتوریا,شوهراو,ویكتـــوربودکهدر مراسم ازدواخ خصوصي یشـــان ازآن 
 تاکسیدوها بـتن داشت ومي خـواست به این طریـق او را

 
 سرگـرم کند . رانـنده زمزمه کرد :)مثل اینكه خانـم از نـیزي ناراحتندب(

 
ــدرشان  است !خواهرش با توته و اطمینان از اینكه او تاسوس درته ی  پـ

نسردي تواب داد :)راستش مساله خیلي تدي سوفـیا از شدت است, با خو
ـشرد و ازآینه ي ماشین با نفرت به  ـرش را ف ـیار دست خواه ـم بي اخت خش

 راننده زل زد تـا بفهماند نقدر مرد زشتي
 

 بنظرمي اومد اما خدا رو شكر نیزي ن وده... فقط سوء تغذیه شده!(
 

ــت از مهارت خواهرش در دروغگوی ــوفیا داش ي بخنده مي افتادکه راننده س
 باگستاخي پرسید :)مطمعنیدب(

 
سوفیا دیگر تحمل نكرد و غرید :)مسلمه آقاي استانتون ! شما انتظارداشتید 

 ني باشهبسرطانب(
 

راننده ل خند تمسخر باري به لب آورد که سوفي ا را تا ته دل سوزاند :)ماشین 
 رو نگه دارید,من بایدکمي هوا بخورم!(
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ـواهرش ـراني به او نگاه کرد .بله سوفیا مي دانست ن اید با  خ باوحشت ونگ

 راننده اینطور حرف بزند اینكار ممكن بود عواقب سخت و
 

سـنگیني برایش ب ار بیاورد اما دیگر خسـته شـده بود .با ایسـتادن ماشـین به 
 سرعـت خود را بیرون انداخت . هواي عـصرنیمه گرم و تمیز

 
شید به زی ا ـــور شید . بود و خـ س زکالیفرنیا مي درخ ـــهاي  یي بالاي کوهـ

 خواهرش هم پیاده شد :)حالت خوبه سوفیاب(
 

رانــــنده هم از ماشین خارخ شد . سوفیا به سوي نرده هاي فلزي لب تاده 
سیار خوبي بود تا با خواهرش  شد . این فرصت ب رفت و قدم زنان ازآنها دور

سه یا نهارمت صح ت کند .بعد از  صي  صو صله گیري, به طور خ ر فــــا
 خواهرش خود را به او رساند :)دیونه شدي سوفیابنرا

 
 با اون اینطور حرف زديباگه به بابا بگه اون مي فهمه که تو...(

 
نداد,گریه اش گرفته ود :)من نمي  یا مجال کامل کردن تمله اش را  ســوف

 تونم خونه ب رم,خیلي مي ترسم!(
 

 (خواهرش خود را سپرکرد :)از ني مي ترسيب
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)ازبابا ...بهش ني بگمبتاکي مي تونم قایم کنمباگه بفهمه نيباگه نتونم 

 به...(
 

)اگه اگه رو ول کن ! تو همه ني رو بســپار به من ی  نرندیاتي پیدا مي کنم 
 بهـش مي گم...(و دسـتش را به موهاي طلایي

 
 اوکشید :) تو فعلًا از مادر شدنت خوش باش ...بچه ي ویكتور!(

 
و خندید و سوفیا را هم خنداند .باورش نمي شد وقتي هفت ماه ق ل مخفیانه 

 ازدواخ مي کرد از اینكه دیر یا زود وتـود شوهـرش
 

شكم  شد مي ترسید و حالا ی  بچه ي دو ماهه هم در  ـــد  ـــلوم خواهـ معـ
 داشت ! زمزمه کرد :) تاکي مي تونم ص رکنمب(

 
 .(و فرار مي کنید,به رنو یاآوستین..) تاوقتي درس ویكتور تموم بشه بعد هر د

 
اگرویكتور دانشــجو ن ود...خواهرش بازوي او راگرفت :)بیا بریم الان اون 

 لعنتي ش  مي کنه!(
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ـش  ـود و با نوك کف ـستاده ب ـن ای ـار درباز ماشی ـردکه کن ـنده نگاه ک و به ران
 سنگهاي لب آسفالت را بازي مي داد . سو فیا پرسید :) تو از

 
 تت راضي هستيب(ازدوا

 
 )الان مشكل ,مشكل توست نه من!(

 
 )توابم رو بده,راضي هستيب(

 
 )از پسرم راضي امو این براي من کافیه!(

 
 ) تو عاشق تویل ن ودي مگه نهب(

 
 )من مدیون تویل هستم که اعث بوتود اومدن پسرمون شده!...(

 
شد در  ش ین با سعي مي کرد خو سوفیا به تلخي خندید . نقدر خواهرش 

 حالي که هر دو مي دانستـند تویل مـردي بودکه پـدرشان
 

ـلي خود انتخاب کرده بود و سوفیا مي دانست  ـعیت شغ ـط بخاطر موق ـق ف
 خواهرش مي خـواست نشـان بدهـد با رفـتن او وبا وتـود

 



wWw.Roman4u.iR  10 

 

ماندن با تویل و خـــانواده نـــاراحت بـــیماري تدي مادرشان از تنـــها 
 نخواهـد ب ود . حالا مي فهـمید نـقدر خـواهرش با وتود نـاتني و

 
 همـسن بودن مي تـوانست بسیار

 
 منطقي تر ودلسوزتر و فداکارتراز اوباشد.

 
باورودبه حیاط,ضربان قـل ش شدیـدتر شد . خـانهدر نور غروب همچـون 

 را به آغوش فشرد و قفس شیشه اي بنظرمي آمد . کیفش
 

ـنده  ـونسردانه ا ران ـرش بسیار خ به محض ایستادن ماشین پیاده شد .خواه
 حرف مي زد :)متـشكرم شارل اگه ممكنه عصر هم برو دن ال

 
 تویل ماشینش خراب شده..(

 
ـرش  ـه پسر خواه ـابل در متوت ـیا بدون او راه افتاد !بالاي پله هاي مق سوف

 رده بود و بـا نگاه خشمگیـنشدکهدرگوشه ي ایوان کـزک
 

ــته نگاهي انداخت . هنوز ترات  ــوفیا به در بس مادرش را تعقیب میكرد . س
 داخل رفتن نداشت پس او هم به انتـظار خواهـرش ایستاد .از پـله

http://www.roman4u.ir/
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ـیاببرو تو دیگه !(و نشمش به پسرش  ـرا ایستادي سوف ها بالا مي آمد :) ن

 تواب مادرش را افـتاد :)سلام خوشگلم... نطوريب(بچـه
 

 نداد :) واي ني شده عزیزمباز دست ماما ناراحتيب(
 

شیرین زباني دعواکرد :)نرا منو  سرش کج کرد .بچه ا  سوي پ و راهش را به 
 با خودت ن رديب(

 
هداد :)  چه ادام فت . ب هایش گر بازو یان  مه زد و او را م پات خواهرش نم

 پیرمردمنو زد!(
 

 قلب سوفیا بدردآمد :)نراب(
 

ـــت دارند  مه دوس كه بهش گفتم ه گاه کرد :)براي این له اش ن خا به  چه  ب
 زودبمیره!(

 
مادرش در حالي که موهاي بچه را درســـت مي کرد, گفت :)پس تقصــیر 

 خودت بودکه کت  خوردي!(
 

 بچه ا تعجب گفت :)مگه شماها دوست ندارید پیرمرد بمیرهب(



wWw.Roman4u.iR  12 

 

 
ــید :) هیش..., ــرش را بوس ــاني پس  باید به اون بابابزرگمادرش با علاقه پیش

 بگي.(
 

 بچه خنده شیطنت باري کرد :)از اونها برام خریديب(
 

خواهر ش او را رهاکرد و دســت درکیف خودکرد .بچه مشــتاقانه منتظر شــد 
 .موهاي خوشرنگش در مقابل نور خورشید برق مي

 
زد .خواهرش مشــتي نیز شــیشــه اي ازکیفش درآورد :)تع ه اش باز شــده, 

 , دو دستي...(اینها روبگیر
 

بچه دســتان ســفید وکونكش را بلندکرد و خواهرش تیله هاي رنگارن  را 
 داخل دستانش ریخت :)اینها رومي خواستي دیگه...نهب!(

 
 )عالیه ماما ...خودشه!(

 
 )تديبپس خوشت اومدببگیراینم تع ه ي اونهاست مي ذارمش اینجا...(
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ــایشان مي کردکه  ــذت و حسرت تماشـ ــیا با لـ ــدمهایي از سوفـ صداي قـ
 پـشت سرش او را متـوته پسر خواهربزرگش کرد .پشت دیوار

 
قد و همســن بودند  ها هم  ها نگاه مي کرد .بچه  به آن مخفي شـــده بود و 

 اماآنقدرکه خواهرکونكش مواظب ت  فرزندش بود, خواهر
 

بزرگش به هیچ کدام ازکودکانش توته نمي کردحتي به اوکـــــه به اندازه ي 
 هاي خانه,شیـرین وآرام ومعـصوم تمام بچـه

 
 بود . خـواهـرش هم متـوته بچـه شد و به

 
 پسرش گفت :)با اون نصف کن بع داً بازم براتون مي خرم.(

 
 بچه به هم ازي اش نگاه کرد :)بیا ب ین ماما ني برامون آوردهب!(

 
خواهرش نگاه پرمنظوري به ســوفیا انداخت و ســوفیا فهمید حرف ی  هفته 

 ق ل را یادآوري مي کند"پسرم طوري بـا پسرخاله اش
 

رفـتارمي کندکه انگـارآندو بـرادرند و من مادرشان !"وقـتي بچـه ها با شوق 
 طرف دیگرایوان رفتند,آندو هم بي صداوارد سالن

 



wWw.Roman4u.iR  14 

 

ـــرکرد .با نگراني تا شدند . همه تا خلوت بود و این  شتـ سوفیا را بی هیجان 
 نیمه ي سالن رفت و ایستاد . خواهرش هم در پي اش آمد و

 
 بسیارآهسته گـفت :)من مي رم بالا, تو

 
 هم برو پیش ماما... فكرکنم نگرانت باشه فقط مواظب باش کسي...(

 
ــفه ماند . هردوبا وحشــت  ــان نص ــرش ــت س ــدن در پش حرفش باکوبیده ش

 ادر بزرگشان ِهنري بود .آرام ود اما نشـمانش همچـونبرگشتند .بر
 

سیدند و از تا بلند  صدا تر شم ل ریز بود !بچه ها با این  سه خون,از خ دوکا
 شدند ! سوفـیا با صداي دیگري ازمقـابل متوته برادر

 
 کونكشان, سدری  شدك ه از تـه دالان روبـرویي مي آمد :) کجا بودیدب(

 
ـرس نشــم سوفــیا بر پــدرشا ن افــتادکه بالاي پــله ها بود !نگــراني و ت

 ناگهاني او رادر برگرفت .خواهرش با بي خیالي تواب سدری 
 

سردي تمام  را مي داد :) رفته بودیم دکتر,براي امروز وقت داده بود .(و با خون
 که اعث شگفـتي سوفـیا شد,به سوي پلـه ها راه

http://www.roman4u.ir/


 15 ستیک طانیش

 
ــیزي ن وده,دکترگفت ــتانه نـ ــتاد :)خوش خـ سوءتغذیه شده ...دارو لازم  افـ

 نیست فقط باید زود زود غذا بخورهو بعد از هر وعده...(
 

صوصاً پدرشان در خانه ود !خواهرش هنوزهم حرف  ـــودند اما مردها خ ن ـ
ــش را  ــیا نگاهـ مي زد : )اما شاید ی  مدت طول بكشه,دکترگفت این سوفـ
نرخـاند . فـضاي خانه بسیار غریب بود . هیچكدام از خدمتكارهابه نشم 

 دیده نمي شدند بچـه هاو زنهاي خانه هم
 

 یعي اند و...(تهوع ها نگراني ندارند نون ط 
 

ـیا مي  ـاده بودمي رسید .سوف ـان کهدر نیمه ي پله ها ایست ـت به پدرش داش
 خـواست صدایش بكند"نرو مگه نمي بیني ما رو محاصره

 
ـــد ازدواخ  شاهـ سدکرد :) تو  صت نكرد پدر راه خواهرش را  کردندب"اما فر

 سوفـیا و ویكتوربوديب(
 

شد سوفیا خراب  سر  ستند ! بدنیا بر  . خواهرش هنوز هم به رل بازي  مي دان
 کردن ادامه میداد :) نيب ازدواخب ! ني مي گي بابابویكتور از

 
 اینجا رفته..(
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ــیانه عقب خم کرد .  ــرش راوحش ــان به موهاي او نن  زد و س بناگه پدرش

 صداي فریاد خواهرش بلند شد اما پدرشان بلندترداد
 

 نهب( زد :) سوفیا از اون مرتیكه ي گدا بچه داره مگه
 

ـر خاله اش هم با  بچه صداي مادرش را شناخت و به سوي پنجره دوید .پس
 تـرس به دن الش ...زن تـوان به ناله کردن افتاد :)آه بابا ولم

 
 کن... ت و رو خدا...(

 
 سوفیا پیش دوید :) اون بیگناه بابا...از نیزي خ رنداره...(

 
شید :)تواب بده. ..اون ازویكتور حامله اما پدرموهاي دخترش را محكمترک

 استب(
 

خواهـر خیـانت نمي کرد .در حالي که سـعي مي کردموهایش را از ننگال 
 پـدرآزادکند,با صداي لرزاني گفت :)نه فقط سوءتغذیه

 
 شده...(

http://www.roman4u.ir/


 17 ستیک طانیش

 
ســوفیا دردل نالید"بســه دیگه !دروو نگو !" اما خواهرش دروو گفته بود !براي 

 لحظه اي او را میان زمین و هوا دیـد بعـد ...محكم بـر نـیمه
 

ــریاد  ــوردن کرد ! صداي فـ ــلت خـ ــروع به غـ ــد و شـ ــا پرتاب شـ ي پلههـ
 خـودش را هماهن  با تیغ بچه اي از خارخ خانه شنید .دوید تا به

 
 ودك ه دوبرادربه او حمله کردند...کم  بر

 
سر خاله اش بجاي او  صحنه اي بود ! پ شاهد نه  ست  سرك هنوز نمي دان پ

 فریادکشـیده بود ! نیزهایي ازکف دستانـش سر خوردو
 

برکف تازه رن  خـورده ي ایوان ریخـت و ازآنجا هم غلت خوران و پر سرو 
 صدا بر نمن پشت سرشان پرتاب شدند...

 
*** 

 
ي سوفــــیا نــــشمانش را بازکرد دروحله ي اول از شدت تاریكـــي وقــــت

 نتوانست نیزي تشخیص بدهد .همه تایش دردمي کرد وآنجا
 



wWw.Roman4u.iR  18 

 

شــدیداً ســرد بود . نند بار پل  زد وبالاخره فهمیدکجاســت ...در ســرداب 
 خانه ي خـودشان ! در قـسمت قـفلداري که فـقـط ی  پنجره

 
رو به کف حیاط پشــتي خانه داشــت . ي نهل در پنجاه ســانتیمتري دربالا 

 نون به پهلو افتاده بود پاها وبازوي راستش براثر تماس با
 

ــشست .به در  ــرد ونـ ــي کـ زمین سنگي کرخت شده بود ودردمي کرد .سعـ
 نگـاه کرد .با ایـنكه حـدس مي زد قـفـل باشـد,باز امیدوارانه

 
ته ب شید .بله بسبه سویش خزید و توسط دستگیره ي آهني در خود را بالاک

 ود ! نند بار تكانش داد اما باز نشد بـنانار شروع کرد به
 

فـــریادکشیدن , کم  خواستن و التماس کردن اما صدایش در زندان سنگي 
 پیچید و فقط به گوش خودش رسید .دوباره بر سطح سرد

 
ستن  شروع به گری شید و  ست,زانوهاي زخمي اش را به آغوش ک ش سرداب ن

 نش از درد مي سوخت و عذاب لگدهايکرد . تمام ت
 

 برادرانش تا قفسه ي سینه اش میزد .
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ـواده اي داشتبدرست بودکه همخونش  ـین خان ـطور نن ـجب بود ! ن متع
 ن ودند اما مگرانسان هم ن ودندب مگر رحم نـداشتندبمگراز

 
خدا نمي ترســــیدندبنگران خواهرش بود نمي دانست نه بلایي سراوآمده 

 بود امـا باز خوشحال بودکه لااقل اوکسي راداشت که ا
 

ست دیگر بدبختــــي اش حتمي  سراغش را بگیرد...مي دان شتن به خانه  برگ
 بود . پدرش تهدیدکرده بود اگرازدواخ با مردي که مي

 
ـ س نگه دارد تا ازگرسنگي بمیـرد و حال خواست ق ول نكندآنقدر او را در ح

 زمان ح ـسش فـرا رسیده بودآنهم با وتودداشتن
 

 شوهر و
 

 حتي بچه اي در رحم !نكار مي توانست بكندب
 

سوزاند  ـــلكهایش را  ش  پـ شنید باورکند .ا ست آنچه را مي  مایرا نمي توان
 .شوهرش نه مي گفتب ! پسرشان رتینالد پرسید : )مطمعني مرگ عشق

 
 مرده بود باباب(

 



wWw.Roman4u.iR  20 

 

رابرت زمزمه کرد :)آره مطمعنم... خودم ســه تا بهش شــلی  کردم . تیربقیه 
 ي پلیسها بي هوا رفت اما مال من به هدف خورد!(

 
 مایرا با صداي گرفته اي پرسید :) حالا مي خواهي نكارکنيب(

 
 )نمي دونمبمن براي شما خیلي نگرانم...(

 
 دوني تو رو شناختندب( رتینالد پرسید : )بابا ازکجا مي

 
 )برادرش منو شناخت... یك اربازداشتش کرده بودم.(

 
 مایرا امیدوارانه گفت :) نطوره ی  مدت مرخصي ب گیريب(

 
صي دادند, ی  تور تایزه اما ... تا اون  ضر ی  هفته بهم مرخ )در حال حا

 گروه قاناقچي دستگیر نشند من در عذاب خواهم بود!(
 

خانه براي مدتي درســكوت فرو رفت .مایرا به نشــمان زی اي پســرش خیره 
 شد .بعد از مرگ دخترکونكشان او تنـها فـرزندشان بود و
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نمي تــــوانست ق ول کند بلایي سرش بیاید .با صداي شوهرش به خودآمد 
 :)شما رو پیش ایندیا مي فرستم, نیوترسي امن تره!(

 
 خصي اومدي با هم مي ریم.(مایرا با عجله گفت :) حالاکه مر

 
 رتینالد هم وارد بحث شد :)اما امتحانات من شروع شده.(

 
ــده !نمي بیني  ــروع ش ــدایش را بلندکرد :)به تهنم که ش مایرا از بیچارگي ص

 تونمون در خطرهب(
 

رابرت به پسر ناتني اش نگاه کرد .او ی  توان هجده ساله و با شخصـــیتي 
 نون کودك با او رفتار بود و مي دانست ن اید هـمسرش

 
 بكند اما رتینالدآنقدر فهمیده بودکه مادرش را درك بكند : )ب خشید!(

 
ست کارما با ی  هفته و ی   رابرت حرف را به اول برگرداند :)بدبختي اینجا

 ماه تموم بشو نیست . اون مرد یكي ازاعضاي اصلي
 

ود بتونند زخانواده ي رییسشون بود هنوز مدرکي هم دست پلیس نیست که 
 پیداشون بكنند ضمناً معلوم نیست کجاکي و نطوري
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ـاکي  ـیس ت قراره ازم انتقام بگیرند شاید ی  گروه بیست سي نفري باشند پل
 مي تونه همه شـونو ت  ت  پیـدا بكنـه و بـازداشت

 
 بكنـه تا دستـشون به ما نـرسهبمـا تـاکي

 
 مي تونیم قایم بشیمب(

 
سته کمي رتینالدگفت :)ازکجا مع شاید اون مرد فقط خوا لوم انتقام بگیرندب

 تو رو بترسونهب(
 

رابـرت از خوش یـني پسرش به خنـده افتاد :) حتي اگه اونها قصد نكنند من 
 نگران خواهم موند, تمام عمرم ... بنظرت این کافي نیستب(

 
ــد . نگاه رابرت و مایرا مرتب بر هم  ــكوت ش بازبراي مدتي همه تا غرق س

 قفل میشد تا اینكه رتینالد حرفي
 

ی  راه مونده  بان آورد :)پس فقط  به ز ند, ند بگوی ها ترات نمي کرد هآن راک
 ...براي همیشه از اینجا رفتن!(
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ـاق  ـ د شد و ات ـرم از تا بلن ـد با ش ـست تحمل کن ـرت دیگر نتوان ترك  راراب
 کرد .شرم از شغلي کهداشت و آسایشي که سلب کرده

 
 بود .

 
*** 

 
شب شده بود .رابرت تصمیم گرفته بود استعـفا بدهد و خانه را به ارزانـترین 

 قـیمت بـفروشد .آنـها مج ور بودند براي همیشه به
 

ــتر براي رتینالد  ــوع از همه یش ــتند این موض ــي فرارکنند ومي دانس نیوترس
 . اوکهدانـشجوي موفـق رشته ي هنر و پسـر سخت بـود

 
ساعـــت دوازده شده بود .مایرادر حال تمـــع کردن اثاثیه ي خانه بود . قرار 
شده بود تمام وسایل هاي خانه هـمراه خود خانه به فـروش مح ـوب و مورد 
ــاً  ــوص ــتانش بود حالامج وربود از همه نیز و همه کس خص علاقه ي دوس

 .معشوقه اش تدا شود..
 

 *( , خانواده ها با زدن برنسب قیمت برروي وسایلهاي
 

 برسد تا مج ور نشـوند بخاطر بسته ندي و بازارگاراژ*و اس اب کشي
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خانه,آنها رادرگاراژ ویا حیاط خانه خود مي فروشند(با وتودموقعیت سخت 

 و خطرناکي که پیش آمده بود, نند روزي درشهر
 

کد ام  لد و رابرت هر نا ند .رتی مان حال تمع کردن ب تاق خود در  در ا
 وسایلهایشان بـودندکه زن  در زده شد .مایرا با نگراني منتظرآمدن

 
شــوهرش شــد . رتینالد هم باکنجكاوي از پله ها ســرازیر شــد .رابرت 

 اسـلحه دست پشت در رفت و از نـشمي نگاه کـرد . تواني تقری اً 
 

 همسن رتینالد پشت دربود .پرسید :) کیهب(
 

 توان به درنزدی  شد :)بازکنید...حرف مهمي براتون دارم!(
 

سرو عین  آفتابي  شي بر  سرك کلاه ورز رابرت با احتیاط لاي در را بازکرد .پ
 بر نشم داشت :)منزل آقاي فلوشرب(

 
 )بله فرماییدب(

 
 )باید باهاتون حرف بزنم ...مي تونم بیام توب(

http://www.roman4u.ir/


 25 ستیک طانیش

 
مي زد اما از نگاهها مي وســط ســالن رو به هر ســه ایســتاده بود وحرف 

 خواندکه باورش نكرده اند پس بنانارکلاه را از سر و عین  را از
 

نشــم برداشــت . موهاي خوشــرن  تمع شــده در زیرکلاه همچون آبشــار 
 برشانه هایش فـرو ریخت .رتینـالدکه از لحـظه ي اول او را

 
ــته ود,بخنده افتاد اما قیافه ي پدرش در هم فرو رفت :)باز بهت م توبشناخـ

 نگفتم دیگه حق نداري به رتینالد نزدی  بشيب!(
 

پســرك با عجله گفت :) این مســاله تدي تر از این حرفهاســت,من براي 
 نجات دادن شما اومدم.(

 
رتینالد بادلســوزي و علاقه ل خند زد .مایرا با در نظرگرفتن تظاد شـــدید 

 احساسات پسر و شوهرش,وساطـت کرد :) تو موضوع رو ازکجا
 

 مي دونيب( پسرك به مایرا نگاه کرد :)شماکه باید بهتر بشناسید!(
 

 مایـرا با وحشت نالید :) یعني اونها اندب(
 

 )بله اونها اند وآقاي رابرت دایي منوکشتند!(
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ــنیدم امشب  وحشتي ناگهاني به نگاه هاآمد .پسرك ادامه مي داد :)خودم شـ

 سم همكارهايبه این خـونه خواهند اومد نقـشه کشیدند به ا
 

پلیس آقاي فـــلوشر مجـــ ور تون کنند به بهـــانه ي محافـــظت خانوادگي با 
 اونها به مرکزبرید,شما باید هر نه زودتراز اینجا برید.(

 
هنوز هیچكدام به طورکامل شرایط خـطرناك پـیش آمده رادرك نـكرده بودند 

 و یا نمي خواستند درك کنند .رابرت در سرسختي
 

 خودمانده بود :)نرا باید حرفهاي تو رو باورکنیمب(
 

) نطورباورنمي کنیدببه من نگاه کنید, این وقت شب به این سختي بخاطر 
 شما اومدم,من از اونها متنفرم!(

 
 )ازکجا معلوم اینم تزونقشه ي اونها ن اشهب(

 
 مایرا نالید :) خدایاکمكمون کن!(

 
 رفت :)از اینجا برو!(رابرت اسلحه را به سوي توان نشانه گ
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پسرك با بیچـــارگي صدایش را بلنـــدکرد :)نه نه ...ص رکنـــید,نرا متوته 

 نیـستید,اونـها ی  گـروه بزرگند و ونقدر قوي اندکه مي تونند
 

تمام محله رو ازبین ب رند نرا باید منو تزو نقشه شون بكنندب لطفاً باورکنید 
 لاکه قراره برید نرا... اونها دارند میاند شما رو بكشند حا

 
 زودتر نمي ریدباینطوري نیزي ازدست نمي دي د!(

 
و نون توابي نگرفت به رتینالد نگاه کرد :) لااقل مي دونید من صــلا  

 برادرم رومي خوام نون دوستـش دارم وبراي...(
 

 رابرت غرید :) خفه شو!(
 

 رتینالد بادلگیري زیرلب گفت :)بابا لطفاً!(
 

ـنوز عص ـرت ه ـتم رتینالد اون برادرت نیست !مي راب ـ ي بود :) صد بارگف
 بیني که پدر اون ی  مرد ترسو و بي عرضه اي که...(

 
 این ارمایرا دخالت کرد :)رابرت بس کن!(
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یادي  قت ز ید و له کن خدا عج فت :) تو رو  هاگ به توهین  نا  پســرك بي اعت
 ندارید...(

 
با امیدواري  ند و رابرت لحظه اي موزیانه نگاهش را از ســر و روي اوگذرا

 متوته کمربند پـسرك شد :)اون نیهباونجا زیر بلوزتب(
 

 پسر ك نند قدم عقب رفت :) نيبهیچي!... من نیزي ندارم!(
 

 رتینالد با تعجب به او خیره شد .رابرت گفت :)رتینالد برو نگاه کن.(
 

ـوان ر ـسرش به طرف ت ـفاً پ ـتاد :) لط ـقب راه اف ـقب ع ـت اما اوبازع ف
 ...ب ـینید من مج ـور بودم...اگه تعقیـ م مي کردند...(

 
 رتینالد شوکه شد :) تو با خودت اس لحه آورديب(

 
مایرا وحشــت کرد و اوبا شــرم گفت :)باورکن رتینالد ترســیدم به شــما 

 خ رنداده منو بگیرند ...مج ور شدم!(
 

 عتنایي دستش را به سوي او درازکرد :)اونو بده به من.(رتینالد با بي ا
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پســـرك نگاهي به رابرت انداخت که هنـــوز هـــم با لجاتت اسلحـــه را به 
 سوي اوگرفـته بود :)ش ما بایـد بریدوقت براي تلف کردن

 
 ندارید.(

 
 رابرت دست بردارن ود :) اسلحه شو بگیر رتینالد وگرنه مي زنمش!(

 
ـینالد از روي ـت کون   رت ـذاشت وباوتودممانع ـدم پیش گ ـاري ق نان

 پسرك اسلحه را بیرون کشید : )باورم نمي شه پسر !... تو
 

 اون روز به من قول دادي...(
 

ــماکي همدیگه رو  ــن !ش ــمم روش ــد :) نش رابرت متعجب و عص باني ش
 ملاقات کردیدب(

 
 رتینالد بالاخره ازکورهدر رفت :) تو نمي توني ما رو از هم تدا نگهداري!(

 
 ) که اینطورب ! ظاهراً ما هنوز حرفهامونو نزدیم!(

 
 )حرفي نمونده بابا من...(
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سرك را نش انه  سر!...برو بیرون !(و دوباره پ )نرا مونده اما بعد ... حالا تو پ
 گرفت :) تا نزدمت برگرد و برو!(

 
 دشمنتون نیستم شما باید از اونهایي که دارند میاند بترسید.()من 

 
ــتي تو نند  ــلحه ...راس ــتگیرت نكردم وگرنه ترم حمل اس )برو دعاکن دس

 سالتهب(
 

پسرك متوته نگاه رنجیده ي رتینالد شد و به سویش حرکت کرد :)رتینالد 
 توکه منو مي شناسي...(

 
 یرون!(رابرت از حرکت او ترسید و داد زد :)برو ب

 
ضي بنظرنمي آمد . زمزمه کرد  سي نارا سرك نگاهي به قیافه ها انداخت . ک پ

 :)شما باید حرف منو باورکنید...(
 

 )برو بیرون.(
 

 )شما رو مي کشند!(
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 )برو بیرون.(
 

 )پشیمون خواهید شد!(
 

 )براي آخرین بارمي گم از اینجا برو.(
 

 پسرك این ار روبه رتینا لدکرد :)با من بیا...(
 

 وباز رابرت غرید :)به خدا قسم اگه همین الان نري شلی  مي کنم!(
 

ــر !با این یكدندگي تون  ــاي فلوشـ ــنت به شماآقـ ــناگه پسرك داد زد :) لعـ بـ
 باعـث مرگ خودتون و خانم مایرامیشیداما من اتازه نمي دم

 
شم سوي رتینالد دوید :)با من بیا, رتینالد هم قرباني حماقت  ا بشه !(و به 

 لطفاً )...
 

 رسید و دست او راگرفت :) تو رو مي کشند رتینالد...(
 

ـي زد و  ـیرد تیغ کوتاه مایرا به خیال آنكه مي خواهد اسلحه اش را پس بگ
 رابرت ترسید . فـقط ی  لحظه نگاه دو برادر با هم تلاقي
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وحشتناکي کوبید .پسرك عقب پرتاب شد کرد,رابرت ماشه راکشید و صداي 
 و ی  مت رآنطرف تربر زمین افتاد !رتینالد

 
 دادکشید :)نه... خداي من!(

 
پـسرك ناله ي دردناکي سر دادو به پهـلو غلت زد .رتینالد رو به پدرش کرد 

 :) لعنت به تو ! نرا زدیشب ... نراب(
 

 زنه!(رابرت با خجالت گفت :) فكرکردم مي خواد بهت صدمه ب
 

 )نرا باید بخوادباون دوستم داره.(
 

و اسلـحه را ب ه سـویي پرت کرد,دویـد وکنار توان زانـو زد . تـیربه کـتف 
 راستـش خـورده بودو خون بر سیـنه اش روان بود .رتیـنالد

 
ـا .(و سر  ـاب ـا !دارهدردمي کشه,ی  کاري بكـن ب او را بغـل کرد :)اوه خدای

 مان آبي اش موخ مي زد :) یا اگهبر گرداند .اش  در نش
 

 راست گفته اشهب(
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ـتاد . حق با پسرشان بود . یا اگهواقعاً همان شب تانشان  ـایرا به گري ه اف م
 در خطر بود نهبرابرت باآوارگي و پشیماني اسلحه را برروي

 
 میزگذاشت :)مایراآم ولانس خ رکن.(

 
 و پیش رفت وکنارآنها زانو زد :)رتینالدکمي بلندش کن.(

 
 رتینالد به گریه افتاده بود :)خونریزي اش شدیده!(

 
 )نترس از این بدت رهاش زنده موندند!(

 
ـود .رابرت در حالي کهدکمه هاي  ـانش راگش ـهاي آنها پسرك نشم با تكان

 بلـوز سفید او را یكي یكي باز مي کـرد غـرید :)مي بـیني
 

ـمت و لعنت به تو  ـه ودم ی  روزي مي زن ـوونبگفت نه کارها مي کني ت
 پسرمي دوني که همیشه حقت بود!(

 
پسرك فـرصت نداد بلـوزش رادر بـیاورند .مـچ دست رابـرت راگرفـت و با 

 صدایي که بـه زحـمت قـابل تشخیص بود زمزمه
 

 کرد :)برید... لطفاً از اینجا برید,الان مي یاند...(
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ـید و همه تا غرق سكوتي شدکه فقط توسط نفسهاي ن ـها بر هم نرخ گاه

 صدادار پسرك مي شكست وبا هر دم وبازدم پردرد
 

نه زده شـــد و همه از تا  ناگهان در خا ند ! به آنها مي فهما حقیقت تلخ را 
 پریدند .پسرك به تقلا افتاد :)اونهااند...اومدند...(

 
 گه اي باشهب(رابرت مشكوکانه بلند شد :)شایدکس دی

 
 )نه نه اونهااند ...من مطمعنم ...ازدر عقب فرارکنید.(

 
ودر دوباره زده شد و این ار صدایي آمد :) آقاي فلوشر لطفاً در روباز کنید,ما 

 از اداره ي پلیس اومدیم.(
 

 مایرا باوحشت به سوي در عقب دوید :)بیایید بریم!(
 

ــده  ــیس براي نجات تان آنهاآمـ ــعاً پلـ ــده بود . یا اگرواقـ رابرت آواره مانـ
 باشدبی  ضربه ي دیگر :) لطفـاً باز کنید...شما باید با ما به

 
 اداره ي پلیس بیایید...(
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 رتینالد بازوي پسرك راگرفت و بلند شدند :)ما مي ریم بابا!(

 
سوي در دویدند .رابرت هم به ات ار  شان راه افتاد .باورودبه و هر دو به  دن ال

 حیاط پشتي داد زد :) گاراژ!(
 

سید اما نون رتینالد توان زخمي  سرعت گرفتند .مایرا زودترر هر نهار تا 
 را مي آورد عقب مانـد .رابرت هم به گاراژ رسید وداخل

 
 ماشین پرید :) سوار شید...مایرا زودباش سوار شو!(

 
ــداي زن  در دیگر نمي آمد .مایرا ــت منتظر  ص دو دل مانده بود .مي خواس

 رتینالد بماند .پسرك وسط حیاط خود را رهانید :) تو برو
 

 سوار شو من باید برگردم.(
 

رتینالد به وضــو  داد زد :)نه... تو زخمي هســتي من نمي ذارم بري با ما 
 بیا!(

 
رابــــرت سویچ را نــــرخاند اما ماشین روشن نشد .رتینالد دست پسرك 

 گه دوست نـداري پیشم باشيب(راگرفت :)م
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ست برگونه ي  ـــوان د شد . تـ سوار  ـــ ار  سر مایرا غرید و او به اتـ رابرت 

 رتینـالدکشید :)نرا اما مي دوني کهنمي شه...زود باش برو
 

 بالاخره ی  روزي دوباره همدیگه رو مي بینیم.(
 

شروع به دویدن کرد .رتینالد با  ـــرکت ناگهاني خود را رهانید و  وبا ی  حـ
 صداي بغض آلودي گفت :) تو رو خدا مواظب خودت

 
 باش.(

 
ـارنام پسرش را صداکند  ـط فرصت کرد یك  ـق ـره درآورد و ف مایرا سراز پنج

 .رتینالد به سوي گاراژ دوید رابـرت سویچ را نرخاند
 

ــیب تری ن صداي ممكنه به هوا بلند شد .شیشه هاي خانه و...گورومب !مهـ
 ترکید و نـوري در فضا پیچیدکه هزار مرت ه خیره کننده تراز

 
خورشــید بود !پســرك از شــدت موخ برروي زمین افتاد وگوشــهایش ســوت 

 کشیدند .دردکتف و نا امیدي وادارش کرد فریاد بلندي
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 بكشد .با وحشت سربرگردانـد .
 

ه بود وگاراژدرآتش مي سوخت !ناله کنان از تا بلند بــــله ماشین منفجر شد
 شد و پیش دوید . نمن حیاط پراز خـورده شیشه شـده بود

 
سر پدر و  شعله هاي آتش  شده بود .ازمیان  شین به بیرون پرتاب  سقف ما و 

 مادر رتیـنالد را دید !امكان نداشت زنـده مانده باشند !براي
 

ــقف یافتن رتینالد دیوانه وار نگاهش ر ا نرخاند و پاهاي او رادید .از زیر س
 ماشین بیرون مانده بود !باورش نمي شد آن فـلز سیاه شده

 
 او را تا نزدیكي بوتـه هاي

 
رزآنطرف حیاط هل داده باشــد ! خود را رســاند و ورق آهن را با وتود زخم 

 عمیق کتفش بلندکرد وکنـاري انـداخت .بوتـه ها راکنار
 

هـــوش بود . یعني امیدواربود باشد !سق ف, تي شرت  زد و او را دیـــد .بي
 زرد رن  و صورت دوست داشتني اش را سیـاه کرده بودو

 
ساقـه ها و تیغـهاي رز, سرو صورت و ساقهـاي لختـش را زخـمي کرده بود 

 .مي دانست دشمـنان در خانه بودند .باید او را مي برد .اگه
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 مي فهمیدند زنده مانده حتي در

 
بیمارستان سراغش مي رفتند . خم شد و دردکشان او را ب ر شانه انداخت . 

 صداي نند مرد مجـ ورش کرد به سوي دیوار خانه
 

 بدود ...)پست فطرتها قصد فرارداشتند...(
 

 ) یكي باید بهشون خ رداده باشه وگرنه ازکجا فهمیدند ما پلیس نیستیمب(
 

 مي کردند بدبخت مي شدیم!()ولي بمب گذاري فكر خوبي بود اگه فرار 
 

 ) هي... نند نفردارند مي یاند.(
 

سال از  شت,رتینالد ی   سرك به دیوار تكیه زد .زخمي بود و خونریزي دا پ
 اوبزرگتر بودواوحتي قدرت ایستادن نداشت...

 
 )شما برید وانمودکنید پلیس هستید ما هم مي ریم ب ینیم همشون مردندب(
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فید حیاط وارد شـــد...) هي بیلي انگار پســره به لاي دیوار ونرده هاي ســ
 نیستب!(

 
 ادامه ي راهش ی  در نوبي بود و ی  کونه ي باری  و تاری ...

 
 ) لعنتي !برو به بچه ها بگو بیاند دن الشون بگردیم باید همین طرفها باشه.(

 
باور نمي کرد با حمل او بتواند فرارکند اما مج وربود پس با تمام نیرو شــروع 

 به دویدن ...کرد 
 

*** 
 

شلوو بودآنجا خلوت ب ود .در ی  باته  سوم  ست و  همانقدرکه خیابان بی
 ي تلفن مخفي شده بود و تن نیمه تـان رتینـالد باک ودي

 
شــدید در پیشــاني و خراشــهـــــاي عمیق و خوني بر ســر و صــورت, میان 

 بازوهایش بود . مغـزش قـدرت درك وکشش اتفـاق افـتاده را
 

نــــداشت .سربه شیشه نس انده بود و از درد و خستگي نفس نفس مي زد 
 .شیشه ي باته از خون ك تف او رنگین شده بود . کم کم قل ش
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 بدردآمد و اش  در نشمانش
 

 حلقه زد . موفق نشده بود .نكارمي توانست بكندب
 

1 
 

ار ـبه ستـون سنگي ایستگاه راه آهـن تكیهداده بود و منتـظر حرکت کردن قط
 بود . هوا سرد بود,سردتراز آنچه از ماه دسام رانتظار مي

 
رفت و سردتر ازآنچه از شهرگ رمسیري نون لوس آنجلس ترسیم کرده بود 

 . اطرافـش پراز انـسانهاي شی  پوش و مدرن شهري
 

بودکه ا عجله در حال رفت وآمد بودند .مي خواست تا رفتن قطاربایستد اما 
 نكه کون  بود و نیز زیادينتوانست . نمدانش باآ

 
 داخلش ن ود خسته اش میـكرد

 
ـرزید  ـش مي ل ـران بودکه زانوهای از طرفي ازبس هیجان زده ودلتن  و ن  

 و قـدرت ایستادن نداشت پس بنـانار به سوي نیمكت
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فـلزي که پشـت سرش کنار دیـواربود راه افتاد . نند نفر به او تنه زدند اما او 
 ر شنیدن معذرت خواهي یشان شود,ردبـدون آنكه منتظ

 
شد و خود را به آنطرف رساند . صداي صح ت و هیاهوي اطرافش تاآن حد 

 بلند بودکه صداي سوت قطار را نشنید . تازه نمدانش را بر
 

 روي نیمكت گذاشته ونشسته
 

بـــودکه متوته حرکت قطار شد .از تا پرید و تا دوان دوان از میان تمعیت 
 را برساند قطار رفت اما اوباز با سماتت ع ورکند و خود

 
ایستاد وبه دور شدنش خیره شد . آخرین رابط باگذشته اش داشت ق ـــطع 

 مي شد . سوزش پلكهایـش را احساس کرد .همـه نیز تمام
 

شـــــــده بود ...دیگـــــر نمي توانســت زادگاهش را ب یند . پدرو مـــــادرو 
 خواهرکونكش را از دست داده بود .شادي و خاطرات و زندگي

 
ـش  ـذاشته ود .دوستان و همكلاسي های شیرین نوتواني اش را پشت سر گ

 را ترك کرده بود و وارد ی  شهر غریب میان تمعیتي
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با كار  ـــده بود .ن نا ش ناآشــ فاوت و  ید مي کردبدردي قل ش را پیمود مت
 ووادارش کرد به سینه نن  بیندازد اما باز بـه نگاه کـردن ادامه

 
داد .دیگر قطــاري ن ود اما او به نقــطه ي سیاهي که قطــار درآن محو شده 

 بود,خیره مانده بـود . حال بوي آن آتـش ش انه اي راکه خـانه
 

ــترکرد,در م ــــدیل به خاکس ــاس مي کرد . و زندگي اش را ت ـ ــامش احس ش
 صدایش هنوز ازآن فریادهایي که راي خارخ کردن خانواده اش

 
ازآن خانه ي شعـله ور زده بود , گرفته ود وگلویش درد مي کرد . یكماه تمام 

 بیخوابي کـشیده بود . هر شب هـمان کابوس وهمان
 

ـــه ي همكار پدرش خلوت و راحت بودباز اوآرامش  ـــنه !باآنكه خانـ صحـ
 ت . فكر تنها وبي سرپرست شدن, فكربي خانه وفقیرنداش

 
بودن و هزاران فكردیگر دیـوانه اش مي کرد تا اینكه خانواده ي مرمـوزمادرش 

 او را قـ ول کردند . خانواده اي که هیچ شناختي
 

ازآنها نداشت . خانواده اي که حتي حرف زدن درباره یشـان ازکودکي برایش 
 منع شده بود!
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 کرد :) دخترم بیا بشین... خسته مي شي!(کسي صدایش 

 
كت آهني  نار نیم ها بود ! پیرمردي ک ند واو تن مه رفته ود ند . ه ســربرگردا

 ایستاده بود ظاهراً ازکارکنان راه آهن بود .ریش سفیدي در
 

 یونیفرم کار .به نمدان او اشاره کرد :) این مال توستب(
 

 به سویش راه افتاد :) بل ه.(
 

 ولین بار ته ه لوس آنجلس مي آیيب()مثل اینكه ا
 

 ) نطورب(
 

)اگه اهــــل این طرفــــها بودي ترات نمي کردي نمدونت رو از خودت 
 دوربكني اینجا پرازدزد و معتاد و قاتل و...(

 
صفه رهاکرد :)ب خش  شت زده ي دخترك حرفش را ن شمان وح وبا دیدن ن

 قصد ترسوندنت رو نداشتم.(
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دخترك خندي د :)نه مهـــم نیست,من از ایـــنكه کسي راهنـــمایي ام كنه 
 خوشحـال مي شم اولین بـاره به ی  همچین شهر بزرگ و

 
 مشهوري میام و از اونجایي که تنهام...(

 
به ســن و ســـال توب!... نند  مرد وحشـــت کرد :) نيبتنهایيب !دختري 

 سالتهب(
 

 ) هجده!(
 

 ي تو نیست!()باورم نمي شه, اینجا اصلًاتا
 

 )اماآخه همیشه توي فیلمها مي گند لوس آنجلس شهر فرشته هاست و...(
 

ـــت :)آره اگهمیلیونر  ـــت وکلاهش را برداش كت نشــس پیرمرد برروي نیم
 ومشهورباشي و خونه ات وسط شهرباشهآره اما اگه مهاترو یا

 
 فقیرباشي و خونه اي نداشته باشي واي به حالت!(
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ـري کنارش اینطرف نمدان ن ـرم دخت شست و پیرمرد به او زل زد :) توي عم
 به خوشگـلي تو ندیدم...راست مي گم ! اسمت نیهب(

 
 خندان دستش رادرازکرد :)ویرتینیا هستم,ویرتینیا اُکونور.(

 
مرد دست سفید وکون  او را میان انگشتان داو و نروکیده اش فشرد :)منم 

 تیمزآلن هستم.(
 

 و رهاکرد :)خوب ویرتینیاکجامي خوایي بريب(
 

له برلي هیلز ند مح یاد دن الم, فكرکنم گفت  hills)نمي دونم یكي قراره ب

Beverly*().*( 
 

 )اوه خدایا !دختر شانس آوردي ...ب ینم بچه میلیونريب(
 

)نه اتفاقاً ازدهكده ي هایلند دالاس میام اقوام مادرم اینجاســـت قراره پیش 
 (اونها برم.

 
ـه کرد  ـت روکرده !(و به شوخي اضاف ـست ,بخت به ـاي نگراني نی )پس ت

 :)اگه تـوي خیابون م  رایان رو دیدي تعجب نكن!(
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شد .موهاي طلایي و  شاي او  شغول تما ویرتینیا خندید و تیمز با علاقه م
 صافش را با روباند سیاهي دربالاي سر بسته ود .آرایش

 
خوش حالت بود و مژه هایش آنقدر بلند و  نداشت اما ل هایش آنقدر سرخ و

 مشخـص که انگار تكمیل آرایش کرده است .صورتش
 

گردبود و نشمانش تیله اي رن  و درشت .اندامش نحیـــف وکـــون  بود 
 بـطوري که بلـوز سیاه آستین کوتاهش در تنش گشادمي

 
 ایستاد ودامن سفید رنگـش شل

 
تش تاکفشــهاي بدون پاشــنهوکهنه ونرم تا زانوهایش مي افتاد و ســاقهاي لخ

 اش بیرون مي ماند .تیمز سرش را برگرداند :) تا
 

 حالافامیلهاتو ندیديب(
 

 )نه...(
 

 ) نطور شده اومدي دیدنشونب(
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 )به دیدنشون نیومدم... یكي قیمم شده!(
 

 )مگه پدر ومادر نداريب(
 

ویرتینیا ســكوت کرد و اشــ  در نشــمانش حلقه زد .تیمز ناراحت شــد 
 :)متاسفم,ن اید مي پرسیدم!(

 
ــ ل تولد یكي از  ــه وار شروع کرد :) ی  ماه قـ ــرف زدن دارد پس زمزمـ حـ
ــي گـــذشت  ــام رفته بودم,خ رآوردند به مزرعه مون آتش نشاني مدتـ دوستـ

ـورش ید دا ـته ودند و خ ـدکنار رف ـاي سفی ـش .ابره ـروع به تاب و دوباره ش
 کرده بود .ویرتینیا احـساس مي کرد نیـاز به

 
اومده نگران شدم و با عجله خودم رو رسوندم... خـــونمون بود, ضاهراً گاز 

 ترکیده بود و... کسي زنده نموند!(
 

یاز  ید . تیمزمتوتهن یادآوري آن صــحنه همچون خنجري داو قل ش را در
 این ی  ماه کجا بوديب( همدردي اش شد و پـرسید :)پس

 
 )خونه همكار پدرم...(

 
 ) پدرت نه کاره بودب(
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شما خانم ویرتینیا اُکونور  صداکرد :) صي او را  شخ ویرتینیا تواب نداده 

 هستیدب(
 

ـصوص رانندگي در روبروي آنها ایستاده  ـواروکلاه مخ ـواني درکت و شل ت
 بود .ویرتـینیا از تا بلنـد شد : ) بله منم.(

 
 فاً با من بیایید ... آقاي سوییني منو دن التون فرستادند.() لط

 
 تیمزمشتاقانه پرسید :) کدوم سویینيب(

 
تــــوان تواب نداد . نمدان راگرفت وبا تك ري عجیب راه افتاد .ویرتینیا 

 ب اکنجكاوي از تیمز پرسید : )شما اونو مي شناسیدب(
 

حب هتل معروف )اگه اون ســوییني باشـــه که من فكر مي کنم باید صـــا
 رتنسي باشه.(

 
 ویرتینیا با شوق از اینكه یكي از اقوامش مشهور است گفت :)خوبب(

 
 !(ردهتیمزمتعجب مانده بود :) فقط موضوع اینجاست که , اون م
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داشت به پیچ ساخت مان مي رسید .ویرتینیا مج وربود برود پس  راننــــده

 باگیجي خداحافظي کرد و راه افتاددرنیمه ي راه تیمز
 

کرد :)من و نوه ام توي خیابون بیست و سوم تنها زندگي میكنــــیم  صدایش
 ,اگه روزي از زندگي ثروتمندها خسته شدي و به ی 

 
 فقیر فقرا بیا....(و همدرد احتیاخ پیداکردي سراو ما  دوست

 
به خنده افــــتاد .اوبقدرکافي از زندگي فقیرانه خسته شده بودکه  ویــــرتینیا

 باورنمي کرد روزي به دوست و همدرد احتیاخ پیداکند اما
 

یام  باز ماً مي  ـــدم حت ته ش گه خســ فت :)ا كان داد وگ ـــت ت هم دس
 ...منتظرم اشید...( ودر دل اضافه کرد" تا قیامت"!

 
*** 

 
شین شهر رفته رفته س ما ست ب یندکه  شت و ویرتینیا مي توان رعت کمي دا

 تال تر و قشنگترمي شود . خانه ها بزرگتر و رنگارن  تر در
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شان  زمینهاي ـــید سفـ ـــرده هاي  صله هاي زیادي از نـ سطح نمن,با فا م
 ساخـتـه شده بـودند . خیابانهاي صاف و عریض توسط درختان

 
زي هم, تاآسمان سربرافـــراشته بودند,در و پربرگ کهدر دو طرف, موا تنومند

 سایه مي مانـدنـد ...شهر بسـیار زی ا بود !با حرف زدن
 

به خودآمد . تلفـــن همراه در دست داشت :)الو... بله رداشتمشون,  راننـــده
 کجا بیامب(

 
مرد تواني بودکه ســنش زیر ســي ســال بنظرمي آمد . قـــــیافه ي  راننده

 ز صاحب تذابیت شهري بود :)بلهسردوگرفـته اي داشت اما بـا
 

 .. . همین الان!( فهمیدم
 
ـردبا او  و ـرم مي ک ـنوز ش ـیا ه ـوض کرد .ویرتین ـرراع ـطع کرد و مسی ق

 حـرف بزند و سوالاتش را بپرسد . مي ترسـید لهجهداشته
 

ــدکه ــما ن ودند نون  باش ــروع کرد :) اهالي خونه امروز منتظر ش او خود ش
 قراربود فردا بیایید و متاسفانه امروز سرشون خیلي شلوغه و
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 پ یشواز گرمي ازتون نشه!( ممكنه
 

 مي دیدکه مج ور است تواب بدهد :)مهم نیست ...مي فهمم.( ویرتینیا
 

ـل ش ـا ق ـرو شدن با خ ـرسید,از روب ـرزید,مي ت ـواده اي که هجده مي ل ن
 سال ق ل مادرش را طردکرده بودند مي ترسید !انتظار هرنوع بي

 
شنیدن هــــر نوع توهین و  توتــــهي شت . خود را براي  وبدرفــــتاري را دا

 سرزنـشي آماده کرده بود . حیف ... حیف که فقط این خانواده را
 

 !داشت
 

ــاخت با ــد . مقابل ی  س ــین از تفكراتش خارخ ش ــتادن ماش مان دولتي ایس
 ایستاده بودند .مدتي نگذشت کهدر شیشه اي ساختمان باز و بسته

 
ــد ــت بر  ش ــي که مي آمد دس ــخص ــد و به انتظار ش .راننده با عجله پیاده ش

 دستگیره ماشین ایـستاد و او هر قـدرکهنزدیكتر مي شد بهعـلت
 

 از سایـه ي ساختمان واضح تر دیده مي شد خروخ
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ــر ــلوار تین خوش هیكلي بودکه قد  پس ــیده در ش ــت .پوش ــطي داش متوس
 کمرن ,باراني بلند و سیاه نرمي وتي شرت سـرمه اي

 
ـخص شد .زردو اب  رن  ـایش مش ـن ار رن  موه ـد و ای .وارد خیابان ش

 ـریشمي که ازبالاي پـیشاني بلند و صافـش بر عین  آفـتابي
 

تا  ـواختي راستـش تاگوشه ي ل ش کمان زده بود و از عقب نرم ویكن وگونه
 پشت گوشهـایش مي ریخت .رسیـد و راننده سلامداد

 
او بدون آنكه توابش را بدهدکنار ویــــرتینیا سوار شد . ظاهراً این رسم  اما

 شهـري ها بودکه تواب نمي دادند !باورودش مخلوطي از
 

سرد و عطري غــــلیه به صورت ویرتینــــیا زد و او را سرمست کرد  هواي
 هـش را از تـوان بگیرد نون هـرگز.دیگـرنمي توانست نگا

 
ـن  در عمرش ننین نــهره اي, متــفاوت تر از تمام پســرهاي دهكده,با ای

 تذابیت شدید و غیر ممكن نـدیده بود و او درکل ننان بي
 

و دست نخـــورده و رویایي بودکه ی  الهه !ماشیـــن به حرکت افتاده  عـــیب
 بود اما ویرتینیا متوته ن ود . وتود او, بوي او,زی ایي
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کرده بود .بای  حرکت ملایم موهاي خوشرنگش را عقب انداخت  اوگیجش

 و زمزمه کرد :)زود باش استف ...دیر شد!(
 

اتش کاملًا متـــناسب بود پرشـــور و نرمي داشت که با لطـــافت حرک صداي
 .باراني اش راکنار زدو ازکمربند پهن شلوارش پوشه اي

 
 بیرون کشید :) همه اونجاندب( قرمزرن 

 
 تواب داد :) تقری اً...( راننده

 
 ) تقری اًب...بازم براینب!(

 
 با تمسخرگفت :) بله ازم آقاي کلایتون!( راننده

 
 ن ني از تون من مي خواد!(نگاهي به یرون انداخت :)نمي دونم او پسرك

 
 ازآینه نگاهش کرد :)شاید خیلي دوستتون دارهب( راننده

 
 سرد و خفیفي بر ل هاي توان نقش بست :) یا هم ازممتنفره!( ل خند
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ــ ود . سر برگرداند و از بالاي  راننده هنوز نگاهش مي کرد اما پسرك متوتهنـ
 س اونعین  نگـاه خونسردانه اي به ویرتینیا انداخت :)پ

 
 تویيب( دختر

 
وآن ل خند بي حالـش ویرتینیا را از خـودبي خودکرده بود :)باورم  صدایـش

 نمـي شه, خیلي کونیكتراز اوني هستي که فكرمي
 

 و ال ته خوشگلتر!( کردم
 

مي توانســت نشــمانش را ب یند,مســت وآبي رن , کشــیدهو  حالاویرتینیا
 وحشي , موازي با ابـروهاي باری  و بلندش ! ) نند سالتهب(

 
یا نده بود و او تكرارکرد :) گفتم  ویرتین ما له ي ق لي اش  گاه و تم م حو ن

 نند سالتهب(
 

 ) هجده!(
 

 ) نيب!!(
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نه مي  و به  ـــت  نداش یت  یا اهم هه اي طولاني زد .براي ویرتین قهـــــق
 خندیدآنقدر قـشن  و هوسناك بودکه از شدت هیـجان,حالت

 
ــوع ــنان خندان گفت :) هجده...  تهـ ــنیا دست داد .توان همچـ به ویرتیـ

 خداي من !شنیدي استفب(و نگاه بي اعـتنااش را از دسـتان
 

ــاکهدرآغوشش به هم ق کون  فل کرده بودگذراند وبا خودگفت :) ویرتینیـ
 دخترك بیچاره !باید حساب مي کردم,پنج سال!(

 
ــیا ــه ودبپسرك دستش را به سوي او  ویرتینـ ــورش نـ متعجب شد .منظـ

 درازکرد :)دوست نداري باهام آشنا بشيب(
 

ه نوز به تمله ي قـــ لي او فكر مي کرد .مگر هجده ساله بـــودن  ویـــرتینیا
 وان متوته شد و خندید :)منظوري نداشتـماوخ بدبختي بودبتـ

 
ـقط ـني بعد از  ف ـونیكي خواهي بود یع ـضوک ـتم بگم ع ... فقط مي خواس

 دختـردایي سمنتاکه نهارده سالشه توکونكتـرین عـضو
 

 به حساب مي آیـي ال ته اگر دنیس رو هم حساب نكنیم!( فامیل
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د و ظاهراً منظورش هر هم ویرتینیا از حرفهایش نیزي سر در نیاورده بو باز
 نه که بود مخفي میكرد نون راننده بهآرامي

 
 :)خوب در رفتید!...( گفت

 
کاملًا  پســرك ندي  باز ل خ فه نمي شــيب(و فت :) نرا خ لب گ هم زیر 

 ساختگي به لب آورد :)من پرنس هستم پرنس سوییني, فكرك نم پسر
 

 ات مي شم!( خاله
 

ــه ــن قیافه و تیو و شخصیتيبویرتینیا با  نـ اسمي زی اتر از این براي ننیـ
 شوق دست گرم پرنس راگرفت و او هـم در تواب

 
ـشرد ـامیل او باشد .پرنس  ف ـرشته رو ف ـینیا نمي شد این توان ف .باورویرت

 بهآرامي خندید : )نمي خواد اینقدر هل کني,باید عادت
 

 ...(,ازمن خوشگلترهاشو خواهي دیدبكني
 

هرهر خندید و تمام تن نحیف ویرتینیا از شــدت خجالت عرق کرد  راننده
 اما پرنس با زیرکي دست از سر قلب ضعیف او
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ـت ـراضه رو از این هم  برداش ـورم این ق :)زوربزن استف,مي تونم قسم بخ

 سریعتـر مي توني بـروني!(
 

اوکرد  دنده عوض کرد وماشــین ســرعت گ رفت .پرنس دوباره روبه راننده
 :)متاسفم عزیزم اما حالانمي تونم باهات صح ت کنم باید

 
 پرونده ها رو بخونم...( این

 
شه اش را بازکرد  و شود, تكیه زد و پو بدون آنكه منتظرگرفتن تواب ویرتینیا 

 و تا رسیدن به مقـصد بدون آنكه لب بازکندهمانطور
 

ده لي فرصت داده شزیر با ورقه هاي داخل پوشهور رفت .به ویرتینیاک سربه
 بود تا از تماشاي مخفیانه ي او لذت ب رد .نیم رخش را

 
ــوست روشنش . میدید ,گونه هاي صافش, بیني کودکانه اش,دهان سرخ و پـ

 نشمان درشت و مخـمورش باکشیدگي خفـیف رو به
 

ـا ـوشهه ـا نزدیكي ابروهاي مشخ  بالادرگ ـندش که واقعاً ت و مژه هاي پر وبل
 ي رسید,قیافـه اش راکاملًاملـیح وـص و پررنگش م
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 و به معناي واقعي بي همتا ساخته بود. فری نده
 

ماشــین باورود از درمیله اي طلایي رنگي به محیط نمن وســیعي  بالاخره
 سرعت کم کرد .اطراف تا نشم کار میكرد نمن ی  دست

 
شتند تادرختان منه م ماگنولیا  بودکهدر سفیدي که مي گذ دو طرف تاده ي 

 آنـطرف زمین کشیده شده بود .در انـتهاي راه ی  بناي
 

 به رن  سفید برفي با شیـرواني هاي سفالي عظیـم
 

که با ط قـه هاي بلند و ستونهـاي استوانه اي و پنجـره هاي تمام  قـرارداشت
 آمد .دیدن زی ایي وضلعي همچـون قصري بلوري بنظرمي 

 
مادرش  بزرگي هاي  فامیل جان زده کرد . یعني  یا را هی یرتین خانهو

 اینقدرثروتمندبودندبیعني آن خانه مال پدربزرگ بودبیعني نند نفر
 

زندگي مي کردندبنند اتاق داشـــتبیعـــــني خدمتكــــــارهم  داخلش
 داشتـنـدباصلًانـند خـالهو دایي داشتبیا تـعداد دایي زاده ها و
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زاده هابنــــرا مادرش هیچوقت تواب سوالاتش را ندادبب اایستادن  لهخا
 ماشین,راننده با عجله پیاده شد و درسمت او را بازکرد . پرنس

 
 حرف زد :)به خانواده ات خوش اومدي ویرتینیا!( بالاخره

 
شیریني به لب داشـت و هـنوز تكیه داده بود پـس قـصد پیاده شـدن  ل خـند

 ضوع دلتنگي و نگراني را به ویرتینیانداشـت ! این مو
 

ــــل خیلي  بازگرداند ــــوبي با او کرده بود لااقـ ــــون پرنس برخ ورد خـ نـ
 بهتـرازآنچه حتي فكرش را هم نمي کرد و اوبه ننین شخصیت

 
و امیني براي ادامه ي راه نـــــیاز داشــت و ال ته زیـــــ ایي بي حد و  پرابهت

 م بر نمن گذاشت بازوصفش هم او را شیفته کرده بود . وقتي قد
 

 صدایش کر د :)شایدعصر پرنس
 

 !(برگردم
 

ــدکه متوته  ویرتیني ــربرگرداند . فكراینكه پرنس آنقدر تیزباش ا متعجب س
 افكارش شده باشد او را ترساند و پرنس با تمله دیگري
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 او را ت دیل به یقین کرد :)نگران ن اش کسي خونه نیست غیراز...( حدس
 

 از محلي دور به گوش رسید :)پرنس...پرنس...( صدایي
 

ل خند به لب به خانه اشــاره کرد :) غیر از اون !اســتف زودباش باید  پرنس
 بریم!(

 
ــدکه از پله هاي مرمري  ویرتینیا ــر پیژامه به تني ش ــاره ي اومتوته پس به اش

 مقابل در خانه ه پایین سرازیربود راننده با عجله نمدان
 

صــندوق عقب درآورد وکنارش زمین گذاشــت . پســرك که را از  ویرتینیا
 ظاهـراً ناي دویدن نداشت داد زد :) لطفاً ص برکن...(

 
سوار شد وماشین داشت راه مي افتادکه توان رسید تیو و قیافه ي  رانــــنده

 متفاوتي داشت موهایش سیاه ومتوسط بودکه با وتود بهم
 

رسید . ته ریشي که برنهره  تا نشمان قهوه اي رن  پرتلُالواش مي ریختگي
 ي ملایم اما خـشنش داشت او را بـسیار تـذاب و هـوس
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بود .دسـتهایش را برکـاپد تلویي ماشین کوبید :)نگهدار !(نفس  انگـیزکرده
 نفس مي زد :) ی  لحظه گوش کن پرنس, خواهش مي

 
 .(کنم

 
سراز پنــــجره درآورد :) پرنس ستف !(و  شم فوت کرد :)نگه دار ا مي با خ

 دونـم ني مي خوایي بگي بـراین ومن عجلهدارم!(
 

به کم  ماشین خود را به پنجره ي باز رساند :) تو رو خدا پرنس... تو  توان
 باید بري اونجا.(

 
 )بایدي وتود نداره!(

 
 ) خواهش مي کنم پرنس!(

 
سرد اما نرم ود .پرنس با خستگي گفت :) نقدربهت بدم دست از  صدایش

 سرم بر مي داريب(
 

 ) همه اونجااند ...منتظرتند...(
 

 ) نه هتر !از شكنجه دادن اونها لذت مي برم!(
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 )داري همه نیزو خراب مي کني...(

 
رنس به همه نیز نگاه مي کرد الانهره او :) ت ری  مي گم, قصـــدم رو  پ

 فهمیدي!(
 

 )نرا این کارها رو مي کنيب(
 

 )راه بیفت استف!(
 

ــین ــت :) اون شرکت خیلي  ماشـ ــشت گفـ ــوان با وحـ ــرشي کرد . تـ غـ
 خـوبیه...بـ ین الان ماروین زن  زده بود مي گفت پدربزرگ...(

 
بالاخره صدایش را بالابرد :)دست ازسرم ردار براین !واقعاً مریضي یا  پرنس

 يب(خونه موندي منو دیونه بكن
 

 با شرم اضافه کرد :)اما پدربزرگ داره دن الت مي گرده!( توان
 

 )به تهنم!!راه بیفت لعنتي.(
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عقب عقب راه افتاد .توان به لب پنجره نن  انداخت :)بهش ني  وماشین
 بگیمب(

 
 )بگید پرنس رفته کلیسا مرگ تو رو از خدا بخواد!(

 
با ناامیدي فـــریاد زد  سرعت گرفت و دستهاي او رها شد .ایســـتاد و ماشین

 :) اون هـتل لعنتي مال توست کمي عاقل باش!(
 
 پرنس هم با همان تن صدا توابش راداد :)پس بذار خودم تصمیم بگیرم!( و
 

ـني صاحب هتل رتنسي, آقاي سوییني او بودباوکه نمرده بودبماشین از  یع
 همان راه سفـ یدي که آمده بود بر مي گشت که توان

 
ـاني ـورناگه ـیش دوید وداد زد :)  بط ـتاده باشد پ ـیزي یادش اف انگارکه ن

 تلفـنت رو روشن کن,دایي مي گفت قطع کردي نمي تونند
 

 تماس..( باهات
 
ـجره درآورده  و ـتش را از پن ـه ماند !دس ـاره ي پرنس نصف ـش با ی  اش حرف

 بود و انگشت وسطش را نشان مي داد!
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ان به ســوي ویرتینیا برگشــت :)بدید...بدید از غیب شــدن ماشــین تو بعد
 نمدونتون رو من ب رم!(

 
به طرفش آمد, نمدان راگرفت و با همان متانت راه افتـــــاد و رفت !با این  و

 حرکت سردش ترس و نـاامیدي ویـرتینیا شدت گرفـت .او
 

ـقیب او از پل ه هاي عریض  حتي ـتي در تع ـرفي نكرد !وق ـود را هم مع خ
 ي رفت متوته وتـود تاب بزرگي در محـوطه سمتخانه بالا م

 
ـید رن  بودو رو به غروب از سقف آویزان  نو ـفري و سف شد . تاب سه ن

 بود . سمت راست ایوان تا پیچ ساختمان ادامهداشت که سه
 

 نوبي نس یده نـیمكت
 

ــ ظیم روبرو  به ــانه,با ی  سالن عـ ایوان خانه گذاشته شده بود .باورود به خـ
 پارکرزرد رن  داشت وآنقدربراق بودکه تصویر شد . کف

 
مام نه ي  ت خا گارکه  یات منعكس مي کردان مام تزا با ت یا و دیوارها را  اشــ

 دیگري هم در زیر پا وتود داشت .پنجره هاي تمام ضلعي
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اي مرتـــفع,همه تاي سالن را تا راهـــروهایي که از روبـــرو به سمت  شیشه
 هاي دیگر مي رسیـد, نورانيراست و نو و به اتـ اقـها ودالانـ

 
کرد . همه تا با فـرشهاي بـزرگ وکون  کـرمي رن  مفـروش بود و با  مي

 کـوزه ها و تابـلوهاي نقـاشي و بوفه هاي شیشه اي
 

 تزاین
 

بود .دري عریض ســمت راســت بودکه به ی  مكان وســیع دیگري با  شــده
 شومینه و م لمان کرمي رن  ختم مي شـد . تابلوهـا عالي

 
وکاملًا معلوم بودبا مزایده هاي ســنگیني خریداري شــده بودند .با  بـــــودند

 صداي همان توان به خودآمد :)تیل...تیل بیا...(
 

ـطرف  پوشیدهدر ل اس مخصوص خدمتكاري از زني ـیچ آن ـله هاي مارپ پ
 سالن پایین مي آمد .سنـش بالاي سـي و پنج بنظرمي آمد و

 
ي عادي و حتي بي مــــ زه اي داشت .از هــــمان تا غرید :) آقاي  قــــیافه

 کلایتون شما باید همین الان به اتاقتون برگردید, حال شما خوب
 

 !(نیست
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ـوري اما ـدمتكار نكرد بط ـهي به خ ـوان اصلًا توت ـان حرفهاي  ت کهدرمی

 اوگوشي تلفني راکه رروي میز مرمري کـنار ستون اصلي
 

ـنوز وراتي مي کرد  خانه ـتن شد .زن ه ـول شماره گرف بود,برداشت و مشغ
 وآرام آراممي آمد :) آقاي میجر ازم خواستند نذارم شما از

 
 بلند بشید...( تاتون

 
سلاممار و شروع کرد :)الو ... صداي بي حالي  ك , همه اومدندبمي توان با

 دونم مي دونم,اروین کجاستب گوشي رو بده به اون...(
 

شت  زن صد دا شد . انگارکه ق ستاد و به او خیره  شده بود .ای ـــیلي کنف  خـ
 حرفهایش را بشنودکه توان سر بلند کرد و بادیدن اودر میان

 
ــون بده, تیل  پله ــونش ــتاديببرو اتاق خانم اُکنور رو نش هاگفت :)نرا ایس

 ستب(کجا
 

اُکنورب ! نقدر رســمي ! قلب ویرتینیا بیشــتر فشــرده شــد...)بالاداره  خانم
 ملافه ها رو تمع...(
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 )الو,منم...نه نشد سعي کردم اما نتونستم ...(

 
بــــه سـتون تكیه زد .ویرتیــــنیا در حالي که وانمودمي کردمثلًادر حال  و

 تماشـاي اطراف است به صداي او گوش مي کرد...)شماکه
 

 مي شناسید ...نه, گفت بگید رفته کلیسا مرگ تو رو از خدا بخواد!( اونو
 

پـقي به خنـده افـتادو نگاه مغرورانه اي بهویرتینیا انداخت . بناگه دختر  زن
 توان و سیـاه نرده اي که هـم ل اس زن بود ازنرده هاي

 
 ي بالاسر خم کرد :)بتي آقاي کلایتون با من کاردارندب( ط قه

 
 زمي اومدي دیگه !برو اتاق خانم رو حاضرکن!() هنو

 
ــد به  دخترك ــه تواب سلامش را بدهـ ــد اما بدون آنكـ متوته ویرتینیا شـ

 تـندي نرخیـد و رفت . ویـرتین یا دیگـر مطمعـن شد شهـري
 

تواب نمي دادند !پســرك هنوز حرف مي زد :)نمي دونم نیزي نگفت,  ها
 شاید رفته پیش تادسن...(
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ـیا ـض  ویرتین ـلوم ود شدیداً مری ـش مع ـرم تكیه دادن به او نگاه کرد .از ف
 است و رمـق ایستادن ندارد اما باز برازندهوزی ا بود .زن

 
را برداشــته و راه اف تاده بود اما ویرتینیا متوتهن ود تا اینكه توان  نمدان

 سربرگرداندو با دیدن نگاه اوبر خودگفت :)با بتي برو اون
 

 مي ده.( رو نشونت اتاقت
 

شرمگین برگشت و بدن ال زن راه افتاد .توان در حالي که با نگاه او  ویرتینیا
 را تعقیب مي کردگـفت :)آره اومد,پرنس آورد!(

 
ــینیا با شوق از اینكهدر مورد او حرف مي زنندگوشهایش را تیزکرد اما  ویرتـ

 ...:)دم در اومـده بود زود هم رفت.(
 

و به ظرافــت فرش روي پله ها نگاه مي کردکه  وسط پلــه ها بود ویرتــینیا
 صداي پسرك بلندتر و خشن تر شد :)نه نتونستم !من نمي

 
ــمل  فهمم ــر حرف من عـ ــمه که ههـ نرا شماها خیال مي کنید اون عاشقـ

 بكنهب...نه دیگه نیستیم!(
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ــي ــر تایش کوبید !ویرتینیا به پایین نگاه کرد او رادیدکه تلو تلو  وگوش را س
 خود را به نـزدیكترین م ـل رساند و نشست . مردخـوران 

 
ــاً  مسني ــاي کلایتون لطفـ از راهرویي در سمت راست,وارد سالن شد :)آقـ

 بلند شید شما باید توي تختتون مي موندید.(
 

سر  از سرك  ست .پ سمول خدمتكارها سهاي رسمي مردمعــــلوم بود م لــــ ا
 بلندکرد و ویرتینیا را بر بالاي پله ها دید مرد ادامه مي داد :)شما

 
 روز استراحت دارید دکترتون کلي به من سفارش کردند نذارم...( سه

 
 به سردي سربه زیرانداخت :)راحتم بذار ولتر!( توان

 
*** 

 
ضي ي دوم رعكس ط  ط قه سالن بزرگ دالانهاي عری قه ي اول بجاي نند 

 داشت که به راهروهاي تن  و تو در تو باز مي شد . کف
 

ساي کون   باز شي, قاب عك هم پارکربود اما بردیوارها بجاي تابلوهاي نقا
 وبزرگ مـردان و زنـان شی  پـوش آویخـته شده
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ـهت در مكانهاي مخ بودکه ا ـافه هاي سخت و پراب ت لف آمریكا نگاه و قی
 وآسیا عكس انداخته ودند . شاید اگر خدمتكارآنقدربا عجله

 
 نمي رفت اومي توانست راه

 
ها غیراز  پرنس ند .بر دیوار ها ب ی یاه را در عكســ قل توان مو ســ یا لاا

 قابها,نراغهاي مشعـل مانندي نصب شده بودکه فضاراکاملًا ش یه
 

روشــن شـــدنشـــان در بود و تعدادشـــان آنقدر زیادبودکه فكر قصــرکرده
 شب,ویرتینیا را هیجان زده کرد .اتاقي که برایش درنظرگرفته

 
ته راهرویي در سمت تنوبي خانه بود .اتاقي بزرگ و بـــسیار پر نور با  بودند

 تختي دونفـري و شومینه و میز تـوالت و دیگر وسایلهاي
 

شت ملافه ي تخت لازمه شرافي ! دختر لحظه ي ق ل دا ا ر ي براي ی  اتاق ا
 ع وض مي کرد .زن نمدان را نزدی  کمد قهوه اي

 
 کنارتخت
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ـاق  زمین ـوت زی ایي ات ـنوزدرآستانه ي در مات و م ه گذاشت .ویرتینیا ه
 مانده بود . خانه اي کهدر هـایلند داشتند صدمتري بود بادو

 
نه اي بهشــتي بودکه فقط  اتــــــاق ماآنجا خا کون  و پنجره هاي کوتاه ا

 میـتوانست در فیـلمهاي پرهـزینه بـ یند . گـاه به تخت بزرگ
 

ـاکنده ـرمي رن  مخملش نگاه مي  ب ـتي ک ـش و رو تخ کاري هاي دو طرف
 کردگـاه به کف مـزین به فـرشهاي شـرقي , گاه به شـومینه

 
 ايگرانیـتي, گاه به پـرده ه ي

 
وگاه به پنجـره هاي بلندکه به بالكنهاي نیـم دایره اي بازمي شد, نگاه  تـوري

 مي کرد و سیر نمي شد ! آندو خدمتكار پچ پچ مي
 

 :)خوب نه خ رب( کردند
 

ـته بگید  ـمباونم گف ـرسیده به بابابزرگ ني بگی ـاي کلایتون پ ـارکه آق )انگ
 رفتـه کلیسامرگ تو رو از خدا بخواد!(

 
 ي این پسره مج وره اینقدر تذاب باشهب!()آه بت

 



wWw.Roman4u.iR  72 

 

شارهداد ملاف ه را بردارد و  زن ـــرك ا شد و به دختـ متــــوته نگاهویرتینیا 
 خودش به سوي ویرتینیا رفت :) هر ني لازم داشتید صدامون

 
 ...من بتي ام اینم تیل.( کنید

 
 تملافه ي مچاله شده را برداشت و به سوي در راه افتاد .ویرتینیاگف دخترك

 :)خوش خت شدم...وباشه اگر کاري داشتم...(
 
ی  لحظه متوته نخودي خندیدن دخترك شد و به تلخي فهمید لهجه اش  و

 مسخره بوده!
 

عداز ته  ب به موزه رف بار که براي اولین  یا همچون کودکي  ندو,ویرتین رفتن آ
 باشد,شروع به لمس اشیاءکرد . همه تا تاآخرین حد تمیز

 
ولیا فضا را پرکرده بود .به سوي تخت رفت و با احتیاط و عطرگلهاي ماگن بود

 بررویـش نشـست .خیلي بیشترازآنچه نظر مي آمد نرم
 

شید . یاد مادرش افتاده بود .  بود ـــاه کرد وآهي از دل ک .مدتي اطراف را نگـ
 یعني او از ننین ثروت و مـقامي به آن خانه ي روسـتایي
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ــور  وکارهاي ــد .نطـ ــفرتي در وتودش پیچیـ پرمشقـــت تنزل کرده بودبنـ
 توانسـته ودند بخـاطر عشق عظیم پدرش او را از ثروت و

 
طردکنندبحال آنكهآن خان ه براي صـــد نفردیگر هم تاداشـــت  فرزندي

 !ناگهان به گریه افتاد .نه بخاطرمادرش نون همان روزهاي اول
 

ــه بو تمام ــان ریختـ ــایش را برایشـ ــانه اشكهـ ــهاي ش ـ ــیرازکابوسـ د و غـ
 نـیزدیگري برایش نمـانده بود . این گریه از خستگي ونگـراني و

 
و شــوق بود !از صــ ح در قطاربود ونگراني ی  م اه را با خودآورده  فــــشــار

 بودبراي ورودش فكرهاي زیادي کرده بود و ال ته آنجا
 

 ازآن بودکه شوق نكند! قشنگتر
 

گرفت آهسته لاي در راگشود .ویرتینیاکه از در زد و نون توابي ن شخصي
 خستگي بر تـخت درازکشیده بـود و استراحت مي کرد به

 
آنكه بخواب رفته و بازکابوس مي بیند از تا پر ید و اطراف را نگاه کرد  خیال

 ی  لحـظه اتاق و شخص ایستاده در نهارنـوب در
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صد بیدارکردنتون رو  برایش شید, ق شتم تواب نبیگانه آمد :)آه ب خ دادید ندا
 نگران شدم.(

 
 رميتوان مو سیاه و خشن بود .ویرتینیادر حالي که لب تـخت س همان

 خـورد دامنش را بر روي پاهایش کشید :) بله بله ...مث ل اینكه
 

 گرفت...( خوابم
 

شرمگین گفت :)واقعاً معذرت مي خوام فـقط خواستم بهـتون سرزده  پسرك
 نه اشید...(بـاشم فكرکردم شـایدگرس

 
سرك  از شد و پ سردي نون او,ویرتینیا هیجان زده بلند  سر  ادب و نزاکت پ

 در را بیشتربازکرد :)برو تو!(
 
سكویت و  و شقابي پ رازکی  و بی شد .ب صرانهداخل  سیني ع تیل با ی  

 لیواني ل الب ازآبمیوهدر سیني بود توان هم داخل شد و تا
 

ـــم و  نزدیكي ستم باهاتون حرف بزنـ ستش لحظه ي اول نتون تخت آمد :)را
 خودم رو معرفي کنم گفتم شاید ی  لحظه خیال کنید...(
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ـوشم  و ـال کنید از شما خ ـذشت" خی ـنیاگ ـن ویرتی ـرد و از ذه مكث ک
 نیومد خانم !" وگفت :) مهم نیست ... متوته شدم که گرفتار

 
 ...(هستید

 
ـا و ـده ي خدمتك ـداد اما توان یاد خن ـه اش ادامهن ـتاد و از ترس لهج ر اف

 نمي خنـدید!:)بـله ما تـوي فـامیل مشكلاتي داریم که یكي
 

 پرنس!( هم
 

شوخي دارد خندید اما او باگیجي حرف را عوض  ویرتینیابخیال صد  آنكه ق
 کرد :) الب ته ما همگي منتظرتون بودیم واز اینكه اومدید

 
باعث شــرمه که فقط من هســتم که بهتون خوشــحال شــدیم و خیلي  خیلي

 خوش آمد بگم!(
 

 ) لطفاً...من هیچ انتظاري ازتون ندارم!(
 

ـظه ـته و عص ي بنظر مي  لح ـره ي پسرك گرف ـذشت . نه اي به سكوت گ
 آمد بطوري که ویرتینیا با وتود تازه وارد بودنش متوته
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ــد ــلًا حرفهاي خودش ن وده وکاملًا به ات اربه زبان  ش حرفهایي که گفته اص
 آورده ! ی  لحظه پسرك بخودآمد :)بفرمایید من دیگه

 
 نمي شم.( مزاحم

 
نـرخید و به سوي در رفـت .ویرتیـنیاکه از این مكالمه ي کوتاه آنقـدرکه  و

 باید لذت ن رده بود, نتوانست اتازه بدهد این توان
 

 ود :) براین!(بر قشن 
 

متوته خرابكاري اش شــد ! نطور توانســته ود نام او راکه هنوز ی   وناگهان
 بیگانه ودبدون هیچ مقدمه ي محتـرمانه اي آنهم فقط

 
را تلفه کندبانگارکه فقط قصــد داشــت تن نرم اســمش را حس کرده  نامش

 باشد و او ایستاد :)بلهب(
 

 به لطف خدا نیزي پیداکرد :)اسم شم ا براین ...درستهب( ویرتینیا
 

به ســردي خندید :)عجب احمقم اومدم خودم رومعرفي بكنم و دارم  توان
 مي رم !(وبرگشت :) بله اسم من براین, پسر خاله ات هستم.(
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نفســي از روي راحتي کشــید .براین دســتش رادرازکرد . ت دار و  ویرتینیا

 ویرتیـنیابراي معطل کردنش پرسید :)شماضعیف بود و نـفـشرد .
 

 پرنس هستیدب( برادر
 

 )نه من کلایتون هستم, پسر خاله پگي تو ...و اون سوییني,پسر خاله دبورا.(
 

 )من نند تا خاله و دایي دارمب(
 

شته  سال ق ل ک سه تا بودند یكي نند  ) همین دو خاله و دودایي داریم, ال ته 
 شد!(

 
 پیداکردن مكالمه باوحشت گفت :) کشته شد ! نطورب(براي ادامه  ویرتینیا

 
ما یال او را برآب داد :)اطلاعي  ا ی  تواب ســریع و صــریح خ با  برا ین 

 ندارم!(
 
 قدمي عقب گذاشت :)من دیگه اید برم, شـما هم بفرمایید...( و
 
 نرخید و با عجله خارخ شد . و
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*** 

 
طوسي آسمان مي داد شده بود و خورشید داشت تایش را به پرده ي  عصر

 .ویرتینیا در اتاق بیكار مقابل نمدانش نشسته بود و براي
 

کردن خود وســایلهایش را بررســي میكرد . ل اس درســت حســابي  ســرگرم
 نداشت.

 
ــار  دو ــلق به پسر همكـ ــلوارآبي که متعـ ــلوز شـ ــ اس زیر و ی  بـ دست لـ

 پـدرش بود .وسایلـهاي شخـصي اش همچون مسواك و برس و
 

اش نو به حساب مي آمدند .دفتر خاطراتش هم نو بود مثل زندگي اش  حوله
 که داشت ازنـو شروع مي شد .دفـتر خاطرات قـدیمي و

 
ــمراه زندگي ق لي اش سوخته و ازبین رفته ود و حالامج ور  اصلي اش به هـ

 بود ی  زندگي تدید با صفحات تدید و اسمهاي
 

ـلند شد .اش  در نشمانش  شروع کند .در نمدان را بست و از تا تدید ب
 حلـقه زده بود . هـنوز نمي توانست ق ـول کند همـه چ یزش
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ــد . این نهایت ظلم بودهیچ, هیچ نیز با خود نداشــت  را ــت داده باش ازدس

 غیراز اسمش !و مي دانـست کم کم همه نیز فراموشش خواهد
 

 .پی  نی  ها, تشنها,اتفاقات شیرین و مهم ,دوستان,حرفها... شد
 

صورت تداعي  مقابل شید راکه به  ـــروب خور ستاده بود و محل غـ پنجره ای
 رنگهاي سرخ, نارنجي و زردبودوفقط به صورت ی  خط

 
دور دستها مانده بود, نگاه مي کرد و سعي مي کرد روزهاي قشنگي راکه ا  در

 خانوادهداشت بیادبیاورد اما نتوانست .ازآن شب به
 

 ي توته هآتـش زدهبود و خـود را ب بعدکهدیررسیده
 

ــت نیزي بیاد بیاورد و  بود ــده بود,دیگرنمي توانس اما داخل نرفته بیهوش ش
 فقط کابوسهاي لعنتي بـودندکه بجـاي روزهـاي خـوش

 
, لحـظات تلخ آخـررا بیـاد او مي آورد, اینكه هـیچوقـت تسد پدرو قـ لي

 مادر و خواهـرش را ندید, اینكه وسط ماه گـذشته مخـفیانه
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مزرعـه ي خودشان رفته بودو خانهیشان را, خانه ي نقلي وبا صفایي راکـه  هب
 خواهـرش درآن بدنیاآمده ومرده بود,بصورت ویرانه

 
ـماري رواني  اي ـنكه ی  مدت بخاطر بی از خاکستر و سیاهي دیده بود . ای

 در بیمارسـتان بستري شده بود ...با صداي در متـوتهورود
 

 شد :) خانم, آقاي کلایتون مي خواند شما روب ینند...( بتي
 

مخفـیانه اشكهـایش را پاك کرد وبا او راه افـتاد .اتـاق براین بعـد  ویرتیـنیا
 از ی  راهرو در سمت راست اتاقش بود .وقتي رسیدند

 
 در زد :) آقاآوردمش!( زن

 
 صداي براین از داخل شنیده شد :)بیارش تو!( و
 

راداخل کرد ودر را پشــت ســرش بســت .اتاق کمي تاری  بود  ویرتینیا زن
 .پرده هاتز یكي همه بسته بودند تختي بزرگ و بلند بر سر

 
ق بودکه براین برروش نشــســته بود :)بیا تلو ...گفتم بیایي حرف بزنیم  اتا

 اینطوري تنها نمي موني.(
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 ود.(ه با علاقه پیش رفت :)متشكرم اتفاقاً حوصله ام سر رفت ویرتینیا

 
ــتي اگه  ــتم اتاقت بیام . راس ــتم نتونس ــیننمن مریض هس )مي فهمم ...بش

 بخوایي مي توني پرده ها روبازکني.(
 

نون مي دانست صورتش از هیجان سرخ خواهد شد ق ول نكرد تا  ویرتینیا
 صورتش را ن ـیند :)نه اینطوري بهتره!(

 
شد وویرتینیا براي  و ست . براین به او خیره  ش ـــرار از تماسلب تخت ن  فـ

 نـشمي به اطراف نگاهي انداخت .
 

ـ   آنجا ـلها و رن ـمان وسای ـر بود اما ه ـد بزرگت ـي که به او داده بودن از اتاق
 ها و دکوراسیـون راداشت .مدتي گذشت .ویرتینیا ازگوشه

 
نشـــم مي دیدکه براین هـــنوز هم دارد او را براندازمي کند وبالاخـــره  ي

 ینیا از خودت بگو, هجده سالته مگهشروع کرد :)خوب ویرت
 

 (نهب
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سرش را به علامت بله تكان دادو او ادامه داد  ویرتینیا ستنش  متعجب از دان
 :)درس ات رو تم وم کرديب(

 
 )بـله .(و سكوت !این ار ویرتینیا پرسید :)شما نيب(

 
 )من دانشجو هستم ...دانشجوي کامپیوتر.(

 
 ) نه عالي !شما نند سالتونهب(

 
 )بیست و سه.(

 
متعجب شد .مي دانست از این کمـتربه قـیافه ي او نمي آمد ازآن  ویـرتینیا

 بیـشتر هم بعید بود پس باز نرا تعجب کرده بودب)از ني
 

 خوشت مي یادبرقص بموسیقيبورزشبمطالعهب( ها
 

ــفانه اونقدرها بلد  ــتر فقط متاس ــت دارم اما رقص رو بیش ) مطالعه رو دوس
 نیستم!(

 
 نیست پرنس مي تونه یادت بده.()مهم 
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 با هیجان پرسید :) نطورب( ویرتینیا

 
 ) اون دانشجوي هنر, هنرهاي زی ا.(

 
 ویرتینیا از شوقي بي علت لرزید :) قشن  مي رقصهب( قلب

 
مه داد :) اون  با خود ادا یه اون...(و عال ماً  ما حت تا حالاندیدم ا )نمي دونم, 

 همیشه عالیه!(
 

ي کردن ل خند بدون کنترلش ســر به زیرانداخت :) اون براي مخف ویرتینیا
 نند سالشهب(

 
 ) همسن هستیم فقط من نهار ماه بزرگترم!(

 
اوهم بیست و سه ساله بود !پنج سال فرق ! اتاق براي مدتي در سكوت  پس

 ماند بعد براین براي ارضاي حس کنـجكاوي ویرتینیاکه از
 

ــن دو برادر دیگه هم  نگاه ــش خوانده مي شد ادامه داد :)مـ ساکت و شیرینـ
 دارم و ی  خـواهر ...برادربزرگم اسمـش اروین که ازدواخ
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ســــمش  کرده سم دنیــــس دارهن برادر کونیكم ا ـــه ه ا سالـ سر دو  و ی  پ
 ماروین,بیـست سالشه و قـهرمان دو میداني و خواهـرمون هلگا

 
ـــده شه و از هممون  هفـ شور و سال کونیكتره .(و خندید :)دختر خیلي پر 

 خوبیه,زود با همه دوست مي شه!(
 

به نشــمان قهوه اي براین خیره شــد و فكرکرد, بله از او خوشــم  ویرتینیا
 خواهدآمد !)پرنس تنها بچه ي خاله دبوراست پدر نداره یعني

 
 ماه ق ل توي تصادف کشته شد.( دو

 
 زي کرد :)بیچاره پرنس!(بطور ناگهاني احساس دلسو ویرتینیا

 
 )وقت مرگ پدرش اینجا ن ود...الان سه هفته است برگشته.(

 
 )ازکجابخارخ کشورب!(

 
 )نه... یعني... نمي دونم!(

 
 سربه زیر انداخت .ویرتینیا باکنجكاوي پرسید :) کي رفتب( و
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 ) تقری اً شش سال ق ل!(

 
 )نرا رفت ب(

 
 گرفت :) کسي نمي دونه!( کم کم در نهره ي براین شكل مي افسردگي

 
ــاکه ــنا به  ویرتینیـ ــذت مي برد, بي اعتـ ــرف زدن درباره ي پرنس لـ از حـ

 منـقلب شدن حال بـراین به سوالات کودکانه اش ادامه مي
 

 :) کسي ازش نپرسیده نرا رفته... کجا رفته...( داد
 

با عجله حرفش را برید :)مي شـــه د یگه در این باره حرف نزنیمبمنو  براین
 ناراحت مي کنه!(

 
شرمگین گفت :)بله بلهنهر  ویرتینیا شد و  تازه متوته تغییرناگهاني حال او 

 ني شما بگید !(ووقتي نهره ي عص ي براین رادید با
 

 اضافه کرد :)منو ب خشید!( ناراحتي
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شدیداً متفكر و براین توابش را نداد !ا اما شتانش را به هم قفل کرده بود و  نگ
 عص اني بنـظر مي آمد و حال کنجكاوي ویرتینـیا نند

 
شده بود . نــــرا حرف زدن درباره ي پرنس زی ا او را معذب و مشوش  برابر

 کردب خوب او دیگر عضـو فـامیل مي شد و شانـس کشف
 

ــه بچهدا کردن ــمش تان و س ــــیكه اس ــــت !) دایي کونـ ـــ رهنبزرگه داش
 پسرهنکارل,بیست و ی  سالشه دومي د خترهنلوسي ...نـوزده سالشهو

 
 سمـنتاکه نهارده سالشه.( سومي

 
اســم ســمنتا را ق لًا از پرنس شــنیده بود و حالاحواســش به حالت  ویرتینیا

 ات اري براین تـلب شده بود سعي مي کرد ردگم کند و نشان
 

ـــد سرع بدهـ ست در حالي که از  ت تنفس و لرزش خفیف حالش خوب ا
 دستها مي شد فهمید هنوز عص ي است :)مادربزرگ

 
 سالها ق ل مرده اما پدربزرگ هـست... فردری  میجر...( نداریمنیعني

 
 با بي علاقگي به کمكش شتافت :) نطورمردیهب( ویرتینیا
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 ) پدربزرگبراستش ی  خورده تدي و مقرراتي اما عاشق همه نوه هاشه.(

 
شد . حال براین وخیمتر ب  ویرتینیادر شته ا ست دا دل دعاکرد او را هم دو

 نظر مي آمد سربه زیر انداخته بود ونفسهاي عمیق و
 

سید :)در مورد دایِي  صداداري ضا پر شید .ویرتینیا براي بر هم زدن ف مي ک
 بـزرگ حرفي نزدیدب ! نند تا بچه دارهب(

 
 )دو پسرکه...(

 
ا ید :)ویرتینیا اگه اینجا ن ود قراربودکجبناگه سر برداشت وبي مقدمه پرس و

 بمونيب(
 

ب شــد :)شــاید خونه ي همكار پدرممي موندم نون مزرعه  ویرتینیامتعج
 مون بابت بدهي هاي پدرم فروخته شد مي خواستم کارکنم و

 
 پول خودم...( با
 

ــیه بهت بكنم ی   براین ــیار عجول بنظرمي آمد :)من مي خوام ی  توص بس
 وارم ناراحت نشي...(تور خواهش امید
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نگران شـــد و براین تمام تلاشــش راکرد خ ونســردباشـــد :)ب ین  ویرتینیا

 ویرتینیا...اینجا اصلًا تاي تو نیست!(
 

سودگي خندید :)مي دونم... این زندگي با زندگي ق لي ام خیلي  ویرتینیا باآ
 فرق دارهو لوس آنجلس تاي خیلي خطرناکیه...(

 
مي دونم نطوري بگم...واقیتش تو تازه اومدي و )نه مســاله اون نیســت... ن

 از همه نـیزبي خ ري اینجـاناین زندگي هـر قدرهم خیـره
 

ـنده ـورد نیاز تونبرات خطر سازهو من با اینكه  کن ـص باشه و ال تهم وبي نق
 فعلًا غری ه به حساب میام فقط بخاطر صلا  خودتناز تو

 
 خوام برگردي... همین حالا!( مي

 
له این ند :) نيب  تم جا یا را رن همچون ســیلي غیر منتظره اي ویرتین

 !برگردمباما...(
 

گاه مي کرد :)مي  نهر عادي ن جان غیر  با هی ه ي براین برافروخته ود و
 دونم...مي دونم خیلي تعجب کردي و من خیلي متاسفم که
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ید هر نه  ناراحتت با یاي کثیفي و تو  بدوني اینجا دن ید اینو  با ما تو  کردم ا

 زودتر بري وگرنه عداً پشیمون مي شي!(
 

هنوزگیج مانده بود :)اما من نمي تونم ... تازه رســیدم و تایي رو  ویرتینیا
 ندارم که برم.(

 
)من بـهت پول مي دمنده هـزار دلار و تو مي تـوني با این پـول براي خـودت 

 ی  زندگي راحت وتكمیل تورکني.(
 
ـوشش  و ـرداشت وبهآغ ـت بود ب ـاي تخ ـزرگي را که پ ـد وکیف ب ـم ش خ

 گـذاشت بازکرد و دفـترنـه ي کونكي بیرون
 

 :) ی  ن  مي نویسم بان  سر راهته...( کشید
 

 بدون کنترل داد زد :)نكارمي کنیدب !من پول نمي خوام!( ویرتینیا
 

 ونستي این پول رو برگردوني.() تو مي توني هر وقت ت
 

مانده بود به گریه بیفتد :)من به پول احتیاخ ندارم به ی  زندگي  ویرتینیاکم
 به ی  سرپناه به ی  دوست احتیاخ دارم!(
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 ي براین سخت شد :)اینجا نمي توني اونها رو پیداکني!( نهره

 
ویرتینیا فشــرده شــد . نقدر بدشــانس بود نرســیده عذرش را مي  قلب

 واستند ! زمزمه کرد :)نرابعلت نیه که اید برمب(خ
 

 )من...من نمي تونم توضیح بدم!(
 

لحظه اي ویرتیـنیا عص اني شد او حق داشت درمقابل این درخواست  براي
 مسخره و حرفهاي و یر منطقي اوگستاخـي کند :) نـرا باید

 
ــ ول کنمباصلاً  حرفـــهاي ــتید قـ ــرا باید هر ني گفـ  شما رو باورکنـــمبنـ

 شـماکي هستیدب(
 

ـصدکم  دارم نون من نیزهایي مي  براین ـط ق ـق ـر شد :)من ف ـته ت گرف
 دونم که تو و هیچ کس دیگه اي نمي دونه, فعلًا ...و تو باید تا

 
 نشده خودتو نجات بدي.( دیر

 

http://www.roman4u.ir/


 91 ستیک طانیش

ــكهایش را ن یند  ویرتینیا ــربه زیر انداخت تا او اش بالاخره بگریه افتاد اما س
 هنوز هم باورنمي کرد ! این توان نه مي دانستبنـطوربه

 
ـطوربه خود  خود ـامیل دورکندبن ـدگي و راحتي و ف حق مي داد او را از زن

 حق مي داد او را ناراحت کندبزمزمه کرد :)من باید
 

 !(فكرکنم
 

 ) فرصت نداري!(
 

ــافه کرد  ویرتینیا ــوزي اض ــر بلندکردو به او نگاه کرد و او با دلس ناباورانه س
 :)متاسفم!(

 
شوخي مي کنید  ویرتینیا شمادارید  شدت تعجب و ترس بخنده افتاد :) از 

 ...مگه نهب(
 

 ) کاش شوخي مي کردم...اما اهلش نیستم!(
 

ـه  بناگه ـهایش از هم ـا بودن با او از حرف ـش از تنه ـینیا از او از نگاه ویرت
 نیز حتي سكوت و تاریكي که ا غروب خورشیدکم کم
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رادر ننگال خودمي گرفت, ترســید . براین پرســید :)خوبب...توابت  اتاق
 نیهب(

 
دوباره او را بیگـانه مي دید . بیگانه اي کهدیگرباعث ناراحتي اش  ویـرتینیا

 شد !نه او نمي توانست باور کند .نمي خواست باورکند مي
 
شته  و سرعت برگرددآنهم به گذ ست خالي و دوباره تنهانبه این  ساد گيند به 

 ي تلخش . شاید او ی  دیوانه بودب!:)من متاسفم آقاي
 

 اما نمي تونم!( کلایتون
 

 آه عمیقي کشــید و ســربه زیرانداخت :)مي دونســتم نمي شــه اما بازم براین
 خواستم بهت تذکر داده باشم.(

 
! یعنـــي واقـــعاً باید مي رفتباما نـــراببا باز شدن ناگهـــاني در  تـــذکرب

 حواس هر دو پرت شد :)سلام مهـندس کونولو!(
 

نالید  پرنس با دیدنش  بارانينغرق در عطرگیج کننده اش ! براین  بود .بدون 
 :)مگه تو نرفتي اونجاب(
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 مي خندید :)نرا رفتم!( پرنس
 

 )تديب... نطور شدبخراب نكرديب(
 

 )نراکردم!(
 

 ) خداي من تو دیونه اي!(
 

 ) نیز تازه اي بگو !اوه سلام دختر خاله اومدي پیش این آدم فروشب(
 

ـنیا ـتاد اما براین  ویرتی ـطوري که به خنده اف ـیف کرد ب ـن صمیمیت ک از ای
 تي!(دلگیر شـده بود :)خیلي بي رحم هس

 
 ) منو خوب مي شناسي!(

 
ــوي پنجره رفت :) نرا این اتاق  ونگاه ــناکش را از روي اوگذراند و به س ترس

 اینقدر تاریكهبپسر, خانم ه یشام شدي.(
 

ــونت پرده ها راکنار زد و به بیرون نگاه کرد .ویرتینیا با علاقه ه اندام  وباخش
 او خیره شد . تي شرت سرمه اي آستین کوتاهش را داخل

 



wWw.Roman4u.iR  94 

 

ـــر  کمربند ـــلًا باریكي کمـ ـــروکرده بودکه کامـ ـــوار آبي اش فـ شلـ پهن 
 وورزیـدگي رانهاوکشیدگي ساقهایش را در معرض دید قرارمي

 
. یقه ي گشاد تي شرت با لجاتت تا نیمه ي کتف لختش کنار رفته بود .  داد

 انگارکه مي خـواست روشن بـودن پوست تن پرنس را
 

 قبدهد و دل ب رد و موفـ نشان
 

شــد نون ویرتینیا تمام حرفها و تهدیدها و توصــیه هاي براین را بناگه  هم
 فـراموش کرد .مسلماً او زی ـاترین نیزي بودکه در عم رش

 
دید . زی اتراز تمام گلها و ط یعت دهكده, زی اتر از تمام حرفهــــــاي  مي

 رمانتیكي که شنیده بود, زی اتراز تمام هدیه هایي که گرفته ود و
 

که گـــذرانده بود .آن شـــكل موزون انـــدامش آن عطرشعف انگیز  روزهایي
 تنش آن تذابیت نهره اش وآن صداي دلنوازش مدتها

 
 ویرتینیا را از خ ود ربوده بود!:)اونجا رو ... کارل داره میاد!( ق ل

 
 با خستگي فوت کرد :)بازم دعوا!( براین
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 ین پرسید :)نكارکرديب(با بدتنسي از پنجره دست تكان داد . برا پرنس

 
 )گفتم که... خراب کردم.(

 
 ) معامله رو بهم زديب(

 
 )ال ته ! ب(

 
 )اما اون ی  مرکز معت ربود.(

 
 ) شاید!(

 
 )اما...اما پس نراب(

 
با ل خند شــیریني بر لب به ســوي او نرخید :)نمي دونم ...از رن   پرنس

 شلوار پسر خاله اش خوشم نیومد!(
 

 ه نه !... تو بازم ی  قصدي داري مگه نهب(نالید :)او براین
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سرش را شرورانه به علامت بله تكان داد .ویرتینیا بدون ذره اي وقـفه  پرنس
 او را نگاه مي کرد و مكرراً ازذهنش مي گذراندك ه او

 
 انساني است که خداآفریده !)مي خواهي تدا بشيب( زی اترین

 
ــرش را به علامت بله تكان داد و  پرنس دوباره با همان ل خند ثابت بر لب س

 براین ادامه داد :)اما نراب(
 

به ســینه زد :)خوب بذار ب ینم ...نكنه مي خوام هتلم رو از  پرنس دســـت 
 نن  میجرهادربیـارم وآبروي پدرم رو بعد از مرگش حفه

 
 (کنمب

 
به حقیقت مرگ ســوییني پ با یا  با خجالتاین تملهویرتین  ي برد ! براین 

 غرید :)اما تو نمي توني سرپا بایستي(
 

 ) براممهم نیست!(
 

 با تعجب به او زل زد :) توي مغز تو ني مي گذره پرنسب( براین
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 دوباره تشكیل شد :)نمي توني بخونيب( ل خندپرنس
 

 )نه!...(
 

 )اما ق لا مي تونستي...(
 

 ) ق لًا تو اتازه مي دادي!(
 

 قعاً مریضي!()اوه تو وا
 

ـضب ـراین انداخت و براین با عجله  مری ـوکانه اي به ب !ویرتینیا نگاه مشك
 حرف را عوض کرد :)اما این کار خیلي خطرناکیه که شروع

 
 !(کردي

 
 دست ازکنایه زدن بر نمي داشت :)نكنهنگرانم شديب( پرنس

 
سعي مي کرد بحث ق بلي را حفه کند :)براي تدا شدن نه بهانه اي  براین

 پیداکرديب(
 

 هم در تلاش خودبود :) نكنه هنوز هم دوستم داريب( پرنس
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ســكوت کرد و پرنس قدمزنان به تخت او نزدی  شــد :) هنوز دوســتم  براین

 داريب(
 

ی براین له هســتم...نمي خوام ازم گر خا به فكر  گاهش نمي کرد :)من  ه ن
 بكنه!(

 
 نرسیده به تخت ایستاد :) اون مادرمنه پس به من مربوطه نه به تو!( پرنس

 
با ناباوري سر بلندکرد و نگاهشان بر هم قفل شد .ویرتینیادر نشمان  براین

 براین درد را دید ودر نـشمان پرنس خشم را ! بناگه
 

 (!ازبیرون اتاق شنیده شد :)پرنس کجایي... لعنتي بیا اینجا صدایي
 

ـرنس ـنم که کارل عادتش رو ترك نكرده !(و  پ ـب رفت :)مي بی نند قدم عق
 رو به ویرتینیاکرد :)نترسي ها, پسره کمي وحشیه!(

 
ــد و  تن ــره درباز شـ ــداند و بالاخـ صدا و فرم گفتنش ویرتینیا را دوباره خنـ

 محكم عـقب کوبیـده شد :)پس اینجایيبلعنت به تو,نرا
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یده بودبراي ني رو خراب کرديب همه بام نقدر زحمت کشــ با مي دوني 
 فروختن کشتارگاه راضیشون بكنهبو تو...(

 
ـاي کوتاه و  پسرك ـر زنان تا وسط اتاق آمد .رن  موه ـچنان غ تازهوارد هم

 نشمان باری  اش قهـوه اي روشن بود و قیافه ي تال ي
 

ـــت به دختر زی ایي ن داش حت تر ازآن بودکه  نارا ما  یا رادید ا ون .ویرتین
 اوتوته بكند :)بگو نرا این کاروکرديب(

 
 خونسرد بود :)مج ور نیستم بهت حساب پس بدم کارل!( پرنس

 
ـده زحمت  ـوي اون خراب ش ـديباما این منم که از ص ح تا شب ت )اوه ت

 مي کشم و خیلي بهتر و بیشتراز تو صلا  اونجا رو مي
 

مدیراونجاام و اتازهدارم تمام معاملات هتل رو انجام بدم و محض  دونم
 یادآوري میگم لیسانس مدیري ت دارم وقتي تو فرارکردي

 
ـو  پدرت ـالا ت ـنم وح کلي ازمن خواهش کرد تا مسمولیت اونجا روق ول بك

 برگشـتي و داري زورمي گيبخیـال مي کني کي
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ستيب ـــه ميه ـــا ادامـ ـــده بود امـ سیـ داد :)بدون من اون هتل  (مقابلش ر
 ورشكسته مي شد و تو اونقدر پستي که کمكهاي منو نمي بیني!(

 
با خشم غرید :)مي شه آروم اشي کارلب !پرنس از تو بزرگترهو فكرکنم  براین

 صاحب هـمه نیز بودن این حق رو به اون مي ده که
 

 معامله اي روکه خواست بهم بزنه!( هر
 

ــصور به او  پرنس ــیاتي بر خلاف تـ ــاني شد :)به کم  تو یكي احتـ عص ـ
 ندارم ...مي فهميب(و رو به پسرك کرد : )و اما

 
 ,اخراتي!(توکارل

 
به گچ ریخته اشــند,وا رفت :) نيباخراخباما...اما  پســرك مثل آبي که 

 نراب(
 

ــت  پرنس ــوي در رفـ ــونسردي او را دور زد وبه سـ ــوابش را نداد .با خـ تـ
 و دیونه شديبنمي تـوني منو.پسرك در پي اش دویـد :) تـ
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ــراخ ــود را تلویش  اخـ ــه مي شه !(و خـ ــل بدون من ورشكستـ کني ! هتـ
 انداخت :) بخاطر حرف هامناراحت شديب(

 
میخواســت دوباره او را دوربزندکه پســرك این اربازویش راگرفت :)اگه  پرنس

 بخاطر حرفهامه من معذرت مي خوام!(
 

ي گفت مست سرکار مي ري و سه روز دست او راکنار زد :) تادسن م پرنس
 ق ل دیدنت درست نیم ساعت با منشي توي اتاق موندي!(

 
 دستپانه شد :)نه ما ...ما پرونده ها رو قاطي کرده بودیم و...( پسرك

 
با خشــم و تعجب پرســید :) لعنت به توکارل ســرکار نه غلطي مي  براین

 کنيب(
 

ــینیا ــواي خصوصي یشان مي شد  ویرتـ ــاق بود و شاهد دعـ از اینكهدر اتـ
 احـساس بدي پیداکـرد ...)باور کن ما دن ال پرونده مي گشتیم

 
 , فقط پنج دقیقه طول کشید...(پرنس

 
شه قراره با خواهر  پرنس ل خند ظالمانه اي زد :) براین رو قانع کن هر ني با

 اون ازدواخ بكني نه با من!(
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ـذت خانه اي را ویران کرده باشد,پیروزمندانه از  مثل کسي که و ـد و ل با قص

 اتاق خارخ شـد .پسرك مدتي ساکت همانجا ماند تا اینكه
 

 به سردي گفت :) خوب کارلبمنتظرم قانعم بكني!( براین
 

ــرك ــت بردار براین ! هممون مي دونیم نقدر  پس ــتگي گفت :)اوه دس باخس
 ي من تلاش ميتادسن دروغگوست و نقدربراي گرفتن تا

 
 و خوب باید بهش ت ری  گفت !موفق شد!( کنه

 
ماً براي  کار رونمي کرد حت ی  نفر این  خاطر حرف  قت ب )پرنس هیچو

 خودش هم اث ات شده!(
 

ست که اومده ودر عرض این مدت فقط دوباربه هتل  سه هفته ا ) اون هنوز 
 اومد!(

 
 )پرنس پسر دقیق و زرنگیه!(

 
 نرا طرفداري اونو مي کنيب( )اوه خداي من ! تو دیگه
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سورترکرد :)به من نگوکه هنوز  به شدند .تواب ندادن براین او را ت هم خیره 

 هم دوستش داري ! ب(
 

 ) این به تو ربطي دارهب(
 

 ) یعني نمي بیني نقدر ازت متنفر هب(
 

 دستهایش را مشت کرد وبا ش  و تردید پرسید :)ازکجا مي دونيب( براین
 

با تمسخر خندید :)خودت هم مي دوني این پسر همون دوست عزیز  پسرك
 و تون توني تو نیست عوض شده...اگه هم ق لًادوستـت

 
 حالاازت متنفره!( داشت

 
ســربه زیرانداخت :)در هر صــورت من وظیفه ي دوســتي مي دونم  براین

 که...(
 

 گستاخ تر شده بود :) نه وظیفه اي پسرب ! تو ازش مي ترسي.( توان
 

 با خشونت به او زل زد :)آیا اینم به تو ربطي دارهب( براین
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که ظاهراً بخاطراخراخ شدنـــش بسیار عص ي بود به توهـــین کردن  پـــسرك

 ادامه مي داد :) نرا خواهرت روبه اون نمیديبتوکه اینقدر
 

ــتش ــلًا نرا خودت باهاش ازدواخ  دوس ــه ..! یا اص داري بذار دامادتون بش
 مجله خوندم اگه عاشق از معشوق بترسه...(نمیكنيب توي ی  

 
 غرید :)مي شه بري بیرونب( براین

 
آرام شــده بود . تعظیم کونكي کرد وخندید :)ال ته عزیزم !(و رو به  پســرك

 ویرتینیاکرد :)شما باید دختر عمه ویرتینیا باشید,من کارل
 

با او دســـت داد :)مي بینیدکه مج ورم رم اما ب هســتم عداً .(و پیش آمد و 
 مفصل با هم صح ت مي کنیم فعلًاخداحافه...(

 
شد وباز  ویرتینیا سرعت خارخ  سوي در رفت و به  لب باز نكردهنکارل به 

 سكوت... هـنوز عـطر تن پرنس به مشاممي رسیـد . براین
 

ــره ــهداره همه  بالاخـ ــتي پرنس بر گشتـ سكوت را شكست :)متاسفم,ازوقـ
 نیزو بـهم مي ریزهنفكرکنم هنوزدر شوك مرگ ناگهاني
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 .(پدرشه

 
ترمز نند ماشین ازبیرون حرف او را نصفه گذاشت :)مثل اینكه قیه  صداي

 هم اومدند ... تو هنوز هم وقـت داري!(
 

د :)مي خواي باهاشــون آشــنا منظورش را نفهمید . براین ادامه دا ویرتینیا
 بشيب(

 
 )مسلمه ... نطورب(

 
 ) قول بدهدر مورد توصیه ي من فكرکني...(

 
 ویرتینیا همه نیزرا بیادآورد :)باشه قول مي دم!( بناگه

 
ـد ازورود  براین ـ لنبع ـا ق ـد مدته ـتنایش فهمی ـن و نگاه بي اع ـرزگفت از ط

 هو حتي ردپرنسنخواسته و توصیه ي او ب اد فراموشي سپرد
 

 است پس با ناامیدي گفت :)امیدوارم ا ین آشنایي رویت تاثیرنذاره!( شده
 

 صداي زني از پشت در شنیده شد :) کوباینجاستب( بناگه



wWw.Roman4u.iR  106 

 

 
شد وکارل همراه ی  زن بسیار زی ا داخل شد :)ویرتینیا این خاله ي  ودرباز

 توست ... دبورا.(
 

ســـیاه رنگـــش همـــچون قـــدکوتاه وکون  تثـــه ودکه درکت دامـــن  زن
 عـروس  بـنظر مي آمد . موهـاي قهوه اي اش را پشت سرش

 
کرده بود و نشمان آبي ودرشتش پشت عینكي باری  مي درخشـــید  تمع

 .به محض دیدن ویرتینیا ناله اي کرد :) خداي من... عزیز
 

 ... (دلم
 

*** 
 

ـتي بعد ویرتینیا با تمام فامیلهاي مادرش آشنا شده بود غیراز پدربزرگ  ساع
 که دیدارش را ردکرده بود . خاله پگي زن درشت اندام

 
خشكي بودکه با ی  سلام سرد بدون آغـوش و بوسه به او خوش آمدگـفته  و

 بود .شوهـرش راف مرد مسن وگندمگـوني بودکه تیو
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شكم برآمـــده و موي کـــم را داشت امـــا بـــا ویـــرتینیا برخورد  عمـــومي
 خـوبي کرده بود لااقل بهـتراز همسرش ! پـسربزرگشان اروین

 
بلند ومو طلایي بود و نشما ن قهوه اي ش یه نشمان براین داشت .زنش  قد

 بر عكس خـودش قـدکوتاه و سیاه نـرده بود اما قـیافه ي
 

نامش فیونا بود .ماروین برادرکون  براین پسر  و زی ایي داشت و کودکانــــه
 خنده رو و قشنگي بود با موها و نشمان قهوه اي و

 
ندي یده بود  ل خ نه بوســ یا را ازگو یه,ویرتین که بر عكس بق لب  مداوم ر 

 .خواهرش هلگا صورت گرد ومو فرفري بود و انگارکه تمام
 

شتني دیده می نم  ست دا سیار دو شت ب شد وبه او مثل عالم را بر نهره دا
 ی  خواهرواقعي ابراز علاقه کرده بود .دایي مرد تذاب و

 
خرمایي بودکه اصـــــــلًانهـــــل ســاله بنظر نمي آمد .بادیدن ویرتینیا  مو

 بازوهـایش را تاآخـ ربازکرده بودو او را به سینه فـشرده بود .زن
 

به او  الیت هم به اندازه ي شوهرش زی ا و توان بود و به همــــان اندازه دایي
 توته کرده بود . لوسي بعـد ازکارل دومین فرزندشان
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ــرد با موهاي طلایي و بلندکه ازمادرش به  بود ــن  اما س ــیار قش .دختري بس
 ارث برده بود ونشمان خاکستري ودرشت که از پدرش به

 
ـد و  او ـترکوتاه ق ـرش,دخ رسیده بود .با او فقط دست داده بود و سمنتا خواه

 بر عكس خـواهر وبرادرش,هم مو خرمـایي بودکه
 

بود هـــــم ناق ! آن شــب ویرتینیا نام ســه نفردیگررا شــنیدکه  زشـــــــت
 حضورنداشـتند . خانواده ي دایي بزرگـش که در سفر شغلي بود .زن

 
ایرن ه گراندي و دو پســرش مارك و نیكلاس که نون از شــوهر ق لي  دایي

 ایرنه بودند,پسردایي به حساب نمي آمدند.
 

بعد از تمام شـدن آشـنایي ها, همهدر سـالن زیر نور قوي لوسـترهاکه  کمي
 تمام مدت روشن بودند,بر م لمان نرم کرمي رن  نشستند و

 
ي صح ت از تایي زده شد .ویرتینیا شدیداً هیجـــ ان زدهو شاد بود  ترقه

 .بعـد از سالها بي کسي و فقر, این گروه آشنا وثروت او را به
 

بود . خدمتكـــارها از طرفي به طرف دیگر مي رفتند و از آسمانـــها برده  اوخ
 تمع مردان که رم لهاي آن طرف سالن دور هم نشسته
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و زنان اطراف ویرتینیا پزیرایي مي کردند . همه ي قیافه ها تالب و  بودند

 تـذاب بودند و شخصـیتها مدرن و متفاوت .از همه نیـز
 

همه ل اسهاي نو و شی   عطربخصوص و با ارزش استشماممي شد . نوعي
 ومتنوع داشتند . همه و همه نیزویرتینیا را تذب کرده بود و

 
تا به خودبیاید  اودر واقع نمي دانســـت به نه کســي و نقدر نگاه کند !و 

 درمحاصره ي سـوالات قـرارگرفت !) کي رسیـديب() نیـزي
 

ـر مي کرديب(و خورديب ـي فك ـورد ما ن ـجا خوشت اومدب()درم ()از این
 او با وتود دوازده تفت نشم کنجكاو,با هیجان تواب

 
ــم  پرنس بودند تا با اودر موردکار حرف بزنند .در نهره هاآثار نگراني و خش

شنیده بود پدربزرگ مي داد .باز خدا را  شم مي خورد .آنطورکه از یكي  به ن
شكر خـاله پگي زیـاد به او توته نمي کردو با به حرف کشیدن مردها, تعداد 

 کمتر مي کرد . ظاهراً همه منتظررا
 

ـده بود و استراحت مي کرد و  بخاطر ـض ش لغو قرارداد از شدت خشم مری
 نمي توانست به تمع بیاید .ویرتینیا فكرمي کرد اگر
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مي گرفت بیاید بااونگونه برخورد مي کردبیعني پدربزرگ آنقدر  تصــمیم
 ازدست مادر اوعص اني بودکه با وتودگذشتن اینهمه

 
ـتر سوالات را  لسا ـدن اون ودببیش وآن حادثه ي دردناك,باز هم حاضربه دی

 خاله دبورا مي پرسید .نشسته درکنارش,دست در دست
 

ش  .ویرتینیا بیادمي آوردکه در بچگي نند بارنام او را  اوبا شماني پراز ا ن
 ازمادرش شنیده بود و این موضوع باعث شـده بود از

 
ــمیمی همه ــاس ص ــتربا او احس ــته بیش ت بكند اما حرف زدن درباره ي گذش

 ویرتینیا را رنج مي داد پس سعي مي کرد بـا توابهـاي کوتاه
 

به اوبفـــهماندکه پرنس به کم  آمد .بالاخرهوارد تمع شده بود  ونامفهـــوم
 .ورود او همه ي صدا ها را خواباند .در اول رو به مادرش

 
:)اینقدر اذیتش نكن ماما,نمي بیـــــني حرف زدن درباره ي گذشــته  کرد

 ناراحتش مي کنهب(
 

تازه متوته اشــت اهش شــد و شــرمگین معذرت خواســت و از ســالن  خاله
 خـارخ شد .پـرنس نگاه کوتاهـي به ویرتینیا انداخت و به سوي
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 (مردان راه افتاد .دایي ق ل ازهمه گفت :)ما همه منتظر تو بودیم. تمع

 
رسید و همچون تخــــته ي هــــدف با ل خــــندي سوزنــــده بر لب  پرنس

 مقابلشـان ایستاد :) خـوب منتظرم...شروع کنید!(
 

 خاله پگي,آقاي کلایتون,با خشم پرسید :)نرا معامله رو بهم زديب( شوهر
 

 قدمي عقب گذاشت :) نون اونهاکشتار غیر قانوني مي کنند.( پرنس
 
خت  و ندا ید :) ننین نیزي وتـــــود خود را بر م ل ا .این ار دایي غر

 نداره,سالهاست ماداریم از این کشـتارگاه خرید مي کنیم...(
 

 )و سالهاست اونهادارندگوشت فاسد بهتون مي دند!(
 

 )پس نرا تا حالای  نفر شكایت نكردهب(
 

 )خوب اینم ی  نفر ...من!(
 

ــده که ا دایي ومدي و بهتره زیاد از تا تهید :)ب ین بچه تو هنوز ي ك ماه نش
 به خودت مغرور نشي !اصلًا به تو نه ما داریم باکي معامله
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)به من نهبحرف از این مسخره تر نشنیدم ! تا اونجایي که یادمـه آقاي کارل 

 میجربراي تامیـن مواد غـذایي هتل از شما خریداري مي مي کنیمب(
 

 ,درستهب!(کرد
 

 )خوب که نيبسالهاست هتل مشتر ي ماست.(
 

)خوب من قصد ندارم هتلم رو از دست بدم و اگهنمي رسیدم پسرت قرارداد 
 رو تجدید مي کرد!(

 
 کلایتون گفت :) تو داري براي ما تكلیف تایین مي کنيب( آقاي

 
ــما  )ال ته که نه ! این دفعه نون پاي هتل من در میان بود از این به بعد این ش

 و این کشتارگاه!(
 

پگي با وحشــت وارد بحث شــد :)منظورت نیهبغذاهاي هتل بازم از  خاله
 صنایع دلیشز تهیه خواهدشد,مگـه نهب(
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لم داد :)نه دیگه خاله تون گفتم که... هیچ دوســـت ندارمدر هتلم  پرنس
 تخته بشه!(

 
تمله همه را برآشـفت .دایي نالیـد :)بدون ما... تو بـدون ماوکارخونه  ایـن

 !ورشكسته مي شي!( ي ما بدبخت مي شي
 

 )بذار این غصه من باشه!(
 

 ) تو با این کارهات داري زحمتهاي پدرت روهدر مي دي!(
 

 )از تذکري که دادي متشكرم!(
 

یه... خودت هم مي دوني هیچ  باز ته,مســخره  مه اش تهم هاي تو ه ) حرف
 اشت اهي توي کار ما نیست!(

 
 )امیدوارم که این طور باشه!(

 
 اث ات کن!()اگه راست مي گي 

 
 )من دن ال نیزهاي مهم تري براي اث ات کردن مي گردم!(
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ـالهنفس عمیقي کشید :)پس تو  مدتي ـد شوهر خ ـرار شد و بع سكوت برق
 داري قرارداد بیست و سه ساله ي هتل و دلیشز رو لغو مي

 
 (کنيب

 
 )دقیقاً!(

 
صداها به هوا برخاست .دایي رو به پسرش کرد :) کارل اون ني داره مي  باز

 گهب(
 

ــارل ــراً هنوز ترات نكرده بود  کـ ــت و ساکت ماند . ظاهـ سربه زیر انداخـ
 خ ر اخراخ شدنش را به بقیه بدهد . سكوت او,دایي را عص اني

 
 :)نرا حرف نمي زنيبتو مدیراونجا هستي بگو نقدر ضررمي کنهب!( ترکرد

 
ـارل ـدوار  بازک ـره زیادبه پسرت امی ـا بلند شد :)بهت توابي نداد .پرنس از ت

 نشـي دیگه کـاري از اون ساخته نیست!(
 

 ) نطوربنراب(
 

http://www.roman4u.ir/


 115 ستیک طانیش

 )اخراتش کردم!(
 

 همه بالارفت . هلگا از تا بلند شد :)نرااین کاروکردي پرنسب( آواي
 

ــفم دختر  نگاهها ــوزي گفت :)متاس كر خاله اما فمنتظربودند .پرنس با دلس
 نكنم بخواهي علتش رو بدوني!(

 
شته  کارل ست گرفت . خاله دبورا هم به تمع برگ سرش را میان دو د شرم  با

 بود . ظ ـاهراًگریه کرده بود نون ازآرایش نشمانش پاك
 

بود و نگاهش صاف و معصومانه دیده مي شد . هلگا پافشاري مي کرد  شده
 :)بگـو

 
 ...اگه نگي نمي بخشمت!(نرا

 
ـیا از پررویي او متعـجب شد اما ناگهان یاد مكالمه  براي لحـظه اي ویرتین

 پرنس وکارل در اتاق براین افتاد و فهمید اووکارل نا مزد
 

ستند شده ودکتر ی  ماه  ه ستش کارل مریض  .پرنس تواب همه راداد :)را
 برایش استراحت دادهدر ننین شرایطي کار من عقب مي
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 (افتاد
 

شم بر پرنس از هر  صداي ـــرحم برکارل و فحش و غرش از خ آه وناله از تـ
 طرف شنیده مي شد . هلگا نالید : )خیلي بیرحم هستي

 
 !بهش مرخصي مي دادي!( پرنس

 
ـتاد .پرنس پسر خیلي خوبي بود !دایي ش  کرده بود ـ وي رتینیا به خنده اف

 :) تو اینو بهانه قراردادي اون بعد از ی  ماه مي تونست سالمتر
 
 بهتراز ق ل سرکارش برگرده.( و
 

به ســوي مادرش مي آمد :) بله اماکارهاي هتل ط ق برنامه ریزي من  پرنس
 بدتر شدن وضع زیـادتر از قـ ل خواهـد شد و این باعث

 
 پسرت مي شد!( تسمي

 
به خاله رســید ویرتینیا دیدکه هر دو ل خند به لب دارند . خاله گونه ي  و

 پسرش را نوازش کرد :)شیطون!(
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 اوآرامتر تواب داد :)شكستن قلب عاشقهاگناهه!( و
 
به ویرتینیا نشــم  زد ! بناگه انگارکه تمام انرژي ویرتینیا راگرفته اشــند  و

 ستي شدیدي کرد وهمچون تادوشدگان بهاحساس س
 

شمان ـــتي طرف  ن سي, تا وقـ ـــن ـــیره ماند و پرنس با بدتـ آبي پرنس خـ
 دیگرکـاناپه اي که او نشسته ود بنشیند,به آن نگاه شیفته کننده اش

 
ــتند با پدربزرگ حرف  ادامه داد ! تمع به هم خورده بود .بزرگترها مي خواس

 صمیمي تر تمع شدند وبزنند .بعد از رفتن آنها توانان 
 

طرفي مشـــغـــول صح ت شد .ویرتینیا نمي دانست واردکدام گروه  هرکس
 بشود . هنوز شنونده بودکه صداي گریه ي بچه اي در سالن

 
انداخت .ویرتینیا متوته عروس خاله پگي, فیونا شدکه بچه اي در  طنـــین

 بغل داشت و طول سالن را قدممي زد و فهمیدآن باید پسر
 

 ساله اش دنیس باشد . غرش کارل هم ه را ترساند :)اونو خفه کن فیونا!( دو
 

 باآوارگي در نهارنوب در ایستاد :)نمي دونم نشه ! ب( فیونا
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 گفت :)بده بغل من... اون عموشو مي خواد!( پرنس
 

 که در م لي کنار پرنس نشسته بود,نالید :)نه تو رو خدا پرنس!( ماروین
 

وفیونا بچه را به اوداد .ویرتینیا مشــتاقانه به او خیره شــد اعتنایي نكرد  پرنس
 .پرنس بچه را درآغوشش تابجا کردو به صورتش ل خند

 
 :) منو دوست داري کونولوبمي خواهي ب وسمتب( زد

 
تملات شهوت انگیز و طرز پرشور تلفــــظش,ویرتینــــیا را به لــــرز  این

 اري بهتناآشنایي انـداخت .مـاروین به شوخي گفت :)بچه د
 

 پرنس,بده بغل باباي بي عرضه اش!( نمیاد
 

 با بي حوصلگي گفت :)بغل منم گریه مي کنه!( اروین
 

شده بودو باگنگي به نشمان پرنس نگاه مي کرد .پرنس پیشاني بچه  بچهآرام
 را بوسید :)نرا بغل باباگـریه مي کنيبازبابا مي

 
 زشتهب( ترسيببابا
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ـد همه ـدیدند و بچه که ل خن ـیغ زد و این باعث  خن ـد با شوق ت پرنس رادی

 حسـودي پدرش شد :)پسرم رومنحرف نكن !به اون یكي
 

 رحم کن!( لااقل
 

 گفت :) این بچه خیلي خوشگله اروین ...مطمعني مال توستب( پرنس
 

باوحشت وشرم ل ش راگازگرفت و از سالن خارخ شد . کم کم صداها  فیونا
 خوابید و هرکـس سر صح ت خود برگشت .ویرتینیا

 
ـشه  علاقمند ـرنس,به بچه نگاه کرد وبا خجا لت گفت :)می به تلب توته پ

 منم کمي بغلش کنم...(
 
از بدشــانســي صــداي زن  در همه نیزرا خراب کرد . ظاهراً مهمان آمده  و

 د نون اکثر توانان با شوق از تا بلند شدند و به پیشوازبو
 

ـند ـذشت که در میان سرو  رفت ـیا نشم بر درداشت . لحظه اي نگ .ویرتین
 صدا,سه دخـترزی ادر ل اسهاي گران ـها و ی  مـرد میانسـال
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شدند  با سالن  شد,وارد  شان با ست پدر ـــقط مي توان سنگي که فـ نهره ي 
 ضع ساده ي خودش به پاي آنها بلند.ویرتینیا نگران سر و و

 
 . تنها پرنس بودکه بي اعتنا شد

 
ورودشان همچنان سربه پایین با بچه بازي مي کرد ! بعد از سلام و احوال  به

 پرسي ها, لوسي آنها را به سوي ویرتینیاآورد :) این
 

 ... دختر عمه ام.( ویرتینیاست
 

 ل و متین تربنظرمي آمد, قاز دختــــرهاکه نس ت به آندوي دیگربزرگتر  یكي
 ازآندو با ویرتینیا دست داد : ) من تسیكا هستم ...

 
 استراگر.( تسیكا

 
ـتر ـود و  دخ ـي ب ـني داشت,دروت ـت داشت ـل و دوس ـورت تپ دومي که ص

 سـومي که ازآنـدوکو ن  تثهو شیرین تر بود نورا نام
 

رشت آبي .آنها سه خواهـــربودند و عجیـــب اینكه غـــیراز نشمان د داشت
 رن  هـیچ وتـه تشابه دیگري نداشتند . تسیكا مو قـهوه اي
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م  و نورا مو طلایي و زی ا . مرد  و با ن یاه و تذاب بوددروتي مو ســ

 همانـطورکه ویرتـینیا حـدس زده بود پدرشـان بود :)من ویلـیام
 

 هسـتم... بـرادر الیت,زن استـراگر
 

 ات( دایي
 

سعي مي کـرد اسمـها را به خـاطر بسپاردکه صداي خنده ي بچه  ویرتـینیا
 حواسها را به سوي پرنس تلب کرد .بچه را قلقل  مي داد

 
خودش هم همـــراه بچه مي خنـــدید . مرد به شوخي گفت :)بچـــهداري  و

 مي کني پرنسباینهمه دختر اینجاس ت پس اینها به نه دردي
 

ــــرنس ــر به زیر انگارکه ازدیدن نهره ي مهمانان مي گریزد,  پـ همانطور س
 گفت :)نمي دونم ,شاید فقط بدرد عاشق کردن پسرهاي مي خورندب(

 
 !(بدبخت

 
زیر نشــمي نگاه پر منظوري به ویرتینیا انداخت و ویرتینیا از شــدت  و

 هیـجان بناگه عرق کرد !مرد هـمراه اروین به م نظـوردیدار
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سالن خارخ شد .با رفــــتن او تمع شلوغــــتر وگرمتراز ق ل به  از پدربزرگ

 حالت اول برگشت .ویرتینیاکه هنوز هم فكرش پیش بچه و
 

اصــل پیش پرنس مانده بود,ازنگاههاي ســردو غـــــریب آن ســه خواهر  در
 خصوصاًکون  ترینشان, نورا,احساس نـاراحتي مي کرد و

 
سر به زي ر بماند . هلگا مرتب  مجــــ ورمي او را به حرف مي کشید و شد 

 سعي مي کرد پل دوسـتي بین او و دخترها شود اما حواس
 

ازتمله خود ویرتینیا همچنان درپرنس بودکه سرش با بچه گرم  همیــــشان
 بود !مدتي نگذشته ودکه همان دختر, نورا از تا بلند شد و به

 
 پرنس رفت :)مي شه منم کمي بغلش کنمب( سوي

 
یند .داشت موفق مي شدکاري راکه ویرتینیا ترات نرخي د تاکنارش بنش و

 نكرده بود انجام دهد,بكـندکه پرنس دست بر دش 
 

 گذاشت و مانع شد :)متاسفم عزیزم اما ق ل از تو یكي دیگه خواسته!( کاناپه
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یا هدرآغوش  ویرتین مانطور بچ به او خیره شـــد و او ه تاق  جب ومشــ متع
 ازآنطرف کاناپه کشان کشان ب ه سوي ویرتینیاآمد :)مگه تو

 
 بوديب( نخواسته

 
با شادي سرش را به علامت بله تكان داد و نورا با عص انیت رفت و  ویرتینیا

 سر تایش نشست . حالاپـرنس کنار ویرتینیا بود !از پهلو به
 

 :)بگیر دو دستي ...آروم...( نس ید او
 
ــرنس ضربان قلب وي  و بچهدرآغوشش قرارگرفت . وتود تن هوس انگیزپـ

 رتینـیا را بالا برد .دیگر بچه عین خیالش ن ود حتي براثر
 

ست آن را نگه دارد  وتود ـــان,دیگر نمي توان پرنس و لرزش حاکي از هیجـ
 .خواهـربزرگتر پرسید :)پس براین کجاستب(

 
اي خندیدند !ویرتینیا ســربه زیر فـــــقط بچه را نگاه مي کردکه  عده وباز

 زمزمه اي درگوشش شنـید :)خیلي دوست دارم بچه ي اولم
 

 !(پسربشه
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ـینیا ـي صورتـش  ویرت ـرنس در ی  وت  ـرداند .صورت پ ـجب سربرگ متع
 بود و این حادثه ي بسیار زی ا و نفس گیري بود .پرنس

 
 يب... دختر یا پسرب(زد وآرامترگفت :) تو ن ل خند

 
به رن  آسماني نشمان وحــــشي اش خیره مانــــده بود و خیلي  ویرتینیا

 بیشتـر ازآنچه تـ واند تواب بدهـد, شوق زده بود اما پرنس
 

حالا فكرش رو  منتظر تا  كاربرد :)  له ي عمومي ب ی  تم نار  نا بود پس ب
 نكردم!(

 
ــد بطوري ک پرنس ــینه اش به بازوي پا روي پا انداخت وکاملًا نزدی  ش ه س

 ویرتینیا نس ید :)نراب(
 
دست درازکرد و پاي لخت بچه راگرفت .ویرتینیا نمي دانست نكارکند .  و

 کاملًا درآغـوش اوگیرافـتاده بود و از زیر نشم مي
 

 تمام نگاهها به سوي آنها نرخیده است !)خوب ...شاید...( دیدکه
 
 توابي پیدا نكرد .پرنس زمزمه کرد :) نون تا حالا عاشق نشدي!( و
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وحشت کرد و پرنس ل خند پرمنظوري به لب آورد :)درست حدس  ویرتینیا

 زدمب(
 

یادنار جا خیلي  ویرتین مه داد :)این هآزارش ادا لرز خفیفي شـــد و پرنس ب
 فـرصت داري عـاشـق بشي ...سعي کن !(و دوباره سربه زیر

 
ین ارآهسته ترگفت :)مي دوني,ثابت کردند اگر مرد خیلي پرهوس وا انداخت

 باشه بچه پسر مي شه!(
 

ـینیاداو ـش  ویرت ـس با بي رحمي مچ ـش را حس کرد .پرن ـونه های شدن گ
 را پایـین آورد وبرروي ران او گذاشت !دیگـر شدت

 
ـجان ـن او  هی ـسور شده بود . گرماي ت ـا حد نداشت . کاملًا مح ویرتینی

 ه اولـین تن نامحرم ودکه با اودر تـماس بود, حس ميراک
 

. عطر ســر مســت کننده اش را اســتشــماممي کرد,حرفهاي پر هوس و  کرد
 صداي زی ایش را مي شنید ونفس سوزانش را درگردن خود

 
 حساس مي کرد ...با صداي ناگهاني ا
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 ي بچه ویرتینیاوحشت کرد . ق ل ازآنكه موقـــعیت عالي آندو بهـــم گریه
 بخورد, فیـونا براي گرفـتن بچـه به سالـن برگشت .ویرتینـیا

 
از اینكه اگر بچه برود پرنس هم برود,بچه را به مادرش داد اما پرنس  نگران

 نرفت و حتي دستش را به تاي عقب کشیدن به ران او
 

 و پرسید :)از اینكه اینجا هستي ناراحت نیستيب( نس اند
 

ي کرد .ویرتینیا هم از فاصــله ي بیســت نشــمان نافذش او را نگاه م با
 سانتیمتري به او خیره شد :)نه!(

 
 ) قصد نداري برگرديب(

 
 نفس او را بر ل هاي خود حس کرد و ضربان قل ش بالاتررفت :)نه!( گرماي

 
 ) هیچوقتب(

 
 ) فكرکنم هي نوقت!(
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سیدي  ل خند شد :)از اینكه مي بینم از حرفهاي براین نتر شكیل  پرنس هم ت
 خوشحال شدم!(

 
 شوکه شد :)شما فهمیدیدب( ویرتینیا

 
سم !(و بناگه ل خندش  شنا شه میفهمم نون براین رو خوب مي  )بله من همی

 !()*paranoidمحو شد :)راستش اون پارانویید* شده 
 

 دم(خیالاتي وبدگماني نس ت ب ه مر بیماري
 

معني اش را نفهمید فرصت هم نكردبپرسد .پرنس با تـدیت گفت  ویرتینیا
 :)ازش دور وایستا و هیچوقـت به حرفهاش عمل نكن ...

 
 آدم خطرناکیه!( اون

 
شده,پرنس  وناگهان ـــهمد نه  شد ! تا ویرتینیا بفـ او را رهاکرد و از تا بلند 

 اسبدون نگاه کردن به پـشت سرش سالن را ترك کرد .احس
 

ویرتینیا رادر برگرفت . همچون نوزادي که به زور ازآغوش گرموامن  عجی ي
 مادرش بیرون کشیـده شده باشد سرما و ترس به او
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ـزي از تسم  هجوم آورد و بغضي ناگهاني وبي علت درگلویش باد کرد . نی
 ویرتیـنیا تدا شده وبا او رفـته بود اما نهبورود خاله ها

 
ــدند و ویرتینیا هم بي را به خودآورد .و او ــده بود . همه بلند ش ــام ش قت ش

 توته به رفتارهاي غریب اطرافیان همراهشان به سوي سالن
 

راه افتاده بودکه پاي پله ها خاله پگي تلویش را ســدکرد و بي  ناهارخوري
 مقدمه گفت :) تو با ما غذا نمیـخوري بابا هنوزآمادگي

 
 تو رونداره!( دیدن

 
 ضربه ي روحي ناگهاني بود که ویرتینیا دنار سرگیجه شد :)نراب( آنچنان

 
 ) پدر هنوزهم از دست مادرت عص انیه و وتود تو ناراحتش مي کنه!(

 
دبورا لب به دندان گرفت و با ترحم به ویرتینیا نگاه کرد . خاله پگي  خاله

 اضافه کرد :)به خدمتكار مي گـم غذاي تو رو به اتاقت
 

 .(بیاره
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که برود اماویرتینیا براي نج ات غرورش گفت :)پس نرا قیمم  گشـــتوبر
 شدب(

 
 خشم نرخید :)مج ور بود وگرنه آبروش مي رفت!( خاله ا

 
ــ  ــده بود  اش ــالن خارخ نش پلكهاي ویرتینیا را بدردآورد . هیچكس از س

 انگار همه منتظر بودندعكس العمل او را ب ینند و ویرتینیا با سر
 

ن فرصــت را ازآنهاگرفت ! خاله دبورا به او نزدی  شــد :) زیرانداختن ای به
 عزیزم تو مي توني بري پیش براین, اون مریض و تنهاست(

 
شكل محل غذا خوردن بودب ! خاله پگي به  ویرتینیا شد .مگر م شمگین  خ

 سردي ادامه داد :) فكرکنم میـدوني مادرت بچـه ي ناتـني پـدر
 

اون به حـساب نمي آیي و مطمعـن باش با این حـساب تو حتـي نوه ي  بود
 اگراصرارهاي دبورا ن ود هیچوقت سرپرستي تو رو ق ول

 
 کرد!( نمي

 
عمیـــق قـــلب ویرتیـــنیا را پـــیمود و اش  براي ســـرازیر شدن  دردي

 پلكهـایش را فـشرد .نمي دانـست نقدرمي توانست خود راکنترل
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ــحال صداي پرنس از بالاي پله هاآمد :) اون بای کندکه ــیلي هم خوشـ د خـ

 باشه کهنوه ي پیرمردنیـست من تمام عمرم از اینكه خون
 

 میجرها توي رگهام تریان داره عذاب کشیدم.( کثیف
 

 نفرت رو به اوکرد :)برو به تهنم سوییني!( خاله ا
 

ــفم اما نمي خوام پیش تو  پرنس ــد :)متاس ــرازیر ش ــردانه از پله ها س خونس
 باشم!(

 
مي خواست توابي پـــیداکندکه پرنس پاییـــن رسید :)ویرتي بیا بریم  خاله

 پـیش براین .... ی  شام رمانتـی  سهنفره!(
 

تمله راآنـقدر بلند اداکردکه تمام نگـاهها را قـ ل از خـروخ از سالن به  این
 سوي خـود برگـرداند وباعث افتخارویرتینیا شد . خاله

 
 یز نمي آیيب(با تعـجب گفت :) تو سر م دبورا
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ستش راگرفت و راه افتاد :) غذا خوردن با  پرنس ساند د خود را به ویرتینیا ر
 انسانهایي مثل پدر و خواهـرت برامنن  آوره!(

 
ــت ــت ودر حالي که ویرتینیا را بدن ال خودمي  ودرس ــط تمع گذش از وس

 کشید,به سوي پله ها رفت :)تیل براي ویرتینیا هم بشقـاب
 

 .(بیار
 

ـ ـربررویشان  یاویرتین ـصوصاًآن سه خواه ـشم همه خ مي دانست حال ن
 است اما بیشتر حواسش در دست گرم پرنس بودکه انگشتان

 
 را محكم مي فشرد! او
 

ــتي ــاق براین رسیدند,پرنس آهسته گفت :)شانس آوردي  وقـ ــابل در اتـ مقـ
 پیرمرد نخواستت ...باورکن سر میز اونها بودن مثل سر

 
 (داشتنه! زیرگیوتین

 
شیده بود و  وآرام شت بر تخت درازک شد . براین به پ شود و داخل  لاي درراگ

 ظاهراً در خواب بود .پرنس بـه سویـش رفـت وکنارش لب
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نشـسـت .ویرتینیا هم در را بسـت و پیش رفت .پرنس مدتي براین را  تخت
 تماشا کرد وبعد بررویش خم شد ودرگوشش زمزمه

 
 :) هي زی اي خفته!( کرد

 
با ننان وحشتي از خواب پریدکه ویرتینیا ترسید .پرنس خندان اضافه  براین

 کرد :)ازبابت بوسهمتاسفم!(
 

ــیدم .(و دوباره  براین ــرعت خود را از او دورکرد :) تویي... بلعنتي ترس به س
 سر بر بالش گذاشت :) نرا این کار روکرديب(

 
 از تا بلند شد :)خوشم اومد ! توکه منو مي شناسي!( پرنس

 
 به سوي پنجره رفت . براین نفس عمیقي کشید :)نه دیگه!( و
 

متعجب نیمه ي راه ایستاد وبه او خیره شد . براین تكاني به خود داد تا  پرنس
 بنشیند :)نرا اومديب(

 
ــس تواب نداده براین متوته ویرتینیا شد و قیافه اش بیشتردر هم رفت  پرنـ

 ید :)بابابزرگاما به زور خود راکنترل کرد و به سردي پرس
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 ندادهب( اتازه

 
ســرش را به علامت بله تكان داد و پرنس با نهره ي ســخت شــده  ویرتینیا

 خود را به پنجره رساند و پشت به آنها مشغول تماشاي بیرون
 

 . براین به ویرتینیا اشاره کرد :)بیا بشین.( شد
 

ــت که بتي با  ویرتینیادر ــت . لحظه اي نگذش ــس ــمت پایین تخت نش قس
 متـحرکي پر ازدیـسهاي رنگارن  غـذا و سالاد و لیوانهـايمیز

 
ـرنس به  پراز ـني,داخل شد و به سوي تخت آمد . پ ـیدني و ظروف نی نوش

 سر عت برگشت :) تو بروبتي,من به بقیه اش مي رسم.(
 

ــز رساند وگفت  بتي ــود را به میـ ــارخ شد .پرنس خـ تشكرکرد و بي صدا خـ
 الت رومي پرسید.(:)راستي براین معشوقـه ات ح

 
شوقه  ویرتینیا شد . براین غرید :) تمومش کن... من مع باکنجكاوي منتظر 

 ندارم!(
 

 )به این زودي تسیكا رو فراموش کردي بي وفاب(
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ــند زد .  ویرتینیا ــتاد و ل خـ بیاد خنده ي بچه ها در تواب سوال تسیكا افـ

 براین به پرنس نگاه نمي کـرد :) اون عاشق توست نه من و فقط
 

ردگم کردن ازمن استفاده مي کنه و ال ته خــــیلي هم خوشحــــالم که  براي
 تدي نیست!(

 
ــر  پرنس در حالي که داخل بشــقابها ســوپ پر مي کرد, خندان گفت :) س

 دت کلاه نذار پسر !اون از بچـگي تو رو مي خواست...(خو
 
مال  و هارت حرف را عوض کرد :)پس  با م ندو را داد . براین  هاي آ قاب بشــ

 توکوب(
 

 به سوي پنجره برگشت :)من نمي خورم!( پرنس
 

 )نراب(
 

 ) غذاي حرام با معده ام سازگار نیست!(
 

 )منظورت نیهباین غذا حرامنیست!(
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 .. معي ارهامون فرق مي کنه!()براي تو شاید!

 
با شادي از حضوردر اتاقي تنها با دو پسر زی ا,شروع به خوردن کرد  ویرتینیا

 .مزه ي سوپ عالي بود اما اوبه طعم یكنواخت امالذیذ
 

ناي  غذاي مان ســوپ آشــ عادت کرده بود و ترتیح مي دادباز ه مادرش 
 خودشان را بخـورد ...پرنس سر صح ـت را بازکرد :)مي دوني

 
 ـب ني پیداکردمب(و به سوي براین نرخید :) نوار لوسي!( دیش

 
 متعجب شد :) تديبمن فكرکردم دور انداختي!( براین

 
 )نه تازه مي خوام به تلویزیون بفرستم!(

 
 مفهوم حرفهایشان را نمي فهمید . براین نالید :)دیونه نشو!( ویرتینیا

 
 ل خندشرورانه اي زد :)مي دوني که من دیونه ام!( پرنس

 
 )اونوقت لوسي خودشو مي کشه!(
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 )دلیل از این بهترب(
 

ـرسید :) نه  براین ـلش را ازدست داد و پ بخنده افتاد .ویرتینیا بالاخره تحم
 ني حـرف مي زنیدب( نواريبشمادر مورد

 
 توابش راداد :)من ی  نوارآبروریزي از لوسي دارم ... تصویري!( پرنس

 
 شوکه شد :) نطوري بدست آوردیدب( ویرتینیا

 
ساعت  سمس,براش نامه نــــوشتم که  ـــ ل بود ...نزدی  کری سال قـ شش  (

 دوازده شب بیا اتاقم,ماما و بابا خـونهن ودند,در عقب رو
 

ـذاشته ـده بودم به براین هم دوربین بودم و بازگ ـتم خوابی ـژامه توي تخ با پی
 فیلمـ رداري داده بودم و توي کمد مخفي کرده بودم...(

 
 باکنجكاوي پرسید :) توي نامه ني نوشته ودیدب( ویرتینیا

 
شب تو  ستت دارم وبرات مي میرم و...ام شقانه...دو )از همین مزخرفات عا

 رو مي خوام و...(
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یي و پسر عمه نیستــــیدب* ()*درمذهب پروتستان ازدواخ )مگه شمادختردا
 فامیلي مطرود است.(

 
ـعي اند و  براین ـرنس خواهرواق ـادرمن و مادر پ ـاي او تواب داد :)نه م بج

 از زن اول پـدربزرگ هستند اما دایي ها بچه هاي مشترك
 

 و مادربزرگ هستند پس لوسي و پرنس محرم نمي شند.( پدربزرگ
 

تازه موضــوع رامي فهمید, علت نامزدي هلگاوکارل هم برایش  ویرتینیاکه
 معني مي شد .براین رو به پرنس کرد :)ادامه ده!(

 
تاگلو  و به خواب زدم و ملافه رو  تا لوســي اومد خودمو  پرنس ادامه داد :) 

 بالاکشیدم اونم خیال کرد از بـس منتظرش موندم خسته شدم
 
 ! ل اسهاشو درآوردوکنارم خزید...(بخواب رفتم و احتمالًا لخت هستم  و
 

شما اونو  ویرتینیا شید و رو به براین نالید :) یعني  سي خجالت ک بجاي لو
 لخت دیدیدب(

 
 شرمگین غرید :)پرنس مج ورم کرده بود!( براین
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مرموزي بر ل هاي پرنس نقش بســـت :)ما دوســتهاي خیلي خوبي  ل خند
 بودیم...(

 
دن خیره شد .ویرتینیا بي توته بهغـریب ش با حالتي متفاوت به پرنس براین

 نگاهـها,با شـوق گفت :)خوب بعدشب(
 

ــا  ــدار شدم و داد زدم" تو اینجـ )منم وانمودکردم انتظار دیدن اونو نداشتم بیـ
 نكار مي کنيبنر ا توي تخـتم هستيبدخترك

 
 ,بروگم شو"(رزل

 
ساده  ویرتینیا شد و پرنس انگارکه کار  سي متعجب   اي انجاماز این بدتن

 داده خونسردانه ادامهداد :) همون لحـظه براین که از اول همه
 

ض ط کرده بود با دوربین ازکمد دراومد لوسي با دیدن براین ل اسهاشو  نیزرو
 برداشت وگریون فرارکرد.(

 
 راین اضافه کرد :)درست سه ماه طول کشید تا لوسي منو ب خشه!( ب
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خندید :) براین نمي خواســت نوار رو بده اما من زورکي ازش قاپیدم  پرنس
 وبه تمام دبیرستان پخش کردم!(

 
ـنیا ـضح تر براي ی  دخترنمي  ویرتی ـاقي از این مفت ـده بود .اتف شوکه ش

 تـوانست تـصورکند و ال ته از این بي رحمي و شرارت پرنس
 

شده بود . برای وبي شرمي لوسي ناراحت   ن گفت :)منكه فكرميعفتي وبي 
 کنم لوسي عاشقت بود وگرنه...(

 
با تمسخر حرف او را قـــطع کرد :)اوه براین ... قـــل م رو شكستي ! تو  پرنس

 به تاذبـه ي من و هـوس بازبودن لوسي اطمیـنان نداريب(و با
 

ستگي ضافه  خ شده بود,ا ـــعد ازآن مكالمه ي ك وتاه و مرموز ماندگار  که بـ
 ري رو بگـي حاضرم رویش شرطـ ندي کنمکرد : ) تو هردخت

 
 راه ـه ترازا !(و با خود زمزمه کـرد :)ال ته اگه دخترباشه!( حتي

 
ــنیا هنوز در فكر  براین ــنداند .ویرتیـ ــان داد و پرنس را خـ ــا شرم سر تكـ بـ

 لـوسي بود :)بعـد از اون اتفاق لوسي نكارکردب(
 

 گفت :)از اون دبیرستان در اومد!( براین
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شنگي  مدتي شد و بعد پرنس باگیجي گفت :) نه روزهاي ق سكوت برقرار 

 داشتیمب(
 

ست خیلي  براین شم او زمزمه کرد :)و مي تون شم در ن شده ن سون  هم اف
 قشن  ترادامه پیدا بكنه...(

 
 ) اگه تو خرابش نمي کردي!(

 
 ) اگه تو نمي رفتي!(

 
 )اونم تقصیر تو بود.(

 
نان به سوي پنجــــره برگشت .ویرتینــــیا از تا بلند شد و دوباره قــــدمز و

 متوته گرفته شدن فضا شد و سر غذا خـوردنش برگشت اما تمام
 

درآخر مكالمه ي آنـــدو مانده بود .از طرز حـــرف زدن هر دو معلوم  فكرش
 بود اتفاق بزرگي درگذشته افتاده اما نهبهنوز غذایش را
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نكرده بودکه متـــوته براین شد .اصلًا به سوپـــش دست نزده بود .بنظر  تمام
 مي آمدآنقدر بدحال است که نمي تواند بخورد .ویرتـینیا

 
شه ي پنجره دید  مي شی ـــهادکم  بدهدکه ظاهراً پرنس از  شنـ ست پی خوا

 وبرگشت :) براین تو تكیه بده من بهت مي دم.(
 

احت بود .بشــقاب را برروي وکنارش نشــســـت اما براین بســیارنار وآمد
 میزگذاشت :) میل ندارم...(

 
بشقاب را برداشت :)دیونه شديبمیل ندارمنمي شه تو مریض هستي  پرنس

 باید بخوري!(
 
ــر نرخاند :)گفتم میل  و ــوي دهان او بلندکرد اما براین س ــق پررا به س قاش

 ندارم!(
 

توي  زمبه شــوخي گفت :)مج ورم نكن گلوتو بچســ م و به زور بری پرنس
 دهنت!(

 
باز برا ین با سر سختي ل هایش را بهم فشرد و باز پرنس اصرارکرد :) لطفاً  اما

 بخور ...بخاطرمن...(
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بر هم قفل شد و براین با حالتي بغض گرفته گفت :)نرا این کارها  نگاهشان
 رو مي کني پرنسب(

 
 )مي خوام کمكت کنم...(

 
اذیتم بكني,داري انتقام مي  )نه !(و لب نشمانش مرطوب شد :)مي خواهي

 گیري...من مي دونم!(
 

ـهب !(و  ویرتینیا ـامي پسربتو نت ـدید :) نه انتق ـعجب شد .پرنس خن مت
 قاشق را داخل بشقـاب پرت کرد :)نكنه تب داريببذارب ینم...(

 
پیش برد تا پیشــاني او را لمس کندکه براین به تندي ســرش را عقب  ودســت

 خت شدن نهره ي پرنسکشید و بازباعث سرد و س
 

. براین نتوانست نگاه خشمگین او را تحمل کند و سربه زیر انداخــــت  شد
 .پرنس مدتي هم نگاهش کرد وبعد خونسردانه بشقاب را سر

 
 گذاشت و از تا بلند شد :) تو دیونه شدي!( تایش

 

http://www.roman4u.ir/


 143 ستیک طانیش

بدن براین را زخمي کرده  و تایي از  گارکه  تاد . ان ـــــه ســوي در راه اف بـ
 باشند,دندانهایش را از درد بهم فشرد و با بسته شدن در, نشم ب ر هم

 
ــت ــكوت حكمفرما بود  گذاش ــــایقي س ــش آمد . تا دقـ و نهره اش به کش

 .ویـرتینیا هم از تا بلند شد و بشقاب نیمه خالي اش را برروي
 

لاخره براین لب بازکرد :)ما روب خش اولین شــ ت رو خراب وبا میزگذاشــت
 کردیم...(

 
یا ل خند زد :)بر عكس خیلي هم  خســته و بیمار نگاهش مي کرد .ویرتین

 خوش گذشت.(
 

سعي مي  براین شدم که  هم ل خند تلخي زد و ویرتینیا ادامهداد :)و متوته 
 کردید منو سرگرم کنید...(

 
 زرنگي هستي.( زمزمه کرد :) تو دختر براین

 
ستهاي خوبي  ویرتینیا شماکه دو شدهب سید :) ني  به خود ترات داد و پر

 بودید...(
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ضولي  براین صد ف شید ق تواب نداد و ویرتینیا احساس بدي پیداکرد :)ب خ
 کردن نداشتم فقط...(

 
 )نه لطفاً... فضولي ن ود .من منظورت رو فهمیدم.(

 
ـــان در اتاق ب و سكوت کرد ! ناگهـ ـــاز  صي داخل پرید . بـ شخ شد و  از 

 دختربزرگ استراگر بود :)سلام براین ... اومدم عیادتت!(
 

 دروتي از پشت سرش گفت :) نقدر رمانتی !( خواهرش
 

 خشمش را سر تسیكا خالي کرد :) تو در زدن بلد نیستيب( براین
 

همانجا خـشكید اما دروتي و هلگـا وماروین وارد اتاق شـدند و در  تسیكا
 ها,سمنتا و لوسي وکارل, اتاق به سرعـت شلووپي آن

 
. هرکس نـیزي مي گفت...)حالت نطـوره براینب() هنوز شـامت رو  شد

 نخورديب( )پس پـرنس کوب()ما داریم مي ریـم
 

!(ویر تیـــــنیاگوشـــــــهایش را تیـــــزکرد . نه کســـــــي این تمله  براین
 راگفتبمتوته براین شد .پتو راکنار مي زد :)الان حاضرمي شم...(
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 رفتندبکجاب !ماروین گفت :) تو مي موني براین.( مي

 
 )مي مونمبنراب(

 
 ) هنوز سه روز تموم نشده!(

 
 )اما حال من خوب شده!(

 
 رو بهانه کرده نمي ذاره ب ریمت!( )در هر صورت پدربزرگ مریضي تو

 
 به شوخي گفت :)مي خواستي اینقدر عشوه نكني!( لوسي

 
نه  همگي نده بود دیوا ما یاکم  ند .ویرتین ید ند ید براین خ ناام به نهره ي 

 بشودبطوري که بي اختیارنالید :)شما کجا دارید مي ریدب(
 

 طورب(همهمتعجب به او خیره شدند . هلگاگفت :)خونمون ! ن این ار
 

 ) مگه همتون توي این خ ونه زندگي نمي کنیدب(
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كا كده  تســی جا ده یال مي کني این خالي کرد :) تو خ لج براین را ســراو 
 استب(

 
ما هفته اي یك ار  براین بابزرگهو  با یا را داد :) اینجا خونه ي  تواب ویرتین

 یكشن ه ها اینجا تمع مي شیم.(
 

شد .پس  قــــلب شرده  قرار بوددرآن خانه با پیرمردي که ویرتینیا به تلخي ف
 حتي حاضربه دیدن او ن ود تنها بماند!

 
دقیقه بعد همه بقصــد عزیمت با او خداحافظي کردند .شــوهر خاله و  ده

 ارویـن و ماروین وکارل با او دست داده بودند . خاله پگي اصلاً 
 

هم نكرده بود . خاله دبورا بـــغلش کردهو بوســـیده بود" کاش مي  نگاهش
 تونستم بمونم"اما نرا نمي توانست بماند مع لوم ن ود !زن دایي

 
لوسي به گرمي با او خداحافظي کرده بودند .دایـي پـیشاني اش را بوسـیده  و

 بود و سمنتـاي کون  گونه اش را اما پـرنس سردتراز
 

 بود ازکنارش رد شده همه
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از غیب شدن ماشینه ا,او یكه و تنها مقابل درنیمه بازمانده بود !آن سالن  بعد
با عظمت و زی ا دوباره خلوت و ســاکت شــده بود .از یكي " مواظب براین 

 باش !" تنها ی  نیز در ذهن ویرتینیا مي گذشت :" مرا هم با خود ب رید"!
 

صد دیدار بر از ـــ شنیده بود پدربزرگ قـ ـــس او خدمتكارها  شت پـ این را دا
 فرصت داشت برروي تاب بنـشیند و بگرید !نمي دانست

 
شــده بود . همه نیز زی اتر وبهترازآنچه انت ظارش راداشــت پایان  نطور

 یافـته بود اما باز ناراحـتي اش بیـشتر ازآن بودکه حـدس زده
 

ــتار صمیمي  بود ــد از رفـ ــرد پدربـــزرگ بعـ ــلـــتش برخـــورد سـ !شاید عـ
 یـه بود .شاید هم بعد از دیدار وآشنایي باآن فامیلهايوگرم ق

 
ــها ماندن ...شاید هم  پرشورو ــشان,اینطور تنـ ــن  وبودن در تمعـ با فرهـ

 علت ترك زادگاه و شروع ی  زندگي کاملًا متفاوت,بدون
 

و عشق پدر ومادربود اما فقط ی  حقیقت ناشناختهوتودداشت وآن  خانواده
 درآمده بود! قل ي بودکه به شكار پرنس

 
*** 
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ـش را پیداکرد و تا  شب ـار اتاق ـدید .به کم  خدمتك ـر روي کسي را ن دیگ
 نـیمه شب بیـدار ماند .برایش تعـجب آور بود, تختـي

 
ـور داشت  بزرگ ـه و رنج ـي خست ـاری  و تن ـاقي ساکت و ت ـت, ات و راح

 پس نرا نمي توانست بخوابدبتا در تخت غلت مي زد
 

را بیادمي آورد ی  زندگي تدید و متفاوتي برایش آغاز شــده  آنروز اتفاقات
 بود .زندگي هیجان آورتر,بزرگتـر, زی اتر وبهتراز

 
ـــ لي شود همه نیز همچون  قـ شم گ ص ح ن ـــتي  و او نگران بود نكند وقـ

 رویایي باورنكردني پایان یافته اشدب
 

ـنوز نتوانسته بودمغزش را خالي کند . هر لحظه  ساعت ـده بود و او ه دو ش
 حرفها و حرکات افراد تدید در ذهـنش نرخ مي

 
. خـصوصاً پـرنس,اولیـن پـسري که در او احسـاسات غریب و متفاوتي  زد

 بیدارکرده بود . احساساتي که هرگز تجربه نكرده بود نه ا
 

وي همكار پدرش ! همچون کـودکي که دهكده ونه حتي با پسر پرر پسرهاي
 با دیـدن قشنگتـرین اماگران هاتـرین عـروس  دنیا در
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 ویتـرین آنرا براي عیـدکریسمس پشت

 
خــــواهد,پرنس را مي خواست مال او باشد فــــقط مال او,براي همیشه  مي

 درگنجه اش دور از دید بقیه ! اصلًا نمي خواست فكرکند
 

ست شاید شق کس دیگري ا صاحب دارد ! نون به گریه مي افتادو  او عا و 
 این گریه او را مي ترسـاند .نمي توانست به این حال

 
 خود معنـي بدهد . نه شـده بودبیعني عاشـق شده بودب دیـوانگي

 
ـزها خوانده و  خوب اینكه ترسي نداشت !در مورد عشق و عاشقي خیلي نی

 اینشنیده بود و خـیلي آرزو داشت روزي عاشق بشود اما 
 

ناآشنا بودکه به هیچكدام ازآنهـــایي که مي دانست ش اهـــت نداشت  حال
 .مطمعن بود عـشق ن ود .نیزي قـوي تر و زی ـاتر و سخت تر و

 
ـده ـشق احساس دیگري هم  سوزن ـراتراز ع ـشق بود !اما نهبمگر ف تراز ع

 وتود داشتب
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ـت ـو ساع ـصاب و حرکات خ ـرل اع د را سه شده بودو اوکم کم داشت کنت
 ازدست مي داد . فـقـط دلش مي خواست به او فكرکند و

 
.بیادداشت در قــــسمتي از زندگي قــــ لي,در طول آن یكماه هــــم  نخوابد

 دوست نـداشت بخوابدآنهم فـقـط بخاطر نیـز تلخ و رنج
 

ــوس !اما این ف رق مي کرد .پرنس شیرین و لذت بخش بود  آوري بنام کابـ
 ي در تایي از خانه فهمید نهـار...با زن  ساعت شماته دار

 
 شب شده و بیشتـر ترسید! نیمه

 
ـازویش حس کرد .داشت بخواب مي  بار دیگر غـلت زد و این ارگرمایي در ب

 رفت اما خودش نمي دانست . گرما شدیدتر شد . این
 

ــص نفس او را  گرماي ــر شد وکم کم رقـ ــرنس بود ...بدنش سست تـ تن پـ
 درگردنـش حس کـرد و بالاخره خـود رادرآغـوش او

 
 ! ضربان قـل ش آرامتر شد, نیزي که اآن حادثه ي بي نظیربعید بود و... دید

 
*** 
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ـاق از شدت  ساعت ـتن خوددر همان ات ـیدار شد و به محض یاف نه ص ح ب

 ت از تخت پایین آمد و همان ی شوق خندید !به سرع
 

بلوز شـلواري راکه داشـت پوشـید و تــــلوي آینه رفت .اصـلًا بیاد  دسـت
 نـداشت که نه تنهـا براي اولین بار بعـد از ی  ماه کابوس نـدیده

 
ــول شانه کردن موهایش بودکه  بلكه ــي هم دیده !مشغـ ــواب بسیار زی ایـ خـ

 یونل بگو ماشینصدایي ازبیرون شنید :)ولتر ...ولتر,به ل
 

 بكنه.( روآماده
 

ب ود ! یعني داشـــت مي رفتببا عجله به ســوي پنجره رفت ووارد  براین
 بالكن شد . لحظه اي خورشید نشـمش راآزرد اما براین رادید در

 
ـره  بالكن ـا را دید دوباره نه اتاق خود بود .با ی  پنجره فاصله و تا ویرتینی

 اش در هم رفت :)پس تو نرفتيب(
 
دوباره دیروز ودرخواســت مســخره ي او را ب یادآوردو به شــوخي  یرتینیاو

 گفت :)نه... تصمیم گرفتـم بمونم و م ارزه کنم!(
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 براین هنوز هم تدي بود :)مي بازي!( اما
 

ازداخل صدایش کرد و او به سرعت به اتاقش برگشت . تمام روحیه ي  کسي
 . یعني ویرتینیا باآن حرف وبرخورد سـردویران شده بود

 
ـعاً  ـدهداربود . همه ا او  واق ـلي خن ـدباما این خی اشت اه مي کردکه مي مان

 برخورد خوبي کرده بودند و او تایي را نداشت که رود !به
 

ست و تیل  سوي شد . مقابل آینه کراواتش را مي ب در دوید و راهي اتاق او 
 کت سیاهش را پـشت سرش نگه داشته بود .ویرتینیا وارد

 
 :)داریدمي ریدب( شد

 
)آره مج ورم...خیلي از درســهام عقب افتادم .( وکت را پوشــید :)متشــكرم 

 تیل,مي توني بري.(
 
ـره شد  و ـنیا مدتي به حرکات او خی شروع به شانه زدن موهایش کرد .ویرتی

 و در دل نالید"اگه تو بـري من تنـها مي مونم" براین بـدون
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دواربودم بري و مج ورنشم تصمیم کشیدن ازکارش گفــــت :)من امی دست
 بقیه رو بهت بگم اما...(

 
 حرفش را با ناراحتي برید :) یعني شما تدي بودیدب( ویرتینیا

 
به ســوي او نرخید :) فكرکنم دیشــب گفتم که من اهل شــوخي کردن  براین

 نیستم !(بله گفته ود!:) اینو یـادت نگهدار!(
 

ریخـــته ي دیش ي خیلي فرق  دیگـــر باآن پسر مـــریض و سر و رو بهم او
 داشت .صورت سه تیغ اصلا  شده, مـوهاي صاف ژل زده

 
ــجوي واقعي درآورده بود  وکت ــیاه دودي او را به تیو ی  دانش ــلوار س و ش

 .ویرتینیا شرمگین گفت :)اما من نمي تونستم ... یعني...(
 

 )مي دونم !بهتره حرفهامو فراموش کني ...شاید هم من اشت اه کردم!(
 

شد . یعــــني تمامنگراني ها بي علت  ویرتــــینیا باامیدواري به او خــــیره 
 بودباما نه ! نهره ي برا ین محكمتر شده بود و لعـنت ! نگاه تـرسناکي

 
!ویرتینــیا سعي کردحــرف پرنــس را بــاورکند .او خطرناك بود !به  داشت

 سوي تخت رفت :)در هر صورت ازت مي خوام حرفهاي منو
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 گي!(هیچكس ن به
 

 با عجله گفت :)اماآقاي سوییني مي دونستند!( ویرتینیا
 

ـــراین سخري کرد :) هیچ تعجب نكرد م !(ویرتینیا تواب  بـ خنده ي پر تم
 نداده ادامه داد :)دیشب بزرگترها در مـورد تو تصمیم

 
ند مادگي دیدن تو گرفت پدربزرگ هنوزآ یدي  ... همونطورکه خودت هم فهم

 رونداره...( و کیفش را از پاي تخت برداشت :) همه فكر
 

 کنند تو روناراحت خواهدکرد اما بنظر من...( مي
 
 ولتر وارد شد :) آقا ماشین حاضره.( و
 

ضر ستي به تیل بگو نمدون ویرتینیا رو حا شكرم ولتر الان میام ...را  )مت
 بكنه.(

 
متعجب شد . براین به سویش آمد :)نظراونها اینه که تو فــــعلًا هر  ویرتینیا

 هفـته مهمـون یكي باشـي مثلًا این هفته خونه ي ماو هفته ي
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 خونه ي خاله دبورا و...( بعد

 
مجال کامل کردن تمله اش را نداد . فریادي از شادي کشید :) این  ویرتینیا

 عالیه!(
 

ستي بر ل خند شي  س شحال مي  ستم خو ست :)مي دون ل هاي براین نقش ب
 ...بیا بریم!(

 
ــونها به ویرتینیا خیلي خوش گذشت  در ــته در خانه ي کلایتـ طول ی  هفـ

 .با وتودآنكه خاله اصلًا به او محل نمي گذاشت و با او
 

ضي بود .در طول آن  حرف ـــوته آقاي کلایتون و بچه ها را نمي زد,باز از تـ
 زه ي ی  خواهـر واقـعي با هلگـاگرم گرفتـههـفته به اندا

 
.اوواقـعاً دختـر شوخ و مهرباني بود . تا مي توانست از ماتراهاي تالب  بود

 خانواده و فـامیل خصـوصاً ازنامـزدش کارل تعریف مي
 

ـــوزي بود ودر  کرد سـ سر خوب و د ل سرگرم مي کرد . ماروین هم پ و او را 
 بكار مي بـردکهحـرف زدن تملات و حـالات مزح  
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ـت اما  حتي ـندهوا مي داش ـوداري بود,بخ ـسر ساکت و ت ـم که پ براین را ه
 عجـیب بـودکه با وتـودآن درگیري کون  اما تدي

 
باز از همهنزدیكتر به او, براین بود .به نوعي همیشــه متوته اش  دربینشــان

 بود,به حرفهایش گوش مي کرد,سوالاتـش را تواب مي داد و
 

اودرد دل مي کـــــرد و این براي ویرتینیا خیلي هیجان آور و شــیرین بود  با
 نون او هیچوقت برادر نداشت!

 
ــیع وبزرگ, تزاین شــده  خانه ــان هم به زی ایي خانه ي پدربزرگ بود .وس یش

 توسط گران ـهاترین اشیاءبا تن رنگهاي زرشكي و طلایي و
 

 د . هلگا و ماروین باآنها. نهار خدمتكار و ی  آشپزایتالیایي داشتـــن سفید
 بسیار صمیمي و راحت بودند و حتي سربه سرشـان مي

 
اما براین بر عكس آنـــدو,بـــسیار رسمي و تدي برخـــوردمي کرد  گذاشتند

 .ماروین فقط ل اسهاي رنگارن  اسپورتي مي پوشید اما
 

شت و حتي در خانه هم کراواتش را  براین شلوار بتن دا بر عكس اغلب کت 
 آورد ! فقط کمي شل مي کرد !او بـسیاردقیق و بادر نمي 
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ـــه ش  مي انداخت که آیاواقعاً  سلیقـ سان را به  بود و تفاوتش با ماروین ان

 ایندو برادرندبطرز هلگا او را بیاد دختر هاي دهكده اش مي
 

بافته  انداخت تاپهاي رنگي,موهاي  یا شــطرنجي,  .دامنهاي گشـــادگلدار 
 اشـتني مي کردند .در طول آن هفتـهشده... او راواقعاً دوست د

 
رفـتار سرد خاله,ویرتینیا هر لحظه خود رادر خانه ي خـود احساس  غـیراز

 مي کرد و راحت وآزاد بود . هروقت مي خواست سراو
 

و تـــلویزیون مي رفـــت و هر وقت دوست داشت حماممیكـــرد .با  یخچال
 هلگا ساعتها به نگاه کرد ن مجله و عكسـهاي خانوادگي

 
شوخي با  سرگرم شي براي  شه ک شد . با ماروین به گردش دراطراف ونق می

 خدمتكارها مي گذراند و با براین گرم صح ت مي شد .اصلاً 
 

ـود ! گاهدر نمي شدند حرف ها ازکجا شروع م متوته ـه موردب ي شد ودر ن
 موردگذشته ود گاه آینده, گاه حقیقت بودگاه

 
ـاه کاملًابي ربط ! آقاي کلایتون هم با نصیحت ـقیدهوگ ـاطره گاه ع , گاه خ 

 او
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ندی  مان هایش مي کرد .در  ه حث  قاطي ب تارمي کرد .او را  پدر واقعي رف

 موردکار و دوستان و تصمیماتش مي گـفت و حتي در مورد
 

ـــن حرکتش دادن کارت  مدل ـــظرمي داد اما زی اتریـ مو و ل اس ویرتینیا نـ
 بانكي خود به هلـگا بود تا براي ویرتینـیا خـریدکند .در طول

 
نگي و دو دست ل اس مـهماني خریداري مدت کم,پـنج دست ل ـاس خا آن

 شد . گـر نند ل اسها بـیشترازمدلهایـي بودکه هلگـا مي
 

یعني رنگارن  و س   اما خرید خودش به تنـــهایي زی ا بود .دیدن  پسندید
 مرکز شهر, فـروشگاههـا, هـتلـها,رس

 
شن  تر وورانها ـــ  ,پارکها... همه و همه نیزازآنچه در تلویزیون دیده بود قـ

 مجلل تربود .وقـتي ص ح یكشن ه فرا رسید ویرتیـنیا به
 

شنگي  شوق سهاي ق صاً دیدار پرنس ل ا صو رفتن به خانه ي خاله دبوراوخ
 پوشید .دامني کوتاه از مخمل سیاه رن  و تـاپ زرد رن 
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دو تن  بر تنـش مي خوابي د .موهایـش را بازگـذاشت و پاپیون سیاه  کههـر
 هفته ي ق ل او هنوز ی  دختربالاي گوش راستش زد . 

 
ي روستایي بود وآن هفـتههـمچون تصویر دخـتران روي تلد مجلات  بچه

 شده بود .ویرتینیا از ترك آنجا هم به نوعي ناراحت
 

ندگي  بودنون ـــت .ز گذش به او خوش مي  جا هم  عادت کرده بود ودرآن
 دومواق عاً عالي تراز ق لي بودباآنكه هیچوقت نمي خواست به

 
هم بیـاوردکه ازآمـدن و عـوض شـدن زندگي اش راضي است امـا  نشذهـ

 مي دانست واقعـیت همـین بود . تجـمل نشمان او
 

قدیمي اش را فراموش کرد .  راکورکرده تان  که خیلي زود دوســ بودبطوري 
 حـتي به قـولي که به همكار پدرش داده بودم ني براینكه

 
هم, عمل نكرد .در ماشین کنار براین و سر و سامان گرفتن او را خ ردارکند, با

 روبروي هلگا و ماروین نشسته بود .ماشین ازآن درازها
 

ــین  بودکه ــومین ماش ــنیده بود و س ــــقط یك ارنامش را ازآقاي کلایتون ش فـ
 شخصي آنها بود . خاله پگي زودتراز همه به خانه ي پدربزرگ
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ا ... نوه ها عزیزان وآقـــــاي کلایتون قراربود ازســرکار بیایدونوه ه رفته ود
 پدربزرگ بودند وباید همگي سرمیزناهار حاضرمي

 
. حتي قرار بود پـسرهاي زن دایي ایرنه هم بـیایند نون اگرهم نوه ي  شـدند

 واقعي محسوب نمي شدند باز هم تـوان بودند وآنطورکه
 

مي دانســـتند پدربزرگ نس ت به توانان علاقه ي خاصي داشت اماآیا  همه
 ویرتینیا را هم نوه ي خود یا حتي توان حساب کرده و سر

 
 مي خواست یا نه, هنوز معلومن ود. میز

 
ـابل ـر دو نشم ومو قهوه اي بودند  مق ـیشواز آمدند .ه ـسر ایرنه ه پ در دو پ

 ردایي مارك و اینم.ماروین معـرفي کرد :)ویرتینیااین پس
 

 س ...پسرها این دختر خاله مون ویرتینیا...( نیكلا
 

ـارك ـترام ا  م ـني داشت با اح ـیافه ي آرامو دوست داشت ـربود و ق که بزرگت
 اودست داد امـا نیكلاس که سردتـر و سخت تربنـظر
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آمد,باگستاخي گـــونه ي او را بـــوسید و خندید :)خوشحالم که فامیل  مي
 نون ممكنه عاشقتون بشم!( نیستیم...

 
سیار لاغري بود با قیافه ي  در شد .زن ب شنا  ـــرا هم با زن دایي ایرنه آ سـ سر

 ملایمي همچون مارك که بسیار با وقار رفتارمي کرد . خاله
 

ـش و  دبورا ـودند اما پخ ـرنس خ ري ن ود . همه آمده ب هم آنجا بود اما از پ
 توانان دردوگروه پلا قـدم مي زدنـد .زنهادر سالن اصلي,

 
راه پله و ایوان تلویي بودند و لعنت !دختران اســتراگرباز هم آمده بودند  در

 وآنچنان با پسرها صمیمانه رفتار مي کردندکهویرتینیا
 

ــدانست کجا باید باشد .ازداخل خانه مي ترسید  حسودي اش مي شد .نمیـ
 نـون ممكن بود با پدربزرگ روبرو شود .از ح س شدن در

 
هم فرار مي کرد . براین در ایوان ب ودو او حالاکه پرنس ن ود ترتیح  قشاتا

 مي داد پـیش براین باشد .خورشید ظهر به ایوان نمي رسید و
 

ـف ـودند . نیكلاس هم  سق ـوبي ایجادکرده ب ـرواني و ستونها,سایه ي خ شی
 آنجا بود .درنیمكت نوبي کنار او نشسته ود و براي شـروع
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ــر شد . کارل و با او دن  صح ت ــانه مي گشت . کم کم ایوان شلوو تـ ال بهـ
 هلگاآمدند,ماروین و دروتـي و لوسي...اروین و سمنتا ...دیگـر

 
براي نشستن ن ود !و بالاخــــره از تایي سر صح ت باز شدو باعث شد  تا

 نیكلاس شروع نكرده تمام کند !ماروین با افتخارگفت
 

:) پدربزرگ امروز بهم گفت قصــد داره وقت ازدواخ من ی  ویلا بهم هدیه 
 بكنه!(

 
 خندید :) ص ح بخیر عزیزم ! اینو به همه ي نوه هاش گفته!( کارل

 
 مسخره کرد :) فقط حرف نهب( مارك

 
با تلاشــي تدي براي فرار از تماس نشــمي با تســیكا, گفت :)اما  براین

 عروسي اروین ثابت کرد.(
 

 گفت :)من ترتیح مي دم آپارتمان باشه!( لوسي
 

گفت :)دلت رو خوش نكن !ویلابراي پســرهاســـت براي نوه هاي  ماروین
 دختر هیچ قصدي نداره!(
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 ) این ممكن نیست !اون دخترها رو بیشتراز پسرها دوست داره!(

 
 اضافه کرد :)به استثناي پرنس!( مارك

 
ــد . همچون حقی غیرازویرتینیا ــده ! هیچكس متعجب نش ــناخته ش قتي ش

 کارل حرف را به اول برگرداند :)اما من از اینجور تجملات خوشم
 

 ... ی  عروسي مختصر و ماه عسلي وحشیانهو طولاني!(نمیاد
 

ــا از شدت شرم صورتش را با دو دست مخفي  همه ــوي کشیدند و هلگـ هـ
 کرد .ویرتینیا با این تمله به رویا فـرو رفـت . ی  ازدواخ

 
و فـــرار از روي دیوانگي ! عالي بایـــد باشد !بحـــث ادامهداشت  ناگهـــاني

 :)اگه ازدواخ فامیلي باشه هنفع پدربزرگه ...با ی  تیردو نشان!(
 

 )شاید هدیه ي دخترها متنوع باشه...(
 

شماها  بناگه صح ت را عوض کرد :) یادمه  سیر سوال بي ربط م نورا با ی  
 ق لًا اسم یكي روکازانوا* گذاشته بودید... اون کي
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*ماتراتو و نویســنده ي ایتالیایي که مظهر عشــق و casanova()بودب
 عیاشي است(

 
 شوخي کرد :)من بودم !(و از نگاه هلگا ت رسید :)پرنس بود!( کارل

 
ـیا ـد مي زد . به نه ویرتین ـاه کرد . ل خن ـورا نگ ـه ي ن ـره ي گل انداخت

 کـاملًا معـلوم بـود خـودش تـواب را مي دانست و فقط مي
 

کاري کند تا بحث پرنس باز شودو خـــوب ویرتینیا باید ممنونش  خواست
 مي شـد !

 
گفت :)آره پرنس بود نون همیشــه دوســت دخترهاتون رو از ننگتون  براین

 در مي آورد!(
 

 عص اني شد :)خیر همیشهنمي شد!( ماروین
 

 )نرا همیشه مي شد !و حالاهم ممكنه بشه ال ته اگه پرنس بخواد!(
 

) حالاکه اصلًا نمي شه...اونوقتها ما بچه ودیم حالادخترها هم بزرگ شدند 
 و واقعیتها رو مي بینند !(و رو به دروتي کرد :)مگه نهب(
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ي بحث شــد :) نه واقعـــــیتي از او خوشــش مي آمد !مارك هم قاط پس

 پسربفقط ی  واقعیت وتودداره اونم هوس !اون پسر با اینكه
 

شه ا ستند  همی س اب بازي رفتار مي کرد بازم دخترها نمي تون دخترها مثل ا
 درمقابل تذابیتش خودداري بكنند و همیشه فریب مي

 
 !(خوردند

 
 غرید :)مثلًاکي فری ش رو خوردهب( ماروین

 
به ســو ن ما لوســي شــرمگین ن ود :) اون منو گاهها  ي لوســي نرخید ا

 مج ورکرد!(
 

ــت  براین ــت تو روبدس ــي !اون فقط با ی  نامه تونس خندید :)بس کن لوس
 بیاره!(

 
 زیر بارنمي رفت :)اونوقتها من بچه بودم!( لوسي

 
 با افتخارگفت :)بفرمایید !منظور منم همین بود!( ماروین
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تیرآخررا رهاکرد :) فقط نندســال گذشــته حالاپرنس هوس انگیزتر  مارك
 شده ودخترها هوس بازتر!(

 
ــــش زد  این ــــه اي در ان ارکاه به یك اره تمع راآتـ ــــله همچون ترقـ تمـ

 .حالادیگـر هرکس براي دفاع از غرور خود تـلاش مي کرد)دیگه
 

ـــط کافیه بخوا پرنس ـــقـ ـــونه !()مي تونه خوبم مي تونه فـ د !()اون نمي تـ
 قدیمهـا بود حالا دي گه هیچكس فری ش رونمي خوره...() اون

 
و خشن تر شده و این دو فاکتوربراي ی  پسر خـــوشگل یعني شانس  بزرگتر

 عاشـق کردن بالا !()حاضرم شرط ب ندم که دیگه نمي
 

ـق  شه ـر توي این تمع عاش ـاضر سهنف .()شرط ندي لازمنیست در حال ح
 ـو و برادرت !() خفـه شو لوسي ! تو خ ودتاون هستند .()آره ت

 
 یكي از اونهایي!( هم

 
تاآمدن فیونا ادامهداشـــت . پدربزرگ مي خواســـت همه را ب یند و  بحث

 توانان همچنان غـر زنان راهي سالن شدنـد .ویرتینـیا نگران سر
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مانده بود . یعـني پدربزرگ حاضـر بهدیدن او شـده بودببراین متـوته او  پا
 گفت :)بشین همینجا, اگه خواست میام دن الت.( شدو

 
ــالي شد و اوبه امید  و ــوو و پرشورش بناگه خـ ــند !ایوان باآن تمع شلـ رفتـ

 اینكه براین سراغش خواهدآمد تاوقـت ناهار منتظرش شد اما
 

نیامد . کم کم داشــت از پدربزرگ بدش مي آمد . همه نیز عالي بود  براین
 و ویرتیـنیا مطمعـن بود حال بااما او خـرابش کرده بود 

 
سخت و دیكتات ــــورانه اش اتازه نمي دهدکسي از اطرافش تدا  رفــــتار

 شود پس بي صدا و به کم  بتي راهي اتاقش شد.
 

*** 
 

دو ظهر شده بود و اوبر تخت درازکشیده بود و ناامیدانه منتظر بود .به  ساعت
 پاییني ها حسودي اش میشد . حالاهمه یشان دور ی  میز

 
شـــده بودند ومي خوردند و صــح ت مي کردند ومي خندیدند ...و  تمع

 نقـدربي مـوردبود شادي آنـروز ص حش !به امـید دیدن
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ـرنس ـده بودو حال پ ـچنان دست  حاضر شده وآم ـاهارش هم او ن ود ...ن
 نخـورده و سرد شده برروي میز مقابـل پنجره مانده بود .او

 
ــوقت ــصوصاً  هیچـ ــها غذا بخورد حالاهم نمي توانست خـ نتوانسته ود تنـ

 باآن بغضي که راه گلویش را بستـه ود . کاش زودتـر شب مي
 

 ... شد
 

ماند .بعد ازناهار حتـماً مي زد حداقـل تا دو ساعت دیگر هم تنهـا ب حدس
 زمان دسر خوردن بود بعـد قهوه بعـدگوش کردن به

 
ـصایح ـهانه  ن ـرد بزرگ خاندان و بعـد هـزارو ی  ب ـرین ف ـتهاي شی و صح 

 ي دیگر !به دختران استراگر حسودي ا ش مي شد .آنها حتي
 

 .هاي پدربزرگ ن ودند اما اتازهداشــتند در تمع وپیش اوو بقیه باشــند  نوه
 تنـها ی  مورد خوشحال کنـنده بود وآن ن ود پرنس در

 
شم بر هم گذاشت و  تمعــــشان بود !پرنس... زی اي خــــانه ! ویرتینیا ن

 سعي کرد قـیافه ي او را بیادبیاورد اما نتوانست و این موضوع او را
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ساند اما بعد به خود حق داد .او را فقط ی  بارآنهم ی  هفته ق ل دیده بود  تر
 ید باز خـوابش گرفته بود نـون صداي باز و بسته...شا

 
ــدن ــو  ش ــش :) زی اي خفته ...بلند ش ــنید فقط ی  تمله بیخ گوش در را نش

 پرنس اومده!(
 

ـنیا ـد .بالاي س رش  ویرتی ـلت زد و او را دی با شوق و ناباوري بر تخت غ
 خم شده بر صورتش :)نرا ناهارت رو نخورديبمنتظرمن

 
 (بوديب

 
ــرتینیا ــیم کند .باز او وباز همان حس قوي  ویـ نمي توانست نفسش را تنظـ

 خواستن ! حالا قیافه اش را دقیق ترمي دید .رن  هاله اي
 

ـشمان ـل ها به هر سو  ن ـون نیزه براي شكار ق ـژه هایي که همچ مستش و م
 پر رن  و بلـندکـشي ده شده بـود . قـد راست کردو اتازه داد

 
 نه تیپـي زدي...خیلي فـرق کردي ویرتي!(بنشیند :)اوه  ویرتینـیا

 
ــما... کي اومدیدب ... نطور  فرقب ــت :)ش ــس ــحالي نش !ویرتینیا با خوش

 شدکه...اومدید,من...(
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بـه سوي میز رفـت :)آروم,آروم... هل نشـو !(وبه سس مرو ناخـون   پرنس

 زد :) حدس زدم تنـهات بـذارند اومدم ب رمت ... واه واه این
 

 غذایهب( نه
 
به سوي در رفت .ویرتینیا هنوزباورش نمي شد بخاطراوآمده باشد ! ل ش  و

 از شدت شوق بازمانده بودو به اوکهدر بلوز سفید و شلوار
 

کمرن  محشردیده مي شد, خیره مانده بود .پرنس در را بازکرد و رو بـه  تین
 راهرو داد زد :)بتي...تیل, یكیتون بیادبالا(ودر را

 
 رو به اوکرد :)نرا نشستيببیا پایین آماده شو.( و برگشت بازگذاشت

 
 تیل داخل شد :) بلهآقاب( و
 

ــغالي  پرنس ــت و به اوداد :) این نیهبیخ کرده و مزه ي آش ــیني را برداش س
 داره,ب ینم این غذاها از محصولات دلیشز تهیه مي شهب(

 
 )بله.(
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ینیاکرد )مسـلمه دیگه,عجب احمقم !خیلي خوب برو .(و دوباره رو به ویرت

 :) ی  ساندویچ م  دونالد هزار مرت ه از اینها خوشمزه ترو
 

 ... تو نرا اونجا مونديب( سالمتره
 

لب تخت ســر خورد :)من آماده ام... نمدونهامو هنوزباز نكرده  ویرتینیا
 بودم.(

 
 خاله دبورادرآستانه ي در ظاهرشد :)سلام پسرم کي اومديب( و
 

 نگاهش نكرد :) نطورمگهب( پرنس
 

 شد :)براي ناهار اومديب( خالهداخل
 

 )من غلط بكنم!(
 

 )پس ني شدهب(
 

)اومـــدم ویرتینیا رو ب رم, مگه ایـــن دوره نوبت ما نیستب(و بنـــاناربه 
 صورت مادرش نگاه کـرد :)پس نرا بیخودي اینجا ح س
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 (موندهب

 
خاله گفت :)اما شاید عصر مانده بود از شدت شادي دادبزند !  ویرتینیاکم

 بازم توانها تمع بشند و ویرتینیا بخواد پیششون باشهب!(
 

مي خواســـت بهنوعي مخالفت خود را نشـــان بدهدکه پرنس به  ویرتینیا
 کمكش آمد :)اونهاهـیچوقـت تمع نمي شند,خودت هم مي

 
! اون پیرمرد مجال نمیده توونها از اطرافش دوربشــند یكشــن ه ها  دوني

 نت اونه !(و رو به ویرتینیاکرد :) نمدونهات اینهاستب(روزسلط
 

شــده بود :) لااقل بیا ســلامو احوال پرســي کن, همه پایین  خالهناراحت
 هستند...(

 
دســتش را بلندکرد :) تمومش کن ماما !من از همه ي اونها متنفرمو  پرنس

 فـقط بخاطر تو هر نند برام سخـته سعي مي کنم برخورد
 

 شم پس لطفاًکارم رو سخت تر نكن!(داشته با خوبي
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ـــاله شد و ازویرتینیا  خـ ضي بهویرتینیا انداخت و پرنس متوته  نگاه نارا
 پرسید :)مي خواهي اینجا بموني یا با من بیایيب(

 
ی  نظربه نشــمان آبي پرنس بي شــرم شــد :)مي خوام ا شــما  ویرتینیادر

 بیام!(
 

بر ل هاي پرنس نقش بســت :)دیدي ماماب !بهتره توهم کیف  ل خندکونكي
 اي نجا ن ودنم رو با ویلي دربیاري!(

 
ـینیا  و ـده بود . ق ل ازویرت ـتاد . خاله گیج ش ـدانها را برداشت و راه اف نم

 در پي او راهي شـد :)ص رکن ب ینم, منظور تو ني بودب(
 

ــان راه  بدون تواب همچنان مي رفت .ویرتینیا هم با پرنس ــادي دن الش ش
 افتاد . خاله دست بردار ن ود :)وایستا و حرفت روبزن!(

 
ــم ویرتینیا به مارك و نورا افتادکه از پله ها  بالاي ــیده بودند . نش پله ها رس

 بالامي آمدند . خاله دبورا بـالاخره خود را رساند وبا نن 
 

 (ت ني بودببه ازوي پسرش او را وسط پله ها نگه داشت :)بگو منظور زدن
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با نفرت به او زل زد :)خودت مي دوني منظورم ني بود !بابا هنوز دو  پرنس
 ماهه که مرده و تو...(

 
ــد .  و ــرازیر ش ــختي تلوي خود راگرفت,بازویش را رهانید و دوباره س به س

 خاله غرید :)و من نيب(
 

 تواب نداد .مارك به او رسید :)سلام پرنس !نیومده داري مي ريب( پرنس
 

 هم اضافه کرد :)ما مي اومدیم تو رو ب ینیم!( نورا
 

 ازکنارشان رد شد :)من براي دید ن شما نیومدم!( پرنس
 

صداي آنها, لوسي و براین وبقیه هم وارد سالن شدند .پرنس خود را مقابل  با
 در رساند و به انتظار ویـرتینیا ایـستاد .ویرتینیا بسیار

 
شاهد رفتن ا مغرور ستند,پایین رفت و پرنس بدون معطلي از اینكه همه  و ه

 دستش را گرفت و از خانه خارخ کرد .ویرتینیا مي دانست
 

آنها بودکه حسودي اش را بكنند !هـــمان ماشین سیـــاه و بلند و  حالانوبت
 همان راننده ي توان در حیاط بـودند .پرنس او را رساند و
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شین ب یندکه توانان همراه خاله  سوارکرد ست ازداخل ما .ویرتینیا مي توان

 وارد ایوان شدند .پرنس هم کنارش سوار شد :)راه بیفت!(
 

یادلش خاطر بوتودآوردن ننین  ویرتین غل او بپردو از او ب ـــت ب مي خواس
 افتخاري تشكر بكند .وقتي ماشین عقب عقب راه افتاد,پرنس

 
 مثل پیرزنها پشت سرما حرف درمیارند!( کرد :) حالامي شینند و زمزمه

 
ــله ي تو بكنند  ویرتینیا ــید :) نیهباز اینكه منو وص به او نگاه کرد و او پرس

 ناراحت مي شيب(
 

از روي لذت به خنده افتاد و پرنس هم ل خند زد :)گر نند منم به  ویرتینیا
 همین خاطر دن الت اومدم!(

 
شان سینه ي وی نگاه شد ونیزي  سي به او بر هم قفل  سا رتینیا را درید . اح

 مي گفت پسر خاله اش قصد داردبا نگاه هوس
 

با وتوددرك این انگیزش ـــد و او  ـــارت بكش ند اس به ب نه او را  ما ظال  ,
 حقیقت,بازنمي توانست از نگاه کردن دست بردارد !نه لااقل تا
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 که پرنس نگاهش مي کرد نون اسیراو شدن زی ا بود... وقتي
 

که ماشــین کناري پارك کرد و پرنس پیاده شــد وبه انتظار طول نكشــید مدتي
 خروخ ویرتینیا در را باز نگـهداشـت .ویرتینیا به خیال

 
ـیطي پ رگل و نمن پیاده شد  دیدن ـلل دیگر در وسط مح ی  خانه ي مج

 اماآنجا وسط خیابان بود .پرنس ماشین را دور زد :)آوردمت
 

 ... اینجا هتل منه.(ناهار
 
ـ و ـدر بلندکه به ساخت ـان بود,اشاره کرد .آنق مان بسیار بلندي که روبرویش

 امكان شمـردن ط قـات ن ود . نند ضلعي و عریض,آنقدر
 

که ساختمانهاي دو طرفش دیده نمي شد .پرنس تل و رفت و دربان  عریض
 به حالت احترام خم شد :)خوش اومدید عالیجناب...(

 
! نقدر باشكوه !وقتي ازدر شیشه اي هتل داخل شدند,ویرتینیا  عالیجنابب

 همانجا خشكید .زمین مرمر,سفید وبـراق تا پاي پله هاي
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شده  مارپیچ سترده  شمي, گ سالن, مفروش با فرشهاي ریزبافت ابری آنطرف 
 بود . لوستر هاي مجلل و رنگي از سقف بلندش آویزان

 
سترهایي که اگر پایین بودند  بود شغال مي . لو ی  اتاق نهار متر مكع ي را ا

 کردند ! نند ستون استوانه اي بسیار بزرگ ساخته شده
 

سفید با تزاینات طلایي,پشت سر هــم ردیف شده بودند .پله ها با  ازگرانیت
 نرده هاي شیشه اي و فرشي زرد بعنوان آخرین نـقطه ي

 
ــه  زی اي ــد .س ــم مي زد .پرنس به پزیرش نزدی  ش ــــه نش ــالن بـ مرد س

 پوشیدهدر یونیفـرم هاي سفیدآنجا ایستاده بودند . پـرنس مدتي
 

ـنوز  باآنهاصح ت ـیم برایش بازکردند .ویرتینیا ه ـتر ضخ ـا دو دف کرد وآنه
 محـو اطراف مانده بودکه صداي پرنس او را به

 
 :)اونجا رستورانه تو برو من م الان میام...( خودآورد

 
ــالن آنقدر بزرگ بودکه به نانار راه افتاد .  ویرتینیا ــتوران آنقدر دور و س رس

 وقتي رسید و برگشت پرنس را ب ـیند او را به اندازه ي ی 
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دید ! رستوران پرازآدم بودکــه دور میزهاي شیشــه اي نشسته ودند و  نقطــه
 غذا مي خوردند . ی  میز درازو پهن در ی  ضلع سالن

 
سهاي نقره ي پراز غذاهاي متنوع و ب ـــز  ودکه ا دی خوش ظاهر, که او هرگـ

 حتي یكي را در عـمرش ندیده بود,اسـتتار شده بود و او
 

 باید سلف سرویس کند فهمید
 

منتظر پرنس ماند و پرنس آمد :)نرا ایســتاديببرو هر ني مي خوري  پس
 بردار.(

 
 با خجالت گفت :)من...من راستش زیادواردنیستم آقاي سوییني!( ویرتینیا

 
 ) لطفاً بهم آقاي سوییني نگو ! هیچ خوشم نمیاد... فقط پرنس!(

 
او راگرفت وبه سوي میزبرد :)ازکدوممي خواهيبمرو مي خوري یا  وبازوي

 ماهي یا ژام ون یا...(
 

ازگارســنها با هیجان به آنها نزدی  شـــد:)اوه آقاي ســوییني خوش  یكي
 اومدید!(
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غــرید :) هیش ! نه خب رتهبمگه نگفتم پیش مشتري ها منو صدا  پــرنس

 نكنیدب(و رو به ویرتینیاکرد : )خوبب انتخاب کرديب(
 

ی  میز خالي دور ازبقیه نشــــستند و پرنس بجــــاي گارسن برایش  پشت
 غـذاکشید :) حالا بخور بـ ین مزه ي اینها نطوره,بعد مي ریم

 
 ... ی  اتاق خلوت...( بالا

 
 از بس حواسش در غذا مانده بود,بي اعتناگفت :)باشه!( ینیاویرت

 
عصـ اني شـد :) نه اشـه ايبداشـتــــم امتحانت مي کردم ! تو  پــــرنس

 ن ایدننین درخواستي رو از طرف ی  پسر ق ول کني!(
 

 متعجب شد :)نرابمگه نه عی ي دارهب( ویرتینیا
 

دنیاي کثیف ) نون...خوب...(و خندید :)عجب احمقم !مســلمه که تو از 
 شهري ها بي خ ري ...بخور!(

 
 ینیا شرمگین گفت :)وقتي نگاهم مي کنید نمي تونم بخورم!( ویرخ
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 )اگه مي خواهي برمب(
 

 )نه... شما هم بخورید!(
 

 )من تو رو دیدم سیر شدم!(
 

 لحظه قلب ویرتینیا فشرده شد :) یعني من نندش آورمب( ی 
 

آنچنان قهــقهه زدکه نگاه اکثر مهمانان وگارسنها به سوي آنها برگشت  پرنس
 .ویرتینیا فهـمید بازگـند زده است پس با خجالت سربه

 
ــستي  زیرانداخت و پرنس خود راکنترل کرد :) تو واقعاً ساده ترین دختري هـ

 که توي عمرم دیدم !(وبا خود زمزمه کرد :) ی  اس اب
 

 !(بازي
 

 سوي آنهاآمد :) آقا و خانم به نیزدیگه اي احتیاخ ندارندب(مسني به  گارسن
 

 به تامش اشاره کرد :)شراب لطفاً...از همیشگي!( پرنس
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ــش را عقب  مرد ــت اما نریخته پرنس گیلاس ــیني اش ی  بطري برداش از س
 کشید :) قرمز!(

 
 تعجب کرد :)اما شما همیشه از سفید مي خوردیدب( مرد

 
 زمي خوردم ...شما باید فراموش کرده باشید!() فكرنكنم ! من فقط قرم

 
 )نه آقاي سوییني اونوقتهاکه مي اومدید همیشه سفید...(

 
 ) حا لاهر ني ! قرمزبده.(

 
نهره ي گرفته و هنوز متعجب ازبطري دیگري تام او را پرکرد و رفت  مـردبا

 .پرنس با خود خندید :) فكر کنم خیلي پیر شده!(
 

ــذاي ذ بود شاید هم وتود پرنس بر این لذت مي افزود .او هتل واقعاً لذی غـ
 بسیار پرابهت و زی ا تكیه زده بر پشتي صندلي,پا روي پا

 
ـندي  اندا ـرابش را مي نوشید با ل خ خته ,نشسته بودو در حالي که ذره ذره ش

 مداوم ر لب,ویـرتینیا را تماشـا مي کرد و ویرتیـنیا با
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ـر سرش را بلندک دانستن ـد دید, سعي اینكه اگ ند نهره ي تذاب او را خواه
 مي کرد با غـذایش مشغـول شود . تازه ناهـارش را تمام

 
 بودکه مردي درکت شلوار کرده

 
سوییني ممكنه به اتاق کنفرانس  سیاه شد :) آقاي  سمي به میزشان نزدی   ر

 بیاییدبهمهمنتظرتونند.(
 

 )نراب(
 

 )مدیرها با شماکار دارند.(
 

 )من ازشون نخواستم تمع بشند!(
 

 )اما نند تا مشكل پیش اومدهوکسي نیست برطرف بكنه!(
 

 متوته پچ پچ مهمانان شد :) اون باید پسرآقاي سوییني باشه!( ویرتینیا
 

 )مي گند درست بعد از مرگ پدرش برگشته!(
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 ) خداي من... یعني الان صاحب اینجا اونهب(
 

د خریداري شـــده مجهول مونده همینطور ادامه مي داد :)موضــوع موا مرد
 سایزآشپزخونه ي تدید و...(

 
 )من براي انجام کارهاي هتل نیومدم!(

 
 )اما پس کي...(

 
 )من مسمولیت اینطورکارها رو به تادسن دادم ایشون کجا هستندب(

 
 )رفتند براي پس دادن مواد غذایي شرکت دلیشزراضي شون بكنند.(

 
ــرف کنید .به  ــت . اون مواد هیچ ایرادي ندارند ...مي تونید مص )نه لازمنیس

 تادسن هم خ ر بدید برگردند...(
 

 هم مثل مرد شوکه شد :)اما شماگفته بودیدکه...( ویرتینیا
 

 )من ني گفتم یادمه... حالامي شه تنهامون بذاریدب(
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شده.. ویرتینیا شد :) مثل پدرش  صح ت اطرافیان  شگلباز متوته  و  .خو
 خوش تیو.(

 
 )خوش به حال دوست دخترش!(

 
ساس غرور دردرون  ـــ شهب( احـ شوق ست مع ) فكرمي کنید اوني که اونجا

 ویرتینیا پر شد . بعد از رفتن مرد,پرنس با خستگي فوت
 

:) خداي من... نه کار گن دي ! هر قدر ســعي مي کنم از این کارها  کرد
 فرارکنم نمي تونم!(

 
 ) یعني ازکار هتل خوشتون نمیادب(پرسید : ویرتینیا

 
 )نه...ادامه دادن راه پدري که خیلي دوست داشتي سخته!(

 
 احساساتي شد :)خیلي اینجا مي اومدیدب( ویرتینیا

 
 )نه راستش ...من هیچوقت اونو در حال کار ندیدم!(

 
 )نراب(
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 ) نون از کاري که مي کرد متنفر بودم!(

 
 )ازکار هتلب(

 
 )نه ! کار اون ترسیدن بود ... اون ی  ترسو بود!(

 
ــق پدري که دوست داشت,وحشت کرد  ویرتینیا از این توهین تدي در حـ

 . نهـره ي پرنس نشان از خـشم ناگهاني داشت اماآن خشم
 

به نهره ي زی اي او مردانگي خاصــي داده بود . بناگه پرنس بي مقدمه  هم
 گفت : )خیلي سكسي هستي ویرتي!(

 
شــــرارت بار و طرز تلفــــه  ویــــرتینیا منظورش را نفهــــمید اما از نگاه 

 متفاوتش حدس زدمنظور بدي داشت و همین فكراو را هیجان زده
 

 نون پرنس گوینده اش بود :)شما خیلي بي ادب هستیدآقاي سوییني!( کرد
 

با خســتگي گفت :)اولًا بهت گفتم بهم آقاي س وییني نگو...در ثاني  پرنس
 رف بدي ن ود!(این ح
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 )پس منظورتون ني بود!(
 

 )اونو دیگه نمي تونم بگم!(
 

 )نراب(
 

 )راستش ادب خانوادگي ام اتازه نمي ده!(
 

ـرتینیا ـس خندید :) خداي من  وی ـهایش را بر هم فشرد و پرن با خشم دندان
 وقـتي عص اني مي شي سكسي ترمي شي!(

 
شیدي که داخل  متعجب از این بام زه گي به او خیره ویرتینیا شد . نور خور

 رستوران پر شده بود بر موهایش برق مي پـاشید انگارکه
 

ــي ــده مي شدکه  تاتـ ــدرکمرن  دیـ ــمانش آنقـ از طلابر سر داشت و نشـ
 انگـار دو الماس شفاف هستند .) تا دوباره دن الم نیومدند بلند

 
 بریم.( شو

 
*** 
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مقابل خانه ي آنها پـیاده شد از نیـزي که دید شوکه شد . خـانه اي ,  وقـتي

 ساختماني,ملكي, قصري یا هر نیزي بزرگترازقصرآنجا بود
 

رن  سرمه اي با ستونهاي مكع ي سفید و بلندکه با زمینه ي پررن  خانه  به
 محشردیده مي شد .اطراف پرازگل بود .گلهاي یاسمن و

 
 نگارن , نمنهـاي کوتاهوبنفشه,رزهاي ر نیلوفر

 
ن زدی  به هم و پر شكوفه که محیط راکاملًا شـ یه باو کـرده بودند  ودرختان

 و از هـمه زی اتر باغچـه هاي رنگارن  قل ي شكل
 

از دو متربه دومتر در دو طرف تاده,بر نمن یكدست درست شده بود  بودکه
 و در وسطشان مجسمه هاي نیـمه لخت کیوپیـد*نصب

 
ـلوم بو شده د با بسته ي تیر وکمان بر شانه و ق ل ي شیشه اي در دست که مع

 .)*خداي عشق یونان که به شكل cupidبود نراو بـودند
 

بچه ي بالدار است .( تـازه به ایـوان رسیـده بودندکه در خانـه باز شد و  ی 
 خاله دبورا خارخ شد !
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ــــرتینیا از دیدن او تعجب کرد اما پرنس انگارکه انتظارش راداشــت,با  ویـ
 عص انیت راهش راکج کرد :) لطفاً ماما ... هیچ حوصلهندارم!(

 
ـــاله سردي خود را حفه کند :)پس کمي بعد حرف مي  خـ سعي کرد خون

 زنیم !(و خود را به ویرتینیا رساند : )به خونه ي ما خوش
 

 .(اومدي
 
.به محض ورود,ویرتینیا با تمع بزرگي از خدمتكارها او راوارد خانه کرد  و

 روبرو شدکه ظاهراًخاله براي معرفي به اوآماده کرده
 

ند, تیفاني, لیزا, مكس  بود یاآشــنا شــو... این آیریس اینم رول یا ب :)ویرتین
 وراالف...خونه دست ایشونه.(

 
ـنیا ازگوشه ي نـشم مي دید که پـرنس ا مرد له ز پمسن تعـظیم کرد .ویرتی

 هاي سمت نپشان بالامي رود . همانطورکه از نماي
 

خانه انتظار مي رفت داخل خانه بســیار بزرگ بود .بزرگترازخانه ي  خارتي
 پدربزرگ و خاله پگي,و ال ته زیـ اتر . کف کاشـي هاي
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و سـرمه اي شـطــــرنجي داشـت و سـقــــف خیلي بلند بود و  سـفــــید
 لوسترهابسیار پر, دالانهاگشاد,پنجره ها بزرگ,پرده ها ابریشمي و پله ها

 
وکماني با نرده هاي طلایي و فرش ســرمه اي رن  و...پرنس هنوز  عریض

 داشت ب الامي رفت :)به سرا بگید برام قهوه بیاره.(
 

ـرا ـاني, لس ـد ,آیریس,رولند, تیف ـف...آن خانه نن ي زا, راالف, مكس,است
 خدمتكـار داشتبباورود زن مسن و نس تاًناقي از یكي از

 
به سـالن, خدمتكارها پخش شـدند .زن بادیدن ویرتیــــنیا ل خند  راهروها

 شیـریني به لب آورد :) خانم ویرتینیا ایشونندب(و خود را رساند
 
او و تپل خود گرفت :) خوش دستان سرد ویرتینیا را مشتاقانهدر دستان د و

 اومدي دخترم.(
 

 معرفي کرد :)ویرتینیا, ایشون خانم می ل رودریگز هستند.( خاله
 

پیرزن دورگه و بسیار دوست داشتني بود وکمي لهجهداشت :) تعریف  می ل
 تو رو خیلي از خاله ات شنیدم, خوشحالم که الاخره مي

 
 !(بینمت
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یا ید با شــرم از اینكهنمي توان ویرتین ند هد, خ بد بل  قا ـــت تواب مت س

 :)خوش خت شدم.(
 

 با هیجان پرسید :)پسرم رو دیديبنه آقایه...پسندیديب( زن
 

به ســوي پله ها مي رفت :)ویرتینیا نیزي نمي دونه می ل... فعلًا !(و  خاله
 او را صداکرد :)بیا اتاقت رو نشـونت بدم.(

 
 یم ...باشهب(دست زن را فشرد :)بعداً میام صح ت مي کن ویرتینیا

 
 )باشه عزیزم,بفرما.(

 
یا به او رســید :) خاله  ویرتین دن ال خاله اش راه افتاد ودر نیمه ي پله ها 

 پسرش کیهب(
 

) اون پـرستار بچه ي ماست, یعـني بود !پرنس رو اون بزرگ کرده... اون ی  
 بیـوه ي مهاتر مكزیكي بودو نون پرنس خیلي بهش

 
 شد,نذاشت بره!( وابسته
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متعجب از این عشق نگاهي به پایین انداخت تا دوباره او را ب یندکه  ویرتینیا

 سرش گیج رفت ! حداقل شش متر بالاتراز زمین بودند و
 

سنگیني  لوسترهاآنقدر ـــنیا ترسید نكند  حجیم بنــــظر مي آمدندکهویرتیـ
 بكنـند و سقف را پایین بیاورندبط قه ي دو م هم سالن بزرگي

 
اي دست اف ابریشمي مفـــروش شده بود .در و دیـــوارهـــا که با فرشه داشت

 خالي بودند امادر هرگـوشه اي بر روي هر نهـار پایه ي
 

 اي مي شد مجسمه هاي شیشه
 

یا عتیقه هاي ایتالیایي دید . خاله  نیمه لخت مرد و زن, کوزه هاي نیني و
 درحالي کهوارد یكي از راهروهاي گشادو پر نور سالن مي

 
زن بي عاطفه اي ن ودم تا پنج سالگي خودم پرنس رو بـــزرگ  :)من شدگفت

 کردم اون همه نیز من بود تا اینكه ی  مدت مریض
 

, ی  مدت طولاني و مج ورشـــدم پرســتار بچه یارم بـــــا اومدن شـــدم
 مـی ل,پرنس ازمن سرد شد و باگذشت هرروز سردتر تا اون حدکه
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 از نهارسال ك ه حالم بهـتر بعد
 

ست... اون دیگه  شد شه کنارش خوا ـــی شت و می ل روبراي همـ شم برنگ پی
 پدرش عاشـق پرنس بود و هر ني اون مي خـواست براش

 
ـراهم ـدرگستاخ  ف ـس اینق ـتار ملایم اون باعث شد پرن مي کرد .شاید هم رف

 بشه !( و مقـابل دري ایستاد :) اینجا اتاق منه,در پنجـم از
 

 یشم,من اغلب اینجا مي شم.(روبرویي, هر وقت خواستي بیا پ راهروي
 

راگشــود وداخل شــدند .اتاق درازو خفه بودبا پرده هاي کیو شــده و  ودر
 دیوارهاي خالي ویرتینیا پرسید :)بیماري ات ني بود

 
 (خالهب

 
به ســوي تخت مي رفت :) حامله بودم بچه ام رو انداختم و به رحمم  خاله

 صدمه خورد.(
 

ه وسط اتـــاق ماند و خاله رروي تخت نشـــست :)باید  ویرتیـــنیاوحشتزد
 زود برگـردم, پدربه اینجـور نیزها خیلي حساسه!(
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ازکشوي میز سر تخــــت ی  تفت توراب تــــوري درآوردو مشغــــول  و

 تعـویض تورابهایش که ظاهراًدر رفته بودند,شد .ویرتینیا
 

ـده بود و خاله هم متوته ش هنوزهم ـرد تحت تاثیربیماري اومان د و اضافه ک
 :) ال ته من بخاطردرد فیزیكي توي تخت نموندم,بخاطراز

 
دادن بچه ام و شــانس دوباره مادر شــدنم ناراحتي رواني پیداکرده  دســت

 بودم.(
 

شد :) این کیه  ویرتینیا سكوي دکور  سي بر روي  شنا متوته عكس مرد نا
 خالهب(

 
 از تا بلند شد :)شوهرم.( خاله

 
شـ یه نشـمان پرنس داشت و مـوهایش کمي پررن  نشـمان کـشیده  مرد

 تربه قهـوه اي مي زد :) خیـلي دوستش داشتیدب(
 

ــناختم فهمیدممرد خوبیه و ازش خوشــم  )اوایل نه اما بعدکه اخلاقش رو ش
 اومد .(و به سوي در راه افتاد :)بیا بریم اتاقت رو نشونت بدم
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 عجله دارم.( من
 

 )نرا خونه اومدي خالهب(بدن الش راه افتاد : ویرتینیا
 

)اومدم ا پرنس حرف بزنم .(و خارخ شدنـد :)اتاقي که برات انـتخاب کردم 
 تقری اً روبروي اتـاق پرنس ...ما این ط قه اتاق کم داریم

 
ــه ــمونهاست اما حدس زدم بالابترسي, توي اون یكي  ط قـ ي سوم مال مهـ

 دالان هـم می ل مي مونه نخواستم با اون یكجا باشي اغلب
 

 وراتي اش مي گیره حوصله ات رو سر مي بره ...ب ین مي پسنديب( ش ها
 

لت  ودر یار پر نور و بزرگ بود و میز توا تاق شــرقي بســ تاق راگشــود .ا ا
 رمه اي رن  و تخـتي دونفريسلطنتي,یكدست م ل س

 
را تشــكیل مي داد اما حواس ویرتـــــینیا بهدري که نند قدم  وســایلهایش

 آنطرف تربود ومي دانست پرنس در پشتش بود,مانده
 

ـه باید  بود ! خاله عجله داشت :)خوب عزیزم امیدوارم خوشت بیاد من دیگ
 برم شب مي بینمت.(
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صداي  وگونه شد تا اینكه  شد .ویرتینیاکمي منتظر  سید و خارخ  ي او را بو

 باز و بسته شدن در شنید وفهمید خاله داخل اتاق پرنس
 

ـازي ن ود تا پشت  رفت ـرون درآمد . خانه در سكوت بود ونی ـسته بی پس آه
 دربرود . صداي خاله بگوش مي رسید :) فكرکنم مي دوني

 
 ني اومدمب( براي

 
 س ...:) فكرکنم منم بهت گفتم هیچ حوصله ندارم!(صداي پرن و
 

 )منم ندارم اما تو باید بگي حرف حسابت نیهب!(
 

 )باورم نمي شه ! یعني تو براي شنیدن شكایتم اینهمه راه اومديب(
 

 )بله نون دوستت دارم وبرات ارزش قاالم.(
 

 ) لطفاً اینقدرکلیشه اي حرف نزن!(
 

 )خیلي خوب بلدي قلب بشكني )!
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 )امیدواربودم پسرت رو بشناسي!(
 

 ) سعي مي کنم اما شش سال گذشته!(
 

سكوت برقرار شد و بعد خاله بهآرامي پرسید :)خوبببگو !من اومدم  مدتي
 این فرصت رو بهت بدم.(

 
 ) تو مي دوني من نقدر از ویلیام استراگر متنفرمب(

 
 )آیاکسي هست ... غیراز می ل که تو دوستش داشته باشيب(

 
ما محض اطلاع مي گم هســـت ...خیلي  به تو مربوط نیســـت ا )گر نند 

 بیشتراز اوني اندکه تو بتوني بشماري!(
 

ــت قدیمي ام رو از خودم دور  ) خوب نون تو ازویلیاممتنفري من باید دوس
 بكنمب(

 
)دوست قـدیميب !...ازکي تا حالارسم شـده دوستهاي قـدیمي با بـوسه ي 

 پـرسي مي کنندب(فـرانسوي سلام و احـوال 
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) کار تیل نهبتو اونو تاسوس خودت کردي ...باید مي دونستم تو از عشق 
 اونم سوءاستفاده خواهي کرد!(

 
 )بله اگه پسرت رو مي شناختي باید مي دونستي!(

 
 )بگو حرف آخرت نیهب(

 
 )حرف آخراین ه... یا من یا اون!(

 
 ) هیچ مي دوني نه نیز سختي ازممي خواهيب(

 
 من خیال مي کردم راحت ترین انتخاب رو پیشنهاد دادم!()سختب

 
 ) نطورمي تونه راحت باشهبمن هر دو تونو دوست دارم.(

 
شي مگر اینكه  ـــه با شتـ ست دا سطح دو ـــو نمي توني منو اونو در ی   ) تـ

 گذشتـه رو فـراموش کرده باشي و ي ا شخصیت پلید ویلیام رو!(
 

 )ویلیام عوض شده.(
 

 ) اون عوض نشده این شماییدکه عوض شده اید خانم میجر!(
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 ) تو هم عوض شدي!(

 
 )مي دونم!(

 
 )خوب من ترتیح مي دم با پسر ق لي ام حرف بزنم!(

 
 )منم ترتیح مي دم ا مادر ق لي ام حرف بزنم!(

 
خاله دادکشید :)من مادر ق لي و اصلي و هم یشگي تو هستم ... لطفاً  بناگه

 دهب(پرنس تو نت ش
 

 ) من نیزي ام نشدهب!(
 

 )نرا شده... خودت هم مي دوني شده...(
 

 )شاید ...اما فكرنكنم به شما ربطي داشته باشه خانم میجر!(
 

فریاد زد :)به من خانم میجر نگـو ... لعنت به تو پـرنس من مادرتم  بـازخاله
 !(و صدایش ضعـیف شد :)مـادري که شش سال تما م برات
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 ه کرده و انتظارت روکشیده!(, گریدعاکرده

 
ســكوت برقرار شــد . ظاهراً خاله گریه میكردکه پرنس با بي رحمي  مدتي

 زمزمه کرد :)مي شه تنهام بذاريب(
 

 )نه ! تا نگي این شش سال کجا بودي و نكارکردي از اینجا نمي رم!(
 

 )خوب من دو تا پا دارم!(
 

 )بشین سر تات و توابم رو بده پرنس!(
 

 )من پرنس نیستم ! حالاراحت شديب(
 

ــداي ــت و عجله به اتاقش  وص ــوي درآمد .ویرتینیا با وحش قدمهایي به س
 برگشت و تا مدتي پس از محوشدن صداي قدمهاي او وگریه

 
 خاله خارخ نشد. ي

 
*** 
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ـــا ضي مكانهاي  تـ شت بع سرا نام دا صر به کم  یكي از خدمتكارهاکه  ع
 تن خاله,براي اینكه حوصله اشخانه را یادگرفت و بعد از رفـ

 
تلویزیون سي ودواینچي خانه کهدر یكي از اتاقهاي مشرف به  سرنرودمقابل

 حیاط بود,نشست اما هنوز نیزي تماشا نكرده بودکه
 

شته ود و تن  پرنس سفیدش را بازگذا آمد و لعنت بر او ! تمام دکمه هاي بلوز
 روشن و صافش ازگردن لختش که زنجیري از نقـره

 
شد  ورشد شلوار تینش دیده مي  ـــا کمربند پهن  شده بود, تـ سته  کیو ب

 وباعث ارتعاش قلب و زانوهاي ویرتینیا شد و پرنس بـدون
 

واهمیت به شـرایط روحي دختر نشـم وگوش بسـته اي نون او, کاملًا  درك
 خونسردانه و ط یعي آمد و خود را بـر روي کـاناپه ي

 
ده انداخت .و یرتیـــنیا سعي مي کرد به او تقـــری اً به حالت خوابـــی کناري

 خود یادآور شود او شش سال بزرگتر بود و پسر خاله اش بود
 

ن اید به نیزدیگري تزدوستي فكر بكند اما نمي شد ! نـــون او پسربود  پس
 . نون بسیار تذاب و زی ا بود . نون بزرگتر و قوي تر و
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بالغتراز او بود واگرنه ویرتینیا نامش را نمي دانست در او احـساس  عاقلترو

 تدید و غریب و قـشنگي که باعث لـذت بردنـش از او
 
از همه نیز مي شد,پیــــداکرده بود .پرنس بسیار عــــص ي وگرفــــته بود  و

 بطوري که تادقـایقي بي اعـتنا به وتود او مشغـول تماشاي
 

یا هرکا تلویزیون ـــد .ویرتین ند ش گاهش نك ـــت ن ري مي کرد نمي توانس
 .موهایش صاف و نرم رنصف صورت و دستـه ي گردکاناپه

 
شــده بود . نشــمانش وحشــي و پرکشــش ل ـــــهایش براق و خوش  پخش

 حالت... بلوزش ازکتف و سینه کاملًا باز شده بود و پـاهایش بلند
 

 قـید,بر پشتي و دسته ي دیگرکاناپه انداخـته وبي
 

لال و سرکش و هـوس انگیز دیده مي شـدکهویرتینـیاکاملًا از . ننـان ز بود
 خود بي خـود شده به او خیره مانده بود بطوري که

 
پرنس را بعد از دومین و یا ســومین بار شــنید :) هي با توام...به ني  صــداي

 نگاه میكنيب(
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یا  و نداخت !ویرتین به ســینهو تن خود نگاهي ا نه  ســر خم کرد و متعج ا
 به زیرانداخت و پرنس متوته شد و با بدتنسيباوحشت سر

 
ــنیا از شدت  خندید ــده بود ویرتیـ ــمسخر,بطوري که کم مانـ .بلند و پر تـ

 خجـالت به گریه بیفتد !پرنس دست بر نمي داشت .بسیارآهسته
 
 هوس آلود زمزمه کرد :)ویرتینیا...بیا پیشم...( و
 

.س دي پر از تكه پارنه  را شكر می ل با ورود ناگهاني اش به نجات آمد خدا
 هاي رنگي وگـلهاي مصنوعي در دست داشت .پـرنس به

 
ـــطورید  احت ست :) نـ ش ـــاناپه ن شد و اوآمد وکنارش برکـ ـــد  رام او بلنـ

 بچههـابمزاحم نشدمبني شدهبنرا مي خنديب(
 

ـینیا ـنان  ویرت ـیشش باز بود وآنچ ـنوز ن ـوته پرنس شدکه ه با این حرف مت
 م کـردن بي اختیار ازمی لهل کردکه براي ردگـ

 
 :)نكار ..نكاردارید مي کنیدب( پرسید
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ي پرنس بلند تر شــد بطوري که می ل هم به خنده افتاد :) هیچ...گل  خنده
 درست مي کنم...از بي کار مـوندن بدم میاد!(

 
 )مي شه ازکارهاتون ب ینمب(

 
به ســویش درازکرد  ق ل ازمیـــــ ل پرنس یكي ازگلـــــها را برداشـــت و 

 .ویرتیـنیاگرفت اما پرنس براي لحظه اي رها نكرد و مخفیانه نوك
 

ــشتش را به روي دست او زد . تماس با او مثل تماس با برق ویرتینیا را  انگـ
 لرزانـد بطوري که بدون کنترل دستش را عقب کشید وگل

 
 سید :) ني شدب(افتاد . می ل تر برزمین

 
 را برداشت :)سیمش توي دستم رفت!( ویرتینیاگل

 
 )اما اینها با سیم درست نمي شندب!(

 
سربه زیر ان داخت و باز  پرنس شرم  شم و  شدت خ قهقهه زد و ویرتینیا از 

 می ل به کم  آمد :)اگه بخواهي به تو هم یاد مي دم.(
 

 رم استعفا مي دم!(با تمسخرگفت :)اگه بتونه درست کنه من ازکا پرنس
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از شــدت هیجان قدرت عصــ اني شــدن نداشــت . می ل بجاي او  ویرتینیا

 تواب داد :)اونطوري نگو... تو ذوقش مي زني!(
 

رو به ویرتینیاکرد :)خیلي خوب تو یكي بسازمنم هرکاري بگي برات  پرنس
 مي کنم!(

 
 متعجب و شاد شد :) تدي مي گیدب( ویرتینیا

 
 ني بخواهي!( ) قول مي دم ... هر

 
ــهاد را به او داده  و ــار م تذل ترین پیشنـ ــله را طوري اداکردکه انگـ این تمـ

 !ویرتینیا به او نگاه کرد و او بازبا شرارت نشم  زد ! تمام
 

 ویرتینیا بناگه عرق کرد .باز می ل به نجات آمد :)براش برقص!( وتود
 

 وحشت کرد :) نيب!( پرنس
 

 سر به زیر مشغول بود :)نكنه بلد نیستيب( می ل
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 ناراحت شد :) نه منظوري داري می لب( پرنس
 

به کم  می ل برود :)آره  می ل یا بهتر دید این ار هم او  ندادو ویرتین تواب 
 برقصید!(

 
 با عص انیت رو به اوکرد :)رقص من به چ هدرد تو مي خورهب( پرنس

 
 زمزمه کرد :) دخترها همیشه از رقصیدن پسرها خوششون میاد!( می ل

 
 غرید :) لطفاً دخالت نكن می ل!( پرنس

 
 پرسید :)باله بلدیدب( ویرتینیا

 
به او زل زد :)باله بلدم,گریس و سالسا هم بلدم... فلامینكو و والس و  پرنس

 تانگو و لام ادا و فان  و مام ـو هم بلدم , حتي ا ستیب تیز
 

 بلدم!( مه
 

 زیر لب کفت :)پس یكي نشونش بده!( می ل
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ـواس ـشتر ش یه اسم غذا بودند تا  ح ـصها مانده بود .بی ویرتینیادر اسم رق
 رقص !پرنس با خستگي فوت کرد : )خیلي خوب تو یكي بساز

 
 برات مي رقصم !(و رو به می ل کرد :) حالاراضي شديب( منم

 
 هنوز هم سر به زیر داشت :) تا ن بینم باور نمي کنم!( می ل

 
از شــدت خشــم به خنده افتاد .ویرتینیا به گلها نگاه کرد .به نظرکار  پرنس

 سختي مي آمد اما او قول داده بود ومج وربودبسازد !باصداي
 

نه وآمدن یكي از خدمتكارها براي صـــداکردن  زن  تلفن در تایي از خا
 ـره ي می ل ریشـه دواند بطوري کهپرنس, نگراني در نه

 
 از رفـتن پرنس دست ازکارکـشید وگـوش ایستـاد ! بعـد

 
پرنس بسیار ضعیف مي آمد . نگاه می ل مشوش بود .درآخر ویرتینیا  صداي

 تحمل نكرد و پـرسید : )موضوع نیهب(
 

 از تا بلند شد :) کاش مي دونستمب!( می ل
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سوي در راه افتاد .ویرتینیا  و سالن به  سمت دیگر  هم دن الش رفت .پرنس 
 با تلفن بي سیم حرف مي زد :)نه ! آه خداي من ...نه

 
ند له فهمیدم ...الان نند نگفت له ب با شــما ن ودم ... ب ... لعنتي !ب خشــید 

 ساعت میـشهبنه پلیس لازم نیست همین الان راه مي افتم,بله منم
 

 !(امیدوارم
 

ـوشي ـطع کرد امادر دستش نگ وگ ـره اش بكلي را ق ـه داشت . حالت نه
 عـوض شده بود . قـیافه ي ملایم و خ ـندانش مثل ب ر تیر

 
,وحـشي و پر درد شـده بـود . می ل مي خـواست سراغـش برودکه او خورده

 بنـاگهداد کشید :) تیفاني, راالف,آیریس, سر ... همه
 

 اینجا!( بیایید
 

تمع شدند .می ل دست بر با عجله از هر سوي خانه ه سالن  خـــدمتكارها
 سینه اش گذاشت :) یا مریم مقدس ! یعني ني شدهب(

 
ـــتي سعــــي  وقـ سخت  ـــد,پرنس با تلاشي  ستنـ صف ب همه مقابل پرنس 

 کردبرخوردآرامي بكند :) یكیتون امروز ص ح ی  پیغام برام گرفته
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 رنو...( از
 

 که دختر تپل و دوست داشتني بود با عجله گفت :)آه بله آقا!( تیفاني
 

 به سوي او رفت :)پس تو بوديب...نرا بهم نگفتيب( پرنس
 

 با شرم و لرز سر ب ه زیر انداخت :)بخداآقا یادم رفت...( تیفاني
 
سیلي وحشتناك پرنس بر صورتش فـرودآمد و او را برروي خدمتكـاري که  و

 ـود, پرت کـرد !می ل ناله ايدوشادوشش ایستاده ب
 

ـیاید ! تیفاني به  کرد ـش در ن ـشرد تا تیغ ـینیا محكم لب بر لب ف و ویرت
 گریه افتاد و پرنس سرش فریاد زد :)از این خونه گ ورت روگم

 
 !(کن

 
درآغوش همكارش هق هق به گریه افتاد و راالف بادلسوزي گفت :)  دخترك

 .(آقا لطفاً این دفعه روب خشید قول..
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 سراو هم غرید :) خفه شو راالف!( پرنس
 

 به سویش راه افتاد :)ني شده عزیزمب( می ل
 

به او ســر همه ي خدمتكارها داد زد :)از تلوي  پرنس بجاي تواب دادن 
 نشمم گم شید!(

 
با عجــــله دور مي شدندکه بناگه پــــرنس گــــوشي بي سیم را  خدمتكارها

 وشي به سه تكه شكستبـلندکرد و محكـم به دیـوارکـوبید . گ
 
سوي  و ستاد و پرنس به  شد .می ل از ترس نیمه ي راه ای هر تكه طرفي پرت 

 پله ها دوید . خـدمتكارها سرعت گرفـتند و هرکس
 

ـوشه ـاوري به ویرتینیا نگاهي انداخت و  درگ ـاب ـل با ن ـفي شد .می  اي مخ
 ویرتینیا براي برداشتن شكسته هاي گـوشي پیش

 
.طولي نكشیدکه پرنس به همان سرعــــت برگشت . کاپشن کرمي  رفــــت

 رنگش را مي پـوشید و دستـه اي کلیـد به دندان داشت .میـ ل با
 

 پیش رفت : ) ني شده پرنسبکجا مي ريب( نگـراني
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تواب نداد .او را دور زد و خود را بهدر رسانید .می ل ق ل از خروتش  پرنس
 داد زد :) کي بر مي گرديب(

 
 شد. رکوبیدهود

 
*** 

 
ـش ـد  ش ـدرناامی ـ ل و خاله آنق ـ ري نشد .می ـرنس خ ـذشت و از پ روزگ

 بودندکه گهگاهي مخـفـیانه گریه مي کردند . خدمتكارها مي
 

ــت ام ا این اولین  گفتند ــي وقتها تلفنهاي مرموز این ننیني داش پرنس بعض
 برخورد تدي و شدیدي بودکه در طول مدتي که رگشته

 
 داده بود! ,نشانبود

 
شــب آخرین روز هفته بود .شــاید ســاعت حوالي دو,ویرتینیا باز نمي  نیمه

 توانست بخوابد .او در تمام شـش روز, ی  شـب راحت
 

ـیده ـرواقعاً پرنس ب  نخواب ـران کرده بود . یا اگ ـریه ي خاله او را نگ بود . گ
 ازهـم براي مـدت زیادي رفـته اشد نهبیا براي همـیشهباو
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ـمل گ به ـودش را تح ـوانست دوري و ن  ـش مي ت ریستن کرد .بله او عاشق

کنـــدبنه الـــ ته کـــه نـــمي توانست نون... نـــون عاشقـــش شده بود !در 
 تخت غلتـي زد و شروع

 
ــ ول کند شاید هم خیلي دیر اما بالاخره  شده بود .شاید خیلي زودبود اینرا قـ

 اث ات شده بود .از لرزش قل ش هنگام شنیدن صداي او,از
 

زانوهایش هنگام دیدن او و از لرزش پلكهایش هنگام فكرکردن به او  لرزش
 ...و اوبایدبرمي گشت ! بناگه صداي غری ي همچون

 
فلز با سطحي محكم از بیرون پنجره, وادارش کرداز تخت خــــارخ  برخورد

 شود و به ایـوان برود . ه ـواکمي سرد بود وباد ضعـیف وبي
 

مي وزیـــد .به نـــرده هـــا نزدی  شد وحیاط راکه توسط همان  صدایـــي
 نراغهاي قلب شكـل زرد رن  روشن بود,ازنظرگذراند . در

 
 وحله

 
شد اما بع اول شمش به دو متوته نیزي ن ـــدکه دقیق تر وآرامتر نگاه کرد ن ـ

 خط پر رن  و موازي بر نمـن حـیاط افتاد . ش یه رد نرخ
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شین سوي در  ما شت وبه  شوق به اتاق برگ شته بودببا  بود . یعني پرنس برگ

 دوید و تارسیدن به حیاط لحظه اي نایستاد . حیاط دربادي که
 

ف انگیز بنــــظر مي آمد اما او وزید بابوته ها و درختان رقصان بسیارخو مي
 لحـظه اي هم مردد نـشد .پرنس آنجـا بود در بیـرون !وقـتي

 
شادي و نازکي ل اس به لرز افتاد .دوان دوان و پا برهنه  وارد ـــد ازگ شـ حیاط 

 خود را به محل رساند وبالاخره فراري زردو روباز پرنس را
 

ـــــنومندي . لاي درختان ســمت راســتش بود . تلویش بهدرخت ت دید
 برخوردکرده ومانـده بودو پـرنس پشت فـرمان بود !ویرتـینیا با

 
ـها اتازه مي داد,نیم رخ و تیو  شادي ـدرکه ن ور نراغ به سویش دوید وآنق

 درب وداغـون پرنس را دید . موهـاي بهم ریختـه نشمان
 

ــــمه از ــده  نیـ ــــلوم,گونه هاي گل انداختهو بلوز کثیف ش و خیره به نامعـ
 نیا با نگـراني از اینكه شایدصدمه دیـده باشد,بازویش را!ویرتـی

 
 داد :)آقـاي سوییني... ني شدهب حالتون خوب ن یستب( تكان

http://www.roman4u.ir/


 213 ستیک طانیش

 
 باگیجي دست او راکنار زد و نالید :)راحتم بذار!( پرنس

 
 سربر فرمان گذاشت .ویرتینیا درماشین را بازکرد :)ازمن کم  بگیرید...( و
 

ما ید .او پرنس حرکتي نكرد . ق ا ـــدت شــوق مي کوب یا از ش لب ویرتین
 برگشته ود ! خنده ي نابهنگام پرنس او را ترساند .با خود حرف مي

 
 :) رفته... گمش کردم ...نرا اینقدر حماقت کردمب!( زد

 
شیده  صدایش صداي بلند فریادک ش  بود انگارکه مدتي با  سیارگرفته و خ ب

 بود . یعـني تب داشتبویرتینیا دوباره بازویش
 

 :) لطفاً ازماشین در بیایید...شما باید خونه برید...( راکشید
 

ـن ار ـتي نكرد انگارکه اصلًا متوته ن ود نكارمي کند .در حالي که  ای مخالف
 ا از ماشین در مي آمد,بازبابه زحمت وبه کم  ویرتینی

 
حرف مي زد :)بخاطرش اینهمه عذاب کشــیدم... لعنتي, حالابه بابا  خود

 ني بگمب بگم بد قولي کردمب(
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له او راگرفت وکمكش کرد  و با عج یا  تاد !ویرتین یاده شـــدن اف به محض پ
 تاکنار ماشین بنشیند . نرا حال او بد بودبویرتیني ا با نگراني

 
 ونید راه بریدب(:)نمي ت پرسید

 
 سربه پایین انداخته ود :)نه...( پرنس

 
 ) حالتون خوبهب(

 
 )نه...(

 
 )نكنه تب داریدب(

 
 )نه!(

 
شودکه  ویرتینیا ـــعن  ست او را لمس کند تا مطمـ ست د شرم خوا با وتود 

 پـرنس با خشـونت خـود را عقب کشید :) من نیزیم
 

 ... زیاد خوردمواسه همون...( نیست
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 بیشتر ترسید :)پس مسموم شدید!( ویرتینیا
 

 آرام وکشدار خندید :)من مسموم نشدم عزیزم,مست شدم!( پرنس
 

خفیف وناگهاني از ترس بر تن ویرتینیا نشست .مادرش همیشه مي  لرزش
 گفت ی  مرد مست هـرکاري ممكن است بكند اما این

 
یار ي بس هم زی ا بود .با وتود نیمه لخت بودن در مقابل او,با ف اصله ترس

 زیادي از خانه, لابه لاي درختان در تاریكي نیمه شب !پرنس به
 

 زل زده بود :) کسي غیراز تو نفهمید من اومدمب( او
 

نگاهـش کرد .باگـونه هاي قـرمـز و نشمان خـواب آلود,زانو زده  ویرتینیا
 مقـابلش, همچـون ی  بچـه ي خرابكاربنظر مي

 
 :) فكرنكنم( آمد

 
خودداد تا شـــاید راحت تر بنشــیند :)خیلي خوب... تو هم حرکتي ب پرنس
 برو!(

 
 متعجب شد :)شما نمي آییدب( ویرتینیا
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 )نه !باید مستي از سرم پره بعد!(

 
 ) سرما مي خورید!(

 
 )مهم نیست...اگه اینجوري بیام تو می ل مي فهمه و ناراحت مي شه!(

 
 )اما می ل خوابه!(

 
 بیداره...مطمعنم... تو هنوز اونو نشناختي!(با تمسخر خندید :)نه اون  پرنس

 
 دست برنمي داشت :) قایمكي مي ریم تو.( ویرتینیا

 
 با خستگي غرید :)من نمي تونم راه برم و...( پرنس

 
ید اما پرنس به راحتي مغز او را خواند و  ویرتینیا مي خواســـت نیزي بگو

 ادامه داد :) نه تو نمي توني کمكم کني نون من سنگین ترم
 
..( بازویرتینیا مي خواست پیشنهاد دیگري بدهدکه پرنس با عجله اضافه  و

 کرد : )و نمي خوام کسي رو با خ رکني نون فردا حتماً به
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سونند... ح گوش سي می ل مي ر شم اگه تو هم به ک تي راالف,وممنون مي 

 نیزي نگي!(
 

 دست بسته مقابلش ماند :)پس...پس...( ویرتینیا
 

ــینش تكیه داد و پاهایش را بر نمن درازکرد :) تو برو  پرنس ــت به درماش پش
 ...من راحتم!(

 
ـظیررا ازدست  نه ـعیت بي ن ـوانست این موق ـوانست برود,او نمي ت اونمي ت

 راتي که از خود بعید مي دانست و بابدهد پس با ت
 

بودن نمن,با ل اس خواب سفیدش کنار او نشست :)پس منم مي  وتودگلي
 مونم!(

 
 با تعجب به او خیره شد :)تديباسم این نیهبفداکاري یا...( پرنس

 
ــربه زیرانداخت  ویرتینیا ــتاخانه اش س خودش هم متعجب از این رفتارگس

 سكوت گذشت تا اینكه وپرنس باآسودگي خندید .مدتي به
 

 زمزمه کرد :)خیلي خسته ام...پنج روزه توي ماشینم!( پرنس
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 سعي کرد مكالمه را ادامه بدهد :) کجا رفتیدب( ویرتینیا

 
 )همه تا!(

 
 )نراب(

 
نگاه تمســخر باري به او انداخت :)نه کونولو ! هنوز اونقدرمســت  پرنس

 نشدم که همه نیزرو لو بدم!(
 

هم به او خیره شــد .در زیر نور نراغها,باآن باد خفیفي که موهاي  ویرتینیا
 طلایي و بلندش را مي رقـصاند, باآن نگاه خمارو ل خند

 
ـشه دیده  مستانه ـاوت از همی ـش داشت, بسیار متف که بر ل هاي سرخ و صاف

 مي شد .
 

 براي شروع مجدد صح ت پرسید :)اولین بارتونه مست مي کنیدب( ویرتینیا
 

به فضاي تاری  روبرویش نـــشم دوخت :)آره,من با اینكه بـــچه ي  نسپر
 خیلي خوبي ن ودم اما هیچـوقت لب به ویسكي نزده بودم(
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 )پس حالا نرا خوردیدب(

 
سته  ست خوردم, نون... نون خ شك شدم, نون  شتم دیونه مي  ) نون دا

 شدم !(واش  در نشمانش حلقه زد . سربه زیرانداخت و مشتي
 

 انویش کرد :) لعنت ... خسته شدم!(ي ز حواله
 

سي که تازه فهمیده بود  دردي صومیت ک ناگهاني از دیدن عجزوتنهایي و مع
 نقدر دوستش دارد,ویرتینیا را ویران کرد . این حرف و

 
ــــذشــته ي  این اشــ  به او فهماند پرنس رنجي در درون داشــت که ازگـ

 رهمرمـوزش سرنشـمه مي گرفت .زخمي عمـیق در دل و خاطـ
 

ستي پرنس راوادار مي کند حرف  اي سخت در پي !بنظرمي آمد م ـــخ و  تلـ
 بزند :)وقتي پـدر مرد خیال کردم هـمه نیز دیگه تموم شد

 
 بعـد ...دیدم نه, تـازه اول دردسره!( اما

 
 با شوق ازدرد دل کردن او پرسید :)شما منتظر مرگ پدرتون بودیدب( ویرتینیا
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ـد  ـه کهب(وبع ـنتظر مرگ پدرش مي ش ـه نه ! کدوم پسري م )نه ...مسلمه ک
 ازکمي مكث ادامـهداد :)من براي انتقام گرفتن برگشتم.(

 
 )ازکيب(

 
 )از هرکي که بدبختم کرده!(

 
 با نگراني پرسید :)گرفتیدب( بدبختبویرتینیا

 
 )نه هنوز!(

 
 )منتظر نیزي هستیدب(

 
 مي ره!( )نه ...نقشه امداره خوب پیش

 
شـــروع کـــرده بـــود !وحشت نـــاگهاني ویرتیـــنیا راوادارکـــرد براي  پـــس

 منصرف کـردنش ازهـر نـوع اقدام خطرناکي وارد تدل
 

 :)نرا مي خواهید انتقام بگیریدب( شود
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 )داستانش طولانیه!(
 

 )ما بقدرکافي وقت داریم!(
 

 بدم!(خندید :) آخه نمي شه ...من نمي تونم به تو توضیح  پرنس
 

بناگه متوته شد ! هــــنوز دو هفــــته ازآمدنش نگذشتــــه بود .  ویرتیــــنیا
 نطورمي توانست توقع داشته باشد به او اعتمادکنـدبپس سعي کـرد

 
ــتقام گرفتن همه  از ــد :)نرا بجاي انـ ــ ت را ادامه دهـ تاي دیگري صحـ

 نیزرو فراموش نمي کنیدباینطوري به آرامش مي رسید.(
 

 )سعي کردم اما نشد!(
 

 بهنیمرخ او خیره شد :)نراببه ني احتیاخ داشتیدب( ویرتینیا
 

ــد به  پـــرنس ــاه مي کرد :) شایـ همـــچنان گن  و من  روبـــرویش را نگـ
 حسي قـوي تراز انتـقام,به نیزي که هیچوقت نداشتم وباور

 
 .(نكردم
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 با تعجب پرسید :) ني رو مي گیدب( ویرتینیا
 

 ل زد :) عشق!(به او ز پرنس
 

تن ویرتینیا از هیجان ل ریز شد . یعني اصلًا عاشق نشده بودبپرنس با  تمام
 بي اعتنایي ادامه مي داد :)براي من همیشه سه نوع عشق وتود

 
ــود  داشت ــشق بزرگترها بـ ــرمي کردموتودداره ... یكي عـ یا به ع ارتي فكـ

  ایكي عشق دوستام و یكي عشق دخترها بود ...پدرو مادرم
 

 و دوستام ا خیانتشون این عشقها رو از بین بردند...( مرگشون
 

 )اما مادرت زنده است و دوستت دارهب!(
 

ـراي من اون خیلي وقـته مرده ...ازوقـتي که عاشــق ویلیام شده...با این  )ب
 حساب... اون هیچوقت برام وتود نداشت!(

 
 خاله !)اما این بي انصافیه!( بیچاره

 
 واست!()خودش اینو خ
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 )اما اون خیلي دوستت داره وبراي...(

 
با خســتگي نالید :) لطفاً ویرتینیا ... صــح ت کردن در مورد اون  پرنس

 آخرین نیزي که حالابخوام!(
 

با عجله معذرت خواست وبراي حفه موضوع اصلي با وتود شرم  ویرتینیا
 بسیار پرسید :)دخترها نيب(

 
 )اونهاکه هیچوقت عشق ن ودند... فقط وسیله ي لذت تنسي و بس!(

 
 )اما این فكر غلطه!(

 
 )براي من که همیشه اینطوربود!(

 
 ) نطورمي تونید مطمعن باشیدب(

 
 )نون تا از تختشون در مي اومدم از بین مي رفت.(

 
 به وضو  داد زد :) تختبشما بهشون تجاوزمي کردیدب( ویرتینیا
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ه زد :) نه تجاوزيبتو ني داري مي گيببه اون مي گند قهقه پـــــرنس
 عشق ازي !(و رو به اوکرد :)اگر هر دو طرف راضي باشند مي گند

 
 !(عشق ازي

 
 وحشت کرده بود :) یعني شما با همشون...( ویرتینیا

 
ـدادآن تملـه را تلفـه کند . پـرنس روبه آسمـان کرد :)نه...  و شرم اتازه ن

 كرمي کردم عاشقشون شدمو باورکن تافـقط باکساني که ف
 

 نزدی  مي شدم بدون معطلي خودشون رو بغلم مي انداختند.( بهشون
 

ویرتینیا به تلخي فشــرده شــد :)پس واســه همون بهتون کازانوا مي  قلب
 گفتندب!(

 
با ناباوري به او نگاه کرد :) خداي من ! نهـار تا دختـر بیشتـر ن ودند  پرنس

 و بعـدها فهـمیدم هر نهارتـاشون فاحشه ودند !(وبا ش  و
 

اضـــافه کرد :) تو موضــوع کازانوا رو ازکجا مي دونيببچه ها بهت  تردید
 گفتندب(
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ــردن م ناگهان ین زباد شدیدي برخاست و داخل بلوز سفید پرنس پر شد وگـ

 به زنجـیر و سینه هاي صافـش دیده شد .با عجله رو به
 

 :) تو برو خونه...سردت مي شه.( ویرتینیاکرد
 

ـن ـیجان و شورو شهوت و عشق مي سوخت .درکنار  ت ویرتینیا از شدت ه
 پرنس بود ن عالي بود حتي اگر تماس یا حرکتي هم درکار

 
 !پس با خجالت غرید :) سردم نیست!( ن اشد

 
ـس ـید بود دستش راگرفت :)  پرن ـون او بع ـتي که از شخص مستي ن بادق

 کوبتوکه از منم داغتريب !نكنه تو تب داريب(
 

ی  تماس کون  آن احساس غریب ویرتینیا را تاآن حد قوي کردکه  همین
 با ترات دست دیگرش را برروي دست اوگذاشت و

 
یع تینیا سرعقب کشیدنش شد .پرنس متعــــج انه ه او خیره شد .ویر مانع

 نگاهش رادزدیـد و قل ش شروع به نواختن ضربه هاي شوق
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.پرنس اتازه داد دســتش را نگهدارد :)مي دوني... صــ ح هیچ نیز بیاد  کرد
 نخواهم داشت!(

 
خندید اما بـاز قدرت هوس مانع ازآن مي شدکـه رهـایش کنـد و  ویـرتینیا

 پرنس هـم متـقابلًا دست او را گرفت :)راست مي
 

!شاید ی  روزي مست کني اونوقت مي بیني که هرکاري مي کني نـــمي  مگ
 توني شب ق ل روبیاد بیاري!(

 
غرق لذت موقعیت شـیرینشـان بود .دسـت در دسـت هم شـانه ه  ویرتینیا

 شانه و تنهـا...زمزمه کرد :)مي دونـم ! ما توي دهكدمون ی 
 

کــه مرد بــعضي ش هــا مست به خونه برمي گشت و زنش  همسایهداشتیم
 اونو تـوي اصط ل مي خوابوند ص ح مرد خیال مي کرد

 
 به اصط ل رفته!( خودش

 
ــط ل مي  پرنس ــوهرت بودم تو هم منو توي اص بي مقدمه گفت :)اگه من ش

 خوابونديب(
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شاید...نه ... یعني نمي  تن شد :)  شوهري کرخت  سم زن و  ویرتینیا از تج
 دونم ... یعني نیستیم که فهممب!(

 
 به او خیره شد :)اگه بخواهي مي تونیم همینجا زن و شوهر بشیم!( پرنس

 
ویرتینیا بندآمد ! این نه بودبتوهین بود یادرخواســـت ازدواخبنگاه  نفس

 کرد و دستانش شل شد اما شرورانه ي پـرنس او را شرمگیـن
 

ن   پرنس به ل اس خوابش ن با پررویي  بدتر  ید  قب نگشــ دســتش را ع
 انداخت و رانش را لمس کرد :) خوب ني مي گيب(

 
سستي تایش را به لرزداد و او را محو نهره ي الهي وصداي دلنواز  احساس

 و تن خوش تراش پرنس, که حتي از روي بلوز قابل
 

ـرد اما  تشخیص ـفیف از حرفي بدتر بود, ک ـرسید . ترسي خ در عین حال ت
 یا حـرك تي نـاگهاني و تالب !اما پـرنس بي تحرك بود و

 
ــــتي  ظاهراً  ــتان اوکه با لطافـ ــربه زیر انداخت و به انگش منتظر !ویرتینیا س

 دخترانه مشت شده بود نگاه کرد :)من منظورتون رو نمي فهمم
 

 سویینيب!( آقاي
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 م پرنس صدام کن... فقط پرنس!(غرید :)بهت گفت پرنس

 
حرکت کــــرد !داشت نزدی  مي شــــد .شروع ناگهاني صداي تاپ تاپ  و

 قلب ویرتینیا, نفـسش را به شماره انداخت :) بله
 

 ... یعني...( آقاي
 

ـــه صداي  نـ سرپیش آورد وبا  شده بود .بناگه پرنس  سخت تر  ! تلفه نام او 
 گو!(آرامي بیخ گوشش گفت :)پرنس, بهم پرنس ب

 
ــــید  و ــش فهمـ ــوزان نفس ــــرماي س ــاس کرد .ازگـ ــــهاي او را احس ل ـ

 داردگیجگاهـش را مي بـوسد و دیـدکه دارد قدرتش را از دست مي
 

 . آن احساس قوي و زی اي لعنتي !)موهاي قشنگي داري ویرتینیا...( دهد
 

ل ـــهایش را به موهاي او مي کشـــید و سینه اش را به بـــازوي  حالاداشت
 او...عـطر مردانه ي تنش تمام وتودویـرتینیا را رقـصاند
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که بـراي حـلقهنـشدن دستانش به دورکمرپـرنس به زحمت تلوي  بطـوري
 خـود را گرفت .انگشتان پرنس به حرکت افتاده بود اما

 
 ل هاي پرنس بود .اگراو را مي بـوسید... متوتهن ود . تمام فكرش در ویرتینیا

 کاش او را مي بـوسید !نفسهایش راکندترکـرده بـود تا
 

شنود .به گردن لختش خیره مانده بود  صداي نفس نفس زدن پرنس را بهتر ب
 و از ترس اینكه م اداداد بزند" مرا ب وس" لب بر هم مي

 
ــرد ــناك زمزمه کرد :) تو نمي دوني فش ــیار هوس ــف  .پرنس بس ...ن اید نص

 ش ي,پیش ی  پسر مست,با ل اس خوابت بشینيب(
 

ست بود !نمي  بله سر م شق پ شت .او عا ست فقط ی  مانع وتوددا مي دان
 دانست بایـد نیزي مي گفت یا نـه و اگـر لازم بود,مي

 
ـوانست ـرکرد .دست نپش دور شانه  ت ـه ! بسكوت او پرنس راگستاخت یا ن

 نش ازگیجگاه برگردن اوهاي ویرتینیا حلقه شد و دها
 

ــزید ــرکت کرد  خـ ــت و رو به الاحـ ــرو رفـ .دست راستش به زیر دامن فـ
 .ویرتینیا بدون آنكه متوته اشد بهآغـوش او پنـاه
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,دستهــــایش را به سینه ي ني مه لختــــش نس اند و ســــربر شانه اش برد
 گـذاشت .دست پرنس هنوز در زیر ل اس ویرتینیا حرکت مي

 
سش . پهلو . کرد شد ونف شت ... کمر ... ل هایش هم حرکت کرد .باز  ..پــــ

 گردن ویرتینیا را سوزاند بعد ... بوسید ! ویرتینیا کاملاً 
 

او اسیر شده بـــود و از شدت شوق و لـــذت سست مي شد .  درآغـــوش
 نقـدر هـوس انگـیز بود احساس کـردن رطوبت ل هایي که براي

 
صید . نقدر  اولین شدن بار درگردنش مي رق شرده  ـــ ـــان انگیز بود فـ هیجـ

 توسط تني که ـراي
 

شقي که براي اولین  اولین شیرین بودگرماي ع بار او رادر برگرفته ود و نقدر 
 بار تجربه مي کرد . انگـشتان پرنس بر پوست کتف

 
مام عضــلات  وکمرش که ت یو تر شـــد بطوري  هایش ک بازو فرو رفت و 

 ویرتینیابدرد آمد ووادارش کردناله اي بكند :)آه .. آقاي
 

 ... لطفاً...(سوییني
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 زمزمه کرد :)پرنس ...بهم پرنس بگو لعنتي!( پرنس
 
ــدت دردبي  و ــد بطوري که این ار ویرتینیا از ش ــتر ش ــار بازوهایش بیش فش

 نكن!( اختیار داد زد :)پرنس
 

ب ه سختي خندید :)متشكرم...(و دستهایش شل شد :) کاش امشب  پرنس
 مست ن ودم!(

 
منظورش را نفهـــمید . فـــرصت هم نكـــرد بپرسد . سر پـــرنس  ویـــرتینیا

 بربـازوي او غـلتید و دستهایش باز شد .
 

ـرتینیا ـو  وی ـرنس به پهل ـجله او راگرفت اما نتوانست نگهش دارد و پ با ع
 ـن افـتاد !وحشتي عظـیم ب ه ویرتینیا روي آورد . نهبـر نم

 
بودبتكانش داد و با ترس صـــدایش کرد اما توابي نیامد .بعد ازآنرا  شـــده

 ویرتینیا به خـوبي بیاد نداشت !به خانه دویـده بود و نطورکه
 

خاله و می ل و راالف را بــــیدارکرده بود و با خود سراو پرنس  تــــوانسته ود
 ز دیـدن عكس العمل آنـها بعد از معـاینه يبـرده بودو ا

 
 , شـرمنده شده بود !راـالف غریده بود :) خانم ایشون خوابند!(پرنس
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ـترس دخترم سالمه !(و رو  می ـل با مـهرباني دست او را نوازش کرده بود :)ن

 به خـاله ل خند زده بود :)بـالاخره برگشت ... خدا رو شكر!(
 

 د :) آقا مست کرده ! همینمون کم بود!(خاله عص اني شده بو اما
 

یا باورکند !پرنس همچون کودك درآغوش او بخواب  ویرتین نمي توانســـت 
 رفته ود!

 
صــ ح ویرتینیا با یادآوري مجــــدد و مجدد اتفاق افــــتادهوکنجكاوي  تا

 برخوردهاي بعـدي پرنس نـتوانسته ود بخـوابد و ص ح قـ ل
 

ـ لي باکارل, که  ازآنكه ـیدار شود, ط ق قرار ق ـواب مستي اش ب پرنس از خ
 دنـ الش آمده بود ,راهي خانه ي دایي تان شد .

 
*** 

 
ــه ــاله دبورا عظمت نداشت اما زی ا بود .  خانـ ي آنها به اندازه ي خانه ي خـ

 خانه اي دو ط قه وسط باو آل الو با اتاقهاي کمتر وسایلهاي
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ي نیمه وقت .رفتار همهدر طول آن هفته ا اوعالي بود . خدمتكارها ارزانترو
 همان روز اول لوسي بي عرضگي هلگا را بهانه کرد و او را

 
سمنتا او را  به شد . خرید برد .باز هم کلي کیف وکفش ول اس برایش تمع 

 همچون الهه مي دید . مرتب ابراز علاقه مي کردو طرز رفتار
 
حرف زدن وحتي ل اس پوشیدن او را تقلید مي کرد . کارل هـم پسر خوبي  و

 بود فـقط گهگاهي با پـدرش درباره ي کار ترو بـحث
 
ـــرد اما با او  م ص اني مي کـ سمنتا را ع شوخي هاي بیجایش  ي کرد و یا با 

 مهربان و خـوش برخـورد بود .دایي نند بار او را به گردش برد
 
شهور و  و ـــانش داد .زن دایي هم برنامه ي مكانهاي م شـ شهررا ن تاریخي 

 غـذایي آن هفته را بر ط ق غذاهاي مورد علاقه ي او تنظیم کرد
 

 شد او ي ك و نیم کیلو ناقتر بشود! وباعث
 

ــر ــه نیزي عوض نشد .باز پدربزرگ او را نمي خواست باز او تنها  آخـ هفتـ
 همه ماند و بازبه پرنس فكرکرد !در خانه ي خاله پگي هم
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گاوراتي  نیز نایي مي کرد . هل له هنوز هم بي اعت خا ثل ق ل بود .  م
 میكرد,ماروین شوخي مي کـرد و براین گوش مي کـرد !تمعه

 
ـر ـاضربه  شوه ـورا ح ـ رآورد بالاخره پدربزرگ بنابه اصرار خاله دب خاله خ

 ق ول و دیدن او شده امـا این خ ر دیگـر براي ویرتیـنیا
 

 . همیـنقدرکه دیگر ن ود شادکنـنده
 

توانست در خانه ي خاله دبورا و پیش پرنس باشد براي ناراحت شدنش  نمي
 کافي بود اما مج ور بود نـشان ندهد نون همه شاد بودند

 
ـشن ه دخترها او را احاطه  و ـد شاد باشد !از ص ح یك ـار داشتن از او هم انتظ

 کردند تابه نوعي کمكش کنند . یكي در مورد ل اسش نظر مي
 

. یكي فرم راه رفتن یادش مي داد . یكي نگونگي بــــرخوردبا انســانها,  داد
 یكي طرز حرف زدن, یكي طرز نگاه کردن و خندیدن ! انگار

 
 اش بود! تشن عروسي که
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شــش عصــر همه به هتل پلازا که محل برگذاري مراســم مثلًا ورود  ســاعت
 ویرتینیا بود رفـتند و فقط لـوسي مانـد تـا او راآرایش و

 
ـه اي داشت و مرتب خواسته هایش  همراهي ـد . لوسي اخلاق زورگویان کن

 را تحمیل میكرد .براي او ل اس نارنجي رنگي انتخاب کرده
 

ــعي می بود ــي اش کندآنراکه بي ریخت ترین و ارزانترین ل اس و س كرد راض
 ویرتینیا بود, بپوشدکه ولتربه نجات آمد :) خانم میجرآقاي

 
 پشت تلفن با شماکـار سوییني

 
 .(دارند

 
ـنیا درآتش ناگهاني حسادت شروع به  لوسي ـد و ویرتی ـا عجله بیرون دوی ب

 ـذاب بودقـدم زدن کـرد ! لعنت بر لوسي ! ثروتمنـد بود ت
 

ـذشته ي رمانتیكي با پرنس داشت ! یعني  بزرگ ـراینكه گ ـر بود بدت بود زی ات
 نرا پرنس با لوسي تماس گرفته بودبشاید هم آنها همیشه

 
ــس را مي خواست,براي  با ــیز !او پرنـ هم در تماس بودند ! لعنت بر همه نـ

 کریسمس,بسته بندي شده در قوطي کادو در زیر
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 برگشت ویرتینیا تقری اًدعواکرد :) ني مي گفتب(!!وقتي لوسي درخت

 
از بس هیجان زده بود متوته گســتاخي او نشـــد :)من الان بر مي  لوســي

 گردم...(
 

را برداشت و دوان دوان خـارخ شد .دیگـر حس حسادت ونفـرت و  وکیفش
 خشم ویرتینـیا به اوخ خـود رسیـد بطوري که از لجش

 
نارنجي رن  را از پنـجره بیرون پرت کرد .مي دانست او حـتي حـق  ل ـاس

 فكر کردن به عشق پرنس رانداشت نون اوکسي ن ود تز
 

ستایي که ترات مي کرد پرنس  ی  سن قدکوتاه لاغر فقیر نالایق رو دخترکم 
 سوییني برازنده و زی او مشهور وثروتمند را

 
کرد ! هنوز دقایقي از رفتن  .بله او از عاشق شدن خـــود شرم مي بخـــواهد

 لوسي نمي گذشت کهدر اتاقش بطور ناگهاني باز شد و پرنـس
 

 پوشیده
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 همان باراني سیاه آشنایش درآستانه ي در ظاهر شد :)زود باش بیا!( در
 

 با ناباوري به او زل زد :) تو... تو اینجا نكار ...مي کنيب( ویرتینیا
 

 )اومدم تو رو حاضرکنم!(
 

 ...()اما لوسي
 

)مي دونم,مي دونم... خودم اونو دن ال نخود ســیاه فرســتادمش ...زود باش 
 بیا!(

 
ضاوت کرده بود  ویرتینیاکم شادي دادبزند . نقدر زودق شدت  مانده بود از 

 !پرنس متوته خوشحال شدنش شد :) نیهبدلت برام تن 
 

 بودب( شده
 

یا له ک ویرتین ید عج با ید :) خل پر ید و پرنس دا ند نیم...نیم شــرمگین خ
 ساعت وقت داریم!(

 
ما  و با ت عجب گفت :)ا یا  با خود خارخ کرد .ویرتین دســتش راگرفت و

 ل اسهاي من اینجااند!(
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 )اونها بدرد تو نمي خورند.(

 
 راهرو شدند :)ولتر ...ولترکجایيب( ووارد

 
 ولتر از ط قه ي پایین شنیده شد :)بله آقاب( صداي

 
 )در اتاق مادربزرگ قفلهب(

 
 )مسلمه آقا... نطورب(

 
 ) کلیدش کجاستب(

 
 ) آقاي میجر همیشه با خودشون مي برند.(

 
 )خیلي خوب...م تشكرم!(

 
ــرکه تازه  و ــروي دیگري در سمت نو برد .ولتـ ــرتینیا را به سوي راهـ ویـ

 خـود را بالاي پله هـا رسانده بود, صدایش
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 (:) لطفاًآقا ...شماکه قصد ندارید قفل رو بشكنیدب کرد
 

)نهولتر ! نه حرف احمقانه اي !من فكرمي کردم یادته نطور درهاي بســته 
 روباز مي کردم!(

 
نگران و متعجب از اتفاق غیر منطقي کهداشـــت مي افتاد,با او ته  ویرتینیا

 راهرو رفت . مقابل در دو لـنگه اي رسیدند و پرنس کارت
 

ـل تكان داد .در اش را از تی ش درآوردولاي درکرد . کمي بر روي ق بانكي ف
 تـقي کرد وباز شد .پرنس خونسـردانهداخل رفـت ودر

 
 براي ورود او باز نگهداشت . اتـاق خیلي بزرگ بـود . را
 

سمه  تختي شده از مج ساخته  شومینه اي  ضلع مقابل بود و  سایه بان داربر 
 هاي گچي هـیكل انسان در ضـلع دیگربود .پرده

 
بســته شــده بودند بطوري که اتـــــاق در حد شــب تاری  بود  هاکاملًاکیو

 .پرنس بـدون معطلي در را بست و بـه سوي پنجره هـا
 

ــن   رفت ــره ها را بازکرد .باد تند و خـ ــنار زد و پنجـ . ی  ی  پرده ها راکـ
 پـاییزي داخل اتاق پر شد وبراي اولین باربیاد ویرتینیا
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میل ودر کــــل از ورودش به زندگي که یكماه ازورودش به شهرو فا انداخت

 دیگـرمي گذشت .پرنس به سوي کمد عریض اتاق
 

و درهایش را بازکرد : )خوب ...ب ینم... این نه,اینم نه . ..آها پیداکردم  رفت
 !( وکت دامني سیاه بیرون کشید :) بگیر اینو بپوش!(

 
نالید :)ا و ندازه و حالت ل اس  با دیدن ا یا  ما این به ســویش آورد .ویرتین

 اصلًامناسب سن من نیست!(
 

 )بهتر ! تو روبزرگتر نشون خواهد داد!(
 

شرمگین مخالفت کرد  پس سن بودنش عیب بود !ویرتینیا باز معذب و  کم 
 :)دامنش خي لي کوتاهـه ... یقه ي کت هم...(

 
كث جا  وم كه هنوز نمي دوني ک ثل این ید :) تو م ند کرد نون پرنس مي خ

 اومدي ! اینجا هایلند نیست,زندگي اینجا مثل زندگي اونجا
 

ما صــلا  مي دونیم گوش کني نون اینجا  نیســـت بایدنیزي روکه  و تو 
 شهرماست وما اینجا رو مي شناسیم,ب ین ...(دست بر شانه ي

http://www.roman4u.ir/


 241 ستیک طانیش

 
ي اولین بار با اصیل زاده ها روبرو مي شي رتینیاگذاشت :) امروز تو برا وي

 دلت که نمي خواد همین اول با دیدن تیو و قیافه ات خیال
 

 بي کلاس هستيب( کنندخیلي
 

غرید :) اگه قراره با ی  ل اس م تزل بهم باکلاس بگند ترتیح مي  ویرتینیا
 دم بي کلاس بمونم!(

 
 تینیا برد :) یا اگهل خند تذابي به لب آورد و دســت زیر نانه ي ویر پرنس

 من ازت خواهش کنمب(
 

یا به او خیره ماند .باز لذت تماس و تادوي نگاه و صـــداو ل خند  ویرتین
 زی ا...) مي خـوام ا تو بـه تـشن بیام و دلم مي خواد اینو

 
 ...بخاطر من... لطفاً...( بپوشي

 
 طلسم شده ل اس راگرفت :) کجا بپوشمب( ویرتینیاکاملاً 

 
 )اگه ه من باشه همین تا!(
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 خندید :)اما به شما نیست!( ویرتینیا
 

 هم خندید :)پس برو اونجا...( پرنس
 

دري در سر اتـــاق بودکه ه ی  حمام زیـــ ا و روشن کهمتناسب بـــا  آنجـــا
 عظمت اتاق وسیع و تمیز بود,بازمي شد .ویرتینیا سر پا

 
سهایش ـــدش  ل ا ـــاطرکوتاهي قـ تا زا نوهایش مي را عوض کرد .دامن بخـ

 رسیـد اماکت بسیار یقه گشادبود بطوري که سینه بند
 

ل اس کلًا بـــــیرون مي ماند ! لحظه اي با بیچارگـــــي لب وان  مخصــوص
 نشست و سعي کرد دو طرف یقه را وسط بیاورد .بایدگل سینه یا

 
 مي زد یا هم سعي مي کرد پرنس سنجاقي

 
شد و ق را صرف کند . بناگهدر حمام زده  صت تواب دادن من  ل ازآنكه ف ر

 پـیداکند,پرنس داخل شد :) نـرا نشستيبزود باش بیا...دیر
 

 !(شد
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 ) لطفاً پرنس, این خیلي...(
 

یا راگرفت  مد و دســـت ویرتین یایي .(و پیش آ یه ! هوس انگیز بنظرم عال (
 :)بلند شو ب ینم...(

 
سر پا ایستادن یقه ي کت تا نافش باز شد .دست درازکرد به هم برساندکه  با

 پرنس مچش راگ رفت :)نه ص ر کن... تو خیلي...(
 
حرفش را خورد .ویرتینیادر اوخ ترس شــیرین تنها بودنشـــان بود . نگاه  و

 پرشور و متـعجب پرنس از سینـه ي اوگذشت :) خدا بهت رحم
 

 م.(!(و دستش راکشید :)بری کنه
 

 نشاندن برروي صندلي میز توالت پرسید :)آرایش کردن که بلديب( با
 

منفي ویرتینیا,او را شوکه کرد :)باورم نمیشه !اي بابا توواقعاًویرتین*  تواب
 !()* باکره.( virginهستي

 
یكي از صــندل هایي کـــــه تلوي پنجره دورمیز ســفیدي نیده شــده  و

 دست هیچكس تا به حالبود,زیرخودکشید :)مي تونم قسم بخورم 
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 تو نرسیده!( به
 

شما در مورد من ني فكرمي  ویرتینیا سیده ! سلمه که نر شم گفت :)م با خ
 کنید ! ب(

 
 مقابلش نشست :)ب ینم ...نكنه خودت روبراي من نگه داشتيب( پرنس

 
ــوت آلودي  ویرتینیا لرزید . نقدرگوشهاي باکره اش به ننین تملات شهـ

 آرایش را برروي میز بازکرد :)باید غـریب بود !پرنس تعـ ه
 

 سایه شروع کنیم... یاد بگیر ! نشماتو ب ند.( از
 

ـرد .نمي  ویـرتینیا ـه یقه ي کت ب ـ ا نگراني دست ب نشمانش را بست اما ب
 توانـست تهت نگاه او را بـ یند و مي ترسیدکه پرنس فهمید

 
ندارم ! ر و وزهاي بعدي خندید :)نترس عزیزم... حالاوقت براي عیاشــي 

 شاید!(
 

شماتو  ویرتینیا شد...مي توني ن شید !) تموم  ستش را عقب نك خندید اما د
 بازکني...(
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ـرید :)اوه  و ـاز شد و شخصي داخل پ ـع ه درآورد .بناگه در ب ـل را از ت ریم

 خداي من !بـایـد حدس مي زدم ! نكارداري مي کني
 

 !(پرنسب
 

 بود .پرنس ل خند زد :)من خوبم, تو نكار مي کنيب( براین
 

 وارد شد ودر را بست :) لطفاً پرنس, این کار رو نكن!( براین
 

 کار پرنس غلط بودب)ریمل هم تموم شد... حالاکمي رژ.( نرابکجاي
 
نانه ش راگرفت . حالاویرتینیا مي توانست قیافه ي او را راحت تماشاکند  و

 ـود روزي تكراري شود .او بـاآن. قیافه اي که محال ب
 

کمان زده بـرگونه ي نپش بـاآن ابروهاي باری  و نزدی  به مژه هاي  موهاي
 پرو خمیده اش بـاآن نیم دایره هاي آبي نشـمان

 
ــه همیشه  ستاره ــاآن دهان دوست داشتني وکجش کـ ــند و خمارش و بـ مانـ

 ميویرتینیا را بـه این فكرمي انـداخت که دارد تمسخرآلود
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تا ابد دیدني بود !)دهنت روب ند !(ویرتینیا نمي شــنید !پرنس دوباره  خندد
 تكرارکرد :)با تو هستم ...دهنت رو ب ند!(

 
 ویرتینیا به خودآمد :)بلهب( و
 

 )دهنت روب ند بتونم رژبزنم!(
 

 )آه بل ه  خش ...من... ی  لحظه حواسم...(
 

ــد و ویرتینیاکم ماند از  ل خند ــرم بگرید !) لازم پرنس عمیقتر ش ــدت ش ش
 نیست توضیح بدي,من مي فهمم!(

 
 دوباره به حرف آمد :)پرنس تو داري اشت اه مي کني!( براین

 
با بي اعتنایي به کارش ادامه مي داد .ویرتینیا دیگر نگاهش نمي کرد  پرنس

 اما ازذهنش فرم ل هاي قشن  او را مي گذراند و لذت
 

ست  مي برد .براین زمزمه کرد :) تو داري اونو بیچاره مي کني ! خودت به دو
 احتیاخ
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 براي اون دشمن تور نكن.( نداري
 

ستي اون  پرنس سر ویرتینیا رفت :) تو ومن براي دو شت  شد و پ از تا بلند 
 کافي هستیم, ضمناً پیرمرد در هر

 
 ازش خوشش نخواهد اومد...( صورت

 
ـیره ـنیا  وگ ـرس زدن کرد .ویرتی ـازکرد و شروع به ب ـینیا را ب ي موهاي ویرت

 نـاامیدانه گفت :)اما مـن خـیال مي کردم نون یكماه
 

 ...(گذشته
 

شیریني  پرنس شهرت و خود  سرعت برید :)مطمعن باش براي  حرفش را به 
 کردن این کار رومي کنـه پس لزومي نداره براي تلب

 
ــین روزها نمیره باید تلاش ب کني اون ی توتهش ــیره که اگه همـ   گرگ پـ

 خـودم ی  کاري اش بكنم!(
 

تمله ویرتینیا را خنداند اما براین را ناراحت ترکرد :)اونكه اهات کاري  این
 نداره!(
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 برس را برروي میز پرت کرد :) اون هنوز تقاص کارهاشو پس نداده!( پرنس
 

 )ازکجا مي دونيب(
 

وهاي ویرتینیا شــد :)از اینكه هنوز زنده مشــغول درســت کرد ن م پرنس
 است!(

 
 )اما اون پشیمونه )...

 
 ) توبه ي گرگ مرگه!(

 
 )و اون تو رو خیلي دوست داره!(

 
ـس ـارکشید و با صداي سخت شده اي زمزمه کرد :)مي دوني  پرن دست ازک

 بـراین... گاهي رفـتارت اونقدر نندش آور مي شه که دلم
 

 خواد تا تون توي بدنت دار ي کتكت بزنم!( مي
 

نگران شــد . یعني داشــت دعوا مي افتادباما براین آرام بود :)پس  ویرتینیا
 منتظر ني هستيب(
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 )وقت مناسب!(

 
و به ســوي همان کمد رفت و با ی  تفت کفش پاشــنه بلند ســیاه  ونرخید

 رن  برگشت .زانو زد و خودش کفشها را بپاي اوکرد و
 

ستش راگرفت و از ق ل ضاي رمانت ی  لذت ب رد,د آنكهویرتینیا بتواند از ف
 بـلندش کرد :)خوب شد... هموني که مي خواستم!(

 
 نالید :)اوه... لعنت!( براین

 
یا خل آینهنمي  ویرتین ید .شــخص دا نه مي د ته او ن ود .خود را درآی متو

 توانست او باشد !سـایه ي خاکستري ازگـوشه ي نشمانش تـا
 

ــده تا فرق  بیرون ــده بود و رژلب قهوه اي براق با موهاي تمع ش ــیده ش کش
 سراو را ده سال بزرگتر نشان مي داد !) این محشره!(

 
 )نه این مادربزرگه!(

 
به او نگاه کرد . تدي بود :) قیافه اش کاملًایادمه ... توي آخرین  ویرتینیا

 تشني که شرکت کرد این تیو رو زده بود !(و با خود زمزمه
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ــوي تخت راه افتاد :)هدیه ي  کرد ــت وبه س :) فقط ی  نیزمونده !(و برگش

 پیرمرد(
 

ـــود را  بناگه سر تخت, خـ سیدن او به کمد  سویش دوید و ق ل از ر براین به 
 تلویش انداخت :)نه دیگـه !اتازه نمي دم این کار روبكني!(

 
 نایستاد :) تو فكرمي کني مي توني تلومو بگیريب( پرنس

 
هم از رو نمي رفت باآنكه فاصــله کمتر مي شــد از تایش تكان نمي  براین

 خورد :) چ را این کارها رومیكني پرنسبنراب(
 

 سینه به سینه ي او رسید و بنانار ایستاد :) توکه باید بهتربدوني!( پرنس
 

 )نه ...من هیچي نمي دونم!(
 

 ي!()اوه بله... یادم رفته ود, تو سرگرمي هاتو زود فراموش مي کن
 

 )بي انصافي مي کني پرنس!(
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 )مي بینم که نیزهایي یادت میاد!(
 

 کم ماند ه بود بگرید :)من شش سال تووني ام روگذاشتم!( براین
 

 صدایش را بلندکرد :)من نذاشتمب( پرنس
 

 ملتمسانه به او خیره شد :)پس درکم کن!( براین
 

 آرامترشد :)نه تا وقتي طرف اون پیرمرد هستي!( پرنس
 
خیلي ناراحت بود . احساس مي کرد دعـوا بـر سراو شروع شده :)  یرتینیاو

 لطفاً پـرنس ...من دیگه بـه نیزي احتیاخ ندارم!(
 

ــم پیرمرد را  اما ــت خش ــد داش ــت اهش کرد .پرنس قص براین او را متوته اش
 برانگیزد و براین در تلاشي ناامیـدانه براي منصرف

 
 :)مي دونم نرا و نقدر از پدربزرگ بدت میاد اما...( کردنش

 
با نفرت غـرید :) توب ... تو ی  ذره هم نمي تـوني حدس بـزني نرا  پرنـس

 و نقدر ! اگه تو هم اونشب اونجا بودي و...و اگه مي اومدي
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دیدي که...(و به زحمت خود راکنترل کرد و قدمي عقب گذاشــت :)  ومي
 كه تواهربا تو دربیفتم!(قصد ندارم بخاطر ی  ت

 
 نرخید تا برگرددکه براین غرید :)نرا حرفت رو تمومنمي کنيب( و
 

سوي  پرنس ستگي زمزمه کرد :)براي حرف زدن دیگه خیلي دیره !(و به  با خ
 ویرتینیا رفت :)بیا بریم,سر راه نیزي ش یه اون مي

 
 ...(خرم

 
  ندش نمي شد!(خود ادامهداد :) اون توي هیچ مراسمي بدون گردن وبا

 
 باگیجي نالید :) تو رو خدا پرنس ...بگو من نكارکردمب( براین

 
 پرنس بازوي ویرتینیا راگرفت وبا خود بیرون کشید. اما

 
به پاي پله ها نرســیده بودندکه لوســي وکارل همراه ی  زن موکوتاه  هـــــنوز

 شی  پوش وارد سالن شدند .با دیدن ویرتینیاآه ازنهاد
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تو نكارکردي پرنسب(وپیش دوید :)اونو با این وضــع کجا  برآمد :) لوســي
 می ريب(

 
انگارکور وکر بود .خونســردانه ازمیان آنهاگذشــت و ویرتینیا را هم با  پرنس

 خود به سوي در برد . کارل داد زد :)باز نهنقشه اي داري
 

 !(لعنتيب
 

نطوري یحیاط, لوسي دن الشان دوید :)ص رکن... تو نمي توني اونو ا باورودبه
 ب ري...(

 
کم مي ترســید .به ماشــین ســیاهي که تا وســط حیاط آمده  ویرتینیاکم

 بودونمنها را له کرده بود,مي رسیدند . ویرتینیا متعجب شد . آن
 

ــت بردار ن ود :)ویرتینیا تو ن اید با اون  هم ــي دس ــین پرنس بود !بلوس ماش
 بري...( ویـرتینیا از روي بیچـارگي نگاهي به عـقب

 
سیدن به  انداخت سي مي آمد . با ر ـــراین در ایوان بود اماکارل در پي لو .بـ

 ماشین,پرنس در را بازکردو او را داخل هل داد :) سوار شو!(
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خـــود را بر صندلي تلـــو انداخت و پـــرنس در راکوبید .سریع  ویـــرتینیا
 ماشین را دور زد و پشت فرمان قرار گرفت لوسي خود را به

 
 دست بردستگیره ي ماشین انداخت :)بیا پایین ویرتینیا...(رساند و  سختي

 
ــمگین تر داد زد :) تو  اما ــي خش ــدند . لوس پرنس دکمه را زد و درها قفل ش

 ن اید اونو ب ري!(
 

ستهایش را به  این ار سي کف د شد ! لو شن  ض ط رو شه ها بالارفتند و  شی
 شیشه کوبید وباز نیزهایي گفت اما دیگـر شنیده نمي

 
ــرد و  شد ــرافروخته ي لوسي نگاه کـ ــا وحشت به نهره ي بـ ــینیا بـ !ویرتـ

 تـرسش بیشتر شد .
 

حرکت کرد . کمي عقب رفت و بعد ی  نرخ بزرگ زد باز نمنها را  ماشــین
 له کـرد و به سوي در حـیاط سرعت گرفت .ویر تینیا

 
به نیم رخ پرنس خیره شـــد . نیزي در نگاه خشــمگین ونهره ي  باآوارگي

 اش موخ مي زدکـهویرتینیا نمي توانست معـنيتدي 
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!بـــا ورود به خیابان اصلي,پرنـــس ض ط را خامـــوش کرد و پنجره ها را  کند
 بـازکرد .بـاد به داخل کوبیـد و موهاي زرد او را وحشـیانه

 
ـه ـیشتر از قـ ل مي ترسید .احساس  ب رقص درآورد .ویرتیـني ا هر لحظه ب

 نگیختن خشـم و نفرت همه يمي کـرد به سوي خطـرو برا
 

ـان  عالم ـنان عكس العمل بزرگي نش مي رود وگرنه نرا باید لوسي و بقیه ن
 مي دادندب ! صداي پـرنس او را از تفكراتش خارخ

 
 :) لازم نیست بترسي...( کرد

 
شت  ویرتینیا شم به راه دا دوباره به او نگاه کرد و او در حالي که همچنان ن

 ادامهداد :) توهمه نیزرو بسپار به من,اونها همشون
 

و ترســو و ریاکارند . هیچكس مثل من واقعیتها رونمي دونه تو هم  دروغگو
 تازه اومدي وکسي رونمي شناسي اما باید بدوني اون

 
 شه همدست شیطانه!(شیطانه و هرکي طرف اون با پیرمرد

 
ستفاده مي  واقعیته شده بود . یعني پرنس از او ا شیطانبویرتینیاگي خ تر  اب

 کردبظاهراً در ی  طرف تمعـیتي دوازده سیزده نفـري بود
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ـا  و ـدام طرف مي رفتبآی ـرنس !باید به ک ـر...پ ـط ی  نف ـق طرف دیگر ف

 اکثریت حقیقت را مي گفتند یا اقلیتباصلًاحقیقت نه
 

ــوشه اي  دببعدبو ــه درگـ ــد سلیقـ از مدتي ماشین به بزرگراهي وارد شد و بـ
 پـارك کرد .پـرنس پیاده شـد و بـه سوي فـروشگاه عظـیمي

 
 سمت راستـشان بـود,دوید و که

 
ـراي  ویرتینیا رادر دلهرهو انتظار تنهاگذاشت . بعد از حداکثر سه دقیقه که ب

 رگشت . تع هویرتینیا سه ساعت بـنظرآمده بود پرنس ب
 

ـه  اي ـه محض سوار شدن آنرا ب ـرمز در دست داشت .ب ـا روکش مخمل ق ب
 آغوش ویرتینیا انداخت :) اینو بزن!(

 
نون ماشین را خاموش نكرده بود فقط دنــــده عــــوض کرد و راه افــــتاد  و

 .داخل تع ه ی  گردن ند نقـره اي بـسیار سنگین وبزرگي
 

ــا الماسهاي رنگارن  که  بودکه ــر قابل شمارش بودند, تزاین شده بود بـ غیـ
 .ویرتین یا با هیجان گفت :) اینو براي من خریديب!(

http://www.roman4u.ir/


 257 ستیک طانیش

 
 )مسلمه ...بیندازدورگردنت!(

 
یا یه از طرف پرنس,آنرا دورگردنش  ویرتین هد با شــوق از اولین و بهترین 

 آویخت . سردبود و دورگردنـش را تا ی  وتب از سینه اش
 

ورش نمي شد :) این عالیه پرنس تو...مطمعني اینو .ویرتینیا هنوز با پوشاند
 به من مي ديب(

 
 ی  نگاه گذرا به او انداخت و ل خندزد :)ال ته... خودشه!( پرنس

 
 )متشكرم ...واقعاً متشكرم, حتماً خیلي گرون بوده...(

 
 )ما به زیر صد هزار دلارگرون نمي گیم!(

 
 )صدب ! این نند شدهب(

 
 ) گرون!(

 
سرگیجه شــــد .زیــــادترین پولي که اودر عمرش دیده  ویرتــــینیادنــــار

 بودبیست هزاردلاري بودکه پدرش براي خرید مزرعه تمع
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باکلي قرض و زحمت و قناعت !بله دنیاي ثروت خیره کننده  کرده بودآنهم 
 بود!

 
شینهاي آخرین  بعداز ستادند .ما سیاربزرگي ای ساختمان ب نند دقیقه تلوي 

 زینهاي سیاه و سفید مقابلش صف بسته بودندمدل و لیمو
 

ی  مهمانان از داخلش در مي آمدند .در نور عصر, هتل پلازا همچون  وی 
 کاخ ورساي بـنظر مي آمد .پرنس کناري پارك کـرد و

 
شین را  با شد و پرنس ما ـــجله خود را بیرون انداخت .ویرتینیا هم پیاده  عـ

 ت :)منو بگیر و دردور زد و دست او را دور بازویش انداخ
 

ــیچ ــط ل خند بزن, انگارکه از بودن با من خیلي  هـ ــقـ شرایطي ول نكن و فـ
 لذت مي بري!(

 
با علاقه خود را به او فشرد و خندید . نطور پرنس نمي توانست  ویـــرتینیا

 بفهمد ویرتینیا واقعاً ازبودن با اوغـرق لـذت استببا
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یـنیا به سختي راه افـتاد .تواني هیجـان وکـفشهاي پـاشنه بلند,ویرت وتـود
 در یـونیفرم مخصوص پیش آمد اما پرنس سویچ راداخل

 
 خود ان داخت : ) لازم نیست...الان برمي گردیم.( تیب

 
صداي ترمز شدیدماشیني هر دو را متوقف کرد .پرنس نگاهي به پشت  بناگه

 سرشان انداخت :) براین وکارل و لوسي,خوشحالم که
 

,دلم نمي خواست نیزي از دست بدند !(و دست ویرتینیا راکه دور اومدند
 بازویش بود لمس کرد :)اولین پارتي رسمي تو...متاسفم که

 
 خواهد بود!( کوتاه

 
منظورش را نفهمید و ط ق معمول فرصــت هم نكرد بپرســد . هنوز  ویرتینیا

 راه نیفتاده بودندکه توان دیگري درکت شلوار سیاه و بسیار
 

سفم پرنس اما نمي تونم  شیكي ستاد :)متا ازداخل هتل درآمد ومقابل در ای
 اتازه بدم!(

 
 ایستاد :) کي بهت خ ر دادبمعشوقه ات ! ب( پرنس
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یا انداخت :) خواهش مي کنم پرنس...از اینجا  پســر نگاه کجي بهویرتین
 ب رش!(

 
 )بیاکنار تادسن,حوصله ام رو سر ن ر!(

 
 ص رکنید...(از عقب صدایشان کرد :)  براین

 
 دست ویرتینیا راکشید اما پسرك کنارنرفت :)نه پرنس!( پرنس

 
 با خونسردي گفت :) تادسن...اخراتي!( پرنس

 
انگارکه به پ سرك برق وصل کرده باشند, لرزید :)اما ...اما پرنس من  بناگه

 مج ور شدم توکه...(
 

 اداخل شد.فرصت نداد حرفش تمام شود او را دور زد و همراهویرتینی پرنس
 

از دویست نفـر در ل اسهاي خـوشرن  و تـاکسیدوهاي تیـرهدر زیـر  بـیش
 نورهاي قـوي لوسترهاي سالن مي گشتند و صح ت مي
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ــد  کردند ــاگه صداي دست زدن به هوا بلنـ .باورودشان همهمه اي افتاد وبنـ
 شد :)به افتخار خانم اُکونور...(

 
ـینیا ـرت ـندي از روي ذوق به  وی ـرد و ل خ ـود را به پرنس فش ـجان خ ـا هی ب

 لب آورد .در ی  آن میـان افـرادعطراگین و زیـ ا احاطه
 

ستید...(,)منتظرتون بودیم . ..(پرنس آرام شدند شر ه )خوش اومدید(,)مح
 درگوشش گفت :)مي توني بگي منم همچنین, یا منم مشتاق

 
 فقط متشكرم!(بودم و یا خیلي راحت,  دیدارتون

 
خندان,حرفهاي پرنس را خرخ آنها میـــكرد .همه نیزاو را محسور  ویرتینیا

 وگیج کرده بود .همه نیز بسیار پـرابهت و خیره کننده بنظر
 

اتازه بـــــدید, پدربزرگ عزیزم خیـــــلي براي مي آمد  کجاســـتبلطفاً 
.نورها,رنگها , بوهـــا, صـــداها, نگاهها ... پرنس خونسردانهو خندان او را 

 ازمیانشان ع ور مي داد :)راه بدید ... لطفاً... پدربزرگ
 

 نوه اش عجله داره...( دیدن
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و  این تمله ویرتینیا شــوکه شــد !اگه او مي گفت همه دروغگو باشــنیدن
 ریاکارند,پس نرا خودش این کار را مي کردبیعني این کار

 
ـدم نوب پن ه ها مي  اشت اه ـرمي گشت اما ...با هر ق ـربود ب بودبشاید بهت

 پـریدند,شامپاینهاي پرکف ریخته مي شـدند و ترین 
 

ـــوردند و مجال نمي دادند  ترین  سلامتي آنها به هم مي خـ ـــا به  تامهـ
 ت سرش نگاهي انداخت . کارل دیوانهویرتینیا فكرکند .به پش

 
 از میان تمعیت راه باز میكرد . وار

 
ـ اه مي کردند !بي  تن ـتاد . حتماً اشت ـاني و شدیدي اف ـرتینیا به لرز ناگه وی

 اخـتیار ایستاد و دستش راکشید اما پرنس رهایش نكرد
 

ـشرد و  برعكس ـا زیرکي بازویش رادورکمراو انداخت و او را به خود ف ـب ا ب
 شرارت خندید :) کجابکارمن تازهداره ش روع مي

 
 !(و به روبرو اشاره کرد :) نگاه کن...اون بابا بزرگ عزیزته!( شه
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شــــاره مي کرد, نگاه کرد .پــــیرمردي قد بلند ومو  ویرتینیا به تهتي که ا
 سفیـد,درمیان گروهي مهـمان مسن ایـستاده بود . نهـره اش

 
ـیار ـرق هیجان داشت .موهایش بدون ذره اي  بس شاداب بود و نشمانش ب

 ریختگي, پرپ شت و خوب شانه شده بود و صورتش بـدون
 

ـر  نروك عمیــق و به نشــم زننده اي,سه تــیغ اصلا  شده بود .با نزدیكت
 شدن آنهـا صداها خوابیـد . نگاه پیـرمردبراو افـتاد .ویرتینیا

 
ــتاقانه ــده ي دایي  پیش مي رفت که ی  مش لحظه متوته نهره ي منقلب ش

 تان و خاله پگي شد ! خاله دبورا لـ ش راگزید و فیونا بـه
 

سرش را برگرداند .پرنس  بازوي شت اتفاقي مي افتاد !  شوهرش آویخت .دا
 داشت مي خندید !پیرمردنند بارنگاهش را از نهـره و اندام

 
ـذراند ـ ض شد .ویرت ویرتینیاگ ـیا با نگراني سو بناگه صورتش منق ر تا ین

 ماند و پیرمرد بناگهناله اي کرد :)آه ...شرلي ...نه...(
 
باره  و یا دو قدم عقب رفت .ویرتین نداخت و نند  به ســین ه اش نن  ا

 وناامیدانه نگاهي به پرنس انداخت . او هم با برق شادي در
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و ل خندي زهراگین بر لب منتظر بود .با صـــداي فریاد نند نفر  نشــمان
 توته پدربزرگ شد .برزمـین افـتاده بود ! هیاهـویي افـتاد وم
 

ست  اطراف سر خ ا مانده بود و نمي دان شــــد .ویرتینیا هــــنوز  شلوو 
 نكارکندکه انگشتان پرنس را دور مچ دستش حس کرد :)مي تونیم

 
 عزیزم...( بریم

 
 تحرکت نكرده, خاله دبورا به سویشان آمد,دستش را بلندکرد وبا خشون اما

 فرودآورد ...
 

*** 
 

شین دیگر مي  در سه ما شب بدن ال  سكوت  شین آنها در  راه خانه ودند .ما
 رفتند .پرنس آرا م و خونسرد بـود و حتي شادبود اما وتدان

 
او را اذیت مي کرد . همه نیز خراب شده بـود . حال پدربزرگ بـد  ویرتینیا

 بودند .نراشده بود . تشن لغو شده بود وهمه از اومتنفر شده 
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اینكار راکردببا رســیدن به حیاط خانه,ماشــینها پشــت ســرهم صــف  پرنس
 بستند .ازماشیني که تلوتراز همه بوددایي و زن

 
, پدربزرگ را به کم  هم پایین آوردند .ازماشـین دومي هم خـاله پگي دایي

 و شوهـرش و بچـه ها و از سومي خـاله دبـوراو اروین
 
فـیونا امـا ویرتینیا ترات داخل رفتن نداشت .مي دانست گناهي نداشت  و

 و مي دانست همه او راگناهكار مي دانستند . براي اولین
 

یا بالاخرهویرتین ها  بار ناراحتي  باعث این  با پرنس معذب بود .او  ازبودن 
 شده بود .هیچ نیزبه او حـق بـیمارکردن ی  پیـرمرد و

 
ـراب ـشن و نا خ ـم کردن ت ـهمه آدم را نمي داد . هر قدر ه راحت کردن این

 ویـرتینیا دوست نداشت به ایـن زودي به آن خانه برود و از
 

مكرر پرنس منع شود باز هم ا ین کار او را ناراحت کرده بود . حال مي  دیدار
 دانست او هدیه ي مناس ي براي کریسمس ن ود ... براین

 
شیــــن شان ایــــستاده بود و کنارما ساکت  خود ظاهراً منتظرآنها بود و نگاه 

 پرنس براو قفل شده بود .ویرتینیا حتي از نشستن درکنار
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ست  پرنس ـــرد .د ـــاآرامي مي کـ ساس نـ ـــین اح شـ و بودن با او در ی  ما
 انداخت تـادرماشین را بـازکند و بـه سرعت پیاده شودکه پرنس

 
 م!(ي قفل را زد :)ص رکن, هنوز فرصت نكردم ازت تشكرکن دکمه

 
به خـشم آمد امـا او ادامـه مي داد :) همه نیز هـمونطورکه انتظـار  ویرتینیا

 داشتم عالي تـموم شد,ازکمكت متشكرم!(
 

نتوانســت تحمل کند و غرید :) نطورمي توني از اذیت کردن  ویرتینیادیگر
 اینهمه آدم لذت ب ريب(

 
 ) یك اربهت گفتم اونهاآدمنیستند!(

 
 خوام برم!()مي شهدروبازکنيبمي 

 
 نشم از براین برنمي داشت :)ازکم  کردن به من پشیمون شديب( پرنس

 
 ) تو به کم  احتیاتي نداشتي!(

 
 )راست مي گي ! تو بیشترازمن محتاخ بودي!(
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) فكرن  نم ! اون تشــن بخاطر من بود قرار بودبا پدربزرگ آشــنا بشــم, اون 

 بالاخره ق ولم کرده بود وداشتم از آوارگي نجات پیدا مي
 

 !(کردم
 

 ) یعني دوست داشتي توي اون خونه ح س بشيب(
 

) این مهم نیســت ...مشــكل اینه که من دیگه ترات رفتن به اون خونه رو 
 ندارم!(

 
 کنم...اونا همشون مي دونند مقصر منم!()بذار راحتت 

 
 )اما این نیزي رو عوض نمي کنه ! تمام فامیل ناراحته و پدربزرگ بدحاله!(

 
 خندید :)منم همین رومي خواستم دیگه!( پرنس

 
 ناگهاني ویرتینیا راوادارکرد بگوید :) توآدمنفرت انگیزي هستي!( خشمي

 
ون هـیچ تغـییري در حال ت نهـره بالاخـره سر برگـرداند و او را بـد پـرنس

 اش نگاه کـرد :) تـو اینطور فكر مي کنيب(
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لحظـه حس پشیـماني به ویرتـینیا روي آورد .او پنج سال بزرگتـر بـود  ی 

 و ویرتیـنیا عاشقـش امـادیگر فرصت نكرد درست
 

 .پرنس به سردي ادامه داد :) این برات گرون تموممي شه!( کند
 
پیاده شد .ویرتـینیا بالاخره ازآوارگي و حماقـت خـود بگریه  دکمه را زد و و

 افـتاد . براین هـنوزآنجا بود و ظاهراً منتظر پرنس, نون با
 

ــي داري اما  دیدن ــاس ــویش حرکت کرد :)پرنس مي دونم نه احس او به س
 مطمعنم خالهنمي خواست بزندت...(

 
 با خستگي غرید :) نرا خفهنمي شي براینب!( پرنس

 
 ازکنارش رد شد و راهي خانه شد. و
 

انتظار تواب دکتر قدممي زدند و پچ پچ حرف مي زدند .پرنس بر عكس  به
هــــمه رم ل نشسته بودو مجله تماشــــا مي کرد . براین ساکت درگوشه ي 
سالن ایستــــاده بود وکسي کاري به کارش نداشت .دایي و خاله ها در اتاق 

 اهروهاپدربزرگ بودند . بقیه در سالن و ر
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سر پرنس ایستاده بود و بیرون را نگاه مي کرد .انگارکه  مقابل پنجره ي پشت 

 مي خواست به این طریق حمایت خود را از پرنس به
 

نشان بدهد .مدتي نگذشته بودکه صداي اروین و لوسي بالارفت :)نه  هـــمه
 آخه مي خوام بدونم نرا این کار روکردب!(

 
 تش رومي دونیم!()آروم باش اروین... هممون عل

 
اروین نتوانست تلوي خـود را بگیرد و از وسط سالن سـر پرنس داد زد  امـا

 :) تو نه مرگته هـانبنمي توني ی  ذره انسان باشيب(
 

بــــا نگــــراني به پرنس نگاه کــــردند اما او بي اعتــــنا و ساکت به  همــــه
 تماشاکردن مجـله ادامهداد .اروین دست برنمي داشت :)با توام

 
 !(لعنتي

 
 زیر لب گفت :) تو انسان واقعي رو نمي شناسي!( پرنس

 
 )اوه تدي !نكنه انسان واقعي تو هستيب!(
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خندید و براین با شــنیدن صــداي خنده اش وحشــت کرد :) تموم کن  پرنس
 اروین!(

 
به طرفداري کارل و ماروین ترات گرفت و ادامه داد :) نرا این  اما اروین 

 دراذیتش مي کنيبمگه نه گناهيکار روکرديبنرا اینق
 

 (کردهب
 

 سراز مجله رنمي داشت :)مي خواهي براتون بشمارمب( پرنس
 

 )آره هممون آماده ي شنیدن هستیم!(
 

فاً !پرنس,اروین, خواه ش مي  براین ید... لط نه بس کن فت کرد :) خال باز م
 کنم!(

 
 هم به شورآمد :)نه براین بذاربگه!( کارل

 
تادر سكوت فـرو رفـت . نگاهـها بر پـرنس نرخیـد اما او باز هـم  هـمه

 حرفي نزد .اروین نزدیكترشد :)نرا حرف نمي زنيبما
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 !(منتظریم
 

 مجله راورق زد :)دلیلي براي توضیح دادن به شما نمي بینم!( پرنس
 

 ) معلومه حرف و علتي نداري... تو ی  دروغگو هستي!(
 

 اقل مثل شماهاکورنیستم.()شاید دروغگو باشم اما لا
 

 پرسید :)منظورت نیهب( کارل
 

 ) همتون مي دونید منظورم نیه ... سر خودتون کلاه نذار ید!(
 

 مشكوکتر,نزدیكتر شد :) تو ني مي خواهي بگيب( اروین
 

 ازآن سو مسخره کرد :)گوش نكنید ...مي خوادداستانسرایي بكنه!( نیكلاس
 

شه تمومش کنیدببابابزرگ  باز هم پرنس خندید و باز هم براین ترسید :)مي 
 مریضه و...(

 
شدهب !ما داریم  اروین شد :) تو نت  متوته غیر ط یعي بودن حال برادرش 

 مثل آدم حرف مي زنیم!(
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 سر نرخاند و به براین زل زد :) فكرکنم از شنیدن حقیقت مي ترسه.( پرنس

 
 م !نرا بعد از اث ات,حرفات رونمي گيب(غرید :)آره مي ترس براین

 
 خندید :) ني روباونكه هنوز حرفي نزده!( اروین

 
ستم اثب  پرنس مجله را برروي میز پرت کرد :) حق با براین,بذارید وقتي تون

 ات کنم بگم!(
 
سرعت راهي ط قه  و شدن با او,به  شد .ویرتینیا براي رو در رو ن از تا بلند 

 ي بالاشد.
 

درمقابل پانزده اتاق ط قه ي دوم,اتاق مادربزرگ را به راحتي  بودکه عجیب
 پیداکرد . خدمتكارها پنجره ها و پرده ها را بسـته

 
ـاسهایش  بودند ـا بدون روشن کـردن نراغـها راهي حمام شد . ل  .ویرتینی

 را عوض کـرد,آرایش صورتش را شست,موهایش را
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 آینه رفت تاگیـره ي موهایش را و ساده تراز ق ل خارخ شد .وقتي سراو بازکرد
 پیداکند,شخصي داخل شد وکلید برق را زد .براین

 
 :)حالت نطورهب( بود

 
 )من خوبم ...بابابزرگ نطورهب(

 
 )مي خواند بیمارستان ب رنش,دکتر صلا  دید چ ند روزي بستري بشه.(

 
 ناگهاني گلوي ویرتینیا را فشرد :) همش تقصیرمنه!( بغض

 
بــهدیــوار تكیــه زد و دستهایــش را در تیب شلــوار تاکسیدواش  بــراین

 فـروکرد :)نه, همه مي دونند پـرنس مج ورت کرده بود.(
 

 )من مي تونستم به حرفش گوش نكنم...(
 

 ) تو هیچ کاري نمي تونستي بكني!(
 

 )نرا ! ب(
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از دیوار تدا شد :) ی  نیزي بگمباینطـــوري خیلي بهتردیده مي  برایـــن
 ,آرایش مال زنهایي که زشتند تا بلكه کمي خوشگلشي

 
 !(بشند

 
 از فرارواضح اومتعجب شد :)نرا توابم رو نمي ديب( ویرتینیا

 
 )بیا بریم.(

 
 که برود .ویرتینیا با عجله پرسید :) تو ازش مي ترسيب( وبرگشت

 
 توابي نگرفت . براین به تندي خارخ شد! اما

 
له دبورا و ا در به پایین غیر از خا یا  نده بود .ویرتین روین و فیونا کســي نما

 گردن ندکه مشتش را پرکرده بود, نگاهي انداخت .بایدآنرا
 

صمیم قلب ن ودآن فقط  همان شب, ق ل از حرکت پس مي داد . آن هدیه از 
 آخرین حلقه ي ش یه کردن او به مادربزرگ بود ! پـ رنس در
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یا ایستاده بود و به تاریكي زل بود .آنطـــرف تاب رو به درختان ماگنـــول ایوان
 زده بود .ویرتینیا باوتود خجالت وکمي ترس,با غرور

 
بدي...اون ی  هدیه  پیش رفت و اومتوته اش شـــد :) لازم نیســـت پس 

 است.(
 

مات گدا  کل بدي  قه  گه مي خواهي صـــد ید :)ا یا بیرون پر هان ویرتین ازد
 پیداکن !من از تو نیزي نمي خوام!(

 
هدختر  پرنس ید :)اوه... ک به ســوي او نرخ به ســردي مرگ  ندي  با ل خ

 روستایي مي خواد خشن باشه!(
 

سردي زیر  ویرتینیا ستش را درازکردوپرنس گردن ند را قاپید و باخون شرم د با 
 پله ها پرت کرد . این شوك عجی ي براي ویرتینیا بود و

 
سخر زمزمه کرد :) تو خیلي احمقي حتي سید !پرنس با تم د :) !(و راه افتا تر

 تو هنوز نمي دوني کجا اومدي وباکي ها طرفي!(
 
سوي پله ها رفت . نگاه ویرتینیا برگردن ندکه بر روي  و شد و به  ازکنارش رد 

 نمن حیاط برق مي زد,مانده بود .نرا این کار
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که شــریكي  راکردبنرادرکش عد ازکاري  ـــاف ن ود او را ب نكردباین انص
 بگذارد... یعني باید مي رفت وگردن ند انجامداده بودند تنها

 
 برمي داشتب را
 

شین شا مي کرد  درما شهررا از پنجره تما شب  سته بود و  ش کنار خاله دبورا ن
 .نمي دانست نه اتفاقي در خانهآنـها انتظارش را مي

 
ـید ـد  کش ـر ی  سقف بمان ـا پرنس زی ـار بوددلش نمي خواست ب .اولین ب

 یعني قراربود با او نگونه رفتار .نگـران طرزبرخوردش بود .
 

محلي یا بدرفتاريبترتیح مي داد پـرنس آزارش بدهد اما رهایش  بكندببي
 نكند .در طول این مدت کم به او تـوته و نزدیكي کـرده

 
ـودکرده بود و حال او اسیرش شده بود و به توتهش احتیاخ  و ـاشق خ او راع

 شده بودداشت .پشـیمان شده بود .بـه نوعي پشیمان 
 

اي که پرنس درآخر به اوگفتـه ود او را نگران کـرده بود . یعـني تاي  تـمله
 اشـت اهي آمده بود وبا اشخاص غـلطي طرف بودبپس
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روز اول با براین در مورد برگشتن او همعقیده ن ودبیعني ممكن بود از  نرادر
 او خـوشش آمده باشدب

 
*** 

 
که ویرتینیا مي ترس ید ســرش آمد .با اینكه ط ق معمول همه نیز  بلایي

 عالي بود اما رفتار سرد پـرنس تمام هفـته ي او را خراب کرد .نه
 

سردبلكه طور غیـر عادي عص ي وغایب و بیگانه شده بود . یا از ص ح  فـقط
 تا شب و حـتي نیمه شب خانهنمي شـد یا اگرهم مي

 
ـد ـاراحت به ش ـرتینیا شده بود ,ساکت و ن ـ ار وی ـرک ـاقش مي رفت .دیگ ات

 افسوس و عشـق و اش  ! نیـزي در وتود پرنـس بودکه او
 

 ناآرام و مـتشنج مي کرد . را
 

هم شدیداً او را مي خواست . حتي بیشتراز ق ل اما مثل کسي که ماه  هـــنوز
 را مي خواست نمي دانست قـرار است با او نكاربكند !هـر

 
ـودش نهدر ـور ,آزادي ,  وت ـدرت , گس تاخي , ش ـود . ق ن ود,در پرنس ب

 هیجان, بي خیالي, غـرور , ارزش و خـونسردي !اوبزرگتـر
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, صــاحب میلیونهادلار ثـــــروت و شــهرت کافـــــي یعني نیزهایي که بود

 ویرتینیا نداشت پس حق داشت احساس کنـد او لایق پرنس
 

 !هـمدم ویرتینیا در طول نیست
 

می ل بود . روحیه ي عجی ي داشــت .بافتني مي بافت,گل مي هفته فقط  آن
 ساخت, توك میگفت وداستانهاي کشورش را تعریف مي

 
ـشترین  کرد ـنیا را سرگرم کند اما بی ـیش را مي کرد تا ویرتی .درکل تمام سع

 نیزي که حرفش را مي زد پرنس وگذشته اش بود .او زن
 

همـــچون ویرتینیا, صح ت هوشي بود و مي دانست براي دخترکم سني  با
 درباره ي پسر توان و زي بایي همچون پرنس, نقدر تذاب و

 
 خواهد بود .ازنگاهش تالب

 
را مي خـواند و مي دیـدکه دوست دارد او هـم درباره اش حرف بزند  عشـق

 اما شـرم اتازه نمي دهد پس او خـواسته اش را بجا مي
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کمتراز روزهـــاي ق ـــل دید اما .ویـــرتینیا باآنكه آن هفـــته پرنس را آورد
 بـیشتراز همیشه اورا شناخت .اطلاعات دقیق می ل تصویرکامل

 
پرنس رامقابل نشمانش ترسیم کرد . پسري قــــوي و عمیق ودر  شخصیت

 عیـن حال مهربان و شوخ !میـ ل ستایشش مي کرد :)از اولین
 

کهدیدمش عاشقش شدم بچه ي خیلي زرن  و فهمیده و مهربوني  لحـــظه
 بود خیلي زودبا هم صمیمي شدیم نون من برعكس پدر

 
سعي مي کردم بشناسمش,دوستش باشم و درکش کنم اما متاسفانه  ومادرش

 اعتماد زیادش به من باعث شد دیگـه به حـرف پـدر و
 

ـرد مادرش ـوغي مي ک ـرد و شرارت و شل ـوش نمي ک ـر  گ ـا این حال ه ب
 سـال کـه مي گذشت اون بهتر وآقاتر مي شد, فداکارو

 
تر شدص ورتر و دقیق تر شد و ال ته س رگرم کننده تر و پـــرشورترو  بخشنده

 تـذابتر .. .با اینكهدر مورد ابراز علاقـه به اطرافـیان خیلي
 

کنه . رو بي احساس بود اما به خوبي مي توانست رابطه ي دوستانه برقرا سرد
 شاید فقط ی  عیب داشت اونم شیطنت بود .دوست داشت
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همه شوخي بكنه, سربه سر دوستاش مي ذاشت و لخرتي میكردوك املًا  با
 بي منظور, قلب عاشقها رومي شكست اما باز هم غمخوارو

 
صمم شه  م شورش همی صیت پر  شخ سهاش بخاطر این  و فداکار بود .در

 شونوزده سالگي زندگيضعیف بود اون پـسروحشي بود ! تا 
 

سادتهاو مح تها بود .  پرنس شنها و دخترها و ح شوخي هاو ت پراز دعواها و 
 همه نیز توي زندگي اون ی  خ ور سرگرمي و هیجان و

 
 بود همه نیز غیراز براین!( بازي

 
ـنیا ـرتی ـد  وی ـای ـتمادکامل داشت ش ـن اع ـده بود !) اون به برای شوکه ش

 ا مثل معـ ود اونو مي پرستید,اخلاق ملایماغـراق بنـظر بـیاد امـ
 

موفقیتهاي علمي, صــح تهاي تدي, تیو و حتي قیافه اش براي پرنس  اون
 مظهربود نون آقاي ك لایتون دوست خوبي بود از اون

 
قـوي و پراعتمادي که هـر پسردردسر سازي مثـل پرنس براي تكیه  دوستهاي

 کردن نیازداشت...(
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ـودب !)  پس ـا اینكه اون روز لعـنتي رسید... پـسرکونی  آقاي نـه شده ب ت
 میجـر بطورناگهاني کشته شـد و همه رو پریشان کرد .شب

 
و سر همه مشغول این مسا له که پرنس رفت, گم شد و تاشش ماه خ ري  بود

 ازش نـشد .شش ماه مي دوني یعـني نيبما مردیم و زنـده
 

ـــدرش به ماگفت  شدیم ـــا پدرش تماس گرفت و پـ تا اینكه بالاخره اون بـ
 حالش خـوبه اماکجا بود,نرا رفـته ود و نرا بـرنمي گشت و

 
نرا با ما هم حـــرف نمي زد...توابي نـــداشت . روزها خیلي سخت  اصلاً 

 مي گذشت پـرنس در هرکجاکه بـود قصد بـرگشتن نداشت
 

ـاي یدن و شاید برگردوندن اون بره اما پرنس سوییني نند بار خواست به د آق
 اتازه نمي داد و خانم که از توابهاي نامفهوم وکوتاه

 
ـودکم کم وارد بحث و تدل و  شوهرش ـرده ب پي به وتود حقیقتي مخفي ب

 دعوا شد بطوري که ك ـارآقـا و خانم تا مرز طلاق رفـته
 

گذشت اما ....دیگه خــــونه دون پرنس مثل تهنم شده بود شش سال  بود
 هیچكس به ن ودش عادت نكرد نه من,نه پدر و مادرش,نه
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ـشت باربا خونه  براین ـول اون شش سال فقط ه ونه حتي پدربزرگش ! در ط
 تماس گرفت سه ار من تونستم حرف بزنم و سه بار

 
و فقط فرصــت مي داد صــداشــو بشــنویم و بگیم دلمون براش تن   مادرش

 ست ونرا رفته وبرنميشده اما تا ازش مي پرسیدیم کجا
 

شتاقتر و دیونه گرده صداي اون هممون رو م شنیدن  , تلفن رو قطع مي کرد !
 ترمي کرد تا اینكه آقاي سوییني بطرز فجیعي توي تصادف

 
 شد و پرنس با اولین تماس و فهمي دن ماترا خودشو رسـوند کشته

 
 منتظرمرگ پدرش بود!( انگارکه

 
با  ه ود ! اینرا بهویرتینیاگفــــته ود...می لاوبراي انتقام گرفتن برگــــشـت نه

 نـابـاوري ادامه مي داد :)بـله بالاخره برگشت اما خدایا... این
 

پرنس ن ود ! تغییر شدیدي کـرده بود .دیگه از اون دلرحمي و وفـاداري  همون
 خ ري نـ ود ! گستاخ و بـداخلاق شده بود,سختـگیر و
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سر سود و شده بود .اون هیچوقــــت دروو ن خود صلًا ح مي گــــفت, اون ا
 متعصب وکینه توز ن ود,اون انتقام تو و بدبین ن ود اون هیچوقت

 
 رو تدي نمي گرفت اون نیزي

 
صلًابه صلًا این  ا شاید ا شت ! گاهي فكر مي کنم  رقص وموسیقي علاقه ندا

 پسر پرنس ما نیست!(
 

 متعجب ونگران شد :) نطوربمگه قیافه اش هم عوض شدهب( ویرتینیا
 

ـواب ـظه اي او را ترساند اما می ل در ادامه نشان داد  ت مث ت می ل براي لح
 در اوخ مح ت مادرانه اش است : )آره عـوض

 
ـش بود شده ـوي نگاه ـشق وگرما ت ـلًانوعي ع ـاش عوض شده ! ق  ... نشم

 اما حالاپـراز نفرت و سرماست ... ل هاشم عـوض شدهدیگه
 

پرآرامش و شیرین نمي خنده...(اش  در نشمان می ل حلقه زده بود  اونطور
 :)من خیلي دوستش دارمو فقط بخاطراون تـوي این

 
 اما اون نـاامید و نگرانم مي کنه کشورموندم
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بـا مادرش که اونقـدر به فكرش بود و بـراش دلسوزي مي کـرد,خوب  دیگه
 نیست و من مي ترسم بـا ی  حرکت غلط از طرف

 
,به من هم پشت بكنهو اون حرفهایي که ازش انتظـــارندارم به زبون بیاره نم

 اونوقـته که من مي میرم...(
 
ـا ترحـم او را بغـل کرد اما حـرفي براي  و شروع به گریستن کرد .ویرتینیا ب

 دلـداري دادن پیـدا نكرد نون خودش هم به ش  افتاده
 

 غیر قابل تخمیني بود! و مي ترسید ! حق با می ل بود پرنس فرد بود
 

*** 
 

ـر هفته رسیده بود .با وتودآنكه اتاق پرنس روبروي اتاق ویرتینیا بوددر  آخ
 طي هـفته او را اصلًا ندید و این مهمترین علت تلخ شدن

 
هفـــــته براي ویرتینیا بود .خ ر به ودي حال پدربزرگ باعث شــد باز  آن

 آماده, سر پله ها یكشن ه همه د عوت شوند .ویرتینیا با ل اسهاي
 

http://www.roman4u.ir/


 285 ستیک طانیش

نگراني به انتظــار ایستاده بود . خاله بــا تلفــن حرف مي زد .بسیارآرام  بــا
 وگرفته . کیف و ل اسش نشان مي داد او هم حاضر شده است که

 
آمد .دیدن قیافه ي زیـــ اي او بعد از روزها و ش هـــا حسرت,ویرتینیا  پرنس

 را لرزاند .نگـاه همه ي پاییني هـا از تمله می ل و راـالف و
 

ـاله ـاه او بر مادرش بود . خاله خداحافظي مي  خ به سوي او نرخید اما نگ
 کرد :)خیلي خوب فهمیدم ...باشه ... مي بینمت!(

 
 پرسید :)خوببخانم کلایتون ني مي گفتب(راگذاشت .می ل  وگوشي

 
ص انیت گفت :)بابا نمي خوادویرتینیا  خاله ضور ویرتینیا,با ع بي خ راز ح

 اونجا بره!(
 

 خنده ي کونكي کرد و رفت برم ل نشست :)پس منم نمیام!( پرنس
 

 )نراب(
 

ـس ـظارداري  پرن ـربود و به صورتش نگاه نمي کرد :)انت ـوز با مادرش قه هن
 بیچـاره رو توي خونه تنها بذارمب(دخترك 
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لب ما پرنس  ق ـــت ا پدربزرگ او را نمي خواس ید .  یا از شــوق تپ ویرتین
 بخاطراومي ماند .او باید ناراحت میـشد یا خوشحالبخاله

 
 :)اونكه تنها نمي مونه ... همه هستند,می ل هم هست تو باید بیایي!( گفت

 
 بنانار به مادرش نگاه کرد :)نرا ! ب( پرنس

 
له با معذرت بخواهي  خا با تاد :)من انتظار دارم بري و از  به ســویش راه اف

 که...(
 

تا توي اون  مدم  یا مي او خاطرویرخ ین عذرتبپوف!.. من فقط ب ) ني ! بم
 گله ي گرگ وحشي تنها نمونه!(

 
 روبرویش رسید :)اما تو قول داده بودي بیایي!( خاله

 
 ) اون ی  حماقت بود!(

 
 ) حالاهر ني ! تو باید به قولت عمل کني!(
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) هیچ بایدي وتود نداره...خودت مي دوني من از همه ي اونها خصــوصــاً 
 پدر تناب نقدرمتنفرم...(وبا بي خیالي پا روي پا

 
 :) تو برو خوش باش ...از عوض من هم ویلیام عزیزرو ب وس!( انداخت

 
فت :) یك اربهت گفتم براي حفه غرورش در مقابل می ل با خشــم گ خاله

 اون دوست ماست وهیچ منظوري نداره!(
 

)خوهیم دید !در هر صورت من دیگه حاضربه دیدن ریخت اون و دخترهاش 
 نیستم!(

 
 )اما تو باعث مریضي بابا شدي و باید بیایي و معذرت بخواهي!(

 
) من کاري روکهدرست مي دونستم کردم تو هم حق نداري به من زور بگي 

 گه بچه نیستم!(...من دی
 

 )ناراحت ومریض کردن ی  پیرمرد نطورمي تونهدرست باشهب(
 

 ) تو هیچوقت نمي توني بفهمي!(
 

 )نرا مي فهمم ... تو داري انتقام مي گیري!(
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 )انتقام حقه!(

 
یت مي  کاري نكرده و تو از بچگي داري اونو اذ كه  کارباون کدوم  قام  ) انت

 کني!(
 

 :)برو پي کارت ! تو ني مي دوني کهب(با نفرت دست تكان داد  پرنس
 

هم عص اني شد :) کم کم داشتـــم بخاطر سیلي که بهت زده بـــودم  خـــاله
 احساس پشیموني مي کردم اما حالا مي بینم حقت بوده!(

 
شده بود,  پرنس ـــایش نزدی   سر بلن دکرد و به مادرش که تا تلوي زانوهـ

 نگاه کرد :) نیـهبمي خواهي یكي دیگه زنيبخیال نكن
 

 ندارم!( دست
 

 صدایش را بلندکرد :)منظورت نیهب( خالهناباورانه
 

هم با وحشــت و تعجب کمي ازنرده ها فاصــله گرفت . خاله روبه  ویرتینیا
 بیني نه بچه اي تربیت کرديب(می ل کرد :)مي بـینيبمي 
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ـویدکه  می ل ـیزي بگ ـا شرم و ترس به پرنس نگاه کرد تا شاید ن ـیچاره ب ب

 پرنس از روي م ل بلـندشـد :)اگه عرضه داشتي تو تربیتم مي
 

 !(کردي
 

ــتش را  خاله ــرش زل زده بود,دس ــمان پس ــد و در حالي که به نش ــوکه ش ش
 خـواست نیزي را بهبلندکرد تا شاید سیلي بزند انگارکه مي 

 
اث ات کند و پرنس به سرعت مچ دســـتش راگرفت ومانع شد و شاید  خـــود

 فشرد نون خاله تیغي کشید وبه دست او نن  انداخت
 

 پرنس رهایش نمي کرد . می ل پیش دوید :) تـمومش کن پرنس!( اما
 

بي رحمانه مادرش را برروي کاناپه هل داد وداد زد :) تو خیال کردي  پرنس
 من دارم شوخي مي کنمب!(

 
 :) تو...پسرمن نیستي ...نه...پرنس من اینطورن ود....( خالهنالید

 
 با خستگي گفت :) تو هم مادرمن نیستي!( پرنس
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ـذاشت و شروع  وبرگشت ـاپه گ ـربر دش  کان و به سوي در رفت . خاله س
 به گـریستن کرد .می ـل به دن ال پرنس بیرون

 
 :)پرنس ...برگرد و از مادرت معذرت بخواه...پرنس...( دوید

 
بي صــدا به ســوي اتاقش راه افتاد .او هم گریه اش گرفته ود .مي  ویرتینیا

 دانست تقصیراوبود .باز هم بخاطر او دعوا شده بود .او مزاحم
 
 سربار بود... و
 

ه بود و دشــام او با می ل تنها بود .می ل بعد از اتفاق آنروزنگرانتر شــ تاوقت
 ازویرتینیا مي خواست تا بـراي حـفه روابطشا ن کم 

 
.او دوســت داشــت مثل ســالها ق ل لااقل یك اربا پرنس غذا بخورد و از  کند

 ویرتینیا مي خواست او را راضي کند .دیدن شدت ناراحتي
 
ترس می ل ازکنارگذاشــته شــدن,ویرتینیا رامج ورکرد ق ول کندگر نند مي  و

 یري و قهر خودش با پرنس,نميدانست بخاطردرگ
 

 با او صح ت کند. تواند
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ـد و بپاي پرنس برود  تاوقت شام ا خودکلنجار رفت تا بلكه بخود ترات ده

 اما مي ترسید پرنس قلب او را هم بشكند . نند بار تصمیم
 

حقیقت را به می ل بگویدو از انجام این کار سرباز زند اما دیدن شدت  گرفت
 هایش او را منصرف کرد .درآخر شادي وآماده سازي

 
ـگي و  ی  ـدت دلتن ـرداشت و از ش راه حل پیداکرد .نامه ! ی  ور ق کاغذ ب

 علاقه ي می ـل نـوشت و او را به شـام درآشـپزخانه دعـوت
 

ــب ق ل از پایین رفتن از  کرد ــــراز طرف خودش خواهش کرد و ش و درآخـ
 زیردر به اتاق پرنس انداخت.

 
سمت نو  اولین شپزخانه را مي دید . نون ته راهرویي در  بار بودویرتینیاآ

 سالن بود و هیچوقت از اهالي خانه آنجا نمي رفتند
 

او و صــاحب خانه مهمان خدمتكارها بودند .آشــپزخانه به بزرگي  اماآنشــب
 کل اتاقهایي بودکه آنهادر هایلند داشتند با تمام تجهیزات

 
قه !اکثر خدمتكارهاآنجا بودند وداشتـند بـراي براي ی  هتل سیصد اتا لازمه

 شام کار مي کـردند .در نهره ي همیـ شان نوعي شادي و
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موخ مي زد .ویرتینـــیا هم دوست داشت کم  کند پس به همراه  هـــیجان

 راالف که تنها مردآنجا بود,میز را نید . کم کم غذاها حاضر
 

و سر میزآورده شد .بقیه ي مردها از تمله استف راننده هم آمدند و همه  شد
 نشستند . تنهاکم ود پرنس بود .با پایان گرفـتن دعاکه

 
با قصـــد طولش داده بود, می ل امیدوارانه گفت :)من مي دونم میاد,  مكس

 کمي هم ص رکنیم, ویرتینیا باهاش حرف زديب(
 

 مي دونم!(:) بله اما ...ن ویرتینیاگیرکرد
 

 )به تو ني گفتب(
 

 مانده بود بگرید :)نیزواضحي نگفت...( ویرتینیاکم
 

سي  می ل صل ماترا را حدس زد و به تلخي خندید :)پس تو هم تر بالاخره ا
 ديب(

 
 سر به زیرانداخت ومی ل رو به بقیه کرد :)شروع کنید...اون نمیاد!( ویرتینیا
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 م...(با عجله گفت :)براش نامهنوشت ویرتینیا

 
سه به  می ل شه نه ر ضي نمي  سخر غمگیني گفت :) اون به حرف را با تم

 نامه!(
 

شروع کردند به توك تعریف  مدتي سرا  ستف و شد و بعد ا سكوت برقرار 
 کردن تاو قت کشي کنند . حتي راالف هم قاطي شد و به

 
همه ی  آوازکوتاه خواند اما پــــرنس نیامد .ویرتینیا از شدت شرم و  اصرار

 م توان سر بلندکردن نـداشت . کاش مي رفت و بهخش
 

مي افـتاد, تهنـم !هـر برخوردي که مي کرد قـ ول مي کرد فقط او  پـاهایش
 راواداربه آمدن مي کرد تا می ل را ناراحت و قلب

 
دید .می ل براي پایان دادن به انتظاربي مورد بچه ها,دیس غذا را  شكستهنمي

 ین قشنگي رو خراببرداشت :)دیگه بسه !شب به ا
 

 ...(نكنیم
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ـوغا بود . صدایي  همه از ترس دلگیري او شروع کردند .در ذهن ویرتینیا غ
 مغزش را مي کوبید"برو دن الش برو همین حالاصداش

 
شده !"بي اختیار تكاني به خود داد اما می ل به زیرکي فهمید و  کن ! هنوزدیر ن

 دستش را با مهرباني برروي دست اوگذاشت :) تو سعي
 

, این حماقت من بودکه تو روواداربــــــه کاري کردم که خودم خودتوکردي
 تراتشو نداشتم!(

 
بـــا صداي شوخي قـــطع شد :)واي واي واي... صاحب خونه رو  حرفـــش

 فـراموش کردیدبایـنه رسم دعـوت کردنب(
 

شیدند وبه احترام او بلند  خودش ست از غذاک بود !بالاخره آمده بود ! همه د
 شدند اماویرتینیا نمي توانست . او را بـیش از همیشه زی ـا

 
دیـد .مـوهایش راکامـل عـقب زده بـود, تي شرت زرد رن  بـا شلـوار  مي

 ز غرق ادکلن بود .هرکستـین کمرن  به تن داشت و با
 

دادن تاي خود تـــــعارف مي کرد اما او یكـــــراســت آمد و روبروي  براي
 ویرتینیا, کنار می ل نشست :)من اینجا مي شینم نون مطمعنم
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 عزیزم اینجا روبـراي من مادر

 
 داشته !(و دست می ل راگرفت :)متاسفم که دیرکردم...( نگه

 
 خت و خندید...با شوق نگاهي بهویرتینیا اندا می ل

 
طول صرف شام بـــ اآنكه پرنس اعتـــنایي بهویرتینـــیا نمي کرد,بـــاز  در

 ویرتیـنیا شاد و راضي بود .پـرنس به خواسته او عمل کرده
 

سناکش مي  وآمده صداي دلپزیرو تذابش راکه با خنده هاي هو ضمناً  بود . 
 شكست, مي شنید و لذت مي برد . نهره ي فری ندهو

 
ـــد و راکه  زی ایش سرش در مي آمیخت ,مي دیـ گهگاهي با موهاي طلایي 

 مست مي شـد .عـطر ملایم و شهوت انگیزش راکه ـاهـر
 

 آرام از تنش بـرمي خواست , حرکت
 

 کردو از خود بي خودمي شد بله او عاشق پرنس بود... استشماممي
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شوخي ها به مرگ و  ساعت صح ت و  شده بود . کم کم تهت  شب  دوازده 
 رو  و خون کشیده مي شـد . پـرنس کاملًاگرم شده بود و

 
وحشتـناك ادگارآلن پو را با مهـارت تعریف مي کـردکه بـا تقلید  داستانهاي

 صداهاي مكس و استف تكمیل مي شد !دیگـر حد
 

ــت ترس ــطوري که دخترها مشتاقـ ه ربا اصرار می ل و راالف را بشكسته بود بـ
 اتاقشان فرستادند و نراغهاي آشپزخانه را خاموش

 
ـودش ساخته بود,ادامه مي داد  کردند .پرنس به گفتن افسانه ي ویلا که از خ

 *)*شب اولیا, آخرینhalloween:) حالاهر شب هالوون
 

 ماه اکت ر (از شــیرهاي اون ویلاخون گرممیاد و بشــقابها پراز اعضــاي شــب
 قطع شده ي انسان مي شه... مثل اون!(

 
ــود,اشاره کرد .آیریس  و ــرروي گاز بـ ــابلامه اي که پشت سرآیریس بـ به قـ

 فـریادي کشیـد و از تا پـرید اما پرنس دست برنمي
 

 :) اون تكه گوشت مال کیهب( داشت
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شت !  و شنیدن دا ستف و رولند, نندتیغ دیگر ! قهقهه ي پرافتخارمكس وا
 ا از بس ترسیده بود قـدرت بازکردن دهانش راخود ویرتینی

 
اما شب بیـاد ماندني و زی ـایي بود .وقـتي همه خداحافظي کردند  نـداشت

 و بـه اتـاقهایشان رفتند,پرنس و ویرتینیا تنها وسط سالن
 

 .پرنس بدون اعتنا به ویرتینیا راه افـتاد و ویرتینیا ماندند
 

 وگفت :)از اینكه اومدي متشكرم...( مشتاق آشتي بودبه خود ترات داد که
 

تواب نداد .به پله ها مي رســید .ویرتینیا هم راه افتاد :)صــ رکن منم  پرنس
 بیام...(

 
صــ رکرد و نه تواب داد .در نیمه ي پله ها بودند .ویرتینیا باز ســعي کرد  نه

 :)شب خیلي خوبي بود...(
 

سیدند و ویرتینیا بالاخره ترکید :)نرا باهام  وبالاخره سالن ط قه ي بالار به 
 حرف نمي زنيب(

 
وارد راهرو شـــد و نهایتاً لب بازکرد :) شـــاید بخاطراینكه آدمنفرت  پرنس

 انگیزي هستم!(
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 با خجالت و بیچارگي گفت :)امیدوار بودمدرکم کني...من...( ویرتینیا

 
ــشت سرش زمزمه  پرنس بهدر اتاقش رسید و بازکرد و بدون نگاه کردن به پـ

 کرد :)گفته ودم ـرات گرون تموم مي شه!(
 

 شد و در راکوبید! ووارد
 

*** 
 

به شیشه ي پنجره ضربه مي زد .به سوي پنجره رفت و ی  دست دید .  کسي
 صاح ش را شناخت از ساعت و حلقـه ي ازدواتش,

 
ست شت ! پدرش بود اما...ا د ساق و بازو و تــــن هم ندا شت ! ما مچ ندا

 فریادي کشـید وعـقب دوید . این ارمادرش را دید .وسط شعـله هاي
 

ید . یكي دیگر و یكي دیگر و  آتش یادکشــ باز فر له مي کرد . نا ید و  مي دو
 صدایي شنید :)ویرتینیا...ویرتینیا بیدار شو داري کابوس مي

 
 ...(بیني
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باره شــنیده شـــد :)نترس عزیزم...من او لرزید و تقلاکرد و و آن صـــدا دو

 اینجام...(
 
او تكان و نوازشــي آرام حس کرد و پل  زد و اطراف را دید . کم کم آتش  و

 محو شد و نورش ت دیـل به نور نراو خواب شد)نیزي
 

 ..ب ین همه اینجااند...( نیست
 

 )بیدار شدب(
 

 )آره... فكرك نم ...آب آوردیدب(
 

 ) همش تقصیر شوخي هاي ماست!(
 

 ) ني شدهب(
 

 ) دخترك بیچاره کابوس مي دیده.(
 

ــراو راالف را ب یند و خاله را  ویرتینیا ــت پرنس و س نند بار پل  زد و توانس
 درآستانه ي در :)من اول خیال کردم دزد اومده وآیریس
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 زنه( دارهدادمي

 
 سرد به ل هایش نس ید :) کمي آب بخور...( نیزي

 
نوشید و بیدارتر شد . حال همه نیزراواضح مي دید .استف ومی ل هم  ميک

 در اتاقش بودند و تـازهدرك مي کردکابوس مي
 

سه  دیده ساعت روبرویش  شته ود .  ! کابوسي که مدتها بود او را راحت گذا
 ص ح رانشان مي داد) حالاحالت نطورهب(

 
 ـود و او رادرآغـوشمتـوته پرنس شد .بـا تني لخـت در تخـتش نشسته ب و

 گرفـته بود .ویرتیـنیا لرزان لب گشود :)مادرم رو
 

 ...داشت مي سوخت ...دست پدرم ازمچ...( دیدم
 

 او را به سینه فشرد :)ادامهنده...اوه خداي من ... همش تقصیر منه.( پرنس
 

از این نوازشها و حرفها,به گریه افتاد .میان بازوهاي قوي پرنس در  ویـرتینیا
 یت بود . ..)شما برید بخوابید, من پیشش مي مونم.(امن
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 )خیلي خوب اگه کاري داشتید صدامون کنید.(

 
بســته شــد .ویرتینیا مي گریســت :)روزهاي اول هم اینطورکابوس مي  ودر

 دیدم اما حالاخیلي ترسناك بود(
 

 )مي فهمم ...مي فهمم ... کمي هم آب بخور.(
 

 ) کاش پیششون بودم...(
 

شي تو یادگار اونها هستي و اونها از  )بس کن ! این نه حرفیهبتو باید قوي با
 زنده موندن تو خوشحالند.(

 
ـرتینیا ـا ی   وی ـورب ـعیت خودش بودکه نط ـهاي او متوته موق بجاي حرف

 ل اس خـواب نازك درآغـوش لخت پرنس بود و از بس
 

داشت نرا لرزید قدرت خارخ شدن ازآغوشش را نداشت و حتي اگــــر مي
 بـاید خـارخ مي شدکه بمگر این حـسرت و خواسته اش

 
ـاره ـشرده شدن هوس انگیزب)  ن ودبدوب ـوش لطیف وگرم او و ف بودن درآغ

 حالاحالت نطورهببهتريب(
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ـراو خواب نگاه  ویرتینیا ـر نور ضعیف ن سر بلندکرد و به نهره ي او در زی

 مي دید . تن کرد .اولین بار بود او را با تـني کاملًا لخت
 

ورزیده و سیـنه هاي بـرتسته اي داشت .بـازوهایش قـوي وکشیده  وگـردني
 بود و کمرش باری  و خوش فرم وآنقدر ظریف و

 
یایي دیده مي شــدکه ویرتینیا براي بهتردیدنش بي اختیار از او فاصــله  رو

 گرفت :) منو ب خش, تو رو هم این وقت شب از خواب
 

 ...(پروندم
 

!اگه اون داســتانهاي مســخره رو تعریف نمي کردم اینطوري نمي  ) حقم بود
 شدي... حالا دراز بكـش,مطمعنم دیگه خواب بد نمي بیني.(

 
ــشست و  و ــرویش نـ ــرنس روبـ ــادرازکشید و پـ ــار زد .ویرتینیـ ــتو راکنـ پـ

 دستـش راگـرفت .داو بود و تمام تـن ویرتینیا را به یك اره به
 

ــعي کن به نیزهاي خوب فكرکني ...نترس تا نخوابي نمي  آتش ــید .)س کش
 رم.(

http://www.roman4u.ir/


 303 ستیک طانیش

 
به خنده افتاد .اگر پـــرنس قـــصد داشت بماند اونمي تـــوانست  ویرتینیا

 بخـوابد . مگردیـوانه ود نشم بـر هم بگذاردواز دیدن نهرهو
 

زی اي او محروم بماندببه هم خیره شدند . لحظه ي بسیار قشنگي بود  اندام
 نور خفیف ودرسكوت عمیق دست در دست هم,تنها .در

 
شب ویرتینیا بود...) یعني  بودند شب بهتر ین  ستي پرنس !آن شب م . مثل 

 منو بخشیديب(
 

 )بخاطر ني باید تو روب خشمب(
 

 )مگه بخاطر پس دادن گردن ند از دستم ناراحت نیستيب(
 

 خندید :) من فكر مي کردم تو ناراحت شدي!( پرنس
 

 ر اون حرف مسخره امب() یا بخاط
 

شد :)نه حق با تو بود...من  ل خند شتر  شتانش بی شار انگ شد و ف پرنس محو 
 ن اید ازت سواستفاده مي کردم...(
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با تدیت پرســید :)نرا اون کار  و یا  پایین انداخت .ویرتین به  نگاهش را 
 روکردي پرنسب(

 
 ) نند دلیل داشتم...(

 
 كنم.() لااقل یكیشو بگو تا احساس گناه ن

 
به هم خیره شــدند :)مثلًا اینكهنمي خواســتم به این زودي ازهم تدا  دوباره

 بشیم!(
 

 از ش دت شوق تقری اًداد زد :) تداًببخاطر منب( ویرتینیا
 

غرید :) هیس ! همه خوابند...(و باز ل خـــند شرمگیني به لب آورد :)  پرنس
 نـطوربحالا دیـگه از دستم عص اني نیستيب(

 
 )نه...امادلیلهاي دیگه ات ني بودب(

 
 ) اینو باید وقتي دوباره مست کردم بپرسي!(
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شد و  ویرتینیا ـــفل  شان ب ر هم قـ ستي او... نگاه شب م شت کرد . وح
 ل خندشان محـو شد .ویرتینیـا مي توانست آن شب را با تمام تزایات

 
یاورد یادب ب ب  او مي توانســـت حس کند پرنس هم بهآن شـــب فكرمي کند !

 نگراني پرسید :) تو اونشب رو فراموش نكرديب(
 

 ل خند شرورانه اي به لب آورد :)خوش ختانهنه!( پرنس
 

با شــرم خندید و پرنس اضـــافه کرد :) هنوزباورم نمي شـــه اون  ویرتینیا
 حرفهاي مزخرف رو بهت گفته باشم, هر وقت یادم مي افته

 
 مي کشم!( خجالت

 
 دند.()اونها مزخرف ن ودند,درد دل بو

 
بهآرامي دســتش را پس کشــید :)خیلي وقته عادت درد دل کردنم رو  پرنس

 ترك کردم.(
 

 )نراب(
 

 ) نون هیچكس نمي تونست درکم کنه!(
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 )اما من درکت کردم!(

 
 ) تديبنطوربما خیلي فرق داریم!(

 
یاکمي ـــت...من منظورت رو  ویرتین ید :) فرق مهم نیس بالاکشــ خود را 

 فهمیدم.(
 

 )خوشحال شدم!(
 

 با وتود خجالت پرسید :)حالانيباگه عاشق بشي...( ویرتینیا
 

به تندي حرفش را قطع کرد :)نمي شم ...من عاشق شدن بلد نیستم و  پرنس
 از تلاش براي عاشق شدن خسته شدم, نند سال ق ل به عشق

 
 خیلي احتیاخ داشتم اما حالادیگهنه!( واقعي

 
 ویرتینیا فشرده شد :) هیچكس نمي تونه دون عشق زندگي بكنه!( دل
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با خشــمي خفیف گفت :)اما من کردم !من زندگي تلخي داشــتم و به  پرنس
 هر ني وابستگي و علاقـه داشتم از دست دادمدیگهنمي

 
نیــزي از دست بدم پــیداکردن عشق واقــعي سخته اما سخت تر از  خوام

 اون نگـهداشتن عشقه!(
 

 نشست :)اگه پیداکني مي توني نگه داري.( رتینیاوی
 

خنده ي خشكي کرد :) نطور پیداکنمبنطورباورکنمبمثلًا... فكرکن  پرنس
 تو... تو عاشق من هستي و...(

 
ـلب ـنیا به لرزناگهاني افتاد اما نگاه پرنس بي خ ر بود :)ومن عاشق  ق ویرتی

 ستو,ازکجا مي تونم بفهمم عشق تو قل ي و عشق من هو
 

 روزه نیستب( ی 
 

ــته اما ...اما  ویرتینیا ــد وبي اختیار ل خند زد :)درس غرق نگاه دریایي او ش
 اگه من عاشقت بودم, قل اً, هیچـوقت ترکت نمي کردم!(

 
 )ازکجا مي توني بفهمي قل اً عاشقميبشاید فقط هوس باشهب(

 



wWw.Roman4u.iR  308 

 

.پرنس خندید :) تو فكر مي کني اگرکســي که خــــیال مي  ویرتینیاگیرافتاد
 کني عاشـقشي بهت نـزدی  بشه مي توني مقابله کنيب(

 
 نگاه گذرایي به اندام او انداخت :)من...من نمي دونم!( ویرتینیا

 
ــتي خوابم نمي گرفت و ادامه مي دادم ... تو مي  ــب...بر اثر مس )اگه اون ش

 تونستي مقابله کنيب(
 

ـرتینی ـ ر  اوی ـشق اوبا خ ـالاخره از ع ـي ب ـیره شد . یعن ـا وحشت به او خ ب
 شده بودبنگاه نافذ پرنس منتظربود .ویرتینیا به سختي زمزمه

 
 :) گفتم که...نمي دونم!( کرد

 
 ) یكروز امتحان مي کنیم!(

 
ــد و پرنس قهقهه زد :) نترس گفتم ی  روز... حالاکه نه  ویرتینیا ــوکه ش ش

 کرد :) خداي من داره سه ونیم مي!(و به ساعت نگاه 
 

 ...بخواب.( شه
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او راوادارکرد دوبارهدرازبكشــد :)بهتره من برم ...اینطوري تا صــ ح حرف  و
 مي زنیم!(

 
ـــا ل هاي  و شد .ویرتینیـ ـــش خم  تا بفهمد نكارمي خواهد بكند,بر رویـ

 پـررن  و مرطوبش را دیـدکه پیش مي آوردواز فكر بوسه
 

ر هم گذاشت و نفسش را نگه داشت بعد... ل هاي نرم داو شد . نشم ب تنش
 وگرم او را حس کرد اما برپیشاني ! تا نشم گشودگردن

 
شیده ست کرد  گ سریع قد را صورتش دید :)خوب بخوابي .(و ي او را مقابل 

 :)اگه بازم خواب بد دیدي و یا ترسیدي بیا پیشم...امتحان
 

 !(کنیم
 
ـراي حرف  نشمكي زد و خندید !اگر ذره اي هم و ـدن ویرتینیا ب ـیرودر ب ن

 زدن مانـده بودبا ایـن حرکت پرنس از بین رفت بطوري
 

 بدون هیچ عكس العملي,ساکت و بي حرکت شاهد رفتن او شد! که
 

ی  سـاعت طول کشـید تا ویرتینیا بتواند بر احسـاسـش غل ه کند  درسـت
 .احساسي که بطورناگهاني بعد از خروخ پرنس شدت گرفته
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.احساسي که همچـــون کشش آهنربـــا او را به سوي اتـــاق پـــرنس مي  بود

 کشیـد . احساسي که دیگرنامش را مي دانست!
 

بخــــاطردیر خوابیدن دیربیدار شــد . تقری اً نزدی  ظهر بود اماوقتي  صــ ح
 پایین رفت با دیدن پرنس بـر سرمیز ص حانه, خیالش راحت

 
 ه ود خاله به خانه ي پــــدربزرگ .او هم دیربیدار شده بود ! نون یكشن شد

 رفـته بود وآندو تنها بودند .پرنس با موهاي آشفتهوبلوز سیاه
 

نشده, تذابیت متفاوتي پیداکرده بود .بمحض دیدن او پرسید :)خوب  دکمه
 خوابیديب(

 
 روبرویش نشست :)بله,متشكرم.( ویرتینیا

 
یدواربود ندم, فكرمي کردم ... یعني ام م بترســي و )من خیلي منتظرت مو

 یا...(
 

با تعج ب به او نگاه کرد . ل خند پرمنظوري بر ل هایش برق مي زد  ویرتینیا
 :)و یا براي امتحان کردن بیایي!(
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 خندید و پرنس پرسید :) حاضري شرط ندي کنیمب( ویرتینیا

 
 ) سر نيب(

 
 ) سر هوس !ب ینیم کدوممون مي تونه اونیكي رو به دام یندازهب(

 
 شت کرد :)من هیچ ادعایي ندارم!(وح ویرتینیا

 
 ) نطوربتو بهآین ه نگاه نمي کنيب(

 
 از مكالمه سردر نمي آورد :)منظورت نیهب( ویرتینیا

 
 )نمي تونم بگم !نقطه ضعفم مي شه !خوب هستي یا نیستيب(

 
 ) تو دقیقاًني مي خواهيب(

 
 )سعي کن منو تحری  کني ...منم تو رو!(

 
تـــازه پي به موضوع بـــردو وحشت کـــرد :)نه من نمي تـــونم مثل  ویرتینیا

 فـاحشه ها عـشوه کنم وکار دست خودم بدم!(
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شوه  پرنس ست ع آنقدر خندیدکه ویرتینیا از خجالت عرق کرد :) تو لازمنی

 کني, فقط کافیه با ل اس خواب و موهاي باز سر تختم
 

 ست نزنم!(...و من قول مي دم,ب ین قول مي دم بهت د بیایي
 

 غرور ویرتینیا برخورده بود :)ادعاي سنگیني کردي!( به
 

 موزیانه ي پرنس بررویش بود :)براي من مثل آب خوردنه!( نگاه
 

شم سط...براي منم  خ شد :)پس تو هم هر ني داري بریز و شتر  ویرتینیا بی
 ردکردن تو مثل آب خوردنه!(

 
ـــنده شد .ورودناگهاني  خـ شتر  خاله دبورا تو را بهم زد ي پرنس بلندتر و بی

 :)شماها هنوز ص حانه نخـوردیدب زود باشید تموم کنید!(
 

هم مثل پرنس از بازگشت غیـر ط یعي و بي موقـع او متعجب شد  ویرتیـنیا
 و خـاله پریشان تـرازآنكه ـیادداشته باشد با پرنس قهر

 
 ,به سویش آمد :)بلند شو ...باید بریم خرید!(است
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نایي پ بـــــي یادش آورد ووادارش کردبراي رســـاندن اعت رنس همه نیزرا ب

 حرفهایش به گوش او,با ویرتینیاوارد صح ت شود :) تو هم
 

 با ما بیایي,باید براي تو هم ل اس مناس ي بخریم!( باید
 

 به کمكش رفت :)نرا خالهب( ویرتینیا
 

 )امشب به تشن دعوتیم!(
 

ــتاقانه  پرنس ــ حانه اش ادامه مي داد .ویرتینیا مش ــربه زیر به خوردن ص س
 پرسید :) نه تشنيب(

 
 ) تشن ورودآقاي دیرمي میجربه خانواده!(

 
 )اون کیهب(

 
 )پ سري که بابا به فرزندي ق ول کرده!(

 
ـــدم  پرنس شید و خاله با هیجان منفي که او را وادار به قـ ست از خوردن ک د

 داد :) توي بیمارستان باهاشزدن مي کرد, تـوضیح 
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, ی  توون که سالها توي کما بوده و تازه بیدار شده,باباگفت نیزي آشناشده

 ازگـذشته بیاد نداره حتي اسمش رو... ظاهراً پدرو مادر
 

 دکترها مي گند سالها ق ل مردند اما پسره...( نداره
 

د :) نند بالاخره ســر بلندکرد و با وتود قهر بودن با مادرش,پرســی پرنس
 سالشهب(

 
صدایش تـــازه ویرتینیا را متوته دحالي اوکرد . خاله خوشحال از  لـــرزش

 تـلب تـوته پسرش گفت :) توي پرونده ي بیمارستان بیست
 
 سه ساله ث ت ش ده!( و
 

ـرنس ـارخ  پ ـیچ حرفي از سالن خ ـد شد و بدون ه با عجله از پشت میز بلن
 شد . خاله رو بهویرتینیا ادامه داد : )مشكل اینجاست اونو به

 
ندي تان رودرآورده,  فرز که لج پگي و له ي ارث  ـــا ق ول کرده, غیراز مس

 شایعات ني مي شهبمردم ني مي گندبیا روزنامه هابعلاقه
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بي دلیــــل و ناگه اني آقاي میجرمشهور به ی  پــــسر بیگانه و متاسفانه  ي
 خوشگل!(

 
 با تعجب پرسید :)شما اونو دیدیدب( ویرتینیا

 
ــستري شده و  )نه ...بابا مي گه خوشگله ! همون روزي که توي بیمارستان بـ

 اونـو دیده ننین تصمیمي گرفـته, این اسم شرم آور*رو هم
 

!()*یعني نشم رویایي و خمار( و به سوي  dreamyتهروي پسره گذاش بابا
 در راه افتاد :)بیا بریم... تو هم دعوتي!(

 
با شــادي از تا تهید :) یعني بابابزرگ دیگه از دســتم عصــ اني  ویرتینیا
 نیستب(

 
ـانوادگي رو  ـمام رازهاي خ )نمي دونم ! ظاهراً در عرض این مدت کم بابا ت

 کمي گذشت داشته بـهش گفـته اونم ازش خواسـته
 

 ... اینم تاثي ر قوي آقاي دیرمي ما!(باشه
 

*** 
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بودند . خاله برایش ل اس شــ ي به رن  زرشــكي روشــن  تاعصــربیرون
 خـریدکه از تـنس مخمل براق بـود . بلند و تن  باآسـتینهاي

 
ـراق زرشكي رن   کوتاه ـاي پاشنه بلند و رژلب ب ـه مربعي که باکفشه و یق

 موهایش راآیریس ازبالابست و خالهتكمیل مي شد .
 

ـن ـه او هدیهداد تا  گردن  ـواني اش بود,ب ـود راکه مال دوران ت د طلاي خ
 براي آن شب بزند .شب نون پرنس خانه ن ودآندو تنهایي به

 
ي پدربزرگ رفتند . حیاط در نورنراغهایي که دور تنه ي درختان نصب  خانه

 بود . تلوي در, شده بودند,بسیار نوراني و رویایي شده
 

یا به  ویرتین ـــت  طل کرد .مي دانس نه ي کنترل آرایش خودکمي مع ها به ب
 احتمال بسیار زیاددر طول این مدت گردن ند بـه دست دیگري

 
شده اما باز نیزي بودکه او را وادارمي  افتاده شته  سط خود پرنس بردا و یا تو

 کردآن کار را بكند .بر نمن خم شد و مدتي گشت و
 

شاي د  نون ـــكر کرد  شید . فـ ست بر خاك ک نیزي ندید نمپاتمه زد و د
 براثرگذشتن کسي در زمین فرو رفته باشد اما تنها نیزي که
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 ی  تیله ي کثیف وکهنه بود! پیداکرد

 
از سالن خالي بود و نیم دیگــــر تــــوسط فامیلهاي درته ی   هنــــوزنیمي

 پر شده وآشنـایان نزدی  از تملهویـلیام استراگر ودخترانش
 

.توانان درگوشه اي تمع شده بـودند ودر مورد پسرك حرف مي زدنـد .  بود
 ویرتینیا خود را به آنها رسانـد ...) کسي مي دونه نرا

 
 اونو ق ول کردهب( بابابزرگ

 
 ) حتماً ی  منفعتي براش داشته ...من آقاي میجررو مي شناسم!(

 
 ) مثل پرنس حرف مي زني مارك!(

 
 نرا ! مي گند خوشگلهواسه همون!()من مي دونم 

 
 ) مودب باشید بچه ها!(

 
)شــنیدید مي گ ند شــش ســال توي کما بوده ... ال ته توي رنو بوده ی  ماه 

 ق ل به این شهراومده!(
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 سالبرنوباین کلمات براي ویرتینیاآشنا بود... شش

 
 )نرا اومدهب(

 
 )معلومنیست!(

 
 )بچه ها بنظرتون این خیلي مرموز نیستب(

 
شتم ی  توون بي همه نیزرو به عنوان  )واقعیتش من از پدربزرگ انتظار ندا

 پسر ش ق ول بكنه!(
 

ـونسته اینطور زوددر  ـته است باهاش آشنا شده, نطور ت ـازه فقط ی  هف ) ت
 موردش قضاوت بكنه و اینطور ناگهاني بدون در

 
در موردش تصمیم بگیره ! حالااگه خدمتكار و راننده ناراحتي همه  نظرگرفتن

 ویا باغ انش مي کرد ی  نیزي...(
 

 )خیلي مسخره است ! قراره ی  بیگانه بیاد به این خونه و دایي ما بشه!(
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 ) نه پسر خوش شانسي!(
 

) قســم مي خورم پســره ی  کاري کرده وگرنه ابابزرگ به احســاســات ما 
 احتراممي گذاشت.(

 
 ن فكررومي کردم.()منم همی

 
 ) یعني ني ی  کاري کردهب(

 
 )مثلًا تهدید و یا...(

 
 ) یا شاید تادو!..شاید اون شیطان باشه!(

 
 ) هردوتون خیلي با مزه اید!(

 
شقش  براین ستاده بودگفت :) همتون عا شه اي ای ساکت درگو که تاآن لحظه 

 خواهید شد!(
 

تمســخر یا مخالفت و  از تمع نیامد !ویرتینیاکه انتظار خشــم و توابي
 توهین داشت از سكوت ممتد تـوانان متعجب شد !طولي
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شیدکه شد . مهمانان کم کم  نك شدند و تمع پخش  هرکدام ه بهانه اي تدا 
 در سالن پر مي شدند . سالن تغییریافـته بود .درها باز شده

 
, م لهـــا برداشته شده بود, تمـــام لوسترهاروشن شده بود و نند میز بلند بود

 پـراز مواد خوراکي ونـوشیدني در تاي تاي سالن گـذاشته
 

بود و دســته اي نوازنده درگوشــه ي ســالن آهن  ملایمي و زی ایي مي  شــده
 نواختند .ویرتینیا همچنان که اطراف را نگاه مي کرد,متوته

 
ــرنس شد و  ورود ــرگرفت . پـ ــشنگي وتودش را در بـ ــرزش خفیف و قـ لـ

 ل اسي کاملًا غـیر رسمي بتن داشت . کاپشن قهـوه اي رن  با
 

شلوار سفید .بـراین متوته او شد و او متوته براین اما اعتنایي نكرد .به  بلـوز
 طرف یكي از میزها رفت و مشغول نا خون ك زدن به

 
رموز براین بر پرنس شد وبه سویش ها شد .ویرتینیا متـوته نگاه م خوردني

 رفت :)نیزي شده براینب(
 

 )امیدوارم ... نه هنوز!(
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ــــرفي مي آمد  ویرتینیاگیج ــح ت دروتي و نورا از طـ ــداي ص ــد . ص تر ش
 :)شنیدي مي گند نشماي پـسره خیلي زی است,شاید به این

 
 میجراسمش رو دیرمي گذاشته!( خاطرآقاي

 
اسم روگذاشته تا بگه اگه نشمات رویایي بود )شاید هم نون زی ا ن وده این 

 بهتر بود!(
 

 دوباره رو به براین کرد :) فكرمي کني از دیرمي خوشش بیادب( ویرتینیا
 

 )خوشش بیادبپرنس ازکسي خوشش بیادب ! تو دیونه شديب(
 

 ) نطوربامكان ندارهب(
 

 )نه !اگه این پسر همون پرنس ق لي باش ه...محاله!(
 

 )و اگه ن اشهب(
 

 متعج انه سر برگرداند :)منظورت نیهب( براین
 

 ترسید :) هیچ ...شوخي کردم!( ویرتینیا
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ــله مي  براین ــراب سرخ بدست به سوي راه پـ دوباره به پرنس که گیلاس شـ

 رفت نگـاه کرد :) یك ار من به تو گفتم من اهل شوخي
 

فـــتاد :)من مي رم مواظ ش , هـــنوز در مورد پرنس ...اصلًا !(و راه انیســـتم
 باشم... احساس مي کنم بازم قصد خرابكاري داره!(

 
ـرتینیا ـدزد :)پسر خاله ي  وی ـت .پرنس با دیدن آندو ل خن هم همراهش رف

 عـزیـز !مي بینم که اینجا هم قصد نداري راحتم بذاريب!(
 

کنارش رسـید و رو به تمعیت ایسـتاد :)راحت گذاشـتن تو سـخته...  براین
 دت هم مي دوني!(خو

 
شماها  شید :) شرابش را نو ساتي ام کردي !(و خندان کمي از  سا )خیلي اح

 پسره رو ندیدیدب(
 

 تواب داد :)نه, نطورب( براین
 

 ) هیچ... خیلي کنجكاوم بشناسمش!(
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 نگاهي به ویرتینیا انداخت .پرنس تدي بود !)نمي دونید کي میادب( براین
 

 ا ساعت نه بیاد.() فكرکنم قراره با بابابزرگ ت
 

 ) هیچ اط لاعي ازش نداريب(
 

 ) نهعجله اي داريبالان میاد مي بیني!(
 

 غرید :)بگو ندارم... همین!( پرنس
 
 ازآنها دور شد . براین شوکه شده بود :) این همون پرنس نیست!( و
 

*** 
 

ــاعت ــده بود . نوازنده ها همچنان مي نواختند  س ــالن پر ش ــده بود .س نه ش
 .بزرگان فامیل میان تمعیت پخش شده بودند . خدمتكارها با سیني

 
سته ود  هاي ش شم بقیه,پاي پله ها ن شتند .ویرتینیا دور از ن شامپاین مي گ

 وبراین و پرنس با دو مترفاصله از هم روبروي او ایستاده
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ـودند ـر سه  ب ـظر بودند تا اینكه بالاخره کسي .ه ـل همه,با خستگي منت مث
 داد زد :)سلام برهمگي...خوش اومدید.(

 
شد اما  پدربزرگ ـــنیا از تا بلند  شت .ویرتیـ سوي دربرگ بود . تمعیت به 

 نیـزي ندید پس مشتاقـانه نند پـله الارفت و توانست سر
 

ن تمعیت غیب پدربزرگ را ب یند و ســر تواني که دوشــادوش او میا ســفید
 شده بود . هم قدپدربزرگ بودو مثل او تاکسیدو بتن

 
شت شود .ویرتینیا  دا شنا  سعي مي کردبا همه آ شت و  .آرامآرام قدم رمي دا

 غیراز موهاي قهوه اي روشنش که مواخ و براق بر
 

و شانه هایش ریخته شده بود,نیزدیگري تشخیص نمي دادو خیلي  صورت
 هیجان زده بود نهـره اش را بـ یند .نمي دانست

 
كاوي یب و  نـــــراکنج مان بود .عج ثل ر به نوعي م مي کرد . زندگي او 

 پیچیدهو دردناك . شاید هم ترحم مي کرد نون او در این دنیـا
 

ــ تنها ــد و او نرخي زد تـ ــود .نزدی  شدنـ ــم دست بـ ا با این طرفي ها هـ
 بدهـدکه بالاخره هر سه نهره اش را دیدند .بله رویایي و زی ا و
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بود .بیشتر ازآنچه انتظارش راداشتند ! براین زمزمه کرد :) هر نــــي  تذاب

 گفتندکم
 

 !(گفتند
 

پنج متري آنهـا بـود . نشمان آبي رن  و پـرتلالویي داشت کـه بـا  حـالادر
 ابروهـاي باری  و روبـه بـالا,مژه هاي پر و خمیده,بیني

 
ــورت دلفری ي پیداکرده بود . براین رو به  کون  ــرخ و بچگانه,ص ودهان س

 پرنس کرد :) کمي ش یه توست...(
 
ــرتینیا هم متوته پ و ــصفه رهاکرد .ویـ رنس شد .ثابت ایستاده حرفش را نـ

 بود وبا نشمان از حـ دقـه درآمده توان را نگاه مي کرد . براین
 

 شد :) ني شد پرنسبشناختيب( متعجب
 

ــدهد  پرنس ــهایش را حرکت بـ ــوانست ل ـ تواب نداد .بنظرمي آمد نمي تـ
 .مردم  نـشمانش مي لرزیـد اما تنش همچون مجسمه
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تــردید,دوباره به تــوان نگاه کرد .  مانــده بود .ویرتیــنیا با ش  و محكم
 ل خنـدآرام و قشنگي بر لـ هاي صاف و خـوش فـرمش

 
. پـرنس داشت مي افـتاد !آرام نرخـید و بهنرده هـا نن  انداخت .  داشت

 براین خواست بازویش را بگیـرد اما پـرنس بـا ی  حـرکت
 

 خداي من...(دست او راکنـار زدو دوباره بـه توان زل زد :)آه ...  سرد
 

مي لرزید و انگارکهدرد مي کشید,دندان بر هم مي فشرد . براین با نگراني  او
 پـرسید :) تـو نت شدهبحالت خوب نیستب(

 
ســربه زیرانداخت و راه افتاد .ویرتینیادیدکه نشــمانش برق مي زند !  پرنس

 یعني مي گریستببراین سرش را به او نزدی  کرد :)پرنس
 

 اون...( نكنه
 

 پرنس غرید :) خفه شو !مي فهمي براي همیشه خفه شو!( اگهبن
 
 به سرعت از پله ه ا بالارفت. و
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ــح ت مي کرد .مهمانان گاهي با  پدربزرگ ــتاده بودو ص ــط تمع ایس دروس
 خنده وگاهي با ناله او راهمراهي مي کردنـد و پسرك بـدون

 
ـــه  لحظه ـــتاده بود و بـ سـ شادوش او ای ـــانطور دو اي خالي کردن تا,همـ

 صح تهاي ناتي اش با ل خندآرام اما بسیـار تذاب که مطمعـناً دل
 

ـام ـیب شدن  تم ـود,گوش مي کرد .از غ دختره اي حاضر در سالن را مي رب
 پرنس بر سر پلـه ها مدت زیادي مي گذشت و براین

 
ــوش و دودل کنار ویرتی همچنان ــت مش نیا قدم مي زد !ویرتینیا نمي توانس

 علت این ترس براین را درك کند پـس خودش راه
 

 . ننـد پله بالانرفته, براین با وحشت صدایش کرد :) کجا مي ريب( افـتاد
 

 نایستاد :)مي رم  ینم حال پرنس نطوره!( ویرتینیا
 

 ) تو ن اید بري!(
 

 )اما یكي باید باهاش حرف بزنه!(
 

 بدن ال ویرتینیا بالارفت :)من باهاش حرف مي زنم!( )ص رکن...(و
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در بالكني که تـه راهـروي اصلي ط قه ي دوم بود,بـر صندلي نـشسته  پرنس

 بود و سرش را میـان دو دست گر فته ود .براین از عقب به
 

 شد :)پرنسبحالت خوبهب( اونزدی 
 

نداد . براین نزدیكتررفت :)ب ین... اگه حالت خ پرنس  وب نیســـتتواب 
 دکتر م  منس اینجاست...(

 
 خش  پرنس حرف او را نصفه گذاشت :)خوبم ...برو!( صداي

 
 ایستاد :)من اومدم تا اگه حرفي داري به من بگي...( براین

 
 )حرفي ندارم ...برو!(

 
شدت هیجان مي لرزد  ویرتینیاکهدر ستاده بود,مي دیدکه براین از  راهرو ای

 :)مي دونم ازم متنفري اما...(
 

 )من ازت متنفرنیستم براین!(
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 )پس نرا باهام حرف نمي زنيب(
 

 ) نون حرفي ندارم!(
 

 )دروو نگو ! تو بهدردل کردن نیاز داري ...مي توني به من اعتمادکني و...(
 

 ()من به هیچي ني ازندارم!
 

به ویرتینیاگفته ود عادت درد دل کردن را ترك کرده بود ! براین دوباره راه  بله
 افـتاد و این ارآنقدربه خود شهـامت دادکه رفت و

 
پـرنس زانـو زد .پرنس آرنـجهایش را بـرروي زانـوهایش گـذاشته  روبـروي

 بـود و انگشتانش را لاي موهاي بهم ریخته اش فروکرده
 

 مزمه کرد :)اونو شناختي پرنسب(. براین ز بود
 

 تواب نداد . براین پرسید :) اون کیهب( پرنس
 

 ) حال من ربطي به اون نداره!(
 

 )داره...من مطمعنم !(ونزدیكتر شد :) اون هموني که من فكر مي کنمب(
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)نه !( سر بلند کرد و به پسرخاله اش خیره شد :)نه براین ...نه !اون فقط ش یه 

 يب(بود ...مي فهم
 

 ل خند زد :)مي فهمم!( براین
 

ـرتینیا ـرو را طي کرد .پرنس غرید  وی ـدم از راه ـیدن, نند ق براي بهتر شن
 :)نه تو هیچي نمي فـهمي !بذار ی  توصیه ي مفید بهت

 
 ,ازمن دور وایستا !من آدم قابل اعتمادي نیستم!(بكنم

 
 با مح ت گفت :)من یك ار این اشت اه روکردم و دیگه نمي کنم!( براین

 
 دوباره سربه زیرانداخت :) تو منو نمي شناسي!( پرنس

 
صمیمي  براین ست  سر خالهو دو سمت... تو پ شنا ل خند زد :)نه دیگه مي 

 من هستي!(
 

 )دوست تو مرده!(
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 براین محو شد :)منظورت نیهب( ل خند
 

ــت من تواب نداد . برای پرنس ــید :) هنوز هم از دس ــ  و تردید پرس ن با ش
 عص اني هستيب(

 
 )مي شه تنهام بذاريب(

 
ــد  براین ــرف ش ــاید موهاي او را نوازش کند اما منص ــت بلندکرد تا ش د س

 :)پرنس لطفاً این کار رو با من نكن!(
 

 )من نكارت مي کنمب(
 

 )مي دوني که ...من خیلي عذاب کشیدم ... بعد از...(
 
 رد .پرنس دوباره سرش را بلندکرد :) تو ني مي خواهي بگيب(مكث ک و
 

 )بعد از اونشب من...(
 

 با خستگي به پشتي صندلي تكیه زد :)من نیزي یادم نیست!( پرنس
 

 )داري فرارمي کنيب(
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 ) من فقط به تنهایي احتیاخ دارم!(

 
 ) تو فقط قصدآزار منو داري!(

 
شهاي عالي بلدم اما من ننین  ستم اذیتت کنم کلي رو )باورکن اگه مي خوا

 قصد احمقانه اي ندارم.(
 

 )پس نرادر مورد اون شب حرفي نمي زنيب(
 

 )من اصلًانمي دونم تو در موردکدوم شب حرف مي زني ! ب(
 

ــتبمگه تو ن ودي به من  براین کم مانده بود بگریه بیفتد :) نطور یادت نیس
 وکم  خواستيب(زن  زدي 

 
 )آه خداي من ! تو هنوز اون شب رو فراموش نكرديب(

 
 ) تو... تو انتظار داري فراموشم بشهب(

 
 ) نراکهنهباین موضوع مال شش سال ق ل بود...(
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 )اما تو تهدي دم کردي!(

 
 )اماکاري که نكردم درستهباونها همش شوخي بود...(

 
 ) یا شش سال رفتنتب(

 
 ) کارداشتم رفتم!(

 
 ) تمومش کن پرنس!(

 
 )انتظارداري نكارکنمب(

 
 )مي دونم گناهكارم...مجازاتم کن!(

 
 ) نطوربکت  بزنمب(

 
 )آره!(

 
!()*بیماري رواني که شــخص masochism) فكرکنم تو مازوکیزم* شــدي

 از ظلم وآزارمعشوق در حق خود لذت مي برد.(
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 ي ده,بكني!()آره شدم و حالا از تو مي خوام نیزي روکه ه من آرامش م

 
 )خوب اگه اینقدرمشتاقي ی  روز این کار رو مي کنم اما حالانه!(

 
 )نراب(

 
 ) نون حالاناراحت تراز اونم که بخوام ه کسي که دوست دارم صدمه زنم!(

 
ـرتینیا ـر شد :) لعنت به  وی ـند زد اما براین برعكس عص اني ت با علاقه ل خ

 باشيب( تـو پرنس ! نطورمي تـوني ایـنقدربي رحم
 
از تا بلند شد وبه سوي نرده ها رفت .پرنس فوت کرد :)برگشتیم سر تاي  و

 اولمون!(
 

موســیقي و خنده و صــح ت و ظروف از پایین مي آمد .ویرتینیا  صــداي
 همانجا به دیوار تكیه زد و منتظرش د . بـعد ازمدتي براین زمزمه

 
ـــنوز  کرد صرم اما هـ ستم نكارکردم,مي دونم مق :) کاش ... کاش مي دون

 نمي دونم نكـارکردم که اون روزهاي خوب گذشـته,اون

http://www.roman4u.ir/


 335 ستیک طانیش

 
و دوستي ازبـین رفت ! تـو همیشه هرناراحتي و مشكلي داشتي به  صمیمیت

 من مي گفتي ومن همیشه کمكت مي کردم, غیر از اون
 

 ...(یك ار
 

 ون یك ار به کمكت احتیاخ نداشتم!()ومن هیچوقت به اندازه ي ا
 

 با اشتیاق برگشت :)اما من نمي دونستم... فكرکردم تو بازم شوخي...( براین
 

ــح ت  پرنس ــله ي ص ــتش را بلندکرد :) لطفاً براین...الان حال و حوص دس
 کردن ندارم!(

 
سویش آمد :)بگو و  ساله منتظرم !(و به  شش  ـــس کي پرنسبمن الان  ) پـ

 رسید و دستهایش را بر دسته هاي نوبي صندليبذارمنم بگم(و 
 

 :)حرف بزن!( گذاشت
 

ــییر ناگهاني  صحنه ــان تغـ ــی ي بود .حالت صدا و نهره اش آنچنـ ي عجـ
 یافته ودکه باعث وحـشت ویرتینـیا شد . مثل زندان اني که از
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وآزار زنداني اش لـذت مي برد,در نشمانش بـرق شیطاني داشت  شكـنجه
 رانداخت :)برو عقب!(.پـرنس سربه زی

 
 سردي بر ل هاي براین نقش بست :)بگو تا برم!( ل خند

 
) تو دلت کت  مي خواد اما من اوني نیستم که بخوام دست روي تو بلندکنم 

 پس لطفاً برو!(
 

 )و اگهنرمب(
 

شد :)نمي توني وادارم کني  پرنس صله ي کم به او خیره  سر بلندکرد و از فا
 م!(براین ...من دوستت دار

 
هـمه نیز عوض شد . نهـره ي پرنس به ل خند شرارت باري باز شد و  بناگه

 نهره ي براین پردرد و خسته شـد :) تو ... تو خیلي...(و
 

ــض ــرد :)  بغـ ــد راست کـ ــقب رفت وبه زحمت قـ صدایش را لرزاند .عـ
 حالاقصدت رو فهمیدم ! لعنت به تو پسر,مي دوني که بدبختم

 
 ,مي دوني که اسیر شدم...(کردي
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 با خونسردي پا روي پا انداخت :)من هیچ قصدي نداشتم!( پرنس

 
 )نراداشتي!(

 
بر هم افتاد و ل خند پرنس عمیق تر شد :)در مورد تو همیشه استثنا  نگاهشان

 قاال بودم!(
 

 )حالانيب(
 

 )بنظرنمیاد موفق شده باشم.(
 

 )نرا شدي!(
 

شان ویرتینیا شان را هم به  نیزي از حرفهای صورت سر درنمي آورد . حتي 
 وضو  نمي دید . براین نفس تلخي کشید :)مي دوني... تو هم

 
سم شديسادی *sadism شخص ازآزاردیگران لذت !()*بیماري رواني که 

 مي برد.(و تلوتلو خوران به سوي راهروآمد :)بازم تو برنده
 

 ,از اینكه مزاحمت شدممعذرت مي خوام )!شدي
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ست . تا به ویرت و شده ا شمانش س رخ  شد ن سید وویرتینیا متوته  ینیا ر

 نیمه ي سالن او را تعقیب کرد :) ني شد براینب(
 

حال براین بدتر ازآن بودکه بتواند حرف بزند . ســر پله ها نرســیده راه را  اما
 عوض کرد :)الان برمي گردم...(

 
 به سوي دستشویي راه افتاد. و
 

*** 
 

صح ت  صداها شده بود و مهمانان آرام  ضعیف تر  سیقي  خوابیده بود . مو
 مي کردن د .ویرتینیا بربالاي پله ها نشسته بودو پایین را نگاه

 
شانه به  مي سرك,دیرمي, هنوزهم  شغول بود و پ شه اي م کرد . هرکس درگو

 شانه پـدربزرگ میـان تمعي ازبـزرگان باگیلاسي پـر در
 

ـود و به  دست ـ ل ازکنار او ایستاده ب ـ تهاگوش مي کرد . براین مدتي ق صح
 رد شده و بدون هیـچ حرفي پایین رفتـه بود .ویرتیـنیا مي
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 پـرنس هـنوز هم در دانست
 

ـود اما اومي ترسید پیشش برود .بعد از دیدن رفتارش با براین,حرف  بالكن ب
 می ل رادرك مي کرد . همـیشه ترس از اینكه با ی  تمله

 
ا ی  حرکت سرد قل ت را بشكند, وتودداشت .این شخصیت او تلخ و ی ي

 بود . مثل گل خندیدن اما ه نگام نزدیكي با خار زخمي
 

هي  کردن كي داد زد :)  ی کرد !  مي  ین ریســـ  را  ید ا ن ا هرگز  !او 
 فردری ...پسرت هنوزبرامون حرف نزده!(

 
ـای موسیقي ـده ي بسیار زی  ـعیت دست زدند .پسرك خن به  يقطع شد و تم

 لب آوردکه حـتي ازآن مسافت قابل روایت بود :)خوب
 

 ني بگمب( انتظاردارید
 

 مردگفت :)بگو نه احساسي داريب( همان
 

ها بودم و  تا دیروز بي کس و تن ید,  ید درکم کن با که  ما حالم...شــ )خوشــ
 حالاصاحب همه نیز هستم و ازهـمه مهمتر عشق ...من مسلماً 
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ــم وال ته عمر و زندگي ام رو فداي  تمام آقاي میجر خواهم کرد نون مدیونش
 خیلي خوشحالم که در خدمت شما خصوصاًآقاي

 
 , پدر عزیز م هستم!(میجر

 
 گیلاسش را بالابرد :)به سلامتي کونكترین فرزندم ...دیرمي!( پدربزرگ

 
همه با هم تامها را بلندکردند .ویرتینیا خاله پگي و دایي تان رادیــــدکه  و

 درگوش هم با خـشم نیزهایي مي گویـند اما توانان با
 

ست  علاقه سرك حلقه زده بودند . ظاهراً حرف براین در ـــی ي دور پ ي عجـ
 ازآب در آمده بود ! پدربزرگ بعد از سرکشیده شدن شرابها

 
 خوشگلترین فرزندم!(کرد :)و ال ته  اضافه

 
ـاد  تمعیت ـرانداخت . نقدر همه ش به خنده افتاد و پسرك با شرم سربه زی

 بودند غیراز او !اصلًا هیـچكس متـوته وتود اون ود . کسي
 

شد . کنار پدربزرگ با  به شت در تمع با ست دا ـــ ود و او خیلي دو یاد او نـ
 ـس وافتخار از نـوه اش بودن !از طرفي دیـدن ناراحتي پرن
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ــند,بر روحیه ي او تاثیر براین ــیشتربرایش ارزش داشتـ , کساني که از همه بـ

 منفي گذاشته ود ...)نرا نمي ذاري بیام نشونت بدمب(
 

بود .در پاي پله ها ودایي تدید,دیرمي,درکنارش :)واقعاً نیازي نیست  لوسي
 ...شما بفرمایید.(

 
و نگاه کرد .رعشه اي شدیـد خود را تمع و تورترکرد و دیرمي به ا ویـرتینیا

 و بي علت برانـدام ویرتینیا افتاد . لوسي با عجله
 

 :) اون ویرتینیاست ... دختر...( گفت
 

 ل خند زنان حرفش را قطع کرد :)بله مي شناسمشون!( پسرك
 
از پـله ها بالاآمد . لرز تن ویرتینیـاآنقدر شدت گرفـته ودکهنمي توانست  و

 شده بودب لوسي صدایشاز تـا بلند شود . نه 
 

 :)ویرتینیا اتاق دیرمي رو نشون بده...روبروي اتاق براین...( کرد
 

تا نهار پله به او نزدی  شــد .ویرتینیا به خود نهی ي زد و به کم   پســرك
 دیوار از تا بـلند شد و اوگفت : )سلام ویرتینیا...نرا اینجا
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 شديب( قایم

 
ندش ما  ل خ ند :) فكرکنم شــ ـــا یا را ترس با وتود معصــومیتش ویرتین

 بهتربدونید... هر ني باشه به لطف شماست که اینجام!(
 

 )اما اون اعتراضي نداره!(
 

 تدي و سخت بود...) شاید هم من شهامتش رو ندارم!( صدایش
 

به سرعت موضوع را عوض کرد :)مي دوني من خیلي مشتاق دیدارت  دیرمي
 بودم.(

 
 ینیا متعجب شد :)نراب( ویرخ

 
ثل  م ما  هاي  ت ـــ نوش ـــر نم س ک مي  ـــــــــاس  نم...احس مي دو ن (
همِ...اونــــطورکهدکترهاگفتــــند پــــدر ومادر من هم تــــوي آتش سوزي 

 مردند...(
 

 )تديبمتاسف شدم.(
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آن نند پله را بالاترآمد و دســتش رادرازکرد :)خیلي خوشــحالم با  دیرمي

 توآشناشدم.(
 

ي داشت بطوري کهویرتینیا احساس کرختي برق و ظرافت عجی  نشمانش
 کرد :)من هم همینطور.(

 
سرد بود و نفـشرد . حتي لمس تنـش هم ویرتینیـا را منقلب کرد .  دستـش

 یعـني نهباین نـه احـساسي بودب صداي دیرمي او را متوته
 

 پرنس کرد :)شما بایدآقاي سوییني باشیدب( آمدن
 

ـــس شنش را  پرنـ ـــایش بر سر پله ها بود . کاپ بربازویش آویخ ته ود,موهـ
 پیشاني و نشمانش پخش شده بود ونـشمانش خسته و مریض

 
نده ي تلخي کرد  بنظرمي ند و خ ما ها  له  یدن دیرمي بر ســر پ با د مد . آ

 :)دیرميب!... آقاي دیرمي میجر!(
 

 نند پله بالارفت و خود را به او رساند :)بله...خوش خت شدم.( دیرمي
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ــاورمنمي  و ــره ماند :)اوه خداي من ...بـ دستش را درازکرد .پرنس به او خیـ
 شه !(و بـاز خندید :) تو تداً نـیزي یادت نیستب(

 
ـــن شد .دیرمي هنوز  ایـ صمیمي,باعث تعجب ویرتینیا  سرد اما  تمله ي 

 دستش را نگه داشته بود :)آزمایشهاو دکترهاکه اینطور مي گند
 

 نم نیزدیگه اي یادم نیست.(غیراز درد و سوزش بد ومن
 

بالاخره دست او راگرفت و دو دستي فشرد :)امیدوارم باگذشت زمان  پرنس
 نیزهاي بیشتري یادت بیفته!(

 
صدماتي که دیده بودم وال ته مرگ  دیرمي شم !از  خندید :) فكر نكنم مایل با

 خانواده ام,اگه این گذشته یادم بیفته عذاب خواهم کشید(
 

وست, گذشـته هاي بـد,محكوم به فـراموش شدن هستـن د .( )بله حق با تـ
 نشمـانش مي لـرزید و هنوز دست دیرمي را مي فشرد :)خیلي

 
 خوشحالم تو رو سلامت مي بینم.( خیلي

 
 )بله ما مي تونیم دوستهاي خوبي بشیم آقاي سوییني.(
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 ) لطفاً به من پرنس بگو!(

 
 رنس!(با علاقه ل خند زد :)خیلي خوب...پ دیرمي

 
شاد  ویرتینیا شق را در نگاه پرنس خواند .پس او از دیدن دیرمي  هیجان و ع

 شده بود . یعني او را میشناختب )اسم قشنگي برات انتخاب
 

ند مت کرد که اســ به نیزي  هات  جب مي کنم نطوردربین ل اســ ,من تع
 رومعلوم بكنه برخورد نكردندب(

 
) ل اسهام گم شده ! گفتند اشت اهي قاطي ل اسهاي بیماران مسري سوزونده 

 شده!(
 

خندید . خنده اي پرمعني و پرمنظور ! لعنت براو نیزي قایم مي کرد  پرنس
 !) نطور شد اومدي لوس آنجلس مي گند توي رنو بودي!(

 
سمول بخش ما  ـــو م )واقعیتش براي کار اومدم دکتري که توي بیمارستان رنـ

 بـود به من آدرس داد بیـام توي بیمارستان برلي
 

 .(هیلزکارکنم
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همچنان ل خند به لب داشــت :)به خانواده ي میجرها خوش اومدي  پرنس

 ...و( همچون خواب روها دست بـه گونه ي دیرمي کشید :)و
 

 مواظب خودت باش!( لطفاً 
 

 هم ل خند زد :)متشكرم!( دیرمي
 

ــس ــرتینیا,به براین بگو قصنند پله پایین رفت و ای پرنـ د ستاد :)راستي ویـ
 نـاراحت کردنـش رو نداشتم لطفاً منو ب خشه!(

 
كه ازمن  و ثل این قه ا ش مي کرد :) م بدر گاه  با ن تاد .دیرمي  باره راه اف دو

 خوشش اومد!(
 
ــوته نگاه و خنده ي عجی ش شد و اومتوته  و ــاز ل خند زد .ویرتینیا متـ بـ

 ینیا ... اتاقم کجاستب(ویرتینیا :)خیلي خوب ویرت
 

ـــنیا در  اتاقي ـــرین اتاقي بودکهویرتیـ که براي او انتخاب کرده بودند بزرگتـ
 عمرش مي دید .با ورود بـه اتاق دیرمي ب ه سوي تخت رفت
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نشست .در نور شدید لوستر,رن  موهایش کمرن  تردیده میشد  وبررویش
 (. ویرتینیا در نهارنوب در ماند :) اتاق رو پسندیديب

 
خونسردانه اطراف را دید زد :) بله قشنگه ...به تو هم ننین اتاقي داده  دیرمي

 بودندب(
 

 )نه به این بزرگي...از اتاقهاي اون طرف...(
 

 )نرادم در ایستاديببیا تو ...مي خوام نند تا سوال ازت بپرسم.(
 

با هیجاني متفاوت که بـعد ازدیـدن او بـوتودآمده بود,داخـل شد  ویرتینیا
 و در را بست .دیـرمي به تخت اشـاره کرد و او رفت

 
نشست .دیـــرمي دست به پاپـــیون تاکسیدواش برد :)برام ازآقاي  وکنارش

 میجـر بگو... دوستش داريب(
 

 هتر نگاهش نمي کرد :) فكرکنم همه نیزرو به شماگفته!( نهب
 
 تقری اً( )
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شم اما  شته ا ستش دا سعي کردم دو ستش من خیلي  )پس باید درکم کنید !را
 اون اتازه نداد.(

 
 )مي فهمم!(

 
به سكوت گـذشت .دیرمي همچنان براي بازکردن پاپیونش تلاش مي  مدتـي

 کرد :)پرنس نيبرابطه اش با پدربزرگش نطورهب(
 

 ه,ش  ویرتینیا بیشترا این نرخش ناگهاني موضوع به پرنس, ق ل از هم ب
 شد :)متاسفانه بد!(

 
 )نراب(

 
 ) کسي علتش رو نمي دونه ...بنظرمیاد همیشه همینطور بوده!(

 
 بالاخره به سوي او نرخید :)مي شه کم  کني اینو دربیارمب( دیرمي

 
ـماس  ویرتینیا ـا ت ـان بي علت, که ب ـود همان هیج ـتاد وباوت به خنده اف

 گرفت, کمكش کرد تا پاپیونش را داشتن با تـن او شـدت مي
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 .)بقیه نطورندبدختر و پسرهاي آقاي میجر ...نوه ها...( دربیاورد
 

ضیح مي دادب :)من نمي تونم  ویرتینیا شد . یعني باید ی  ی  تو متعجب 
 نظر شخصي ام رو بگم,اونا باهـر کس به ی  روش برخورد

 
 کنند...( مي

 
پـاپیونـش رادرآورد .دیرمي تشكرکـردو از تا بلند شد :)درسته اما من باید  و

 در مورد شخصیتها و روابـط بقیه نیزهایي بدونـم
 

بـاشم,من شش سال از انسانـها دور بودم خصوصاً این انسانها با بقیه  تاآماده
 فـرق هاي زیـادي دارند مي فهمي کهبمن باید مواظب

 
شم با زم تو زودترازمن اومدي و بیشتـراز من این تمع طرز صح تم با رفتارو

 رومي شناسي تو مي توني کمكم کني!(
 
ـــد و  و شخص تدیـ شد . نقدر تالب بود با  ـــر برگرداند و به او خیره  سـ

 زی ایي در ی  اتاق تنهـا بودن و سد بیگانگي را به این زودي
 

ستن ـــم شك ساس مي کردکاملًادرکش مي کند پس هـ ه نیزرا !ویرتینیا اح
 توضیح داد . تـمام رفـتارهایي کهدیـده بود و برداشتـهایي
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ــرده بود . علایق و نفرتها, ترسهاو حرفها,افتخارات و شرمها و ...آمدن  که کـ

 لوسي نقطه ي پایاني مكالمه شد :)دیرمي بیا...مهمونها دارند
 

 رند مي خواند خداحافظي بكنند.( مي
 

 راضي شده بود :)متشكرم ویرتینیا... صح ت با تو زی ا بود.( دیرمي
 

شد .خروخ  وکتش سب از اتاق خارخ  ضع نامنا سر و و رادرآورد وبا همان 
 اوبا ورودبرایـن هماهن  شد : )ویرتینیا,بیا داریم مي

 
 .(ریم

 
 از تا بلند شد :)ص رکن براین... ی  پیغامي برات دارم.( ویرتینیا

 
ـراین ا نیمه بست .بنظرمي آمد حالـش بهـتر شده بود .و یرتـینیا به در را ت ب

 سویش راه افـتاد :)راسـتش پرنس گفت بهت بگم قصد
 

 کردنت رو نداشت و ازت معذرت مي خواست.( ناراحت
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 در راکامل بست :) تدي مي گيب( براین
 

ساند :)مي دوني براین ...ب خش اینو مي گم اما بنظر  ویرتینیا خود را به او ر
 میاد تو خیلي بهش پیله مي کـني یعني انگار ی  تورهایي

 
ـره ـي به  نه ـا بي توته ـن شد :)بر عكس این اونه کهداره ب ي براین غمگی

گـــذشته وگنـــاهم منـــو ناراحت و عص اني مي کنه ! اون مي مي خواهي 
 اني اش کني!(ناراحت و عص 

 
 من در نه عذابي بودم و هستم و...( دونه

 
 ) کدوم گناه براینباین نیه که اینقدر تو رو عذاب مي دهب(

 
سكوت کرد و ویرتینیا بــــازبا فكراینكه فــــضولي کرده, گفت :)ال ته  براین

 مج ـور نیسـتي نیزي به من بگي من فقط قصد...(
 

حقیقت رومخفي مي کنم و )مهم نیســـت...الان شــش ســـاله که من این 
 هرروز و شب شكنجه مي کشم شاید وقـتشه به یكي بگم و

 
ــوزناکي کشید بهدیوار  س   ــو تونستي درکم کني...(وآه سـ ــم,شاید تـ بشـ

 تكیه زد وشروع کرد :)ش ي بودکهدایي سدری  کشته
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ـــاته ي تلفن  شد ساعت ی  ازبیرون به من تلفن کرد وگفت توي ی  بـ ...

 است به کمكش برم, کلي به من التماسهستم و ازم خو
 

سر مرگ و زندگي گفت دن المند و ...خوب من باور نكردم  کردگفت ساله  م
 نون اون پسر خیلي شوخ و شرور ي بودهـر روز ی 

 
سرکاري ن اشه  خــــرابكاري شب فكرکردم که ازکجا معلوم ازم  مي کردو اون
 پس... نرفتم!(

 
و او را از ادامه دادن بـــازداشت  بـــراین به طرزوحشتناکي لـــرزید صداي

 .ویرتینیا به منظور همدردي گفت : ) خوب توکه گناهي
 

 !واقعاً ازکجا مي دونستي کهدروو نمي گه و ا ینم یكي از...( نداشتي
 

)نـــه دروو نمي گفت !وقتي دو ساعت دیرکرد و همه نگرانش شدند قایمكي 
 به آدرسي کهداده بود رفتم ... اونجا ن ود و پلیسها دور

 
باته نوار زرد ورود ممنــــوع کشیده بودند ... توي باته خون آلودبود  همون

 ...شیشه باته... گوشي تلفن کف باته و حتي توي خیابون
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 شده بود...( کشیده

 
ویرتینیا تیرکشید . براین نالید :) هیچ مي فهمي من توي اون لحظه  قــــلب

 ني کشیدمبنـقدر ترسیدمبنـقدر احساس گناه و پشیماني
 

راست مي گفته...اوه خـداي من ! تـا ص ح تـوي خیابـونهاگشـتم  کردمباون
 و عـین دیونه ها صداش کردم, التماس کردم,معذرت

 
ــتم ــه, ,دعاکردم,و خودمو لعخواس ــاید مرده باش ن ت کردم و ازفكر اینكه ش

 گریه کردم و هزار بار سعي کردم خودمو بكشم اما...نتونستم!(
 
سر  و ست . براین  شد . بغض راه گلوي ویرتینیا را هم ب شكش رها  قطرات ا

 به زیر انداخت و ادامه داد :)شـش ماه گـذشت وهیچ خ ري
 

ـاعث مرگش شد ازش ـا فكر اینكه ب ـد و من ب م از زندگي سیر شدم و هر نش
 روزدردکشیدم اما بدتر بي خ ري خانواده اش بودکه

 
ام مي کرد خاله و می ل مرتب به کلیسا مي رفــــتند و دعــــا وگریه مي  دیونه

 کردند,شكایت و دعوا مي کردند ... پدرش همه تا روگشت
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 پول خرخ کرد اما منه ترسو و
 

ــتم حقیقت رو بگم, یااگه مي فهم ترات ــرافتاده نداش یدند پرنس توي دردس
 بوده واز من کم  مي خواسته و من کمكش نكردمبو

 
ـا صدمه ي سختي که دیده بوده و شاید خونریزي شدیدي کهداشته,از  اون ب

 ترس عده اي آواره ي خیابـونها شده و شایـد به
 

شون شدت بدحالي افتاده  ننگ شه اي از  ـــو شده و یا درگـ شته  ـــاده وک افتـ
 مي کردندبتا اینكه عد از شش ماه بي خ ريومرده...نكار 

 
تماس گرفت خاله به من گفت و تازه اونوقت فهمیدم زنده اســت  باپدرش

 اماکجا بود در نهوضعي بود نرا رفته بود نرا تماس نمي
 

و نرا برنمي گشت ...معلوم ن ود !با پدرش خیلي کم حرف زده بود و  گرفت
 پدرش خیلي کمتر به خاله تحویل داده بـود این ار

 
ـا ...نمي دونم که  فكرك ـاکور شده و ی ـلایي سرش اومده,فلج ی ردم حتماً ب

 ... هر اتـفاق بدي که بگي به فكرم زد شش سال تمام سعي
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ست حالش نطور کردم شیده یا نه که بالاخره اومد بفهمم کجا هوآیا منو بخ
 همین نند ماه ق ل,سالم بود و خیلي ساده گفت نون

 
ــارداشتم ــتم ! انگارکه همون کـــس ن ودکه پشت تلفن تـــهدیدم کرده  کـ رفـ

 بود,بغـلم کرد و از دیـدنم ابـراز شادي کرد اصلًا انگار
 

با ی  بهنفهمي زده بود ... تو حال منو درك مي کنيبرفت خودشــو م اونجا 
 صحنه ي وحشتناك روبرو شدم هزار تور

 
, تــــرســیدم, شــش ســال زندگي ام حروم شــد, روحیهو تووني و فكرکردم

 سلامتي وآینده ام از بین رفت و حالا انگارکه اون تلفن و
 

سخره ي آوریل بوده  اونهمه شوخي م سالها غی ت فقط ی   خون و تمام این 
 باهام عادي رفتارمي کنـه ...

 
مقـــــصــربودم !مطمعنم من مقصــر فراروآوارگي و تنهایي اش بودم,من  نم

 مقصر سالهاگریه ي خاله ومی ل ونگراني و عـذاب پدرش
 

سته و بگه ازت  بودم ـــای ـــو روم بـ صدمه زنه تـ ـــظرم بهم  و حالاه رروزمنتـ
 متـنفرم, تـو گناهكاربودي تاآروم بشم اما اون با رفتار
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 داره شكنجه ام مي ده!(و بدتر,مح ت آمیزش  خونسردانه
 

ماترا و دیدن شــدت حســاســیت و ناراحتي براین, قلب و رو   شــنیدن
 ویرتینیا را لرزاند :)بس کن بـراین, این گناه اونه که سالها پدر و

 
رو بي خ ـر و منتظرگـذاشته شاید اون آواره و تنهـا ن وده شایـد اصلًا  مادرش

 فكرمي کنياون خونها مال اون ن وده شاید اونقدرکه 
 

 نكشیدهب( عذاب
 

ــم...  )نه اون خیلي عذاب و سختي کشیده,من احساس مي کنم,من مي بینـ
 اون ایـنطوري ن ود... عوض شـده, خیلي عوض ش ده!(

 
عقیده اي راکه مدتـــها بود فكرش را مشغـــول کرده بود و حال  ویـــرتینیا

 شدت گرفته بود به زبان آورد :) تو مطمعني این همون پرنسب(
 

 )مسلمه که اونه!(
 

 ) یعني قیافه و رفتارش عوض نشدهب(
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 ) توني مي خواهي بگيب(
 

 ) هیچ...راستش می ل هم مي گفت عوض شده ... مي گفت که...(
 

ـعج ب نگاه ـشان کردند اما هر دودر سكوت  مت ـفش کرد . صدای براین متوق
 به هم زل زده بودند . براین زمزمه کرد :) تو نیزي مي دونيب(

 
 )نه...اي باباولش کن بیا بریم.(

 
 براین باکف دست در را بسته نگهداشت :)موضوع نیهب( اما

 
 ) فقط حدسه ... یعني اونقدر از همه شنیدم که...(

 
 ) ني روب(

 
ـرتینیا ـرنس عوض  وی ـرده بودگفت :) اینكه پ با نگراني از خرابكاري که ک

 شده ...منم فكرکردم شایـد اصلًا این پسر...(
 

 باگیجي گفت :)اما اون پرنس ... یعني نرا باید ن اشه کهب!( براین
 

 صدایشان کردند :) براین ...ویرتینیا...بیا یید داریم مي ریم...( باز
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ـاآندونمي ـم قفل شده بود و از  ام ـش ان بر ه ـوانستند حرکت کنند .نگاه ت

 نهره ي هم مي خوانـدندکه حالا بیشتراز ق ل در ترس و
 

 خواهند بود. نگراني
 

*** 
 

ـیا در خانه ي دایي تان بود,دیرمي به آنجاآمد  در ـته اي کهویرتین طول هف
 تا باآن خانواده بهترآشنا بشود وبادایي و زن دایي بطور

 
صي صو سیار  خ سمنتا ازآمدن او ب سي و  صح ت کند .روز زی ایي بود . لو

 شاد شدند بطوري کهدر طول آن مـدتي که اوبا پـدر و
 

در اتاق مشغـول صح ت بود, ل اس عـوض کـردند و آرایش کردند .  مادرش
 کارل هم با وتود مغـرور بودن,نس ت به دیدار او ابراز

 
دیـــدن شادي بي علت آنها به هـــیجان آمده مي کرد و ویرتینیا از  اشـــتیاق

 بود .وقـتي بالاخره همگي یـكجا تمع شـدند,ویرتینـیا از
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 شدید تغیـیر
 

ـــتگي  روحیه شیفـ ضاي خانواده با  ي دایي تعجب کرد ! حالادیگر تمام اع
 بهدیرمي نگاه مي کردند و او را بـه حـرف مي کشیدند و او

 
ون  و ساده بر لب,آنچنان وسوسه ل اسهاي روشن با ل خندي هر نندک در

 انگیزبودکه خواه نا خواه ویرتینیا هم حیرانش شد و او
 

ـادي و حتي تا حدودي  انگار ـتاري ع ـوته دل ري کردنش ن اشد,رف اصلًا مت
 سرد در پیش گرفته بود .در مورد احساسات و عقایدشان

 
س ت س ت به کار و زندگي آنها نظرات مفیدي داد  ن سید,ن خراز ودرآبه او پر

 اینكه باآنهاآشنا شدهو به تمعشان پذیرفته شده,ابـراز
 

 عـلاقه
 

کرد .ویرتینیا مي دیدکه کاملًا بر حسب حرفـــهاي اوبرخـــورد و  وشـــادي
 عمل مي کرد و این رفتارمتین وصمیمي اما شدیداً حساب

 
ــتاري که  شدهو ــظرآمده بود .رفـ ــیا عجیب بنـ ــرل,براي ویرتینـ تحت کنتـ

 ري صاحب بود بسیار سـرد و خش  دیده مياگرکـس دیگ
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ــتاري که براي پسري مثل اوکه  شد ــذابیت خاصي داده بود .رفـ ام ا به او تـ

 سالها از انسانها و دنیا خصوصاً از تجمل و ثـروت دور
 

ـید بنظر مي آمد .رفتاري که اطرافیانش را تا حد بغل کردنش, هنگام بوده ,بع
 خداحافـظي گرم کرده بود.

 
هفته نون فـیونا مریض شـده بود و نمي توانست به خـانه ي پـدربزرگ  آخر

 برود,زن دایـي پیـشنهـاددادویرتینـیا بجـاي تنها مانـدن
 

ـر خانه  در ـون  اما با صفا بود .مثل اکث ـرود . خانه ي آنهاک خانه,پیش او ب
 هاي لـوس آنجـلس,پنجـره هاي بزرگ و نـزدی  به زمین

 
ــت ــاشد . خدمتكارنداشتند  که باعث مي داشـ ــه بسیار نورگیربـ ــد خانـ شـ

 .پرستار بچه هم نداشتند .وقتي ویرتینیا علتش را فهمید بسیار
 

 شد . فـیونا عاشـق احساساتي
 

ست با  زندگي شوهرو فرزندش و خانه اش و دلش مي خوا شق  اش بود, عا
 تماموتود این زندگي راحس کند .او زن بسیار خوب و

http://www.roman4u.ir/


 361 ستیک طانیش

 
ـــیرین بود اي بود .ر نمونه شـ سیار رمانتی  و  ـــ شوهرش اروین هم بـ فتار 

 بـطوري که مم کن بود به هردختري,مثل ویرتینیا, که حتي
 

شد .در  یكروزدرآن ضورآن زوخ بود,آرزوي ازدواخ را قدرت ب خ خانه ودرح
 خانه ي خاله پگي خیلي به ویرتینیا بدگذشت .اوکه

 
 این کار اصلًاوقت پیداصح ـــت با بـــراین کلي فكرکـــرده بود,براي  بـــراي

 نكرد . براین از ص ح تا عصر دردانشگاه بود عصرها هم
 

ـش مي  هلگا ـت او هم پیدای ـروقت سراو براین مي رف رهایش نمي کرد .ه
 شد و با حرفـها ي بي ربط و شوخي هاي بي مـزه مزاحمت

 
کرد . غیر ازآن ماروین هم براین را به صح ت و بازي بسكت ال مي  ایجادمي

 شید و تقری اً هیچ ساعتي تنها نمي مانـدند و شاید اینطورک
 

ــتربود ــرو  بهـ ــت متفكـ ــد بود . تمام وقـ ــن بسیاربـ نون وضع روحي برایـ
 مـشوش و ناراحت بود و این آنقدر شدید بودکه حتي ویرتینیا

 
 نمي آمد اسم پرنس را ب رد. دلش
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م  دایي  آخرآن به ک عاملات شــغلي  جام م پدربزرگ و دایي براي ان ته  هف
 بزرگ به مكزی  رفتند و خاله پگي بجاي اومیزبان فامیل

 
ـامیل  شد ـود تمام ف ـ ي بود . وت ـم دعوت شده بود .روز عجی .و یرتینیا ه

 همراه بـا دیرمي,ویرتینیا را شاد و ن ود پرنس ناراحتش کرده
 

در سالن تمع شدنــــد و شروع بــــه صح ت کردند .بعد از ناهار همه  بود
 .پسرهاي زن دایي ایرنه هم بـودند و تلاش مي کـردند توانان را

 
 کنند شب هـالوون تشـویق

 
شتند  مهمان شهر دا شند .آنطورکه تعریف مي کردندویلایي در خارخ  آنها با

 و مي خواستند به افتخاردیرمي مسابقه اي
 

ــحنه ي تال ي .مادرها مخالفت م برگذارکنند ــرار ! ص ي کردند و بچه ها اص
 بود .شوخي ها, التماسها, شكایتها, خنده ها همه نیز قاطي شده

 
ــهایي  بود ــول پرنس بود . سعي مي کرد روشـ ــر ویرتینیا اغلب مشغـ . فكـ

 براي صح ت با اودر مورد دیرمي پیداکند اما وتود دیرمي تا
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 حواسش را پـرت مي کرد .ساکـت حدودي
 

اي نشسته بودو با ل خني مداوم بر لب, همه را تماشا مي کرد .نیزي  هدرگوش
 در نگاهش موخ مي زد .نیزي غـریب وبي نام,نیزي

 
برنده,نیزي که مي ترســـاند... نه ودبحســـادتببي قراريب  ســوزندهو

 عشقب خشمب احـتیاخبنفرتبحسرتببیگانگي بشاید ش اهـت
 

علوم و مرمــــوز را به نشمانش به نــــشمان پرنس این احساس نام شدید
 ویرتینـیا مي داد .بله نـشمانش به کشیدگي و هـمرنگي نشمان

 
 بود با این تـفاوت که پـرنس

 
پرنس ی  خط مستقیم با انتهاي باریكتر شــــده و رو به بالابود اما  ابروهاي

 ابروهـاي دیرمي ی  شكسـتگي شدید رو به پایین در امتداد
 

ــ داشت ــوتهي که او را بزرگترو تدي تـ ــا نه این دلیل مـ ر نشان مي داد امـ
 براي ویرتینیا ن ود نون شخصیت دیرمي تضادکاملي با

 
پرنس داشت . لااقل اوباید بجاي نفرت, عاشق این تمع مي بود  شخصیت

 و بود نون دست او راگرفته و بلندش کرده بودند و



wWw.Roman4u.iR  364 

 

 
 براین گفته بود عاشقـش همانطورکه

 
شق تمع و پدربزرگ  شدهو شش مي کردند و وظیفه ي دیرمي بود عا ستای
 باشد .

 
ــــتي ــید, خالهدر ایوان بهدیرمي که به بدرقه ي  وقـ ــــرا رس زمان حرکت فـ

 آنهاآمده بود با شور و علاقه گفت : )دیرمي خ ان من از تـو مي
 

اگه ممكنه فردا ناهـار مهمون ما بـاشي حالاکه ابا ایـنجا نیست نمي  خـوام
 توني بهانه بگیري ...منتظرتم!(

 
 تعظیم کرد :)براي من دعوت شدن از طرف شما افتخاربزرگیه.( دیرمي

 
 مست رفتار او بغلش کرد :)خوشحالم کردي عزیزم.( خاله

 
اینكه خیلي ازدیرمي  ویرتینیا به خود ترات داد و پرســید :) مثل درماشــین

 خوشت اومده خالهب!(
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شم نیومده  خالهآهي سر خیلي خوبیه,من اوایل ازش خو شید :)آره بنظر پ ک
 بود اما حالامح ت عجی ي نس ت به اون توي دلم احساس

 
ــــرتینیا ــابهدادن به فكر فرو رفت .وقتي به خانه  ویـ ــــش متعجب از این تـ

ــ ه ویرتینیا تلوي مي کنم,مي رسیدند باز پرنس ن ود و حتي تا ساعت دوکـ
 دوني ... منو یاد تووني هاي تویل مي اندازه!(

 
ـود,نیامد اما ص ح سرمیز ص حانه الاخره با  پنجره ـتظار او بیدارمانده ب به ان

 او روبرو شد .در قیافه و رفتارش تغییر عظیمي به نشم مي
 

 ها و تندي.آشفـته و رن  پریده شده بود,دیگرازآن متل ك ها و شوخي  خورد
 ها خ ـري ن ود .درست مثل ی  بیمـار مسلول, خسته و

 
ـجور ـا ویرتینیا روبرو شد فقط ی  نگاه گذرا به او  رن بودبطوري که وقتي ب

 انداخت و زمزمه کرد :)خوش اومدي.(
 

ــاله ــه ق ل از خروخ پرنس  خـ ــود,با عجلـ که قهرماندن او را به تن  آورده بـ
 , کاروات ي باهات دارم.(گفت :)وقـت ناهار ب یا خونه

 
 با بي علاقگي پرسید :)در مورد نيب( پرنس
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 )نمي تونم بگم... سورپرایزه!(
 

 کاپشن سفیدش را پوشید :)من حوصله ي سورپرایزندارم!( پرنس
 

 غرید :)اما باید بیایي... لطفاً پرنس!( خاله
 

 به تندي خارخ شد .ویرتینیا پرسید :) نه کاري خالهب( پرنس
 

 ) یادت رفتهبامروز دیرمي مهمون ماست!(
 

دوازده ظهردیرمي آمد .پولیورآبي وشلوار سفید بتن داشت که از هم  ساعت
 به اومي آمد . هنوزوارد خانه نشده سراو پرنس راگرفت

 
ازن ودش مطلع شــد با مهارت کامل حالت متاســف نهره اش رابه  ووقتي

 یرداد :)اینجاحالت متعجب از دیدن زی ایي و عظمت خانه تغی
 

قشــنگه خانم ســوییني,اتازه بدید به شــمابخاطر این ســلیقه ي عالي  خیلي
 ت ری  بگم.(
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با شوق از این توته, خندیـد و او را به اتـاق نشیمن راهنمایي کرد . تا  خـاله
 زمان حاضر شدن ناهار,آنهاکلي صح ت کـردند .در اصل

 
ورد پرنس وگذشــته و علاقه دیـــــرمي را به حرف مي کشــید,در م خاله ا

 خاطرات و شیریـن کاري هایش,در مورد شـوهرش و
 

کت در  نگونگي یا ســـا مرگش,حرف زدو درد دل کرد . تمام مدت ویرتین
 م لي روبروي آندو نشسته بود ومتعج انه نظاره مي کرد .او

 
 خاله اش را تا این حد شـاد هیچوقت

 
ـر س و ـدیده بود .وقت ناهارکه شد,ه ـند و دقا راضي و راحت ن ه سرمیز رفت

 یقي منتظر پرنس ماندند . نند بارخاله به تلفن همراه پرنس
 

زدو نون نتیجه اي نگرفت مج ور شدند بدون او شروع کنند . سرناهار  زن 
 هم وضع ادامه داشت و شاید اگردیرمي مسیر صح ت

 
عوض نمي کرد خاله هم مثـــــل پدرش تمام رازهایش را به او مي گفت  را

 !)راستي قرار هالوون هم گذاشته ش د.(
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با هیجان گوش کرد :) آخر هفته همه به ســرپرســتي آقاي اروین  ویرتینیا
 کلایتون وخانمش بهویلامي ریم.(

 
 ) همهب(

 
 )آره همه ي توونهاکه باآقاي سوییني مي شیم شونزده نفر.(

 
 بي میلي از سرمیز بلند شد :) فكر نكنم پرنس بیاد...( خاله ا

 
 هم بلند شد :)نراب( دیرمي

 
به ســوي در ر اه افتاد :)نمي دونمباون همیشــه براي مخالفت با بقیه  خاله

 بهانه ي پیدا مي کنه!(
 

هم دن الشان به سوي اتاق ق لي راه افـــتاد .دیرمي ناراحت شده بود  ویرتینیا
 ـیشتر طول نمي کشه... من سعي مي کنم راضي:)سه روز ب

 
 کنم.( اش

 
 )منكهناامیدم...اون اگه نخواد به حرف هیچكس گوش نمي ده!(
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ازهوارد اتاق شده و نشسته ودندکه صداي پرنس از سالن آمد :) راالف,  ت

 خانم سوییني کجاستب(
 

 یم.(مشتاقانه خود را به در رساند :)بیا اینجا پرنس ...ما اینجای خاله
 

ي در به انتظارش ایستاد .پرنس غرمیزد :)من امروزکلي کارداشتم  ودرآستانه
 تو باید ص ح مي گفتي ني )...

 
ــند شد و  ووارد ــا بلـ ــرمي از تـ ــد و خشكش زد !دیـ ــد و دیرمي را دیـ شـ

 سلامداد امادر نهـره ي متـعجب و ناراحت پرنس هیچ تغییري
 

نشــد . خاله ا نگراني گفت :)دیرمي اومده دیدنمون ...موضــوع  حاصــل
 نیهب(

 
قدم پیش گذاشت تا دست بدهد و شاید او را از این حال نجات دهد  دیرمي

 :)سلام ... مزاحم شدمب(
 

 بالاخره به خودآمد :)نه...نه...خواهش مي کنم...خوش اومدي.( پرنس
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ار خود برکاناپهنشاند :)خیلي دست داد .دیرمي رهایش نكرد او راکشید وکن و
 مشتاق دیدارتون بودم.(

 
 هم دست او را مي فشرد :)منم!( پرنس

 
به یا زیرکي دیدکه در حالات و رفتار و حتي نگاه دیرمي هم تغییري  ویرتین

 عجیب ایجاد شده است !) همین نند لحظه ق ل در مورد
 

 صح ت مي کردیم...( شما
 

 نداده بود :)اوه غی تب(نگاهش نمي کرد حتي تكیه هم  پرنس
 

ـد :)نه در  دیرمي ـود تلب کن ـوانست حواس او را به خ ـا خنده اي کوتاه ت ب
 مورد تـشن هالوون بود... خـانم سوییني مي گفتند شما نمي

 
 بیایید...( تونید

 
 نگاه ساده اي به مادرش انداخت :) خانم سوییني درست فرمودند!( پرنس

 
 )نرابمشكل نیهب(
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 زیادي دارم.() کارهاي 

 
 ) فقط دو یا سه روزب(

 
 ) فكرنكنم بتونم بیام.(

 
 ) هیچ راهي براي راضي کردن شما وتود ندارهب(

 
 بالاخره به نشمان آبي او خیره شد :)امیدوارم ن اشه!( پرنس

 
 دیرمي دوباره تش  یل شد :) یا اگه من ازتون خواهش کنمب( ل خند

 
 هم به خنده افتاد :) لطفاً نكن!( پرنس

 
 ادامهداد :) خواهش مي کنم بیایید ...بخاطرمن!( دیرمي

 
 نفس عمیقي کشید :)باشهمیام!( پرنس

 
بـا شوق از ایـجادشدن صمیمیت میـان آندو, گـفت :)پرنس,دیـرمي  خـاله

 خونمون رو ندیده نـرا نمي بري اطراف رو نش ونش
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 داتون مي کنم.(وقت ناي آماده شد ص بديبهر

 
از خدا خواســته به ســرعت از تا بلند شـــد :)اتفاقاً منم با دیرمي  پرنس

 کارداشتم.(
 

ـند ـواسته  ل خ ـخاطر خ ـتر شد .او شاد شده بود اما ویرتینیا ب خاله عمیق
 شدن عذرش,ناراحت شده بود .بعد از خروخ آن دو,ویرتینـیا هم

 
ا به ایوان درآمد .مي دانست بــهانه ي دستش ویي رفــتن در تعــقیب آنه به

 حقیقتي بین آندو وتودداشت و این موضوع او را نگران
 

ـرده ـنكه توانست آندو را زیر سایه  ک ـار نگاهش را نرخاند تا ای بود . نند ب
 ي یكي ازدرختان گیلاس ب یند .به دیوار نس ید وآهسته

 
 رفت .روبروي هـم ایستـاده پیش

 
ـدایش نمي آمد اما از  بودند ـجان حرف مي زد . ص و پرنس با حرارت و هی

 حرکت وسیع دستها و نهـره ي متعجب شده ي دیرمي مي
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حدس زدموضوع تدي است ! کنجكاوي ویرتینیا را مي کــــشت پس  شد
 وقتي به انتهاي ایوان رسید زانو زد و از لاي نرده ها نظاره

 
ا اوناام ید ن ود .پرنس مدتي حرف شد .باز هم نیزواضحي نمي شنید ام گر

 زد و دیرمي را وادار به تواب دادن کرد بعد با خجالت قدم
 

 گذاشت و او را بغـل پیش
 

!ویرتینیا شوکه شد .پس پرنس دیرمي را مي شناخت !نسیمي برخاست  کرد
 و ویرتینیا به امید شنیدن نیزي نفسش رادر سینه ح س

 
ــاز مي و شنید .دیرمي در حالي که دست کرد هاي پرنس را از دورگردن خود بـ

 کـرد گفت :)باورکن نیزي یادم نیست!(
 

 به او زل زد :)دروو نگو پسر ! نكنه از دستم عص اني هستيب( پرنس
 

 )نرا باید عص اني باشمب(
 

 )نمي دونم... فكرکردم شاید بخاطر اینكه اومدم اینجا و...(
 



wWw.Roman4u.iR  374 

 

ـوغا بود و ـز ویرتینیا غ ـوا ثابت شد !درمغ .پرنس دیرمي را مي شناخت  ه
 حالادیگر مطمعن شده بود و اگر دیرمي دنار فراموشي نشده

 
شد .باز هم  بود ـــدو  شناخت !دوباره متوته آنـ ـــد پرنس را مي  او هم بایـ

 درآغوش هم بـودند و پـرنس با ناراحتي نیزي مي گفت و
 

ـرمي ـود مي فشرد .ویرتینیا به عنوان آخرین امید گوشش را  دی ي از لارا بخ
 نرده ها ردکرد وبازنفسش را نگه داشت و شنید...) قـول

 
 هر ني یادت اومد اول بـه بده

 
 بگي ...به من اعتمادکن...( من

 
ـوت  بناگه ـه ناي دع ـدو را ب ـوان درآمده بود وآن صداي خاله را شنید .به ای

 مي کرد .ویرتینیا پـشت گلدان نسـترن خزید و خـدا
 

ـداکرد ـرمي تدا شد و اش اره داد به  خ ـدي از دی ـشود .پرنس به تن دیده ن
 خـانه رود اما خـودش تا غیب شدن مادرش و دیرمي از
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,به انتظار ایســتاد . خاله بخیال آنكه ویرتینیا به اتاقش رفته,او را از راه ایوان
 پله صدا مي کرد .ویرتینیا همانطور دولاراه افتاد برگرددکه

 
سم... هي پرنس او  صداي را متوقف کرد :)الو... منم پرنس...نه لوس آنجل

 پي رمرد زن  نزدم حال و احوالت رو بپرسم!(
 

ـرتینیا ـدممي  وی ـایل بدست در حیاط ق ـا ماند .پرنس موب متعجب سر ت
 زد :)در مـورد دیرمي ...بله مي دونم مي شناسي ! تو ی  پست

 
 ات رو باورکنمب(...اوه مسلمه,ازم انتظارداري این مزخرففطرتي

 
به سوي پلههــاآمد .در نهره اش خــشم و تدیت موخ مي زد  قــدمزنــان

 نـه خوب که ساقـه و برگهاي رز رونده ي پاي ایوان, نرده
 

را مخفي کرده بود و ویرتینیا را پشـــت آنها !) خـــــیال مي کني خیلي  ها
 شجـاعيبنه اشت اه مي کني,دیرمي کسي نیست که فكرمي کني

 
چوقت نمي توني مارســمي رو پیداکني خواهیم دید و واي به حالت تو هی و

 اگه اذیتش کني ...شاید اون نیـزي یادش ن اشه که به
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ـته ـادمه و اگه ی  غلط دیگه بكني بدبختت مي کنم پس  نفع ن اشه اما من ی
 مواظب باش!(

 
مام حواس  و یدن ناي ت قت نوشــ نه شـــد .و خا ماس را قطع کردوراهي  ت

 ندوبود .به خوبي بهنقش بازي کردن ادامه ميویرتینیا برآ
 

ند ـــده بود وبرعكس دیرمي ســردتر و  داد .پرنس خونگرمتر و ملایم تر ش
 سخت تربنظرمي آمد و خاله بي خ ر از همه نیزکیف میزبان

 
 رادر مي آورد. بودنش

 
*** 

 
خواب شده بود اما پرنس که ظهر همراه دیرمي از خانه خارخ شده بود  وقت

 هنوز برنگشته بود .ویرتینیا موهایش را با روبان مي بست
 

ندن بود  تا یه آواز خوا ید .شــ  بدکه صـــداي ضــعیفي از راهرو شــن بخوا
 .میخواست برود سرك بكشدکه کسي در اتاق او را به صدا

 
 ..(:)ویرتینیا...منم می ل. درآورد
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 )بفرما.(

 
ســراســیمه وارد شــد .ویرتینیا فهمید اتفاق نگران کننده اي افتاده که  ومی ل

 می ل هنوز بیدار است و عجیب تراینكه به اتاق اوآمده
 

 :) ني شده م ی لب( بود
 

ـ ل ـته اما حالش  می ـفت :)پرنس برگش ـچ وارگ ـچ پ ـزدی  شد و پ به او ن
 ش ی  بطري نیمه پربده,مثـل اینكهداره مست مي کنـه دست

 
باهایش حرف بزن,اگه خانم بفهمهدعوا مي افتهو من مي دیدم ,برونذار ...

 ترسم پرنس لج کنه وبازم بره, خواهش مي کنم برو نذار
 

 مست کنه...( بیشتر
 

 شیریني سراپاي ویرتینیا رادر برگرفت :) نرا خودتون نمي ریدب( هیجان
 

شدمنمي خو ـــهمه متوته کارش  شم از بین )نمي خوام فـ ـــرامو ارز ام احتـ
 برهدفـعه ي ق ل یادت رفتهببه تـو گفته ود نمي خوام می ل
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 !(بفهمه
 

 با او بود :)اما من نطوري مي تونم تلوشو بگیرمب( حق
 

)نمي دونم... ســر گرمش کن,وادارش کن حرف بزنه,درد دل بكنهو... ی  
 نیزي پیدا مي کني فـقـط کافیه تا مدتي معطلش کني

 
 در نیاد... خانم بره بخوابه کار تمومه!( بیرون

 
ویرتینیا را به سوي در هل داد .ویرتینیا هم شادبود هم مي ترسید و اصلًا  و

 متوته سر و وضعش ن ود...
 

 در اتاق را زدمی ل دوید و دور شد ...) کیهب( وقتي
 

 هیچ ش اهتي به صداي پرنس نداشت...)منم ویرتینیا.( صدا
 

 او هم از شدت هیجان ش یهن ود...)بفرما عزیزم!( صداي
 

سر تخت,نیمه  ویرتینیا شن بر  سط ت  آباژور رو شود . اتاق تو لاي در راگ
 روشن بود .پرنس برروي تختش نشسته ود . ال تهنه نشستن
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شده بود .  کامل شده بر تخت ولو  !برروي بالش هاي کون  و بزرگ پخش 

 نداشت . موهایش هنـوز شلوارتین در تنش بود اما پیراهن
 

سكي برگردن و  بهم شت, وی ست نو دا ـــته بود اما از بطري کهدر د نریخـ
 سینه ي لختش ریخته و خیس کرده بود :)بیا تو ... نه عجبب(

 
یا به او  ویرتین نداخت .می ل در انتهاي را هرومنتظر بود . به راهرو نگاهي ا

 اشـاره مي داد زودداخل شود پـس داخل شد .پرنس مي
 

 :) غرض از مزاحمتب( خندید
 

 با خجالت گفت :)اومدم اهات حرف بزنم.( ویرتینیا
 

نه زمزمه کرد :)وقت خیلي خوبي انتخاب کردي ...اگه تونم  پرنس تا مســ
 حرف بزنم...(

 
ــلًاحرك ت نمي کرد .بنظرمي  و ــد .اص دوباره خندید !ویرتینیا به او خیره ش

 خـط آبي دیدهآمد قدرتش را ندارد . نشمانش به شكل ی  
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شد و ل ـــخندش بي حال و بي انتهـــا...)بیا بشین ...واي واي واي ...به  مي
 تو نگفتـم ن اید نصف ش ي...پیش ی  پسر مست ...با ل اس...(

 
تازه متوته سر و وضعش مي شد و دستهایش را بـر سیـنه گـذاشت  ویرتینیا

 .پرنس بـا لذت ی  قهقـهه ي کشدار زد :)با هوش و ال ته
 

 !ب ینم نكنه اومدي امتحان کنیمب( شجاع
 

 یادش نیامد :) ني روب( ویرتینیا
 

 حرف را عوض کرد :)در مورد ني مي خواهي حرف بزنيب( پرنس
 

ـــري ـــیانه نند ترعه به دهان ریخت را به زحمت بلن وبطـ شـ ـــدکردو نا ـ
 .ویرتینیا لب تختش نشست :)در مورد این ...نراداري مي

 
 (خوريب

 
 بطري را پایین آورد :)به تو نهب( پرنس
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ــــد .مدتي به  ویرتینیا ــته وناامیـ ــت .پرنس به او زل زد . خس توابي نداش
 سكوت گـذشت .ویرتینیا نمي تـوانست نگاه مرطوب ومعصومش

 
 نادیده بگیرد :) لطفاً با من درد دل کن ...بگو مشكلت نیهب( را
 

هنوزثابت بود حتي در نگاه :)مشــكل من...از مشــكل بودن گذشــته,  پرنس
 ی  بدبخـتي محض, ی  بدبیاري ی  بدشانسي... ی 

 
 !(حماقت

 
ــید .ویرتینیا  و ــید ونوش ــ اند ونوش دوباره بطري را به ل هاي خیس خود نس

 نس خواهش مي کنم دیگه نخور.(وحشت کرد :)بسه پر
 

ـرنس ـ انه به  پ ـرنزن !(و موزی ـیستي پس غ ـید :) تو زنم ن بطري را عقب کش
 او زل زد :)اما اگـه بخواهي من در خدمتم!(

 
ــرتینیا ــد مي کرد .  ویـ ــار بایـ ــرق کرد .نمي دانست نكـ از شدت شرم عـ

 یعنـي اینقدر معطل کردن کافي ن ودب پرنس کاملًامست شده
 

ــرارآمیزش به  بودبطوري ــناخت نگاه لرزان و اس که انگار ویرتینیا را نمي ش
 اودوخته شده بود و ل خندش سمج و پرمنظور خش  شده
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:)نرا راحتم نمي ذاريب( کلمات همچون آب پخش مي شـــد :) ني  بود

 مي خواهيب(
 

 با دلسوزي گفت :)مي خوام کمكت کنم.( ویرتینیا
 

 ()هیچ کاري نمي توني بكني...
 

 )ازکجا مي دوني شاید...(
 

) نون دیگه کاري براي کردن نمونده تو... فقط مي توني دعا بكني...و ..و 
 اگه بلدي خوشحا لم کن!(

 
 هنوز دلسوزي مي کرد :) نطوريب( ویرتینیا

 
 بطري بدست به سوي او خزید :)بیا بغلم!( پرنس

 
 اري...(به حساب شوخي خندید :)پرنس من تدي ام ... هرک ویرتینیا

 
 )منم تدي ام!(
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ـ هاي  و ـمان گستاخ و ل ـدن نش ـیا براي ندی ـد .ویرتین خود را به او رسان

 هـوس انگیـزش,رو بـه سوي دیگربرگ رداند :) مثل اینكه بي
 

 اومدم!( خودي
 

ــروع به کوبیدن کرد .نكار باید  وگرماي او را درکنارش حس کرد و قل ش ش
 را پشت سرشمي کردبمي رفتبمي ماندبدست پرنس 

 
تاد  حس به لرز اف یا  باز مي کرد ! تمام وتود ویرتین ند موهاي او را  با کرد .

 .پرنس روباند راکشیـد و موها بر سینـه وکمر و صورت
 

ـرنس را از اوگرفت . پرنس غرید :)  وي ـد و امكان دیدن پ ـیا پخش ش رتین
 دختر حیف نیست موها به این قشنگي رو مي بنديب(

 
شد  ویرتینیا سوي نانه اش دراز  ست پرنس به  شت که د سربه زیر دا هنوز 

 :)به من نگاه کن!(
 

با هیجان لذت بخشــي رو برگرداند و از دیدن اندام خیس,یـــــا از  ویرتینیا
 عـرق یا ازویسكي ریخته شده بـر گردن کشیده و ل هاي براق
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ــ ز دیده  و ــعیف آباژور همچون دو زمرد س ــمان آبي خمارکه در نور ض نش
 میشد مست شد .پرنس زمزمه کرد :) ی  نیزي بپرسم تواب

 
 ديب( مي

 
تدي شــده اش ویرتینیا را وادارکرد قول بدهد و پرنس ادامه داد :) تو  نگاه

 عاشق من هستيب(
 

تاد .پرنس  خون به تپش اف تاپ  تاپ  ید و قل ش  یا دو هاي ویرتین به گونه 
 تدي ترگفـت :) قول دادي...تواب بده!(

 
ن محسورکنـنده بودکه تـرس از از دست دادن کنترل,ویرتینیـا ننا نشمانش

 را لرزاند .وقـتش بود ...وقـت رسیدن به عشق !او
 

ــماني ــه مي دید و او ...:) تو منو مي خواهي  راآس ــتني تراز همیش تر و خواس
 ویرتیـنیا ...مگه نهب(

 
ــعي کرد حرفي بزند یا ویرتینیا ــش را بیرون داد .س اري کبا ی  آه کوتاه نفس

 بكند و یا لااقل از تا بلند شود اما نتوانست ! نگاهو حرفهاي
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 آلود پرنس او را منحرف کرده بود...) منو ب وس!( شهوت
 

ــتني پرنس دوب اره تكان  ویرتینیا ــناخت . ل هاي براق و خواس ــدا را نش ص
 خورد :) منو ب وس!(

 
 مه نگاه مست اوگرفتار شد :)نه ...من ...من باید...برم...( ویرتینیادر

 
 ) تو منو دوست داريب(

 
 )آره ...اما...(

 
 نزدیكترشد و پچ پچ وار پرسید :) نقدرب( پرنس

 
 افسون شده نگاه محتاتش را به دهان او دوخت :) خیلي زیاد!( ویرتینیا

 
گرم و هوس آلود پرنس ل بهاي ویرتینیا را ســوزاند :)پس معطل ني  نفس

 هستيباگه منو مي خواهي...(
 

اعضا و حرکات ویرتینیا از دستش خارخ شد .او را مي خواست,  دیگرکنترل
 ل هایش را مي خـواست, بوسه مي خواست,با ننان
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ـــش را سرعتي صت نكرد دهانـ ساندکه پرنس فر  سرپیش برد و ل هایش را ر
 ب ندد ! ل هاي اونرمترین و صا فترین و داغترین و شیرین ترین

 
ــا شــدن  نیز عالم بود .ویرتینیا هیچ نیز تز لذت نمي فهمید . لذت ارض

 آن احساس قشن  !قل ش او را مي لرزاند و تمام تنش درآتش
 

 و شهوت مي سوخت .مـزه عشق
 

سهدیوانه شود اما نیزي بو ست تدا   بلد ن ود . اش کردبطوري که نمي توان
 مالشب مكشبگزشب ..و به خودآمـد .نكارکرده بودبسر

 
ـــقب ساکت و عاري از هرگونه توته و هیجان پرنس  عـ شید و به نهره ي  ک

 خیره شد . لعنت بر او نـراکاري نكردبنرا استقـ ال
 

خوشش نیامدبیعني بـدش آمدبیعني عشقش از بـین رفتبیا  نكردبیعـني
 داشتبپرنس با خـونسردياصلًاعـشقي نس ت به او نـ

 
 را بلندکردوك مي نوشید .شرم و بطري
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مد در طول  ترس یادش نمي آ خت .  ندا یه ا به گر یا را  ازبي آبرویي,ویرتین
 عمرش اینقدر خجالت شده باشد اشت اه کرده بودو خود را

 
بودو حالا او را بیشــتراز هــــر نیزو هــــر لحظه ي دیگري مي  رســواکرده

 خواست اما او ...بي رحم بود !پرنس مایع داخل بطري را تمام
 

ستي  کرد ـــندید : )دیدي نتون :) نطور بودبخوشت اومدب(و خواب آلودخـ
 مقابله کني!(

 
ــرم پلكهایش را  بناگه ــ  ش ــد .اش ــد و حالش خراب ش ویرتینیا متوته ش

 شدت خـشم و ناراحتي سـرگیجه گرفت .به سرعت سوزاند و از
 

شد :)من  از ستش حلقه  شتان پرنس دور مچ د شد تا فرارکندکه انگ تا بلند 
 اصلًا بهت دست نزدم... فقط موهاتو بازکردم نون قرارمون

 
 بود...با ل اس خواب و...( این

 
ر د با خشونت به انگشتان او نن  زد و خـــود راآزادکرد و به سوي ویرتینیا

 دوید .پرنـس غـرید:) کجابمن برنده شدم ... تایزه ام رو
 

 خوام!( مي
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خود را بیرون انداخت و در رادر پي اش بســت اما صــداي قهقهه  ویرتینیا

 پرنس تا اتاقش شنیده شد!
 

*** 
 

ص ح اوبا احساسات گوناگون تنگید . خوشش آمده بود و حتي بیشترین  تا
 ده بودوآبرویش رفتهلـذت را برده بود اما خـجالت ش

 
ص ح در میان پله ها با خاله  بود شتب ص ح نیزي بیاد خواهددا !آیا پرنس, 

 روبرو شد :) ص ح بخیر عزیزم ...برو سر ص حانه منم پرنس رو
 

 بیام....( بیدارکنم
 

پاي پله ها بود .مضــطرب بنظرمي آمد :)ولش کنید خانم...بذارید  می ل
 بخوابه!(

 
مي خواد از این به بعد با هم دور میز بشــینیم لااقل  رفت :)دلم خاله الامي

 روزهایي که ویرتینیا اینجاست!(
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 با وحشت بهویرتینیا اشارهداد :)ویرتینیا مي شه تو بیدارش کني ب( می ل
 

 بي خ ربود :)نه خودم مي رم!( خاله
 

ــارات می ل,ویرتینیا را متوته کرد و دن ال خاله دوید :)من مي  حرکات و اش
 رم خاله ...شما بفرمایید!(

 
ـالفت کردن پیداکند,به سوي  و ـرصت حرف زدن و مخ ـاله ف ق ل ازآنكه خ

 راهـروي خودشان دوید .وقـتي تلوي در رسید, صداي
 

 را شنید :)دختره نش شدهب!( خاله
 

ـاز دلش به لرز ا در ـفاق زد .ب ـرنس بعد از ات ـدار دوباره ي پ ـتاده بود .دی ف
 دیشب ! یا اگر همه نیز یادش مانده باشـدبباز در زد اما تـوابي

 
ـــاق,بخاطر تلوگیري کردن  نیامد ـــود و با دیــــدن داخل اتـ شـ .آرام در راگ

 ازآمدن خاله خدا را شكرکرد !پرنس با همان سر و وضع و
 

یده بود ! بطري خالي در ی  دســت و دیشــب بر تخت افتاده و خواب شــرایط
 روبان سراودر دست دیگرش بود !با عجلهداخل شد و پیش
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بان لاي  رفت بان را ق ل از بیدار شـــدن از او بگیرد اما نتوانســـت .رو تا رو
 انگشتانش گره خورده بود و تا خواست بازکند,پرنس بیدار شد

 
 اي کرد :) ني شدهب( وناله

 
را رهاکرد و عقب دوید .پرنس نند بار پل  زد و ینیا با وحشت روبان  ویرخ

 خمیازه کشان پـرسید :)ساعت نندهب(
 

 نمي دانست :) هشت و نیم!( ویرتینیا
 

ــت خود دید :) خداي من  پرنس ــودکه بطري را در دس حرکتي کرد تا بلند ش
 !بازم مست کرده بودمب(

 
 به ویرتــــینیا از نگراني,شدیدتر مي زد فــــقط توانس ت سرش را قــــلب

 علامت بله تكان بدهد .پرنس به سختي نشست و این ار روبان را در
 

 دید :) این دیگه نیهب( دستش
 

 امیدوار شد :)مال منه...روباند موهامه!( ویرتینیاکمي
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نشمان نیمه ازش را به او دوخت :)دست من نكار مي کنهب(و بناگه  پرنس
 ترسید :)نكنه اذیتت کردمب(

 
سعي کرد تلوي ل خندش را بگیرد .پرنس  بله شت !و یرتینیا  نیزي بیاد ندا

 از تخت پایین آمد :)من از سـرت درآوردمب(
 

 با خیال راحت خندید :)آره... گفتي حیفه موهام بسته بمونه!( ویرتینیا
 

 تلوتلو خوران به سوي اوآمد :) اینو راست گفتم!... بگیر( پرنس
 
به سوي در راه افتاد :)امیدوارم کسي متوته مست روباند را به دستش داد و و

 کردنم نشده باشه!(
 
ــت و از  و ــــرنس برگش ــد .ویرتینیا دن الش مي رفت که پـ از اتاق خاخ ش

 نهـارنوب در سر خم کـرد :)راستي تایزه ي من یادت نره!(
 
 نشمكي زد و راهي دستشویي شد! و
 

*** 
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شن ه,ویرتینیا و پرنس با هم راهي خانه ي پدربزرگ شدند . پدربزرگ  ص ح
 هـنوز هم از م سافرت شغـلي برنگشته بودو ویرتینیا

 
بودکه راحت مي تـــواند در خـــانه راه برود .بـــعد ازی  هفـــته  خـــوشحال

 دوباره تنهـا مانـدن با پرنس عالي بود اما او انگارکه هیچ اتفاقي
 

ـــع در طول آندو نیفتاده بین ضـ ساکت و بي توتهوگرفته بود . این و ,باز هم 
 هفـته هم برقـرار بود . اغلب خانـه نمي شد اما وقـتي هم مي

 
 ننـان متفكر و عص ي و شد

 
ــنیا مي  متلاطم ــزدی  شود .ویرتیـ ــرات نمي کردبه اونـ ــودکه کسي تـ بـ

 دانست این حصار عـظیمي که بین خود و بقیه گذاشته ودبعد
 

دیرمي بوتودآمده بود و او نمي خواسـت خاله و می ل متوته شـوند  ازدیدار
 ونگران بشوند و از طرفي خودش هم ترات نزدی 

 
 به این حصار را نداشت. شدن
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ــیش ــیا بسیار مشتاق صح ت  بـ از نیم ساعت در سكوت طي شد .ویرتینـ
 کردن بود اما بـنظر نمي آمد پرنس ننین قـصدي داشته باشـد و

 
ـا ـانس موبایل پرنس زن   ویرتینی ـور شروع کندکه از ش نمي دانست نط

 زد . بـراین بود . ظاهراً نـیزهایي درباره ي وسایـل مورد نیاز
 

پرسید و پـــرنس تـــوابش راداد :)نه لازم نـــیست بخرید من دارم ...آره  مي
 پیشمه...راستي براین ... منو دوست داريب(

 
ـرنس نگاه کرد ویرتینیا ـط متعج انه به پ ـفن را ق ـند تلخ بر لب, تل ع . ل خ

 کـرد وگوشي را در تیب تي شرت سیاهش انداخت :) قطع
 

 !پسره از ممتنفره!( کرد
 

 با ناباوري گفت :) براین هم فكرمي کنه تو ازش متنفري!( ویرتینیا
 

 )به توگفتم اون پسر مریضه!(
 

 ) یعني تو دوستش داريب(
 

 بهترین دوستم بود!()مسلمه !ما با هم بزرگ شدیم و اون 
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 )بودب(

 
 )بله ود !حالانيبنگاش کن!(

 
 ) یعني بخاطر هیچي از دستش ناراحت نیستيب(

 
 ) من گذشته رو فراموش کردم!(

 
)اما اون باور نمي کنه مي گه تو ازش متنفري اما با بي اعتنایي و مح ت مي 

 خواهي اذیتش...(
 

 ) اون دیگه ني ها بهت گفتهب(
 

 اش خشن شده بود وویرتینیا شرم کرد :) هیچ... همینقدر!( قیافه
 

) فكر نكن مي توني به من دروو بگي ! اون همه نیزو بهت گفته یادرگوشــي 
 ایستاد ه بوديب(
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نمي دانســـت نه توابي بدهد و پرنس ادامه داد :)اون نيبهیچ  ویرتینیا
 شده ازش بپرسي هنوز منـو دوست داره یا نهب(

 
یا با وتودآنكه تاز ویرتین له راســـت مي گفت ! براین  ه متوته مي شـــد !ب

 درمقابل پرنس حساسیت زیادي نشان مي داد اما اصلًاعلاقه اش
 

 نشان نداده بود! را
 

ـز  وقتي ـجر شده بود . همه نی به خانه ي پدربزرگ رسیدند, انگاربمب منف
 پخش در اطراف بود و نـهارده تـوان و نـند خدمتكار

 
ـامه ریزي مي  وآنطرف اینطرف ـردند,برن ـدند .وسایل حاضرمي ک مي دوی

 کردند, صح ت و مخالفت مي کردند و خلاصه هـرکس به
 

سر و صدا تولید مي کرد .دیرمي اولین نفر ي بود کـه به پیشوازآمد .در  نوعي
 نهره ي زی ایـش شادي محسوسي موخ مي زد . همـه سر

 
ـالاي پله پا ـر ب ـیر از براین که ب ها نشسته بود و بچه ها را تماشا مي  بودند غ

 کرد . تا دیرمي و پرنس احوالپرسي مي کردند,ویرتـینیا
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بـــراین رفت .حرف پـــرنس مغـــزش را مي خورد و اوبایـــد همان لح  سراو
 ظـه مطمعن مي شد . قیافه ي براین شدیداً نگران بود و نگاهش

 
 پرنس قفل شده بود !ویرتینیاکنارش نشست :)سلام... نطوريب( بر

 
ــید  براین ــش در خود ن ود .ویرتینیا پرس تواب نداد . کاملًامعلوم ود حواس

 :)به ني فكرمي کنيب(
 

 )به ني مي تونه اشهب(
 

 ) توکه حرفهاي منو تدي نگرفتيب(
 

لااقل اون )نرا... فكرکردم دیدم حق با توســت ! اون نمي تونه پرنس باشــه 
 اینقدر خونسرد و خنـده رو ...و ...و خوشگل ن ود!(

 
ازگفته ي خود پشیمان شده بود . یا اگر حدسش غلط باشدب)شش  ویرتینیا

 سال زمان زیادیه براي تغییر!(
 

 )نه دیگه اینقدر !دیرمي بیشتر از اون به پرنس ش یه!(
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 ابقه هستيب(شوکه شد ! کارل با پرنس حرف مي زد :) توي مس ویرتینیا
 

 )من ذاتاً بخاطرمسابقه میام!(
 

 رو به براین کرد :) نه مسابقه ايب( ویرتینیا
 

)مســابقه ي ترس ! هرکي بتونه تا صــ ح توي گورســتان کلیســاي متروکه 
 دوام یاره برنده استب(

 
مسابقه در پایین ادامهداشت) فقط باید قول بدید شوخي ها زي اده از  بحث

 حد ن اشه!(
 

 ي باید برنده باشه!()اما یك
 

 ) ی  تیغ از هرکس ! نطورهب(
 

 )شاید یكي سنكوب کرد ونتونست دادبزنهببازم به ترسوندن ادامه بدیمب(
 

 ) نطوره حدمون سنكوب کردن باشهب(
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با دودلي ســوالش را پرســید :) براین من مي خوام ی  نیزي رو  ویرتینیا
 بدونم, تو پرنس رو دوست داريب(

 
 متعجب سر برگرداند :) نيب( براین

 
 تكرارکرد و براین به سردي گفت :) نرا اینو مي پرسيب( ویرتینیا

 
 )مي خوام بدونم!(

 
 )نراب(

 
 ) نون پرنس ازم خواست بپرسم!(

 
 رسماً فرار مي کرد :) کيب( براین

 
 ) توي راه!(

 
 )الان!(

 
 )آره(
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بار تكرارکرد :)خوب بگ و یا براي ســومین  و ...دوســتش ســكوت !ویرتین

 داريب(
 

ـن  براین ـن حال که مطمع ـنیاگیج شد !در عی ـم تواب نداد و ویرتی باز ه
 بود تـواب او مث ت خواهد بود از سكوت ممتد اوبه ش 

 
 افتاد :)نرا توابم رونمي ديب( بیشتري

 
ــد معذب و  براین ــفاهي باش ــخت ش ــر امتحان س ــاگردي که س همچون ش

 دستپانه شده بود .دیرمي داشت از پـله ها بالامي آم د .براین زمزمه
 

 :) بعداً حرف مي زنیم....باشهب( کرد
 

نت بل تخمیني  لع قا فاوت و غیر  یت مت قدر شـــخصـــ بر او نرا این
 داشتبویرتینیا غرید :)باید مي دونستم طرف غلطي هستم!(

 
ــتن  براین ــت داش ــم به او نگاه کرد وویرتینیا ادامه داد :) تو اول دوس با خش

 متقابل رو یاد بگیر!(
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قدرکافي  صـــداي تان ب تاریكي گورســ بالامي رفت) موندن توي  ها  چه  ب
 ترسناکهدیگه نیازي نیست بترسونید!(

 
 ) کلیسا نزدی  ویلاست هرکي ترسید مي تونه رگرده...(

 
 ) تایزه نیهب(

 
 فردا شب طوفان نشه!() کاش 

 
 )اتفاقاً کاش طوفان بشه!(

 
باز نكرده پرنس گفت :) کاش همگي بتونیم  دیرمي به آنها رســید اما لب 

 سالم برگردیم!(
 

به سوي او نـرخید و خـانهدر سكـوت کوتـاهي فـرو رفت .دیـرمي  نگاهها
 به سختي خـندید :) ظاهـراً سفر خطرناکي در پیش داریم!(

 
*** 
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ـردار  ساعت ـتن حاضربودند اما مادرهادست ب یازده شده بود . همه براي رف
 ن ودند وآخـرین تـوصیه هـا را پشت سرهم تكرارمي

 
شق تدید  کردند شرایط و محیط,ویرتینیا متوته ع و قول مي گرفتند . درآن 

 وشدید همه خصوصاً زنها,بر دیرمي شد .طوري با او
 

مي کردندکه انگار او هم عضو اصلي خانواده است وبوده وخواهد  صح ت
 بود و اودر ل اسهاي روشن و ساده و ل خندي گرم و

 
 که حتي دل پسرها را هم مي برد لطیف

 
شدید وتود  بي شق کردن دلها بود .در او مهارت غریب و  شغول ع ا خ ر م

 داشت .مـهارت در تـذب کردن انـسانها,در ارت اط
 

ـــیان,دربرقراري و تداوم رابطه ي ردنبرقرارک ست آوردن اعتماد اطرافـ ,در بد
 دوستي,در سرگرم کردن,درددل کردن, کم  کردن و

 
ـود با  عاشق ـمین ب  ـرنس ه ـیت او با پ کردن !شاید تنها تشابهت شخص

 این تفاوت که پرنس به کم  رفـتار شهوت انگیزش این کار را
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کرد و دیرمي به کم  رفـــتار دوستانه و صمیمي اش !وقت حرکت, همه  مي
 در نهار ماشین تقسیم شدند . فـیونا و سمـنتا و هـلگا و

 
ــین  دروتي ــرمي و مارك ونیكلاس در ماشـ ــارل و دیـ ــین اروین, کـ درماشـ

 پرنس, دختـرها, تسیكا و نورا وویرتینیا درماشین
 

سي شین براین .اوایل راه , براین و ماروین و ی  خدمتكالو شپز درما رو ی  آ
 خیلي خوش گذشت . ماشین اروین عقب مي ماند و

 
ــین آنها مي رفت .با مهارت تكیه مي داد و هل  پرنس ــت ماش ــین پش با ماش

 میدادوگاهي هم تلوي ماشین لوسي ویراژ مي دادو به
 

.ویرتینیا خیلي افســوس میخورد که پیش پـــــرنس نیســت و اوبا تي  دادند
ـرت ـاي طلایي سرعت ترم  ش ـتابي باری  که موه ـادو عین  آف سیاه وگش

زمي کرد .ماشین آنها روباز بودو پسرهاکارل و نیكلاس مرتب از تا بلند مي 
 شدند و مي رقصیدند و به قیه پزمي

 
بــــررویش مي رقصید, تذابتر وآراسته تر از همیشه بنظرمي آمد  ســــرش

 دیگرهمه خسته .وقتي دو ساعت از حرکت کردنشان گذشت,
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و هرکس در ماشین خودآرام مشغول صح ت کـــردن شد . لوسي ی   شدند
 آهـن  ملایم بازکرد و با تسیكا شروع به همخواني

 
ـه ماشین پرنس  کرد ـودند و ب ـینیا در صندلي عقب تكیهداده ب ـوراو ویرت .ن

 که درکنـارماشین آنهـا مي رفت, نگاه مي کردندکه نـورا
 

 اول دوستي را برداشت و پـرسید :)به کدوم نگاه مي کنيب( قـدم
 

 به شوخي گفت :)به اوني که تو نگاه مي کني!( ویرتینیا
 

 وحشت کرد :)اوه پس من هیچ شانسي ندارم!( نورا
 

 با دلسوزي پرسید :) عاشقشيب( ویرتینیا
 

ــورا با خجالت سربه زیرانداخ ت :)آره و ...وضعم خیلي خرابه ! بعـــضي  نـ
 وقـتها فكرمي کنم اگه بهـش نرسم مي میـرم امـا اون اصلًابه

 
ـا بدش میاد  من ـاب ـیلي کونیكم شاید هم نون ازب ـوتهنمي کنه نون خ ت

 از منم بدش میاد!(
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ـا ـتاد و  ویرتینی ـزش با پرنس اف ـات خاطره انگی ـرشور و لحظ ـتار پ یاد رف
 احـساس خوش شان سي کرد و این احساس او را دلرحم

 
ـرخیلي خوب  رکردت ـو دخت ـیل نمي شه ! ت :) این حرف رو نگو... این که دل

 و خـوشگلي هستي.(
 

 ) اون خودشم خوشگله و خیلي دخترهاي خوشگل تراز من خواهانشند!(
 

حرف او را شنید و صداي ض ط راکم کرد :)دخترها لطفاً اون پسره رو  لوسي
 فـراموش کنید وگـرنه بیچاره مي شید!(

 
  اني شد :) فراموش کنیم که بمونه براي توب(عص نورا

 
ست  شد !اون هیچوقت بد سي ن ود و نخواهد  سر هیچوقت مال ک )نه اون پ

 نمیاد نـون نیازي به قـلب نداره و محاله که اسیر بشه !بنظرم
 

) *گل نسترن  Narcissusبود بجاي کازانـوا,بهش نارسیز*مي گفـتـیم بهتر
 تصویر خود درآب شد ). .افسانهي پس رزی ایي که عاشق
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ــاشق خودشه ی  شیطون واقعي که فقط دروو مي گهو دو  نون ــط عـ ــقـ فـ
 رویي مي کنه تا دخترها رو عاشق وآواره ي خودش بكنه

 
 بي رحمي مثل ی  عروس  کهنه دور بیندازه... این تفریح اونه!( بعدبا

 
 به شوخي گفت :)اما تو هم عاشقشي مگه نهب( تسیكا

 
)ب ودم ! ق ل از اومدن دیرمي عاشقش بودم اما حالا ...دیرمي کسي بـودکه 

 مي خواستم ...به زیـ ایي پرنس امـا پردرك و...(
 

 غرید :)دیرمي به اندازه ي پرنس خوشگل نیست!( نورا
 

 خندید :) حالاهر ني!( لوسي
 

سیكا ضافه کرد  ت شوخي ا غرید :)بچه ن اش نورا...(وبعد ازکمي مكث به 
 ال ته معشوق من از مال هردوتون خوشگل تره!(:)

 
فـــهمید براین را مي گوید و خندیـــد اما نورا هـــنوز ناراحت بود  ویـــرتینیا

 .ازآینـه به لوسي خیـره شد :)بـاز تو اونقدر شانس داشتي که
 

 خوابیدي!( باهاش
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 بهآرامي گفت :) اون با هیچكس نخوابیده نورا!( لوسي

 
 فت :)اما به من گفت با نهار تا دختر...(بي اختیارگ ویرتینیا

 
ــي ــــوس ــــید اون  لـ ــــش را برید :)دروو مي گه...نرا باور نمي کنـ حرفـ

 دروغگـوستببلایي که سرمن آورده رومي دونید... کشید توي
 

 بعد پرید ! عشق اون خیلي زودتراز اونكه عشق ازي بكنه مي میره!( تختش
 

ي لوســي را باورکند نون در نمي توانســت و نمي خواســت حرفها ویرتینیا
 عین حال که شادکننده بودناامید کننده هم بود .تسیكا هم

 
 کرده بود :) یعني دست هیچكس بهش نرسیدهبمگه ممكنهب!( تعجب

 
)اگه پرنس باشــه ممكنه !من مطمعنم اون باکره اســت و خداکم  دختري 

 باشه که بتونه عاشقش بكنه واون واقعاً بخوادش!(
 

هد  نورا قت ننین دخ تري وتود نخوا که هیچو مه کرد :)  یدي زمز ناام با 
 داشت!(
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 باز شوخي کرد :)شاید براي اینه که اون از پسرها خوشش میاد!( تسیكا

 
سي شق  لو شش کنید .... ع تواب نورا را مي داد :)براي همین مي گم فرامو

 اون سرگردان کننده است.(
 

ـــلب شد نون  قـ شرده  ـــ شتر فـ ست نخورده ویرتینیا بی با فهمیدن پاك و د
 بودنش عاشقـتر شده بود و با درك سخت و دست نیافـتني

 
ــي ادامه مي داد :)امادیرمي خیلي فرق داره... تذاب  بودنش ناامیدتر . لوس

 و خوشگله مثل اون اما اتازه مي ده همه دوستش داشته اشند
 

ن  نه یكر مال م ما  ته ا ته...آره عشــق دیرمي راح ,من و صــمیمي و راح
 زودتراومدم شما براي خودتون ی  دیرمي دیگه پیداکنید!(

 
خـــندید و تسیكا را هم خنداند .ویرتینیا سربرگرداند و به ماشین آنهاکه  و

 این ار عقب مانده بود, نگاه کرد . پرنس درآن گروه همچون
 

فـری نده اي مي درخشید .بـنظر مي آمد حق بـا لوسي بود . عشـق او  گوهر
 دترازآنچه خودش گفته بود مي مرد .براي ویرتینیاخـیلي زو
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شیده بود,منحرف  اث ات ـــتش ک شرط ندي به تخـ شده بود او را به بهانه ي 
 کرده و وادارش کرده بود ابراز علاقه کند و حتي براي

 
اقدام کند بعدانگارکه هیچ اتفاقي نیفتاده,با بي توتهي کنار بكشــد  بوســیدن

 پس یعني تمام توته هایش هم .بله اوبا عشق بازي مي کرد
 

ــق اوبیعني پرنس  ریاو ــدنشب یا قلب عاش ــرگرم ش دروو بودبفقط براي س
 آنـقدربي رحـم بودکه او را به بـازي مي گرفتب

 
وباشــكوه بود, ســرافراشــته میان تنگل ان وه راخ رو به اقیانوس  ویلابزرگ

 آرام,دو ط قه ا اتاقهاي متعـدد و زیـ ا .شاید براي بقیـه ی 
 

روتخـــتي ها و فرشها,طوسي وآبي کمرن  بود و اشیاي نوبي از  م لـــهاو
تملهمیزها, صــندلي ها, درهاوکمدها, همانطور نوبي رن  مكان ســاده و 
تكراري بـود اما براي ویرتینیـا نون اولین ویلایي بودکه مي دید, تـذابیت 

 بیشتري داشت . تـن رنگهـاي پـرده ها و
 

بود .به محض رسیدن هـر کس دو نفري یاگروهي اتاقي براي خودشان  مانده
 انتخاب کردند اماکم رویي ویرتینیا باعث شداتاقي
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ـا  نامناسب ـوربود, تنه ـسیارکون  وکم ن ـه راهرویي در ط قه ي بالاو ب که ت
 به او بـرسد . بعد ازناهـار توانان پخش شدند . همه

 
ند كاوبود ند, ا کنج یا اطراف را ب ین ماویرتین ـــا را ا گل وکلیس یانوس و تن ق

 ترتیح مي داددر ویـلا بماند .او شانزده سال عمرش رادر
 

 ط یعت سپري کرده بود و ویلا براي او تازگي داشت. دامن
 

دوباره همه بهویلا برگشتند,در سالن اصلي دور هم نشستند تا برنامه  عصرکه
 ریزي کنند وبراي نگونگي برگذاري مسابقه تصمیم

 
. همه موافق بودند پس اروین به عنوان سرگروه,شروع به توضیح دادن  بگیرند

 کرد :) فردا ظهر مي رید کلیسا روآماده مي کنید سیصد
 

اینجاست ...من خودم کنترل کردم خیلي قدیمي و فرسوده است وآب  متري
 وبرق نداره,خیلي مواظب باشید اگه آتیش روشن کردید

 
گشتن از خاموش شدنش مطمعن بشید درسته کنترلش بكنید ووقت بر خوب

 اونجا متروکه است اما شهـرداري ازوتـودش مطـلعه
 



wWw.Roman4u.iR  410 

 

اصلًاصدم ه نزنید طر  مسابقه هــــمونطورکه مي دونید تا ص ح اونجا  پس
 موندنه هر طور دوست دارید مي تونید همدیگه رو بترسونید

 
م, گردی لطفاً شــوخي فیزیكي نكنید اگه فهمم یكي اذیت شـــده بر مي اما

 همون لحظه ! و اصلًا از هـم تـدا نشـید هرکي تـرسید و یا به
 

 باخت و یا حوصله اش سرر فـت مي تونه بـه ویلا ع ـارتي
 

بده و اگه  برگرده یان خ ـــــر  به اطراف ما حتماً  منو فیونا اینجا خواهیم بود ا
 ممكنه ا ی  هـمراه برگرده درستـه فـاصله زیـاد نیست امـا راه

 
ــا تاي  ازوسط ــرمي رووکیلم کردم تـ ــذره و خطرناکه,من دیـ تنگل مي گـ

 مـن سرپرستي شما رو به عهده بگیره هر ني گفت گوش
 

 کنید ق ولهب( مي
 

ــرکس ــه  هـ ــواب مث ت داد .مارك گفت :) حالاکه طر  مسابقـ به نوعي تـ
 معلوم شد تـایزه اش رو هـم تایین کنیم.(
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گفت :) من فكر نمي کنم بازنده اي داشته اشیم... هممون مي تونیم  لوسي
 دوام بیاریم!(

 
خندیدند .نیكلاس گفت :)منم فكر نمي کنم برنده اي داشته ب اشیم  پسرها

 نون هممون مي بازیم!(
 

 ) یعني اینقدر ترسو هستیدب(
 

)ادعا نكن لوسي !اونجا ی  کلیساي مخروبه است,وسط گورستان, تاریكي 
 و تنگل و شب هالوون و اگـه خداکمكمون بكنه اد و...(

 
 اضافه کرد :)ما و شوخي هاي بامزه ي ما!( ماروین

 
ص ح دوام بیاره  کارل ست تا  گفت :)من ی  نظري دارم...مي گم هرکي تون

 ی  روزه رییس بقیه بشه وهر کاري خواست بكنه قیه
 

 باید به دستوراتش عمل کنند... نطورهب( هم
 

شد . هرکس نیزي مي گفت و به  بناگه صداها قاطي  ست و  تمع به پا خا
 نوعي ابراز رضایت مي کرد . نون همـه از پیشـنهاد او
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ـوششان ـریاد سكوت  خ ـودباداد و ف ـازه اروین توانسته ب ـ ول کردند . ت آمد ق
 را بـه تمع برگرداندکه نیكلاس پرسید :)مي تونیم معشوقه

 
 (بخواهیمب

 
ـــظه اي ت براي سكوت مطلق فرو رفت و نگاهها ناباورانه بر هم لحـ مع در 

 نرخید و ناگهان دوباره بالارفت ! عده اي آنچنان راضي و
 

شنهاد فریاد میزدند و  شاد شتی اني خود را از این پی شده بودندکه ا هیجان پ
 عده اي آنچنان عص اني شده بودندکه براي ابرازمخالفت از

 
ـودند .صحنه ي ت تا ـلند شده ب ـقت مي ب ـه مواف ـون کساني ک ال ي بود ن

 کردند عاشقهـا بودند وکساني که مخالفـت مي کردند
 

ـرورها ـرد ودروتي رد مي کرد و یا تسیكا  مغ بودند !مثلًاماروین اصرارمي ک
 موافقت میكرد و براین مخالفت !ویرتینیا نشم بر پرنس

 
شت شاگر بود !مجادله  دا ساکت تما . او هم مثل دیرمي پا روي پا انداخته و 

 ادامه داشت...) این خیلي احمقـانه است ! شایدیكي از یكي
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 ! ب( متنفره
 

 )ازبین شونوزده نفر احتمالش خیلي کمه!(
 

 ) این مثل رفتار شاههاي قدیم ظالمانه و دموده است...(
 

 که!() فقط ی  روز و ی  نفر !نمي میرید
 

 )شرط اونه اون ی  روز نطور قراره بگذره!(
 

 ) هر طوربرنده بخواد یا با معشوق مي ره قایق سواري یا شام یا...(
 

 ) یا عشق ازيب(
 

 )خیر !اینقدر فاسد ن اشید!(
 

 )مي گم نطوره کمي پول تایین کنیم هرکي نخواست عوضش پول بده!(
 

پدربزرگ   رف مي زني !پول رومي خواهی ثل  كاربهممون خرپول ) م م ن
 هستیم!(
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همچنان ادامهداشـــت تا اینكه باز اروین به نجات آمد :)راي بگیریم  دعوا
 هرکي موافقه دست بلندکنه!(

 
دستهای  ی  بالارفتند . کارل و لوسي و مــــاروین و تسیكاو نیكلاس و  و

 پـرنس !پرنس به ویرتینیا اشـاره داد دستش را
 

د,ویرتینیا اخم کرد و پرنس ل خنـــــدزد . نورا با دیدن این حرکت  بلندکن
 پرنس, با شرم دستش را بلندکرد . نگاهها به سوي دروتي و

 
ومارك و براین و دیرمي و ویرتینـــیا نرخید و فریاد هـــورا بالا رفت  هـــلگا

 .ویرتینیا یاد حرفهاي لوسي افـتاد . یعني اگر پرنس بـرنده
 

اب مي کرد باگرانتخـــابش مي کـــرد,با او عشقـــ ازي مي شد او را انتخ مي
 کردباروین بـا خشم گفت :)خیلي خوب ق وله اما ایـن باید

 
 ما بمونه پدر و بین

 
 ن اید بفهمند!( مادرها
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ـــمه سر به زیرانداخته ود  هـ ساکت  شاد بودند غیراز براین و دیرمي . براین 
 منامادیرمي نتوانست تحمل کند وبا خشونت گفت :)

 
 !(نیستم

 
 باوحشت نالید :)نراب( لوسي

 
 پرمنظوربه او زل زد :) نون نمي خوام توي تخت یكي برم!( دیرمي

 
 )شاید تو برنده شديب(

 
 )من به کارهاي تدي تري علاقه دارم!(

 
 )پس تایزه اي در ذهن نداريب(

 
 )من هروقت بخوام مي تونم تایزه ام رو بدست بیارم!(

 
و سالن در سكوت فـرو رفت اما دیـرمي همچـنان  همه بیشتر شـد تـعجب

 ساکت بود و به تدل نشمي با لوسي ادامه مي دادکه سمنتا
 

 را شكست :)منم مي خوام توي مسابقه باشم!( سكوت
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خشمش را سراو خالي کرد وبا بي رحمي گفت :) که ني بشهبخیال  لوسي

 مي کني کسي تو رو انـتخاب مي کنهب(
 

ـــد اما پرنس  سمنتا شدنـ ـــتادو همه ن اراحت  ـــرم به گریه افـ شـ شدت  از 
 توابـش را داد :) تـو نيبخیال مي کني کسي تو رو انتخاب مي

 
 (کنهب

 
به او زل زد :)من خیلي پاکتراز اونم که اتازه بدم کســي منو انتخاب  لوســي
 بكنه!(

 
ــي ممك پرنس ــخرگفت :)بهتره زیاد به پاکدامني خودت مغرور نش ه نبا تمس

 ی  روزي از دست بدي!(
 

 غرید :)بس کن پرنس!( دیرمي
 

روبه ســمنتاکرد تا از دلش دربیاورد :)مي توني تا صــ ح توي کلیســا  فیونا
 بموني ب(
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شوخي گفت :)اونوقت  سمنتا سرش را به علامت بله تكان داد وماروین به 
 کي رو انتخاب مي کنيب(

 
شرمگین سمنـــتا مي نرخـــیدکه نیكلاس دستهایش را بـــا وحشت  نگاه

 تلوي صورتش گرفت وبـه شوخي ن الید :)نه ...نه به من نگاه
 

 !(نكن
 

 خندیدند و تیل وارد شد :)شام حاضره.( همه
 

ـسته  اولین ـملهویرتینیاکه خ ـتاده براي همه از ت شب درآن ویلاي دور اف
 از ص ـحانه, هـمه پخشبودند,به راحتي گذشت . ص ح, بعـد 

 
ـده  شدند ـسا شدند وع ـقه راهي کلی ـورآماده سازي مساب ـده اي به منظ . ع

 اي ب ه ماهیگیري و شنا و شكار رفتند .ویرتینیا ترتیح مي
 

فیونا و بچه اش در خانه بماند اما نـــــون براین به بهانه ي درس  دادکنار
 خواندن در خانه مي ماند او نمي توانست بمانـد .براین دیـگربا

 
ست به این رفتارش  او ست تاکي قرار ا حرف نمي زد وویرتــــینیا نمي دان

 ادامه بدهـد پس بادخـترهاکه اکثـریت را تشكیل مي دادند
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ـــه سا رفت . زیا بـ سط کلی ساختماني کون  و مخروب بود و د دورن ود . 

 درختان انـ وه وگورستان قدیمي .داخـل ساختـمان آنقدرکهـنه
 

کف اش وقت راه رفتن ترتر مي کرد و دیـــــوارها با دســت زدن مي  بودکه
 ریـخت . همه تا خاکي بود .نیمكتها فرسوده,پنجره ه ا

 
ازداخل دیده مي شد . و سقف بلند از نند تا سوراخ شده وآسمان  شكسته

 خودگورستان بزرگ بود و سن  ق رها یا افتاده یا شكسته
 

ـول  بودند و یا میان بوته هاي خار غیب شده بودند و فضا را بیش از حد معم
 ترسناك مي کرد بطـوري که نیازي ن ود با تزاینات زشت

 
هاي نوبي,  هالوون ها اســكلت چه  ند !ب ماکرد ناکترش بكنن د ا ترســ

 اوکله هاي پلاستیكي خـوني را بر شاخه هـاکدوتن له
 

شیني خالي و تمیزکردند وبراي  آویختند شب ن سط گورها تایي را براي  وو
 آتش شب,هیزم تمع کردند . وقت ناهار, غیراز پرنس و
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سادت ویرتینیا را برانگیخت . براي دیرمي شتند .ن ودآندو حس ح , همه برگ
 بقه نشات ميشب به نوعي دلهره داشت که شاید از مسا

 
ـــهاي  گرفت سـ ـــو ـــذرانده بودکه باکابـ سنگیني در زندگي گـ .او حادثه ي 

 وحشتناك تجـدید خاطره مي شـد و همینـقدربراي عذاب
 

ــشیدنش کافي بود .نمي دانست نكارکند .دوست داشت پیش بقیه باشد  کـ
 اما از رفتن مي ترسید .اگر پرنس در ویلاماندن را انتخاب مي

 
نست به بهانه اي از رفتن سرباز زند و پیش پرنس بماند و اگر او مي توا کـــرد

 براین به بهـانه ي ق لي اش به مانـدن درویلا ادامه مي
 

 ,او مج ور بودبرود!داد
 

ــرکه ــفید و راحتي پایین رفت . غوغایي در  عص ــدناوبا ی  بلوز ودامن س ش
 پایین بود صد مرت ه بیشترازوقتي که مي خواستند از شهر

 
کنند .ساکها باز شده بود, ل اسهاي متنوع هالوون خارخ شده بود ودر  حرکت

 بدنها امتـحان مي شد .ویرتینیا باکنجكاوي نگاهش را
 

 .پرنس و دیرمي برگشـته بودند و همراه براین در نرخانـد
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ـوانده  ی  ـسته ودند .در نگاه هر سه ی  نوع حس خ کاناپه,دور از تمع نش

 بـازي ی  مشتمي شد . تـفریح از لوس 
 

!ویــــرتــــینیا نمي تــــوانست بــــاورکندآنهــــا در عین حــــال که  احمق
 کاملًامـتضاد هم بـودند,در ی  فرکانس فكري و عقیدتي

 
 !آنهاکاملًاش یه هم بودند,مرموزو مشخص و سخت! بودند

 
شامنیمي از بچه ها با تیپهاي مختلف زام ي و تادوگرو فیردي کروکر  تاوقت

 ـام و... حاضر شـدند .نیم دیگرکهو رو  و خون آش
 

ـل ـییر تیو  شام ـا بود,از تغ ـود ویرتینی ـرنس و دیرمي و خ نورا و براین و پ
 امتناع کردند و فقـط به شرکت در مسابقه اکتفـاکردند . ال ـته

 
 شكایتي نداشـتند فقط بـراین بودکه کسي هیچكدام

 
دن را انـــتخاب کرد و نظرش را تغییربدهد و بـــاز هم در خانه مان نتوانست

 ویرتیـنیا را مجـ ورکرد رفـتن را انتخاب کند .دیرمي هم به
 

http://www.roman4u.ir/


 421 ستیک طانیش

 اروین به سرگروهي تمع,باید مي رفت! اصرار
 

ـوا ـابي وآرام بود اما تنگل تاری   ه ـار و امیدواري همه,مهت بر خلاف انتظ
 و سـردبود و ایـن براي لرز و ترس کافي بود . سیزده نفر

 
ـدن که بیست ـودند,نیكلاس  ب ـمه راه را با نراغهاي مع و مارك تلوتراز ه

 قـدم یكي برزمین مي انداختند,نشانه گذاري میكردند و
 

ــكوك و  پرنس ــف پچ پچ کنان مي آمدند نزدیكي مش و دیرمي در انتهاي ص
 ناگهاني آندو به نوعي ویرتینـیا را عص ي مي کرد . این

 
 بودکه پرنس باید لااقـل رازي

 
یكي مثلًامی ـل,در میان مي گذاشت .راه نـیمه نشده,بچه ها شروع کردند  بـا

 به خواندن آوازهاي وحشتناك وکم کم مسخـره بازي
 

یشان گل کرد . یكي ناله سر مي داد, یكي پشت سر هم دادمي زد, یكي  همه
 به بقـیه حـمله ورمي شد . تمع پخش شـده بود .مي

 
ــدند ــدویـ ــال مي کـ ــه راه انداخته , همدیگررا دن ـ ــویي بـ ردند و ی  هیاهـ

 بودندکهویرتینیارا ازآمدن پشیمان مي کردند !طولي نكشیدکه
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ـرد به  ساختمان ـواي س ـوبت وکهنگي با ه سیاه کلیسا ظاهر شد . بوي رط

 صورتشـان زد .داخل بـا وتود روشن بودن فـانوسها و شمع ها
 

رهاي فـرو ریخته درازمي شد هـم تـاری  بود و سایه ها تـا نیمه ي دیوا بـاز
 .ورود به نـنین مكان رعب انگیزي به یك اره صداها را

 
ــان با  خواباند ــداي قدمهایش ــداي کونكي از تمله ص ــد هر ص و باعث ش

 اکوهاي طـولاني و صداهاي اضافي نـاشـناسي به گوش
 

. همه به راهـــنمایي مارك ازمیـــان نیمكتهاي معـــیوب گذشتنـــد و  بـــرسد
 ي کشیش صف بس تنـد .مارك بـر سكو درآمد وتـلوي سكو

 
رهـ ر دیني شروع به موعظـه کـرد :) شاید خنده تون بگیره اما من  همـچون

 از شما ی  خواهشي دارم ...بیایید حیاط رو فراموش
 

ـم !ما نمي دونیم این گورها مال کي ها هستند شاید این مسخره بازي ما  کنی
 اونها روناراحت ومعذب بكنه!(
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از عقب گفت :)مارك !نیومده مي خواهي برنده بشــيبپســر خیلي  رنسپ
 احمق بودي وما خ رنداشتیم!(

 
خندیدند ولي مارك از رو نمي رفت :)بچه هامن تدي ام ! این کارمون  همه

 گستاخي بزرگیه,مرگ شوخي بردار نیست!(
 

 خندید :)خوب تو هم شوخي نكن!( ماروین
 

 غرید :) من تدي ام!( مارك
 

شما هم نند تا تیغ  کارل سیدیم !(و رو به بقیه کرد :) گفت :)واي خیلي تر
 بزنید بلكه آقا راضي بشه!(

 
ــب خواب  مارك ــاس بدي دارم دیش ــب احس مهلت خندیدن نداد :)من امش

 دیدم که...(
 

 دیرمي غرید :) خفه مي شي یا من بیام خفه ات کنمب( بالاخره
 

ستان راه  همه ـــور سوي گـ ـــه مارك به  شیدند و خندان وبي توته بـ هوي ک
 افـتادند .ویرتي نیا با قصد ایستـاد تا آخر صف با پرنس برود
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به راه  ولي بازي بود  نه مســخره  مارك بود :)پســر این  حواس پرنس بر 
 انداختيب(

 
شاید خیلي خرافاتي بنظر بیا مارك سكو پایین آمد :)نمي دونم پرنس ...  داز 

 اما نگرانم!(
 

 هم تدي بود :)نگران نيب( دیرمي
 

خوشحال از توته آندوگفت :)احساس گناه مي کنم ...اگه اتفاقي بیفته  مارك
 تقصیر من ونیكلاس خواهد بودکه همه رو دعوت

 
 و...( کردیم

 
با تمســخر خندید :)من نند تا شــمع برات روشــن مي کنم ودعا مي  پرنس

 کنم اتفاقي نیفته!(
 
ید این حرفها رو مي زدي راه و تاد :) تو ن ا ي حیاط شـــد .دیرمي هم راه اف

 مارك!(
 

 وحشت کرد ودر پي اش راه افتاد :)منظورت نیهب( مارك
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ته ســر تو مي  دیرمي فاقي بیف حالااگر هم ات تاد :)  هارنوب در ایســ در ن

 اندازند!(
 

 )منم همین رو مي گم دیگه...اگه...(
 

ترس تو به نوعي اعتراف شد حالااگر هم نیزي )نه این مساله فرق مي کنه ! 
 بشه... که ه احتمال زیاد بشه, تو از اول خودتو مقصرمعرفي

 
 ردي!( ك

 
 وحشت کرد :)اوه خداي من ! تو راست مي گي!( مارك

 
هر دو خارخ شــدند اما ویرتینیا نمي توانســت حرکت بكند .به احتمال  و

 زیاد بشهب!
 

ـمه ـرده بودند,حلقه  ه ـورستان روشن ک دورآتش بزرگي که درست وسط گ
 زده و نـشسته بودند . ل اسها وآرایشهاي زشتشان

 
ـا ـر  ویرتینی ـیه کابوسهایش بود و او دیگ ـضاکاملًاش  را ناراحت مي کرد . ف

 نمي توانست فـرارکند !وقـتي آنها هم وارد حلقه شـدهو
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 کسي مي خـواد اولیـن داستـان, تسیكا پـرسید :) حالانه نشستند

 
 روبگهب( ترسناك

 
ـها ـاداستان  دست ـ ا ازکارل شروع شد ام بالارفت و حق بر اساس حروف الف

 او بـجاي تـرسناك بودن آنق در خنده دار بودکه شب
 

ـد توك  هالوون ـر بود نن ـي که دومین نف از یاد همه رفت بطوري که دروت
 .ویرتینیا سرگرم تعـریف کرد و خنده رادو نندان کرد

 
ـ ا,راضي  شده بود و اصلًا نمي ترسـید وبالاخره ازبودن درآن تمع شاد و زی

 شده بودکهنوبت به دیرمي رسید .اوکـه هـنوز تدیت
 

 با مارك رادر نـهره اش صح ت
 

کرده بود,شروع سخـتي کرد :)مي خواهم ازکابوسهام بـراتون تعریف  حفـه
 ادرم...(کنم... کابـوس در مورد پدر و م
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متعجب شد . یعـني دیرمي مثـل او عـذاب مي کشیدبیعـني پدر  ویرتـینیا
 ومادرش را به یادداشتب) همیشه ی  مرد نیمه زنده توي

 
ــونم  خوابهام ــمي تـ هست و مي دونم پدرمه, نون به من پسرم مي گه اما نـ

 صورتش رو ب ینم نون سیاه شده و هنوز هم داره مي سوزه و
 

 مي کشه ...براش گریه مي کنم و...و سعي مي کنم درد
 

 کنم اما نمي تونم...( کمكش
 

ــره مانده بود  همه ــرمي به آتش خیـ ساکت و ناباورانه گوش مي کردند و دیـ
 :)نمي تونم نـون اون نمي ذاره تـلو برم...ازم فـرارمي کنه

 
  الممنم آتیش نگیرم و مادرم...با زخمهاي عمیق روي ســر و صــورتش دن تا

 میاد نون نگران منه وبرام گریه مي کنه...(
 

 که کنارش نشسته بود دستش راگرفت :)بسهدیرمي...( پرنس
 

ـرمي انگشتانش را از دست او بیرون کشید و ادامه داد :) بعد شیطان میاد  دی
 ... همیشه سعي مي کنه قل م رودر بیاره اما پدرم با اون
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 نشماي پدرم روکورمي کنه...(سعي مي کنه مانع بشه و شیطان  وضعش
 

 پرنس غرید :) کافیه دیرمي... لطفاً!( این ار
 
ــمان آبي اش مي لرزید اما نگاهش  و ــ  در نش ــد .اش ــاکت ش دیرمي س

 همچنان ساکت و سخت برشعله هاي رقصان آتش بود .دروتي
 

ــي ...  براي ــــهباي...بي...س بر هم زدن تو غمناك گفت :) حالانوبت کیـ
 !(نوبت تـوست هلگا

 
ـلگا ـلند شد و  ه ـان از تا ب ـیزم شدگ ـون هیپنوت شروع نكرده,دیرمي همچ

 بي صدا راه برگـشت را در پـیش گرفت .پرنس هم در تعقیب
 

با باربود  او یا احســـاس دردي در قل ش کرد .اولین  تاد .ویرتین له راه اف عج
 نسـ ت به ی  بیگانه اینقدردلسوزي مي کردواینقدر خوب

 
ور ممكن بود ســرگذشـــت دو نفراینطور به هم شــ یه مي کرد . نط درکش

 باشدبتمع خیلي زود به حال ق لي خـود برگشت بطوري که
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ــظر ــده بود .مهارتـــش در ساخت و  منتـ پرنس نـــشدند . نوبت تسیكا شـ
 تعـریف داستانش آنـقدر زي ادبودکه هلگا ننـد بار تیـغ زد و این

 
اي شد دست پسرهاکه شلوو بازي راه بیندازند . یكي درکلیسا را نشان  بهانه

 مي داد :)رو ...رو ...(
 

 ورته وورته مي کرد :)خاك داره بالامیاد...( یكي
 

همه رادعوت به ســكوت مي کرد :)گوش کنید... صــداي ناله رو مي  یكي
 شنویدب(

 
ـا ـر ویرتینی ـتظر تمام شدن مسخ ـ یده بود ومن  ه بازي ها بود وبه نورا نس

 نگاهش بي ص رانه بر در خروتي کلیسا,منتظر پرنس که
 

ــطل بزرگ آب وارد  نیكلاس ــت با ی  س انگارکه اینقدر داد و هوارکافي نیس
 حـلقه شـد .اصلًامعـلوم ن ودکي رفتـهو سطل راآماده

 
 بود !بـربالاي سربلـندکرد و برروي آتش خالي کرد . کرده

 
.. س شنیده شد و همه تا در ظلمت فرو رفت لحظه اي صداي نس . براي

 .در ی  آن انگارکه قیامت شده بود . همه نـیز بهم
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ــنیا نیزي  ریخت ــود رسید .ویرتیـ ــریادها و شدت حرکات به اوخ خـ . فـ

 نـمي دید اماگـذر اشخاص را از اطراف خـود حس مي کرد و
 

ـهدیدها را مي شنید . نند بار به  صداي ـي ها و ت ـده ها, فحشها و شوخ خن
 او تنه ي سختي زدند و او مج ور شد از تا بلند شود و به

 
 سالم ماندن درکناردرخـتي پناه منظور

 
شمانش هنوز به تاریكي  بگیرد شد . ن شروع مي  شت  سش دوبارهدا . تر

 راف بهعادت نكرده بوداما مي شنیدکه تمع پخش شدهدر اط
 

و شادي و خندهو دوید ن مشــــغول است . نطور مي تــــوانستند از  کیف
 تـرس لذت ب ـرندبکاش دیرمي کنـارش بود . حتماً درکش مي

 
همانطــــورکه او دیرمي را درك مي کرد . کاش در ویلا مي ماند پیش  کــــرد

 براین, کاش مي توانست نترسد . لعنت بر نیكلاس ! کمرش را
 

گوشــهایش را با دســت گرفت اما هنوز صــداها را مي ش درخت فشــرد و به
 نید...)مرده ها زنده شدند...(
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 ) منو نخورید ... کم  ... کم ...(

 
 )این اسكلت زنده است!(

 
 ) نگاه کنید... کله ها دارند حرف مي زنند!(

 
ـنیاکه  و ـمان ویرتی ـد . نش ـزهایي به هم کردن ـرتاب کردن نی ـروع به پ ش

 کم کم داشت به تـاریكي عـادت مي کـرد, متوته قل
 

سش  خوردن شد و تر صنوعي در اطراف  کدوتن ل هاي خاموش وکله هاي م
 ننـد صد بـرابـر شد بطوري که او هم بي اختـیار شروع

 
 دانست نه مي گفت. داد زدن و حـتي گریستن کـرد .نمي به
 

ــا  التماس ــي به او نس ید,بـ مي کرد تمامش کنند و فحش مي داد .بناگه تنـ
 ی  حرکت به هوا بـلند شد وبرروي شكم بر روي نیزي

 
و شر وع به حرکت کرد . سرش رو به پایین بود و دستهایش پارنـــه ي  افتاد

 ل اسي را لـمس مي کرد .طولـي نكشـیدکـه بـازوي
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دور زانـوهایش حـس کـردو صـداي بچـه هاکه ضعیف ترمي را  محكـمي
 شد...اوبر شانه ي شخصي داشت ربـوده مي شد !بـه

 
 نن  انـداخت و سعي کـردداد پارنه

 
ــوانست  بزند ــد و حتي اگر مي تـ اما ترس بزرگ تر وناگهاني ترمانع مي شـ

 صدایي از خـود خارخ کنـد,مگر کسي در ایـن تـیغ و داد
 

ـیدبس مي ـند,اما تمام تنش از شن ـه زند, تقلابك ـتي بكند,ضرب عي کرد حرک
 شدت تـرس سست شده بود و داشت یخ مي زد . فـقـط

 
 تاپ تاپ سریع قل ش و قدمهاي دواني که او را از صداي

 
 دورتر و دورتر مي کرد!:) کي هستيب( تمع

 
 خودش هم نشنید . بغض خفه اش مي کرد :) توکي هستيب( حتي

 
 دستهایش کمر او را لمس کرد ...) هیس...( و
 

 ) منوکجا مي بريب(
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ضعیف او را متوته اطراف کرد .به  ووارد شدند . نوري  سته  ی  محوطه ي ب

 زحمت سرش را بالانگهداشت و اطراف را نگاه کرد . ی 
 

ـــرده بود . ی  مخروبه  فانوس شن کـ شن برروي میزکهنه اي محل را رو رو
 نه ! خودکلیسا بود !و صداي بچـه ها از بـود, مثل کلیسا اما

 
شته بودند !به پاها  تهت ـــدا ست از ادابازي بر نـ ـــوز د دیگرمي آمد . هنـ

 وباسن وبلوز شخصي که او را حالاهم داشت از پله هاي باری 
 

مي برد, نگاه کرد .شلوار تین و تي شرت سیـــاه !ورود به ی  راهـــروي  بالا
 . نه کسي امروز اینظلماني قدرت تفكررا از اوگرفت 

 
ـن داشتبوارد ی  دالان شدند .دري باز و بسته شد . صدا و  ل اس ـه ت را ب

 سرما به کمترین حد خود رسید .پس در ی  اتاق
 

 ...) منو نرا اینجاآورديبتوکي هستيب(بودند
 

اتـاق بهآرامي پ یمـوده شد و اونفـس زنان ویرتینـیا را پایـین کشید .  طول
 تینیا بر سطح نرمي فرو رفت اما توانستکف کفشهاي ویر
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ــــد ــه ي  بعـ ــر پا بماند و غری ه او را رهاکردو به گوش ــرگیجه,س از اینهمه س
 نامعـلوم اتاق رفت .ویرتینیا مي لرزید :)حرف بزن کي

 
 این کار روکرديب( هستيبنرا

 
ــه اش را به کم   غری ه ــنیا سایـ نیزي برداشت و قدم زنان برگشت .ویرتیـ

 ف مهـتاب که از ت  پنجره ي اتـاق که تـازهنـور ضعـی
 

رواــــیت مي شد,به داخل مي افــــتاد,دیدکهدارد از روبروبه  تــــازهداشت
 اونـزدی  مي شود .باوحشتي که رو به فزون بود,بي اختیار

 
 عقب گذاشت و نرمي زمین باعث شد بیف تـد .دش  قدمي

 
ـاطي کرد  بود .زبراما ضخیم, وک ریتي کشیده شد .براي لحظه اي ویرتینیا ق

 .دیرميبو فـانوسي که در دست اوبود روشن شد .نه !پرنس
 

 !ویرتینیا ناباورانه راست نشست :)پرنسب... تو ! ب( بود
 

ـــرنس سكوي پنجره  پـ ش  را دور زد و فانوس را بر  ساکت د سردانه و  خون
 آنقدر که ویرتینیا نتواند رن  گذاشت .نورکم بود اما نه

http://www.roman4u.ir/


 435 ستیک طانیش

 
و بــــزرگي دشكي راکه برکف اتاق خالي از اشیــــا انداخــــته شده  نامعلوم

 بود,نـ یند !
 

سید :)  پرنس شت . نهره اش عاري و عادي بود .ویرتینیا پر سویش برگ به 
 ني شدهبنرا منو اینجاآورديب(

 
ـرنس ـواب دادن با ی  حرکت تي شرتش را درآورد و س پ  ویي پرتبجاي ت

 کرد .ویرتینیا فرصت نكرد فكـرکند .پرنس بر
 

ــوکنارش ــازوهایش گرفت که مغز  زانـ ــاد وبا ننان سرعتي او را میان بـ افتـ
 ویرتینیا ازکار ایستاد و پرنس او را به سینه ي لخت وگرم

 
ـمین تماس با تن و ل ي که  خود ـذاشت ! ه نس اند و بالاخره لب بر ل ش گ

 تمام عضلات او را شل کرد بطوري آرزوي هر دختري بود,
 

 کاملًاتحت تسلط پـرنس رفت و که
 

او را بوسید و بوسید و بوسید... ننان نـرم و شیرین ننـان پـر هوس و  پرنس
 وحشیـانه که ویرتینـیا احساس ضعف کرد و به گریه
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ـرنس نس یده بود  افتاد .سینه هاي لرزان از شوقش به سینه ي عرق کرده ي پ
 و مكان ازبین رفته بود . ل ش توسط دندانهاي اوو زمـان 

 
و تنش توســط آغوشــش ! نه خوب که پرنس ادامه مي داد و هر  بدردآمد

 لحظه بیشتراز قـ ل بر فـشار بـازوهایش مي افـزودبطوري که
 

دیگــــر نمي توانست به راحتي نفس بكشد اما زی ا بود...رنجي  ویرتــــینیا
 ا را روشن مي دید و سكوتبسیار زی او دلچسب ! حال همه ت

 
شد .ویرتینیا  بود شید و به او خیره  سرش را عقب ک و عطر وگرما ...بالاخره 

 تازه متوته تذابیت واقعي و نامحدود او مي شد . نشمان
 

ـیفش طعم خاص .موهاي زردش  ظریفش ـاصي داشت و دهان لط ـرق خ ب
 بر پیشـاني اش

 
ــ یده ــده بود اما حالت نهره اش ویرتینیا را  نس ــرخ ش بود وگونه هایش س

 متحیر کرد .نوعي دودلي و نگراني در نگاهش موخ مي زد .دو
 

شــكارني که میان کشــتن یاآزادکردن شـــــــكار زخمي اش با خود در  دلي
 تـن  و تدل است وسرانجام با ی  تصمیم سریع و
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 ,پالتوي س   ویرتینیا را از شانه هایش پایین کشیدناگهاني

 
رهاکـرد بر دش  بیفـتد !ویرتیـنیا متعج ـانه لب بازکرد نیزي بـپرسدکه  و

 پرنس دوبـاره حمله کـرد,او را محكمتر از ق ل گرفت و
 

زیردامنش فروکرد ! قلب ویرتینیا فرو ریخت .باوحشت سعي کرد از  دست
 یونه شدي پرنسب.... نكن!(لمس رانش تلوگیري کند :)د

 
ـونه ي او :)متاسفم  پرنس سینه اش را به سینه ي او نس اند وگونه اش را به گ

 عـزیـزم...(و با وتـود ممانعت تدي ویرتینیا,دامنش را
 

 :)باید با من عشق ازي بكني!( بالازد
 

به لرز افتاد .او فقط هجده ســال داشــت ومطمعن بود هنوزآمادگي  ویرتینیا
 نداشت :) لطفاً پرنس ...نه!( اش را

 
 )نرابخوشت نمیادب(

 
شت به زیربلوزش رفت و به بالاحرکت کرد :) نكنه مي  و ست دیگرش از پ د

 ترسيب(و قلاب سینه ندش را گشود :)قول مي دم اذیتت
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 ...(نكنم

 
ضربات محكم قـل ش را از راه گـلویش مي شنید . نیـزي ته مغزش  صداي

 شود امادلش نیزدیگري ميمي گفت دارد بدبخت مي 
 

 پس فقط نالید :)ما ن اید این کار روبكنیم...( گفت
 

 پچ پچ وار پرنس گوشش را قلقل  داد :)نرابمگه عاشقم نیستيب( صداي
 

ش  ضي مي  ا شق بودباید را سوزاند . یعني واقعاً اگر عا هیجان پلكهایش را 
 شدببا بیچارگي زمزمه کرد :)اما من باکره ام!(

 
ـسته ود  و ـطور توان ـد ! ن ـرد .باورش نمي ش ـته ي خودش وحشت ک ازگف

 غـیراز اعتراف دوباره به عشقش, دست نخورده بودنش را
 

ـهوت و وتود  هم ـری ندگي ش ـدرت ف ـادآوري کندباین بود ق بي شرمانه ی
 زیـ اي پرنس !)دوست نداري اولین نفرمن باشمب(
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کرخت شــد .پرنس به آرامي او را به بي اختیار بر هم افتاد و تنش  پلكهایش
 پشت بر دش  خواباند وشروع به بازکردن دکمه هاي

 
کرد .ویرتینیا مي دیدکه داردگرفـتار تذابیـت اسرارآمیـزپـرنس مي  بلوزش

 شود . تمام سعیش راکرد و زیر لب گفت :)من مي
 

 ...(ترسم
 

شي پرنس را برگردنش حس کرد .نفس نفس مي زد :) مطمع ل هاي ـــن وح ـ
 باش بهترین... لحظه ي... عمـرت ... خواهد بود...(

 
بت تنش را بر تن و زبري شــلوارش را  و ید .رطو نه اش خز جا بر ســی ازآن

 برپاهایش حس کردو ترسید . ترسي که شاید براي تمام دخترها
 

شنید . تیغ مي  درآن صداي بچه ها را  موقعیت امري ط یعي بود .پل  زد و 
 مي خندیدند و اطراف رازدند فحش مي دادند و 

 
. تاریكي بـــود و ســـرما و دستهاي قوي پرنس که گـــستاخانه بـــر تنش  دید

 حرکت مي کرد !سستي از لـرز تایش را به لرز از وحشت
 

 . تقلایي ناگهاني کرد تا رهایي یابد : داد
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 )نه ...من نمي تونم...(

 
ـرکانه او راگرفت و دوباره درازکرد و  اما ـس با ی  حرکت زی ـلند نشده پرن ب

 خـود را بررویـش انداخت ! همین حرکت زورگویانه
 

تار شــجاعت ویرتینیا را قطع کردبطوري که به گریه افتاد :)ولم کن  آخرین
 ... تو رو خدا ولم کن!(

 
د :) ه او خیـره شسـراز سیـنه اش بلنـدکرد و از فاصله ي ی  وت ي ب پـرنس

 تـو نت شـدهبنـرا اینـطوري مي کنيب(
 

 نشمان مرطوبش را به نشمان سرد او دوخت :) لطفاً بسه!( ویرتینیا
 

 )نراب(
 

 )من مي ترسم!(
 

 )اما... مگه عاشقم نیستيب(
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 ) همینقدرکافي نیستب(
 

 )براي ني کافیهب(
 

 اشكش رها شدند :)برا ي اث ات عشقمب( قطرات
 

ت مانـــد اما حالت نگاهـــش تغییـــرکرد .ویرتیـــنیا با صداي ساک پـــرنس
 بغـض آلودي ادامهداد :) تو دیگه ني مي خواهيب(

 
 )ما باید عشق ازي کنیم!(

 
 )نراب(

 
پرنس سكوت کرد .ویرتینیا مي دیدکه نیمه لخت است ودر وضعیت  بـــاز

 نامناس ي قراردارد اما درد قـلب شكسته اش تما منیروي
 

 را از اوگرفته بود . زمزمه کرد :)نرا پرنسببراي اث ات عشق توب( حرکتش
 

 ) توگفتي درکم کردي!(
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ــدت گرفت گریه اش هم!:) تو نمي توني براي اث ات اینكه  درد ــــل ش ش قـ
 عشقت هوس ی  روزه نیست منو بدبخت کني!(

 
 )من خیال کرده بودم تو هم منو مي خواهي!(

 
ـقب ازي ـد از عش ـا اگر تو بع ـو همیشه ی   )ی ـواستي نيببراي ت منو نخ

 بـازي بوده اما بـراي من نه...من... من فاحشهنیستم پرنس!(
 

ـــــاق  وبغض تا براي گریســتن از اتـ ید  تا ته ید .از  باره ترک گلویش دو
 فـرارکندکه پرنـس به سرعت دست بـر سینه ي اوگذاشت و او را

 
 همه مي شي!(بر دش  خواباند :)اگه مال من نشي فاحشه ي  دوباره

 
ـرتینیا ـرنس ادامه داد :)من  وی ـید .با ناباوري به او زل زدو پ نفهمید نه شن

 بهـترین شانست هسـتم ویرتینیا... توي لیست از من ظالم
 

 هستند!( ترها
 

 باگنگي گفت :) نه لیستيبتو در مورد ني حرف مي زنيب( ویرتینیا
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مادربزرگ رومي رهایش کرد و نشــســت :) لیســت کســاني که ثروت  پرنس
 خواند!(

 
ـنیا هم نـشست .از حرفـهاي پرنس اصلاسر در نـمي آورد :)ثـروت  ویرتی

 مادربزرگبایـن نه ربـطي به من دارهب(
 

 )ثروت اون مال توست... تو صاحب ی  سوم ثروت پیرمرد هستي!(
 

از اینكه پرنس او را احمق فرض کرده عص اني شد :) تو انتظارداري  ویرتینیا
 نمب(باورک

 
 ) ثروت مال مادرت بود و حالاکه اون مرده همش به تو مي رسه!(

 
 با تسخر خندید :)مادرم ی  زن دهاتي فقیربود!( ویرتینیا

 
ـو به ت  دخترش  ـل از مرگش تمام سهم ثروت خودش ـه ...مادربزرگ ق  )ن

 یعنـي مادر تـو داد درست ی  سال بعد از فرارمادرت!(
 

ـــد :) تو ني داري  با به دروغگویي پرنس مطمعن ش یا  این حرف ویرتین
 میگيبمادر من فرار نكرد پدربزرگ طردش کرد !از خونه اش
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 کرد...( بیرون
 

خستـه و بي حوصله گفـت :)نه تـو اشت اه مي کني,مادر تـو فـرارکرد  پـرنس
 نـون بـاوتود اونكه تـو توي شكمش بودي تا حد

 
 و توي سرداب همون خونه ح س شده بود )! کت  خورده بود مرگ

 
یا ند...  ویـــــرتین ید مي بود با ند  ها دروو بود تاد .این یه اف به گر یار بي اخت

 پدربزرگ آنقدربد ن ود !بي اختیارنالید : ) تو داري دروو مي گي
 

 نهبمادر من کت  نخورده... فرار نكرده...( مگه
 
ا متاسفم دوست نداشتم اینهشروع به گریستن کرد .پرنس او را بغل کرد :) و

 رو بدوني اما مج ورم کردي!(
 

تینیاکم مانده بود دیوانه بشود . یعني واقعاً مادرش اینقدر عذاب کشیده  ویر
 بودبانگشتان پرنس لاي موهاي او فرو رفت :) لطفاً بس

 
 ...ما وقت زیادي نداریم!(کن
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ــط دوست داشت بگریدکه دستهاي  وقتبوقت ــقـ ــا فـ براي نهبویرتینیـ
 پـرنس بر شانه هایش قـرارگرفت و بلوزش تاآرنجهایش پایین

 
شید شروع دوباره ي  ک شان ویرتینیا را متوته  ـــت شد . تماس تنهاي لخـ ه 

 پرنس کرد و بـا وحشت خود را عـقب کشید .پرنس بـا خشم
 

 :) لوس نشـو ویرتینیا !بهت گفـتم ما باید این کار رو بكنیم!( غرید
 

 ویرتینیا باز هم عقب تررفت :)نه...راحتم بذار!( اما
 

به تلخي خندید :) تو ی  احمقي !(و از خ ا بلنـد شد و شروع به قـدم  پرنس
 زدن کرد :) تـو خیال مي کني من مـشتاق عشق ازي با تـو

 
یه ند ی  اشـــاره بك هســتمبکاف یا نم, تمام دخترهاي لوس آنجلس بغلم م

 همینطور تو ... براي من بدست آوردن تنت کار راحتیه فقط کافیه
 

 !(بخوامت
 

ــ  ــوزاند .پرنس با بي ر  مي ادامه مي  اش تازه و داو پلكهاي ویرتینیا را س
 داد :) من فقط قـصدکم  کردن به تـو رو داشتم ! تـو نمي
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تي پاك موندنت غیـر ممكنهبدیـر یا زود ت  نون نـامحرم فـامیل هس دوني
 ت  سراغت میاند تا صاحب تو وثروتت بشند ...به هـر

 
ــقه ــن فرصت رو بهت  حـ ــو من بودم و من ایـ اي در حالي که خواسته ي تـ

 دادم وواقعاً برات متاسفم!(
 
سعي مي کرد  و شت و پوشید .ویرتینیا  شرتش را از زمین بردا شد, تي  خم 

 باور نكندنون این حرفـهاآنقـدر زشت وحرفهاي او را 
 

و غیرممكن بودندکه اگر حقیقت داشتند و او باور مي کرد دیوانه مي  ترسناك
 شد . پـرنس دوباره به او زل زد :) تـو تنها ی  ناره

 
و اون اینه که بـه همه بگي مال من شـدي ! این تو رو از عواقب سختي  داري

 کهمنتظرته حفه مي کنه!(
 

 گفت :) تو انتظار داري من آبروي خودمو ب رمب( یاگریانویرتین
 

عث آبروریزي ات میشــمب  پرنس با که من  نده اي زد :)  ند تحقیرکن ل خ
 !واقعاًکه !من صلاحت رو مي خواستم اما حالاکه خودت اینو
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ستي شرط مي بندم طوري آبروت خواهد  خوا دیگه ا توکاري ندارم اما اینجا 
 دیدکه مج ور خواهي شدرفت و طوري صدمه خواهي 

 
مادرت فرارکني اما دیگه روي من حسـاب نكـن,به من راهدیگه اي تز  مثل

 اینكه کناري بایستم و شاهد بدبخت شدنت باشم
 

 !(نذاشتي
 
بــــه سوي در رفت و به تندي خارخ شد .به محض بسته ش دن در بغض  و

 گلوي ویرتینیا دوباره و شدیدتراز ق ل تـرکید .سربـر
 

و هاي هاي گریســت .باز هم آرزویش به اد رفته بود و قل ش  زانوگذاشــت
 شكسته ود و ترسیده بود, تحقیر و تهدید شده بود وآواره و

 
رها شده بود . یعني پرنس راست مي گفتبلیستبثروت مادرشبیعني  تنها

 واقعاً خطري او را تهدید مي کردبیعني سراغش
 

ـعاً پرنس صلاحش را مي کسانيبنطوربنراب ! یع خواهندآمدبنه ـني واق
 خـواستبیعني واقعاً قصدکم  داشتبیعني واقعاً خواسته
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او پرنس بودب آیا باید باوتودآنكه اعتراف عشقي از سوي او نشنیده بود,با  ي
 وتودآنكه خودش ننـد بار به اصرار پـرنس اعـتراف

 
قدیمش م کرده خاطراث ات عشــق او ت نه, فقط ب ي بود, خـــــود راکورکورا

 کردبآیاواقعاً ناره اي تز آبروریزي نداشتبآیا واقعاً مثل
 

به ســوي بدبخت شــدن مي رفتبیعني مادرش بدبخت شــده بودب  مادرش
 نمي دانست نقدرگذشته و نقدرگریسته بود .دستي به شانه

 
 خورد :)ویرتینیاب( اش

 
ــا ــود :) تو اینجا بوديب ... همه نگرانت  بـ ــرگرداند .دیرمي بـ وحشت سربـ
 یم !(و تازه متوته صورت خیس از اش  و بلوزنیمه ازششد

 
 :) ني شدهب( شد

 
گاه یا را احســـاســـاتي  ن ماد برانگیز و صـــداي گرم و الهي اش,ویرتین اعت

 کردبطوري که ي اختیار بهآغوشش پـناه برد و شدیدتر و بلندتر
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 ق ل به گریه اش ادامه داد .دیرمي بر زانو نشست و او را به سیـــنه فـــشرد از
 :)آروم باش ... تموم شد,همه ني تموم شد...(

 
صدایش نواي غمخوار و دوستانه اي داشت !ویرتینیــــا نیازبه حرف  نقدر

 زدن داشت دلـش داشت سوراخ مي شد . نه صلا  بود نه
 

ـ ش مي آمد مي گفت :)منـ ن ود , حال خود را نمي فهمید .نالان هر نه ه ل
 و روي شـونه اش آورد اینجا... گفت اگه اهاش عشق ازي

 
بدبخت مي شــم... گفت مادرم عذاب کشــیده... فرار کرده... گفت  نكنم

 بخاطر ثروت مادربزرگ سراغم میاند...(
 

ـن بود هر ـون دیرمي دلسوزو امی ـه ود و ن ود ن ـي بودکه مي  ن و تنهاکس
 توانست ارضااش کند وکرد !در حالي که بسیارملاي م و

 
ـــند ...من در مورد  پرمح ت ـــنها دروغـ نوازشــــش مي کرد, گفت :)نه ایـ

 مادرت اطلاعي ندارم اما ثروت دروغه,پرنس خواسته تو رو
 

 هو شاید مي خواد با دستیابي به تو از توعلیه آقاي میجراســـتفاده بكن بترسونه
 و ناراحتش بكنه...بچه ها موضوع تشن رو به من
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ستفاده کرده و حالامي گفتند ـــاي میجرا ـــراي آزارآقـ , اون یك ار هم از تو بـ
 خوادبازم این کار رو بكنه اگه واقعاً قصدکم  داره نرا

 
 درخـواست ازدواخ نمي دهبمگه نمي دونه تو عاشقشيب( بهـت

 
ـله ـنیا با  ب ـهره ي دیرمي حق با دیرمي بود .ویرتی ناباوري سر بلندکرد . ن

 تدي اما نـرم بود :)بي آبـروکـردن نمي تونه حفظت کنه ... بله
 

نامحرم فامیل هستي,دست نخورده و زی ا هستي و باید خــــیلي مواظب  تو
 خودت باشي, این شهر, این خانواده ها, این توونها, وحشي و

 
 نندو عیاش هستند, ممكنهآواره ومسخره ات ک بیرحم

 
رو بشكنند و اذیتت بكنند و پرنس هم یكي از اینهاست . اون عاشقت  قـل ت

 نیست,اگربود با تو این کار رو نـمي کـرد,نمي
 

,نمي گریـوند, قـل ت رونمي شكسـت,نـه...اون هـوست روکـرده ترسـوند
 وبـراي بـدست آوردنت از هر امكاني استفاده مي کنه حتي

 
 رازهاي فامیل!( از
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یا مادرم  ویرتین هاي دیرمي منطقي بود!:) قدر حرف نده بود . ن ما شــوکه 

 نيبثروت نيب(
 

ـرمي ـلوز او را مي  دی ـالي که خونسردانه دکمه هاي ب دست درازکرد و در ح
 بست گفت :)بله شایـد مادرت فـرارکرده باشه اما موضوع

 
صاح ش به اترا در  ثروت صیت نامه بعد از مرگ  شه و ست ! همی منطقي نی

 میاد ... مادربزرگت ی  سال بعد از رفتن مادرت مرده پس
 

 نامه بـاز نشده و اونهمهثـروت به مادرت نـراوصیت
 

 پیدا نكردهب( انتقال
 

شاید پیدامون  بله سید :) شدن پر این هم منطقي بود !ویرتینیا براي مطمعن 
 نكردندب(

 
 ) وکیل وظیفهداره دن التون بگرده ! مگه شما اونطرف دنیا بودیدب(

 
ـــتش راگرفت و  درست سـ شتند !دیرمي د صله دا بود !آنها فقط ی  ایالت فا

 بلندش کرد :)نترس... تـو همه ني رو بسپار ب ه من !من قول مي
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 مواظ ت باشم و هر وقت خواستي کمكت کنم.( دم

 
یا باوقار و ویرتین قوي ومهربان دیرمي کهدر زیر نور ضــعیف  به نهره ي 

 فانوس بسیار دلپذیر دیده مي شد خیره شد و او اضافه
 

:)و مي دوني که من از اینها نیستم ...من درکت مي کنم نون توهم مثل  کرد
 من هستي ویرتینیا .. .ما سختي کشیده ومي

 
شیم سعي ک ک سوز نداریم,ما بایدخودمون  شته ي ما رفته وکس دل یم ن... گذ

 سر پا بایستیم ... تنها...(
 

بحر حرفهاي پرآرامش او رفته ود و بي خ ر ل خند مي زد .دیرمي  ویرتینیادر
 هم ل خند زد :) تو هم عـاشـق اون نیستي اگه بودي از

 
هاش دودل و مشــكوك نمي  دســتش حت نمي شـــدي,در مورد حر ف نارا

 ثلشدي,باورش مي کردي و خودتو فدا مي کردي ...نه تو هم م
 

دختردیگه اي ازش خوشـــت میاد نون اون زی اســـت, نون دلفریب و  هر
 تذابه,ثروتمند و مشهوره ... عشق بالاتراز اونه که تو انتظاري
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 !(داشته اشي

 
ممكن بود عاشقش ن اشدبدیرمي پالـتوي او را بـرداشت وکمكش کرد  یعني

 بپـوشد .افكارویرتینیا به هـم ریخته ود .حرفهاي دیرمي
 

ـطقي ـاحر دروغگو بودکه  کاملًامن ـرنس ی  س ـر مي آمد . پ ودرست بنظ
 داشت پـاکي او رادر مقابـل ی  هوس زودگـذر از اومي

 
 و اگر اومقابله نكرده بود حالا او هم گناهكار گرفت

 
!بله پرنس ســرنشــمه ي گناه ب ود .دیرمي ادامهداد :) تو باید خیلي  بود

 راي اث ات حرفهاش کساني رومواظب خودت باشي, شاید پـرنس ب
 

 بفرسته تا تو رو بترسونه!( سراغت
 

 وحشت کرد :) یعني ممكنهب( ویرتینیا
 

 به سوي در رفت :)مي بیني که اینجا هیچ نیز غیرممكن نیست!( دیرمي
 

 درکلیسا ن ود .ویرتینیا متعجب شد :)پس بچه ه اکجااندب( کسي
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ي کشید :)رفتند دن ال لوسي مي رفت و دست او را هم بدن ال خود م دیرمي

 و هلگا.(
 

 )مگه ني شدهب(
 

 ) گم شدند!(
 

 ) نطورب(
 

 )ما هم نمي دونیم!(
 

به ویلا رسیدند, همـه در سالن تمع شده بـودند و بحث مي کـردند  وقـتي
 .اروین وکارل رسماً دیوانه شده بودند :)مي دونستم اینطوري

 
 شه !ن اید اتازه مي دادم این مسابقه ي مسخره اترا بشه!( مي

 
 غرید :)اونهاگم شدند به ما نهب( نیكلاس
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ست لعنتي !اگهآتیش رو  کارل صیر تو شد :) همش تق سوي او حمله ور  به 
 خاموش نمي کردي...(

 
ست  ماروین ساله به اون بازي مربوط نی او راگرفت :)آروم باش کارل ! این م

 ـته بعد از اون,همـه به کلیسا تمع شدیم و اونها... یادت رف
 

 ...(بودند
 

 کم مانده بود بگرید :)پس بیایید بریم دن الشون!( کارل
 

 )ازکجا معلوم ما رو دست نینداختندب(
 

 ) ی  ساعت شده و اونها هنوز توي تنگل قایم شدند تا ما رو بترسونندب(
 

 ) آخه کجا ممكنه رفته اشندب(
 

 ب گشتیدب() کلیسا رو خو
 

ــي ــیم,  کس ــیم بش تواب ن داد . نگاه اروین نرخید :)خیلي خوب... تقس
 دخترها تـوي خونه بـمونند و ما هـم بریم دن الشون تو و ماروین و
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یا ومن پرنس و دیرمي مي ریم  مارك ید در یدکلیســـا, براین و نیكلاس بر بر
 تنگل(

 
ـینیا ـاي پله ها نشسته بود  ویرت ـازه متوته پرنس شدکه پ با اشاره ي اروین ت

 و انگارك ه اصلًاویرتینیا وتودنداردوقتي نگاهش را مي
 

ــد از شنیدن حرفهاي دیرمي در  نرخاند او را نمي دید !ویرتینیا با اینكه بعـ
 عـشق خـودنامطمعـن شده بود اما بـاز ازبي توتـهي او

 
ـر بسیار ـر این حسادت از عشق ن ود پس از  ناراحت و دلگی ونگران شد . اگ

 نه ودب
 

ی  ساعت از ر فتن پسرها نمي گذشت که نیكلاس نفس زنان برگشت  هنوز
 . براین راگم کرده بود .نگراني دخترها نند برابر

 
ــا بالابه  شد ــرارمي دادند,ویرتینیـ ــازرسي و بازپرسي قـ . تاآنها او را موردبـ

 فكـر و تنش خسته تـر ازآن بودکه اتاق خـود رفت اعصاب و
 

ـتواند ـرایش  دیگرب ـشان بدهد .آنروز وآن شب بقدر کافي ب عكس العملي ن
 وحشتناك گـذشته ودکهدیگر قـدرت تحمل نـداشته
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ـاشد ـل ش  ب ـیه نه مي آمد ! بزرگترین بلاسراوآمده بود . ق ـر بق .به تهنم س

 مي کرد . نهشكسته ود .بر تخـتش درازکشـیده بود و باز فكر 
 

کرده بودکه مستحق ننین تزاي سنگیني شده بودبن اید عاشق  اشت اهــــي
 مي شدبن باید اعتمادمي کردبن اید میماندبن اید مي

 
كار حالان مدب نه کســي  آ به  ندب ـــت بك كار مي توانس ید مي کردبن با

 اعتمادمي کردبصداي ترتر در او را متوتهورود نیكلاس
 

 د و نراو خـوابش را روشن کـرد .نیكلاس.برروي ساق دستش بلـند ش کرد
 

 سر تا ماند :) تو...بیداريب!( باوحشت
 

 م تعجب نشست :)آره... نطورب( ویرتینیا
 

 در را بست :)ب خش که بي اتازه اومدم!( نیكلاس
 
شده بود :)براي ني اومديبنیزي  و سوي تخت راه افتاد .ویرتینیاگیج  به 

 شدهب(
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 )بخاطر تو اومدم!(
 

 نگران شد :)نراب( ویرتینیا
 

كلاس ی هوس آوردي ...(و  ن به  نو  م لي  ی خ مروز  نو زد :)ا خت زا ت بر 
 ل خندگستاخانه اي به ل ب آورد :)من تو رو مي خوام!(

 
شوکه شده بودکه قــــدرت حرکت کــــردن نداشت . بله  ویــــرتینیاآنچنان

 نـیزي که مي تـرسید داشت سـرش مي آمد .پرنس... لعنت بر
 

ــره مانده بود :) همین  او ــوت آلود نیكلاس خیـ ــش بر نهره ي شهـ ! نگاهـ
 الان گورتو گم مي کني وگرنه...(

 
ــد :)وگرنه ني  نیكلاس ــطنجي اش ش ــغول بازکردن دکمه هاي بلوز ش مش

 عزیزمبپسرها خونه نیستند, دخترها هم همگي توي ایوان اند و
 

 اونطرف خونه است!( ایوان
 

لب به ک ق یا شــروع  ید فرارمي کرد . یعني مي ویرتین با یدن کرد . وب
 توانستبنیكلاس بلوزش رادرآورد :) ی  تجربه ي عالي برات مي شه
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 همه نیزو بسپاربه من!( تو

 
ــا  و ــت رسید امـ ــر تخـ ــي زد و طرف دیگـ تا حر کتي کرد ویرتینیا نرخـ

 پاهایش به زمیـن نرسیده نیكلاس از عقب موهاي بافته شده او
 

ــــیا وکشــید !و راگرفت یرتینیا بر تخت افتاد و نیكلاس بر رویش !ویرتینـ
 دیوانهواروارد تـدل شد تا از زیـر تن نیكلاس خارخ شـود اما

 
ــادبودکه او حتي نمي توانست هواي  سنگیني ــ در زیـ ــشارنیكلاس آنقـ و فـ

 کافي براي تـنفس در ریههـایش تمع کند نه بـرسد به داد
 

 !دقایقي نند نـاامیدانه زدن
 

اما این تقلااو را خســته تر و نیكلاس را وحشــي ترکردبطوري که  ردتقلاک
 ویرتینیا قدرت درك و حرکت خود را از دست داد وبه

 
نه او را لخت مي کردکه نراو اصــلي  حالت تاد .نیكلاس ف اتحا اغما اف

 اتـاق روشـن شد :)هیچ فكر نكردي ممكنه ه ترم تجاوز به ح س
 

 (بريب
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ــراین ــاند و ازدیدن  بـ بود !ویرتینیا نـــشمان پراشكش را به سوي در نرخـ

 نهـره ي نجات بخـش بـراین در آستانه ي در,به گریه
 

. براین آرام آراموارد اتاق مي شــد :)وقتي و ی ت زد فهمیدم ی  کلكي  افتاد
 داري...(

 
از روي ویرتینیا بلند شـــد :)نه ...من فكرکردم تو برگشــتي خونه  نیكلاس

 ...(منم
 

 لب تخت رسید :)نرا نمي ري وگورت روگم نمي کنيب( براین
 

از تخت پایین رفت :) هي پســراینقدر توش نزن !مي دونم تو هم  نیكلاس
 اینو مي خواهي ...بیا با هم...(

 
ناخانا ي براین حرف او را نصـفه گذاشـت .ویرتینیا خشـكید ! یعني  ل خند

 و بود :)گفتم بروگمبراین همب ! صداي وحـشتناك سیلي تواب ا
 

 !(شو
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ــ   نیكلاس ــورتش را بر دش ــد و ویرتینیا غلت زد و ص ــم خارخ ش با خش
 فروکردوگریست وگریسـت تاآن لحظه که فهمید باز هم

 
 !تنهاست

 
*** 

 
شد  ص ح شد و مج ور  صداي هیاه ویي از پایین بیدار  ساعت پنج و نیم با 

 ود,پایینباآنكه هنوزبدحال بودو به سر و صورتش نـرسیده ب
 

.اروین و ماروین, هلگـا راآورده بودند .زنـده بود و حتي به هـوش بـود  بدود
 اماوضـعش وحشتناك بودبطوري که ویـرتینیادر نیمه

 
پـــله ها خشكید !صورتش پـــراز زخمـــهاي کوتاه و خوني بود .موهایش  ي

 بهم ریخته ود و ل اسهایش ازگل و خاك کثیف شده
 

 . دخترها دورکاناپه اي که او بود
 

سوال پیچ اش مي کردند .اروین  را شانده بودند,حلقه زده بودندو با نگراني  ن
 با براین حرف مي زد :) ل اسهاي لوسي رو پیداکردیم مي
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ـیم ـاخ دار یم,پرنس صدمه  دون ـه کم  احتی ـدادمون کمه,ب کجاست اما تع
 نیكلاس کجاستب( دیـده, دیرمي داره میاره تو با ما بیا ...

 
شت :)نمي دونم... گفت میاد  پرنس شنش را بردا صدمه دیده بودببراین کاپ

 دن ال شما!(
 

رو به دخترهاکرد :)بهتره آماده باشــید... ظاهراً روز ســختي در پیش  ماروین
 داریم!(

 
با نگراني به بدرقـــه ي آن سه ب ه ایـــوان درآمد ودیرمي رادیدکه  ویرتـــینیا

 شان مي آورد .پرنس راکشان ک
 

شاني  براي صورت پرنس از زخم بزرگي که برپی شدند ! شوکه  لحظه اي همه 
 داشت خون آلود شده بود . تي شرت در تنش پاره پاره

 
ـین کشیده مي شد .ویرتینیا محكم  شده ـش به زحمت در زم ـود و پاهای ب

 دست بـر دهان خود فشرد تا ص داي فریاد دلش خارخ
 

 دوید :)من نمي فهمم این نش شدب!(.اروین به کم   نشود
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 خسته و خشمگین بود :)پاي همون دره پیداش کردم!( دیرمي
 
ست تكان بخورد .پرنس زخمي  و او را به خانه ردند .ویرتینیا هنوزنمي توان

 شده بود,پرنس درد مي کشید ! انگار خاري در قـل ش فـرو
 

لكهایش را فشرد . ,آن درد را تـا اعماق روحش حس کرد و اش  پرفـته اشد
 اروین دوان دوان برگشت :) کارل منتظرمونه...بریم!(

 
ستاده بود . نگاه  و شد اما براین هنوز ای سرازیر  بــــدن ال ماروین از پله ها 

 ویرتینیا بي اختیار به سوي او نرخید وماند . براین مي
 

! قطرات براق اش  یكي بعد از دیگري برگ ونه هاي سفیدش ردمي  گریست
 انداخت . نگاه او هم متقابلًا بر نشمان اش  آلود

 
ــرتینیا ــو مي خواستي  ویـ ــتاد و زمزمه کرد :)حالاتوابت روگرفتيباینـ افـ

 ب ینيبگریه ام بخاطر پرنسب(
 

ندي خود به تو ناباورانه پیش مي رفت بغلش کندکه براین  ویرتینیادلســوزانه
 راعـقب کشید و با خـشونت گفت :)اگه حالابگم

 
 دارم اورمي کنيب( دوستش
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 خجالت کشید :) براین من فقط...( ویرتینیا

 
 براین به سرعت دن ال برادرانش راه افتاد... و
 

ـراً هلگا را  کسي ـه راهرومي آمد . ظاه ـرها از ت ـ ود . صداي دخت در سالن ن
 ویرتینیا به سوي حـمام رفت .درستبه اتاقش برده بودند .

 
ـدس ـد  ح ـزدی  ش ـودند !آهسته به در ن ـرنس آنجا ب ـرمي و پ زده بود .دی

 وگوش ایستاد .باورش نمي شد . نقدر صدایشان به هم ش یه
 

 !)نرا بلند شديببشین لب وان...( بودب
 

 ) اون دستمال رو بده ...دوبارهداره خون میاد!(
 

 !ب ین نكارت کردند پسر!() کو ب ینم... خداي من 
 

 )اونهاکي بودندب(
 

 ) من نه بدونمبنرا ازمن مي پرسيب(
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 ) یعني تو نمي شناسيبمنم امیدواربودم آدمهاي تو باشند!(

 
 )آدمهاي منب ! تو دیونه اي پرنس!(

 
 )به من نگاه کن... یعني واقعاً تو نمي دوني کارکیهب(

 
 ) ني بتوب(

 
 )نه لوسي!(

 
 )نمي دونم ونمي خوام هم بدونم!(

 
 )انتظارداري باورکنمب(

 
 ) مونده به قوه ي تخیل تو!(

 
سكوت برقرارشد بعد پرنس نالید :)اوف,آروم ... لعنتي !باور نمي شه  مدتي

 بخاطر لوسي این بلاسرم اومده!(
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)منم باور نمي کردم به کم  بیایي,شــهرت نفرت تو از لوســي توي فامیل 
 پیچیده!(

 
ستهو لخت و ) ست ب شتم اونو اونطوري ب ینم ...د ست دا ستش خیلي دو را

 زخمي!(
 

ــت ــاس خفگي کرد !)مگه  نهبدس ــتهبلختب !زخمي !ویرتیني ا احس بس
 وضعش رومي دونستيب(

 
 )نه اما قوه ي تخیل قوي دارم!(

 
 دو خندیدند :)اما بنظرم بهتر بودبه لوسي کم  مي کردیم.( هر

 
 )نه ...بذار خودشون پیداکنند, لذت بخش تره!(

 
 )خیلي بدتنسي پرنس!(

 
 ) خدایادلم مي خواد به کسي که بهش تجاوزکرده تایزه بدم!(

 
 ! بدیرمي به شوخي گفت :) کس یاکسانيب( تجاوز
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 ) حق با توست !شایدکساني...امیدوارم کساني!(

 
 نه مي گفتندب) هنوز نیزي یادت نیومدهب( آندو

 
 )نه هیچي!(

 
 )نرادروو مي گي پسرب(

 
 )من نمي فهمم تو نرا اینقدر به من گیر مي ديب(

 
 ) فكرکردم شاید لوسي کار تو باشه!(

 
 )منب !دیونه شديبدست زدن به اون دختر حالمو بهم مي زنه!(

 
ویرتینیا فشرده شد .بیچاره لوسي عاشق !) مثل من حرف میزني !باور  قلب

 ه هم باشیم!(نمي کردم اینقدر ش ی
 

 ) غیراز اینجات دیگه کجات زخمي شدهب(
 

 ) قل م!(
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ــربه من زن  زده بود مي  ــاز خنده...)راستي آقاي میجـ ــشو !(و بـ ) لوس نـ

 گفت آقـاي هـنري گم شده ظاهراً اصلًا مكزی  نرفته وده
 

ونیكلاس خ ر ندارند نگفتم تا ناراحت نشــند درســته ناپدري شــونه  مارك
 اما...هـي تو به ني مي خنديب(

 
 )من نمي خندم !صورت من همین توریه!(

 
 )شوخي نكن ! تو ی  نیزي مي دوني مگه نهب(

 
 )شاید ...مي شه کمي پن ه ديب(

 
 )ب ینم ...نكنه کار توستب(

 
 )بازتویي نكن ! پن ه ب ده.(

 
 . تو دست نزن!...واي زخمت عمیقه...()نه..

 
 ) نیه دلت سوختب(
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 ) تكون نخور!(

 
 )راستي تو نراکمكم مي کنيب(

 
 ) وظیفه ي منه!(

 
 ) نه وظیفه ايببرادريب(

 
 ) تمومش کن پرنس!(

 
 )نرا اذیتم مي کني پسربمي دونم که...(

 
 ) گفتم تمومش کن!(

 
سكوت برقرارشد . نند صداي نامعلوم شنیده شدك ه معلوم بود از  دقـــایقي

 استـفاده کردن تع ه ي کمكهاي اولیه ایجادمي شد بعد
 

 بناگهنالید :) خداي من... تو هم زخمي شدي!( پرنس
 

 )نیزي نیست!(
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 ) نطور نیزي نیستبب ین تاکجا خون رفتهب!(

 
 )گفتم نیزي نیست!(

 
 ها دعواکرديب() کي شدبنكنه تو هم با اون

 
 )نه ... سر تات بمون پرنس!(

 
 )اماداري خون ریزي مي کني...(

 
 ) لطفاً به من دلسوزي نكن!(

 
 ) نيبنراب(

 
 ) نون احتیاتي ندارم!(

 
 )اما من دوستت دارم ونگرانت...(

 
 )به علاقه ات هم احتیاتي ندارم!(
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 ) خداي من ! تو همه نیزرو بیادآوردي ! ب(

 
 )نه پرنس نه ! لطفاً اینقدر خسته ام نكن!(

 
 ) لعنت به تو!(

 
نیزي ســنگین برزمین افتاد)بشــین ســرتات پرنس ...بذار ســرت رو  و

 ب ندم...(
 

ید و پرنس بدون بلوز باگاز اســتریل خوني که ر  ویرتینیا به موقع عقب دو
 پیشاني نگهداشته ود,خارخ شد و بدون دیدن ویرتینیا

 
 اتاقش شد. راهي

 
*** 

 
یداکرده بودند .درآغوش کارل  نزدی  ند . لوســي را پ ظهر,بچه ها برگشــت

 بود,پیچیده در پتو و بي هـوش .او را همانجا بـرروي کاناپه ي
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ـده بود و  سالن ـره اش بطرزوحشتناکي زرد ش ـدند . لخت بود و نه خوابان
 دور گلو ومچ دستانش رد سرخ و ضمختي دیده مي

 
 ودند...) یكي آب بیاره...(. همه داغون شده ب شد

 
 ) کجا بودب(

 
 )بسته به ی  درخت پیداش کردیم!(

 
 )باید زود ب ریمش شهر ... شاید ص دمه ي تدي دیده باشه!(

 
 ) آره تب داره!(

 
 )کارکدوم پست فطرتي مي تونه اشهب(

 
 )شماهاکسي رو ندیدیدب(

 
 )نه...اما باید به پلیس خ ر بدیم!(

 
 )وآم ولانس!(
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 )آم ولانس دیرمیشه حاضرش کنید با ماشین خودمون مي بریمش!(

 
 ) هلگاکجاستببگید بیاد توضیح بده ب ینیم ني شدهب(

 
 )اتاقش خوابي ده.(

 
 ) اون نیزي نفهمیده ...به ما توضیح داد.(

 
 )ني گفتب(

 
) گفت در تهت نراغهاپیش مي رفتیم دیدیم تموم شدند,خواستیم برگردیم 

 مله کردند(نند نفر بهمون ح
 

 ) نند نفرب!(
 

 )آرهو لوسي روبردند و اونو هم از بلندي پرت کردند...(
 

 ) لعنتي ها ! اگه پیداشون کنم مي کشمشون!(
 

 )نراغها رو کي نیدب(
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 )مارك و نیكلاس!(

 
که از صح ت خارخ بود, در این قسمت با وحشت وارد شد :)مادرست  مارك

 نیدیم ...دیدیدکه...(
 
نــــاامیدانه ه دیرمي نگاه کرد . کارل بهــــانه اش را پیداکرده بود !باید به  و

 طریقي وبه کسي خشم ونفرتش را خالي مي کرد :)پس کار
 

 آشغالها!( شماست
 
ــرارگرفت  و ــاع سر راهش قـ ــد .دیرمي بهدفـ ــهور شـ ــه سوي مارك حملـ بـ

 وکـارل اینـ ار مسیرعـوض کـرد :)نیكلاس ! اون لعنتي
 

 (!کجاستب
 
ست !) اون  و شدند نیكلاس نی سالن نرخ زد و تازه همهمتوته  نند بار در 

 کجاست ! ب(
 

 ) هنوزبرنگشته!(
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 ) یعني ني برنگشتهبمگه دن ال شما نیومدهب(

 
 )نه ...ما ندیدیمشب(

 
یرتینـیا بي اختیاربه بـراین نگاه کرد . خـونسرد و ساکت,نظـاره گر بود !)  و

 تو برو ماشین رو حاضرکن لوسي معطل نكنید بچه ها, کارل
 

 (روب ریم
 

 )ما هم بیاییمب(
 

 )خودتون مي دونید...من وکارل و هلگا و سمنتا و لوسي مي ریم!(
 

 )پس ما نكارکنیمب(
 

 )به دیرمي مربوطه ...دیرمي من بازم ه مه نیزرو به تو مي سپارم!(
 

 )دیرمي تو هم زخمي شدي!(
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همه باکنجكاوي به ســوي اندام دیرمي نرخید .بلوزش از پهـــــلوي  نگاه
 راست پاره و خوني شـده بود .دیرمي با بي خیالي گفت :)نیزي

 
 ...به ی  شاخه گیرکرد!( نشده

 
بـاورکردند ! نند دقیـقه طول نكشیدکه آنـها بعـد از ی  خداحافـظي  هـمه

 ند ومختـصرو تكـرار تـوصیـه هاي همیشگي ,راه افـتاد
 

براي تمع کردن وسایـــلهایشان پخش شدنـــد .مارك نگران برادرش  توانان
 بود اما نون دیدکسي توته نمي کند مج ور شد سكوت

 
ــــود اما فكرش  کند ــغول بـ .ویرتینیا هم مثل بقیه تاوقت ناهاردراتاقش مش

 بـیشتر ! همه نیزبرایش مرموزبن ـظر مي آمد .اتفاق غیرمنطقي
 

ه ي غریب پـرنس و دیرمي,شخصیـت غـیرط یعي براین و هلگا,رابـط لوسي
 و حالاغـیب شدن مرمـوز نیكلاس,هـر نـندکه کسي

 
ـیت ـرا پرنس و  اهم ـوکتربود وآن اینكه ن ـزاز همه مشك نمي داد,اما ی  نی

 دیـرمي نگونگي صدمه دیدنشان را مخفي مي کردندب
 

http://www.roman4u.ir/


 477 ستیک طانیش

*** 
 

بخاطـر بي توتـهي نس ت  دیـوانه شده بود . سر همه دادمي زد وآنها را مارك
 به غـی ت طولاني نیكلاس, سرزنش مي کردو هرکس به

 
سعي مي کردآرامش کنند . فیوناگفت :)ما فكرمي کردیم کاري برایش  نوعي

 پیش اومده رفته بیرون!(
 

 :) شاید هم داره شوخي مي کنه!( تسیكاگفت
 

 ) یعني به کسي نیزي نگفته ب(
 

 ) آخرین بارکي دیدهب(
 

 )همه تا روگشتیدبشاید ی  تایي حالش بد شده!(
 

ــده ! کجا مي تونه  مارك ــاعت دو ش ــده و حالاس ــب غیب ش غرید :)ازدیش
 رفته اشهب(

 
 به کمكش آمد :) ی  لقمه غذا بخوریم بریم دن الش.( دیرمي
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سه بـاز هم پسرها,مارك و بـراین و دیرمي و مارویـن آماده ي حرکت  ساعت
   آمـد .سرش را ناشیانهشدند .پرنس هم به کم

 
کرده بود وبه ســختي راه مي رفت .دیرمي مخالفت کرد :) تو نمي  باندپیچي

 توني بیایي حالت خوب نیست...(
 

 به سردي گفت :)بهدلسوزي ات احتیاخ ندارم!( پرنس
 

شونت شد .ویرتینیا تلوي  وباخ شت و ق ل از بقیه خارخ  شنش را بردا کاپ
 تعقیب کرد . ترحم و قهر و عشق پنجره رفت و با ن گاه او را

 
و ی  طرفـــه در دل,وادارش مي کرد مع ـــودوار او را پـــرستش کند  نهفته

 .بقـیه هم بـدن الش خارخ شدند .بـاد شدیدي مي وزیـد و
 

ــد سرش مي کوبید و داخل کاپشن  موهاي ــر پانسمان سفیـ طلایي اش را بـ
 دندکرمي رنگش پرمیـشد .وقتي دخترها باز هم تنها مان

 
 به صح ت کردند) این اتفاقات شروع
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نیست... ظاهراً یكي دوست داره ما رو اذیت بكنه اما نه کسي  اصلًاط یعي
 و نرا معلوم نیست...(

 
 ) یعني ی  نفرهباما هلگاگفت نند نفر بودند!(

 
 ) اون نند نفر حتماً سرگروهداشتند.(

 
 )شاید هم شری  باشند!(

 
 )مثل فیلمهاي تنایي!(

 
ــت این کارها ادامه  ــت دروتي !بعید نیس ــلًاخنده دار نیس ــوع اص ) این موض

 پیداکنه!(
 

 )اما نراب(
 

)نمي دونم !اگه یكي اونقدر بده که اون بلاها رو ســر لوســي و هلگا بیاره 
 ممكنه ازم ادامه بده!(

 
 )اما ما داریم مي ریم!(
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 )شاید نتونیم بریم!(
 

 )اوه نترسون نورا!(
 

ــه یكي یا ن ــد تا از بچه هاي خودمون باشه شاید هیچوقت تموم نشه )اگـ نـ
 ...نه لااقل تـا وقـتي که به هدفـش نرسیده!(

 
ــي ــت پرنس بود .هدف انتقام !اما انتقام از نه  هدفبتنهاکس که هدف داش

 کسانيب) یعني ممكنه کي باشهب(
 

 )من به نیكلاس ش  مي کنم...اون پسر شروریه!(
 

ـرتینیا ـاد شب ق ل وک وی ـید ن ود اما ی ـتاد . بله از او بع ـه اش اف ارگستاخان
 نراب)اگه تونند پیداش کنند معلوم مي شه!(

 
 )شاید هم فرارکرده!(

 
 ) یعني لوسي کار اون بودهب(

 
 )شاید مسابقه رو تدي گرفته!(
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 )نرا به نیكلاس ش  مي کنیدبشایدکار یكي دیگه باشهب(

 
 )مثلًاکيب(

 
 )مثلًاکساني که توي ویلا ن ودند ... یعني براین و دیرمي و پرنس!(

 
 با عجله گفت :) براین از درس خسته شده بود و خوابیده بود )! فیونا

 
 :)اما تو و اروین به ساحل رفته ودید ... شاید بیدار شده و!...( تسیكاگفت

 
 )پرنس نيب(

 
 با شرم گفت :)پرنس هم پیش من بود!( ویرتینیا

 
 نورا بر او قفل شد .دروتي نخودي خندید :) کيب( نگاه

 
 ) همون وقت که نیكلاس آب رو ریخت و همه پخش شدیم!(

 
 پرسید :) نقدر پیش هم بودیدب( تسیكا
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 )شاید دهدقیقه یا...(
 

 ) کافي نیست !ما ی  ساعت بعد فهمیدیم لوسي و هلگا غیب شدند.(
 

 ساعتبیعني او ی  ساعت گریسته بودب) یادیرميب( ی 
 

 ) اون خیلي زودتر تمع رو ترك کرد!(
 

شد وبعد دروتي غرید :)بچه  نند سكوت نگران کننده اي حكمفرما  لحظه 
 ها این خیلي بده که به پسرهاي خودمون ش  کنیم شاید

 
 تا ولگردبودند!( نند

 
 ) اگه لوسي روآزمایش کنند معلوم مي شه!(

 
 نقدر وحشتناك!() 
 

 )شاید هم حق با مارك بود ما روحهاي گورستان رو عص اني کردیم!(
 

 )بس کن نورا !اون فقط ی  شوخي بود!(
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 زمزمه کرد :)ازکجا معلومب( ویرتینیا

 
*** 

 
ی  سـاعت بعد پسـرها برگشـتند .نیكلاس را پیداکرده بودنــــد . تیر  تقری اً 

 ي راستش !بلوز خورده بودیكي برران نو و یكي بر شانه
 

شلوارش شدت درد و خونریزي به  و شده بود و از  س ناك  از خون خیس و ن
 حالت اغما افتاده بود .ویرتینیا با دیدن شرایط رقت بار

 
ـــت براي تلف کردن  اوآنق شید !دیگر وقـ ـــخ شدکه قل اً او را بـ در ناراحت 

 نداشتند .او را سریعاً سوار یكي از ماشینهاکردند تا به شهر
 
 متوته شدند تـمام طایرهاي  ـرندکهب
 

شین شده بود .مارك  ما شینهاي دیگر رفتندآنها هم پنچر  سراو ما پنچرشده ! 
 دیوانه شد :) حالانكارکنیمب(

 
 گفت :)ب ریمش خونه زن  بزنیم دن المون ماشین بفرستند.( دیرمي
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ــان به  به ــش ــین خارخ کردند ودرآغوش حرف او,نیكلاس را با احتیاط ازماش
 خانه بردند . تا بقیه براي کم  به نیكلاس اینطـرف

 
تا زن  بزندکه...) یعني  وآنطرف به ســوي تلفن رفت  یدند,دیرمي  مي دو

 نيبتلـفن قطع شده!(
 

 پیش دوید :)مگه ممكنه بب ینم!( مارك
 

 رو قطع کردهب(گفت :)شاید باد سیمها  ماروین
 

 ) کي موبایل دارهب(
 

 دست در تیب کرد :)نیست ... موبایلم نیست!( براین
 

 ) خوب فكرکن ب ین کجاگذاشتيب(
 

 )پیشم بود ...مطمعنم!(
 

ــت به کمربندش برد  نیكلاس ــت بهوش مي آمد و مي نالید .پرنس دس داش
 :)بگیرید...(
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 کنه!(موبایل نقره اي او راگرفت :)اینم کار نمي  دیرمي

 
 متعجب شد :)امكان نداره ...ب ینم!( پرنس

 
 به طرف پله ها دوید :)مال من توي اتاقمه بذارید بیارم!( تسیكا

 
خداي  مارك فت :)نیكلاس ...نیكلاس دردداريباوه  به ســوي برادرش ر

 من,خونریزي اش شدیده بچه ها!(
 

ــهاي کثیف نیكلاس را درآوردند :)باید ی  توري تلوي  فیونا ودروتي ل اس
 خون رو بگیریم!(

 
 از پله ها سر خم کرد :) پیداش نكردم... کي موبایل منو برداشتهب( تسیكا

 
 با تمسخر خندید :)پوف!...بنظرکاسه اي زیر نیم کاسه است!( پرنس

 
ردهبکي مي تونه داشــت به گریه مي افتاد :) آخه کي این کار روک مـــــارك

 اینقدر ظالم باشهبحالانكاربایـد بكن یمب(
 

 به سوي نیكلاس رفت :)برید ناقو و حوله و ... سوزن ونخ بیارید.( دیرمي
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 باوحشت پرسید :)نراب( مارك

 
 لب کاناپه نشست :) سعي مي کنم عملش کنم!( دیرمي

 
 نعره زد :)نه ...نه ...مي میره!( مارك

 
:)مج ـــوریم مارك... تـــاگلوله توي بـــدنشه نمي  خونسردانه گفت دیـــرمي

 تونیم زخمهاشو بـ ندي م وباید بخیه بزنیم وگرنه از شدت
 

 مي میره!( خونریزي
 

ــه و یا یكي به کم   ــت بش ــایدکمي بعد تلفنهادرس ــتي نيبش )اگه نتونس
 بیاد...(

 
شدبفكرمي کني نیكلاس تاکي  دیرمي شد :) یا اگه ن سختانه ه او خیره  سر
 ه دوام بـیارهبتو مجـ وري به من اعتمادکني!(مي تون

 
سي مي  ویرتینیا ـــه ک سید . نـ سته ي نیكلاس نگاه کردو تر شمان ب به ن

 توانست اینقدر ظالم باشدبنـه کسي مي توانست از دست
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اینقدر عص اني باشدبنه کسي غیراز بــــراینبیعني ممكن بودببه  نیكلاس

 بـراین نگاه کرد . خسته و بي صدا در م لي فـرو رفـته ود و
 

ست نیكلاس  اطراف ـــدر از د ـــني او بودبیعني آنقـ شا مي کرد . یعـ را تما
 عص اني بودببخـاطر حمله ي دیشبببخاطـراوبمگراو نه

 
ــي ــتباما نیكلا ارزش س تیر خورده بود,پس یكي با خودش براي براین داش

 اسلحهآورده بود ! کدامی بنرابیعني لوسي و هلگا مربوط
 

ــ ودندبلوسي در مقابل تمع در مورد عفت و پاکي اش توسط  به نیكلاس نـ
 پرنس تهدید شده بود .خوب هلگا نراب اومانع کاربود

 
شد و هلگا مي گفت ی  نفریا ست کار ی  نفر با شتر ب ... باینها نمي توان ی

 بود و درآن تمع,به گفته ي دخترها, فقط براین و پرنس و
 

 ن ودند!..دیرميباو دیگر نراب دیرمي
 

و نگراني همه دوردیرمي و نیكلاس حلقه زدند و شــاهد  ســاعتهادرســكوت
 تراحي شدن دقیق وماهرانه ي نیكلاس تـوسط دیرمي
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دند و .محشربـــود ! همه بـــا نـــاباوري و تحسین نگاهش مي کر شدنـــد
 دیـرمي انگارکه ساده تـرین کار عالم را انجاممي دهد,آرامو

 
 .دستها, ل اسها,ملافه ي روي کاناپه و تمام سینه و خونسردبود

 
لخت نیكلاس از خـــونش ســـرخ و رنگیـــن شده بـــود اما زی ـــا بـــود  ران

 عـرضه و مهارت دیرمي و بـازگشتن تدریجي نیكلاس به
 

خارخ شــد همــــه ا اشــتیاق و شــادي کف زدند  !در هرگلوله اي که زندگي
 ووقتي بخـیه زدن شروع شدآرامش به نهره ها بازگشت اما

 
ومارك و نـورا نتوانستند نگاه کنند !پرنس بـر سر کاناپه ایستاده بود  ویرتینـیا

 و با اف تخار,دیرمي را نگاه مي کرد و ل خند مي زد اما
 

 همچنان نشسته ود! براین
 

صر .باران پخش و پلامي بارید .نیكلاس زنده مانده بود اما از شــــده بود  ع
 بس خون ازدست داده بود تا مرزمرگ,بدحال بود .دیرمي

 

http://www.roman4u.ir/


 489 ستیک طانیش

سته سیدگي  خ سیم تلفن ر شده بود .مارك وماروین رفته ودند به  بر م ل ولو 
 کنند نون حدس مي زدندکار هرکسي که ود ازبیرون

 
ـــردن  این ـــه اي نگاه کـ ـــتي لحظـ ـــدون حـ ـــود .پرنس بـ کار راکرده بـ

 بهویرتینیا,روبروي دیرمي نشسـته بودو براین خسته از نشستن, قـدم
 

شدن لوسي و  مي شب ق ل از غیب  شما دی سیكا پرسید : ) ـــ زد تا اینكه تـ
 هلگاکجا بودیدب(

 
صح تش با براین و دیرمي و پرنس بود .سوالي پرسیده بودکه هیچكس  طرف

 از تمله خود ویرتینیا ترات نمي کردند فكرش را
 

بازتویي  بكنند با تمســخر گفت : ) نیهبمي خواهي  . ق ل از همه براین 
 بكنيب(

 
 مقاومت مي کرد :) یكي باید این سوال رو ازتون بپرسه!( تسیكا

 
 ون شخص تو نیستي!(زمزمه کرد :)و ا پرنس

 
 ) نرا طفره مي ریدب(
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 گفت :) تو دقیقاً ني مي خواهي بگيب( این اردیرمي
 

کرد اما تســیكا ادامه مي داد :)خودتون مي دونید ني مي  فیوناوحشـــت
 خوام گم!(

 
 خندید :)نه نمي دونیم !... توضیح بده!( پرنس

 
 بدون ترس گفت :)کارکدومتونهب( تسیكا

 
ــه خندیدند .  هر ــه...به تو مربوط س ــیكا بس نورا از ترس دخالت کرد :) تس

 نیست!(
 

تســیكا داد زد :) نطورمربوط نیســتبلوســي و هلگا دوســتهاي من  بناگه
 هستند و...(

 
به تو حق دخالت  براین نداد :)و این هیچ  له اش را  مل کردن تم کا جال  م

 کردن نمي ده!(
 

عاشقانه ه او خیره شد :)نرا اینطوري مي کني براینبتوکه مي دوني  تسیكا
 منظورمن نیه!(
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ها  پرنس ما هم این بلا ید ســر شــ نه مي ترســ ید :) نك ند باز هم خ

 بیادبردیفي,اول لوسي بعد هلگا ومن ونیكلاس و حالاشما!(
 

ــنها قطع  دروتي ــرید :)آره اصلًامي ترسیم ! تلفـ ــرش غـ به طرفداري خواهـ
 و ماشینها پنچر شدنـد ... معلومنیست تاکي قراره اینجا شدنـد

 
 بمونیم,ازکجا معلوم سراو ما نیاندب( ح س

 
 به سردي گفت :) سراو شما نمیاند نون از فامیل نیستید!( دیرمي

 
 حرف همه را شوکه کرد . نورا نالید :)آوه خداي من .... تداًب( این

 
:)شوخي کردم ...خواستم کمي به سرعت ل خند ات اري به لب آورد  دیرمي

 بترسونمتون!(
 

كا که برعكس  تســی نهباین حرف  مه مي داد :) نطور ممك تدل ادا به 
 خیالمون رو راحت کرد!(

 
 )پس کیفش رو بكن!(
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 )نرا نمي گي دیشب کجا رفتيب(
 

 )از خواهرت بپرس!(
 

ــوي دروتي و نورا نرخید .پرنس به خنده افتاد ام نگاه  اناباورانه ي همه به س
 دیرمي آنقدر تدي وسرسختانه به تسیكا زل زده بودکه

 
 ش  کرد :) دخترها ...شما نیزي مي دونیدب( تسیكا

 
 براین هم به خنده افتاد . نورادیوانه شد :)نرا باید بدونیمب( این ار

 
اضـــافه کرد :)ماکه پیش بقیه بودیم اما تو بعد از رفتن دیرمي غی ت  دروتي

 زد!(
 

با خشم تیغ زد :) خجالت نمي کشي تهمت مي زنيبزود معذرت  تسیكا
 بخواه دروتي!(

 
خندان به پرنس خیره شـــد و او به دیرمي که الاخره ل خند میزد و این  براین

 نگاهها خون ویرتینیا را منجمد کـرد ! صداي ترمزماشـین
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شوق همر همه شته بود .ماروین ومارك هم با  ـــراند .اروین برگ اه را از تا پـ
 اووارد شدند .بقیه هم به سویشان دویدند :)نطور شد

 
 (اومديب

 
)دیرکردید ترســیدیم,زن  زدیم تلفنها قطع بود پدربزرگ داشـــت ازنگراني 

 سكته مي کرد.(
 

 ب ا عجله پیش رفت :) آقاي میجر برگشتندب( دیرمي
 

 )آرهو دایي هنري رو پیدا نكردند!(
 

 شنید :) نيبنطور شدهب( مارك
 

ــان پرید :)اروین اگه موبایل همراهته ده به آقاي میجر و دیرمي ــط حرفش س
 تلفن کنم.(

 
 دست به کمربندش برد :)نرا نیومدیدب( اروین

 
 )ماشینها پنچر شده!(
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با خشــم گفت :) این حرف ها رو ول کنید باید هر نه زودترنیكلاس  مارك
 رو ب ریم!(

 
 )نیكلاسبمگه نش شدهب(

 
 صدایش کرد :)بیا خودت ب ین!( فیونا

 
موبایل راداد و رفت و دیرمي تماس را برقرارکرد :)الو...الو ســلام, بله  اروین

 منم ...سالمم... هـمه سالم هستیم فقط نیكلاس زخمي شده
 

 ... تیر خورده ...نه نمي دونیم...ن ه ...داریم میاریم...(
 
,نیكلاس را تادمدرآوردند قــــدمزنان ازگروه دور شد .اروین به کم  مارك و

 :)در روبازکنید... براین برو درماشین روبازکن... نورا
 

 بیار...( پتو
 

همراه آنها بیرون رفتند . بعد ازآنكه تن نیمه تان نیكلاس رادرماشــین  همه
 خواباندند,اروین روبه قیه کرد : ) ی  نفري تا هست... کي

 

http://www.roman4u.ir/


 495 ستیک طانیش

 ما میادب( با
 

 اوبا شوق خندید :)متشكرم بچه ها!( به سوي فیونا برگشت و نگاهها
 
ـرمي کرد  و ـردارد .اروین رو به دی ـا بچه و وسایلهایش را ب ـد ت به خانه دوی

 :)اگـه مي خواهـي تـو بـیا برومن مي مونم, هر ني باشه
 

 شدي...بعد از اون کار بزرگت!( خسته
 

کاري نكردم ... تو برو فقط برامون دیرمي نه, من  ید :) ند  ب ا مح ت خ
 ماشین بفرست.(

 
ــینها نمي تونند اینجا  پرنس ــتیم و ماش ــین...ده نفر هس گفت :)و طایر ماش

 بمونند!(
 

ــیونا دوان دوان,بچهدرآغـــوش برگشت .اروین ماشین را دورمي زد :) اگه  فـ
 خودم نتونستم برگردم کارل رومي فرستم دن التون.(

 
با عجله گفت :) لزومي نداره برگردید,داره شــب مي شــه مونه فردا  دیرمي
 ص ح!(
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 هم تاییدکرد :)فوقش ی  ش ه ...شما نگران ما ن اشید.( پرنس
 

ـــن سوالي راکه هیچكس توانایي پرسیدن  ارویـ سیكا  شدکه از ت سوار مي 
 نداشت,به لب آورد :) حـال لوسي نطورهب(

 
 ي داره و ت ب کرده و...() توي کماست ... سرما خوردگي شدید

 
با نگراني به اروین زل زدند و او نفس عمیقي کشــید :)و نند بار مورد  همه

 تجاوز قرارگرفته!(
 

 نالید :) نند بارب !... خدایا!( نورا
 

در سكوت ناگهاني و وحشتناکي فرو رفت . نگاه ویرتینیا با خشمي  وتمع
 بي علت به سوي پرنس ودیرمي برگشت و از دیدن نهره

 
شد :) خداحافه  ي سوار  شد .اروین  شوك زده ي هر دو,امیدوار  سف و  متا

 بچه ها اگه هوا خرابتر نشد سعي مي کنم برگردم شما هم
 

 خودتون باشید...( مواظب
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رف تازه همه متـوته باد شدیدي شدنـدکه موهایشان را بـر هم مي این ح بـا
 ریخت و ل اسهـایشان را تكان مي داد...) خداحافه(

 
*** 

 
سالن  شب شده بودو همهدر  سكوت خورده  صري در  شام مخت شده بود .

 دور هم,منتظر نشسته بودند . تقری اً همه مطمعن بودندآنشب
 

ـد داشت اما  امكان ـاسها رادرآستانه برگشتن نخواهن ـشها و ل  ـهاوکف بازکیف
 ي در تمع کـرده بودند تـا اینكه دان  دان  ساعت

 
 ویلاساعت یازده شب را اعلام کرد ودیرمي کلید بـزرگ

 
شد ! هرکي بخوادمي تونه  صح ت سي بیاد...خیلي دیر  را زد :) فكر نكنم ک

 بره بخوابه.(
 

 از تا پرید :)من مي رم بخوابم!( ماروین
 

 اضافه کرد :) اگه ص ح ی  ماشین اومد اول دخترها رومي فرستیم...( دیرمي
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سیكا سي  ت شدن تمع گفت :) یعني حالاحال نیكلاس و لو ق ل از پخش 
 نطورهب(

 
 زمزمه کرد :)زنده اند!( پرنس

 
 با موزیگري گفت :) یعني کارکي بودهب( تسیكا

 
 غرید :) تو رو خدا شروع نكن!( دیرمي

 
 نجكاونیستید بفهمیدکارکي بودهب() یعني شماک

 
 )اینكار فقط تفرقهو دعوا راه مي اندازه.(

 
 عاقلانه بود .این ار دروتي گفت :) نطوربمگه مقصر بین ماستب( حرف

 
مشــكوکانه به بر این نگاه کرد . هیچ احتمال دیگري غیراز او,براي  ویرتینیا

 مساله ي نیكلاس وتود نداشت . پرنس عص اني
 

ـنیدکار یكي ازماست خیلي احمقید :) مقص شد رکيبلوسيباگه فكر مي ک
 !ما هـر سه از اون دخترمتنفریم!(
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 ل خند تلخي زد :)دلیل از این بهترب( تسیكا

 
ندنفررو  دیرمي یهبواقع یتش من ن فت :)اصــلًامي دوني ن با تمســخرگ

 اتیرکردم تا بگیرند و ب ندنش اما اونها زیاده روي
 

 ... حالاراحت شديب(کردند
 

 به خنده افتاد . تسیكا باورکرده بود :) نیكلاس رو نطور زديب( پرنس
 

 خمیازه کشان گفت :)اون کار من ن ود!( دیرمي
 

تسیكابه سادگي به سوي پرنس و براین نرخید .پرنس همچنان ریزریز  نگاه
 مي خندید :)خیلي خوب قطع تلفنها و پنچر شدن ماشینها

 
 گیرم اما نیكلاس رو ...نه!( گردن مي روبه

 
ویـــــرتینیا بي صــ رانه ه ســوي براین نرخید . هر حرف یا عكس  نگاه

 العملي,اگر نشان مي داد,براي ویرتینیا تواب قطعي بود و او بر
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صلًامن نیكلاس رو زدم و خوب  عكس شد :)آره ا شم از تا بلند  آندو,با خ
 کردم!(

 
ـرتینیا ی  نگاه گذرا به ویرتینیا انداخت و  و به سوي پله ها دوید ! قلب وی

 فـرو ریخت ! بله کار او بـود !آن نگاه...آن نگاه نـاآشنا اما
 

ـرمنظور ـوع پ ـورده, موض ـراین برخ ـال آنكه این بحث به ب ـه خی ... همه ب
 صح ت راعـوض کردند اما ویرتینیا نمي توانست نیـزي را

 
 براین بالا رفت... کند !بي اختیار از تا بلند شد و به دن ال عوض

 
سیاه  در سمان  بالكن بزرگ ویلابود . کنارنرده ها رو به دریا ایستاده بود و به آ

 و ابري نگاه میكـرد .ویرتینیا در روشنـایي ضعیف
 

ـروکه ـتاد,پیش رفت  راه ـوار پهني مي اف ـه صورت ن ـیمه ي بالكن ب ـا ن ت
 د پایین.بـراین صداي قدمهاي او را شنید و زمزمه کرد :)برگر

 
 !(ویرتینیا

 
 ایستاد :)اما من مي خوام بدونم تو...( ویرتینیا
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 )آره من زدم!...نیكلاس رو من زدم!(

 
ســردي صــدایش را تا مغزاســتخوانهایش حس کرد و لرزید . براین  ویرتینیا

 دست نـپش را زیربـلوزش فرو کردو نیزي بیرون
 

 :)با این زدم...از خود نیكلاس خریده بودم!( کشید
 
بـــه تلخي خندیـــد و نرخیـــد .ویرتیـــنیا بـــا وتود تاریكي اسلحـــه را  و

 تـشخیص داد . ی  تفن  متوسط سیاه رن  !) فكر نكنم دیگه
 

 بخوره!( بدردم
 
بـــه سوي تاریكي دریـــا پرت کرد .مدتي سكوت برقـــرار شد .ویرتـــینیا  و

 ـش را ب یند :)اما چ رابنرا براینب(نمي توانست صورت
 

 خندید ! ترسناك و متفاوت :)نراب... توکه اید بهتر بدوني!( براین
 

 درست دانسته بود !) یعني فقط بخاطر اینكه مي خواست به من...( پس
 

 ) بله فقط بخاطراینكه مي خواست به تو دست بزنه!(
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 )اما نرا... یعني...(

 
 دارم!() خوب نون من تو رو دوست 

 
ـــرتینیا ـــلب خودش را تا راه گلو حس کرد . براین  ویـ صداي اوو قـ لرزش 

 خونسردانه ادامهداد :)و اون تو رو اذیت کرده بودو باید
 

 مي شد!( مجازات
 

سنگیني  ویرتینیا شدت ترس و ناباوري خندید :)اما اون مجازات خیلي  از 
 بود...اگه مي مرد...(

 
 ) کاش مي مرد...نتونستم!(

 
!ویرتینیا باوحشت نالید :)نه ... تو داري دروو مي گي... تو نمي  نتوانستب

 توني تا اون حد بي رحم باشي!(
 

ستم...زاایده ي رفتار  شیطان ه شم...نون من  )نرا من مي تونم بي رحم با
 پرنس!(
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 با پشیماني و دلسوزي به سویش راه افتاد :)نه براین منظورمن...( ویرتینیا

 
 ند قدم عقب رفت :) تلو نیا!(سریع ن براین

 
 متعجب ایستاد :)نرابتو نت شدهب( ویرتینیا

 
 )نمي خوامآزارت بدم!(

 
 ) تو ني داري مي گي براینب(

 
 )دستهاي زیادي هستندکه مي خواند تو رو بچینندکه یكیشون هم ...منم!(

 
 پرنس !)اما نراب...نرا منب( حرف

 
 ) هرکسي دلیلي براي خودش داره... عشق,پول, غرور؛هوس...(

 
 خشم پلكهاي ویرتینیا را فشرد :) یا دلیل توب( اش 

 
 )من مج ورم!(
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 )نراب(
 

 ) تهدید شدم!(
 

 شوکه شد :) نطورب( ویرتینیا
 

ست  ضعفم تهدیدم کرده تا تو رو هر طورکه مي تونم بد سط نقطه  )مادرم تو
 بیارم!(

 
نمي توانست به گوشهایش باورکند . براین ادامه مي داد :)ومن نمي  ویرتینیا

 تونم مثل بقیه احساساتت رو به بازي بگیرم ...دروو بگم و
 

 س عي کنم بهت تجاوزکنم !پس لطفاً تا دیر نشده از اینجا برو!( یا
 

شدت گرفت آنقدرکهدکمه هاي بلوزآبي براین را بازکرد :) تو ماها رونمي  باد
 اینجا همه بد هستند انسانهایي که بخاطرشناسي 

 
ـــروت ست به  ثـ شهرت و غرور و لذت و یا... حفه آبرو... مثل من ...د و 

 هرکاري میزنند(
 

http://www.roman4u.ir/


 505 ستیک طانیش

شوخي مي کرد یا تدي  ویرتینیاکام شده بود . براین نه مي گفتب لًاگیج 
 بودبحقیقت را میگفت یا درووب )نه تو خوبي براین... تو...(

 
 باشم اما دیگهنمي تونم!()من سعي کردم خوب 

 
یا فاي پرنس و دیرمي در مغزش مي  ویرتین نده بود و حر ما به او خیره 

 پیچید"دیر یا زود ت  ت  سراغـت میاند تا صاحب تو و
 

ـاش کساني  ثروتت بشند ...به هر حقه اي !"," شاید پرنس براي اث ات حرفه
 رو سراغت بفـرسته تا تـو رو بترسونه !" حرف کدامی 

 
اتـــرا مي شدبدیـــرمي یا پـــرنسبیا خود براینب...)اگه از خودم  شتدا

 مطمعن بودم,اگه مي دونستم مي تونم خوش ختت کنم,اگه مي
 

 دوستم داري و تواب مث ت دونستم
 

گیرم...اگه مي تونستم خوب باشم بهت در خواست ازدواخ مي دادم اما  مي
 حیف که...(

 
احساس درد در سینه اش کرد .پرنس اینقدر خوب ن ود!:) براین من  ویرتینیا

 دوستت دارم و...(
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 )نه به اندازه ي پرنس!.. این کمكي نمي کنه!(

 
ســر به زیرانداخت و براین اضــافه کرد :) کا ش کم   ویرتینیاشــرمگین

 بیشتري از دستم بر مي اومد تا برات مي کردم اما تنهاکاري که
 

 كنم اینه که...بذارم بري!(تونم برات ب مي
 

باوحشت نگاهش کرد .باد دو طرف یـقه ي بلـوزش را به سینه ي  ویـرتینیا
 لختش مي زد...) یا تو براینباز تهدید نمي ترسيب(

 
 نفس عمیقي کشید :)نه دیگه...از ترسید ن خسته شدم!( براین

 
یا جب,نگـــــراني  ویرتین نده بود . تع ما فاوت  ـــاس مت ند احس یان ن م

 سوزي,نفرت, خـشم ,علاقه, خستگيب) لطـفاً برو ویرتینیا...(,دل
 

ـرتینیا ـد تا برگرددکه براین اضافه کرد :) لطفاً منو ب خش  وی باآوارگي نرخی
 و...(بادموهاي سیاهش را بهم مي ریخت :)و امشب در

 
 رو قفل کن!( اتاقت
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*** 

 
 ه دن التون.(با صداي تق تق در از تا پرید .دیرمي بود :) کارل اومد ص ح

 
ـدلي عقب ماشین کناردروتي نشسته بود و به پسرهاکهدر ایوان صف  در صن

 بسته بـودند, نگاه مي کـرد و تازه درك مي کرد براین
 

شور و  نگاه شت !به پرنس نگاه کرد .به بزرگترین  س ت به بقیه دا سردتري ن
 هیجان و عشقش در زندگي .او را هنوزهم زی اترین مي دید

 
ـوانست او هن و ـرمیم رابطه نكارمي ت ـنایي مي کرد .براي ت ـوز هم بي اعت

 بكندبخـود را تقدیم مي کردباگر مطمعن بود موفق خواهد
 

 این کار را مي کرد اما شد
 

 ...او با اعتماد ن  ردن به پرنس مدتها ق ل این شانس را از خودگرفته بود.نه
 

پدربزرگ  کارل ید... یای ید و ب طایرها رو بزن ماشــین را روشــن کرد :)زود 
 نگرانتونه!(
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 دهانش راکج کرد و دیرمي دست تكان داد :) خداحافه...( پرنس
 

 راه افتاد. وماشین
 

ــیچ تغییري در مشكلات  در طول مدتي که ویرتینیادر خانه ي دایي بود, هـ
 فامـیل نشد . لوسي همچنان دربیمارستان بستري

 
با غی ت  بود ما رفته ود و این  به ک ید  .نیكلاس بر اثر خونریزي شـــد

 اسرارآمیزدایي هنـري, دو ناراحتي عظیم پدربزرگ شده بود اما
 

ـــتص ویرتینیا  درآن شكل تدید و تدي بوتودآمده بودکه مخـ خانه هم م
 بود وآن تغییرناگهـاني و عجیب رفـتار و حرکات کارل

 
 کمتر حرف. کمتـر سرکارمي رفت,  بود

 
زد, عص ي اما خـنده رو شده بـود و دیدار هلگـا راکهدر عـشق و دوري  مي

 او پـرپـرمي زد,به هربهانه ي احمقـانه اي ردمي کرد .اما
 

ــكل, نگاههاي  اینها ــد .مش ــــ ودکه باعث ترس ونگراني ویرتینیا مي ش نـ
 متفاوت و پر منظورکارل بودکه اغلب با ی  ل خند هوسناك او
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ـــاند . تعقی را ـــها نمـ شش را مي کرد با او تنـ ب مي کرد .ویرتینیا تمام تلا

 حالادیگرمي دانـست دستهاي زیادي بـودندکه مي خواستـند او
 

به هــر دلیل مسخره اي بچینند و مسلماً یكي از این دستها متعلق به کارل  را
 بود!

 
ــب  هفته ــ ح تا ش ــده بود .دایي از ص ــروع ش ــختي براي و یرتینیا ش ي س
 ارمي شد,سمنتا مدرسه مي رفت و زن دایي بیـمارستان پیشسرک

 
وویرتیــــنیا خواه ناخواه باکارل که ه علتهاي گوناگون ســرکار نمي  لوســي

 رفت, تـنها مي ماند ! فقط وتود خدمتكارهـا خیالش را
 

 مي کردو او اغـلب سعي مي کردمقابل نشم آن ها راحت
 

ـاشد ـروگستاختر  ب ـتر و حریص ت ـارش کارل را مشكوک اما مي دیدکه این ک
 مي کند بطوري که یك ار درراهرو او را بهدام انداخت و

 
 خشونت پرسید :) تو نت شدهبنرا ازمن فرارمي کنيب( با
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از روي ناناري خندید :)شما منو مي ترسونید...نرا هر تا مي رم  ویرتینیا
 دن الم میاییدب(

 
 ل خند شرارت باري بر لب گفت :)با من بیا بگم نرا!( ارل با ك

 
به  و نه ي آب خوردن خود را  ها به ب یا  ما ویرتین ســعي کرد او را بگیرد ا

 آشپزخانه انداخت و تا رفتن کارل با خدمتكارهاگرم صح ت
 

. فردایش با زن دایي به بیمارستان رفت وباز عصر نشده کارل بـــه خانه  شد
 ر پررویي کردکهدر مقابل خدمتكارهابرگشت و این ارآنق د

 
او خــــواست به کتابخانــــه بروند .ویرتینیــــا سعي زیادي کرد از رفتن  از

 ممانعت کند اما نتوانست نون کارل ازدستپانگي او عص اني
 

 بود وکم کم زورگـویي شـده
 

پس ویرتینیاهمراه او راهي کتابخانه شــد .به محض بســته شــدن در,  میكرد
 کارل دوباره صمي مي شد :) خسته ام کردي دختر ! من فقط مي

 
 تو در مورد ی  نیزي مشورت کنم!( خوام ا
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 باور نكرد :)نرا با هلگا مشورت نمي کنیدب( ویرتینیا

 
 ) نون در مورد اونه!(

 
 )نیزي شدهب(

 
 به سوي م لهاي نرمي کتابخانه رفت :) حرف زیاده ...بیا بشین!( کارل

 
با اکراه رفت وکنارش برکاناپه ي دو نفري نشست وکارل زمزمه کرد  ویرتینیا

 :)امیدوارم بتوني درکم کني وکمكم کني ...( لحـظه اي
 

کرد وبـا ی  آه کوتاه دوبـاره شروع کرد :)بـذار اول ی  نیزي ازت  سكوت
 تا حالاعاشق شدي ویرتینیاب( بپرسم...

 
 به ویرتینیا روي آورد :)شاید... نطورب( نگراني

 
 با نگاه پردردي به او خیره شد :)پس مي دوني نقدر سوزنده استب( کارل

 
به خود امیدواري داد .اوداشت در مورد عشق هلگا حرف مي زد !)  ویرتینیا

 سوزنده اما قشن !(
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سي !(و سربه زیر انداخت :)زندگي ما )وقــــتي قــــشنگه که بتوني بهش بر

 ثروتمندها از هر تهت هم بي نقص و زی ا باشه از ی  تا مي
 

ـداره و مج ـوره باکسي  لنگه و اونم از عشقه ... هـیچ تووني حق انتخاب ن
 ازدواخ بكنه که پدرش بخاطرموقعیت شغلي و مالي یا

 
 صلا  مي دونه در غیر این صورت طرد مي شه!( مقامي

 
 بي اختیار زمزمه کرد :) مثل مادر من!( تینیاویر

 
یدنرا کارل  نفهم مده بود .  کارل برایش منطقي آ هاي  فت .حرف اینراگ

 سربلندکرد :) بله مثل م ادر تو,مثل شوهر خاله تویل و ... مثل من!(
 

بر او نه مي خــــواســت بگویدب)مي دوني  شــوهــــرخالهباوبلعــــنت
 م و مزه اش رو نمي دونستمویرتیـنیا,من هیچوقـت عاشق نشده بود

 
ند  براي یانم از من خواســت مادرم و اطراف پدرو نه هر ني  همین کورکورا

 اتـراکردم حالامي بینم که اشت اه کردم !منم حق انتخاب
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 ,منم حق عاشق شدن و خوش خت شدن داشتم...(داشتم
 

 وحشت کرد :) یعني هلگا انتخاب شما ن ودب( ویرتینیا
 

شرمگین سرش را به علامت نه تكان دادو ویرتینیا بـطورناگهاني دلش  کارل
 براي هلگا سوخت :)امـا اون عاشقتونه!(

 
)بله من انتخاب اون هستم اما نرابنرامن نهببنظرت من باید فداي خواسته 

 ي اون بشمب(
 

 ویرتینیا زل زد و او هل کرد :)نه اما...( به
 

شق  ) تو بودي نكارمي کرديبدیوانهوار و براي اولین بار توي زندگي ات عا
 یكي شدي اما نامزد داري .. نامزدي که هیچ احساسي

 
 بهش نداريب( نس ت

 
 کم نس ت به او احساس دلسوزي مي کرد :)من نمي دونم!( ویرتینیاکم

 
کم مانده بود به گریه بیفتد و این ویرتینیا را مي ترساند :) تو درکم مي  کارل

 کني مگه نهب(
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 ...اما شما نكارمي تونید بكنیدب()بله

 
 )مي خوامنامزدي رو بهم بزنم!(

 
 ) یا پدرو مادرتونب(

 
 )اونا هم درکم مي کنند ...مي دونم!(

 
 ) یا هلگاباون براتون مي میره!(

 
 ) یا منبمنم براي تو مي میرم!(

 
نفهمید نه شـنید ! کارل خـواست دستش را بگـیرد اماویرتینیا بـا  ویرتینیا

 ی  حرکت سریع از تـا پرید . کـارل وحشي شد و به
 

ي دامن او نن  انـــداخت :)نه لطفاً از من فـــرار نكن ...دارم از  گـــوشه
 عـشقت دیونه مي شم ...بهم رحم کن...(
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ي بـــزند این ی  مسخره مانده بود از شد ت خشـــم به او سیل ویـــرتینیاکم
 بـازي بود :) بگیدکهدروو گفتید ... بگیدکهدارید شوخي مي

 
 (کنید

 
او را رها نمي کرد :) تو دختررویاهاي من بودي خیـــــلي ســعي کردم  کارل

 فـراموشت کنم نون مي دونـستم دوستم نداري اما
 

,بـــاورکن هیچكس نمي تـــونهمثل من دوستت داشته ب ـــاشه و نتـــونستم
 ختت کنه...نـه پرنس نه براین نه دیرمي...(خوش 

 
نام پرنس آنقدر به ویرتینیا قدرت دادکه دامنش را از ننگال او بیرون  شنیدن

 بكشد و فرارکند.
 

روز فكرویرتینیا مشــغول این مشــكل تدید بود .نرا باید این اتفاقات  تمام
 سر او مي آمدبیعني کارل واقعاً عاشقش شده بود یا او هم

 
 ز افرادداخل لیست بودبحتي اگرن ود او نكار مي توانست بكندبا یكي

 
*** 
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ند و تشــن کونكي برایش  عصــرآن تان آورد مارســ روز لوســي را از بی
 برگذارکردند . دخترهاي استراگر هم بـودند . همینطور هلگا و

 
و اروین و فیونا و نند نفراز دوســتان لوســي هم آمده بودند . حال  ماروین

 وب ن ـود اصلًاحرف نـمي زدو عكس العمـليلوسي زیاد خـ
 

ـان ـدست آوردن سلامتي اش شاد  نش ـه از ب ـاز هم ـا این وتودب نمي داد ب
 بودند اما وتود هلگا و رفتارمالكانه اش برکارل,گرفـتگي

 
ـاشقانه اش برویرتینیا,او را رنج مي داد .آواره و عص اني  کارل و نگاههاي ع

 بود ! نه خوب که فردا یكش ن ه ود.
 

به درقـــه ي آنها تا نیمه ي حیاط رفت .امیـــدوار بود مورد  ص حنویرتینیا
 تـرحم و الطاف پـدربزرگ قـرار گرفـته و دعوت شده باشد

 
که قـرار بودبه افـتخار سلامتي او  حواس همیشان بـر لوسي بود و تشني اما

 در خانـه ي پدربـزرگ گرفـته شـود . بعـد از غـیب شدن
 

,ویرتینیا نـاامید بـه خانه بـرگشت و محـض سرگرمي سراو ض ط ماشینشان
 بزرگ خانه رفت وآهنگي بازکرد اما باز فكرش منحرف
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راین لًا با بمي شد .شاید بهتربودباکسي در این باره مشورت مي کرد مث کارل

 !اما نه هلگا خواهراو بود . یا پرنسبمسلماً فقط مسخره اش
 

ــعاً اینطور  مي ــ لمداد مي کرد . شاید هم واقـ کرد و عشق کارل رادروغین قـ
 بود !یـا دیرميببله او قـول کم  داده بود و حتماً مي

 
ست سیم  توان ض ط دوید و خاموش کرد . گوشي بي  سوي  نجاتش دهد !به 

 شت تا به دیرمي تلفن کندکه یكي از خدمتكارها واردرا بردا
 

 شد :) خانم ماداریم مي ریم, غذاي شما توي فر )... اتاق
 

 ا وحشت کرد :) کجا دارید مي ریدب( ویرتیني
 

 )آقاي کارل میجربه هممون مرخصي دادند.(
 

 ویرتینیاکوبید :)حالاب( قلب
 

 )بله... تا فردا ص ح!(
 

 دادبزند :)پس من ني مي شمبمنو تنها مي ذاریدب(مانده بود  ویرتینیاکم
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 )نه... آقادارند برمي گردند...(

 
 بر او !)با اتازه خانم!( لعنت

 
نرخید و از ا تاق خارخ شد . کارل داشت برمي گشت ! حتماً ی  قصدي  و

 داشت که خانه را خالي میكرد !
 

ید تاقش  با به ا ید فرارمي کرد !دوان دوان خود را  با نه ! ـــد... مخفي مي ش
 رساندو دست به وسایلهایش انداخت کیف پول,دفتر

 
,برس ...! قل ش انگارکه در دهانش بود .حالت تهوع پیداکرده بود . خاطرات

 کجا مي توانست برودبنه,وقت براي فكرکردن
 

 که صداي بازو بـسته شدن, کیف را بر دوشش انداخت تا پایین برودنداشت
 

سیده بود !ویرتینیا با عجله کیفش را زیر تخت فروکرد و  در شنید .ر پایین را 
 رفت برکاناپه نشست و بمنظور ردگم کـني,مجله اي
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ــرزید . نه  برداشت ــول ورق زدن شد .دستهایـــش به وضو  مي لـ و مشغـ
 اتـفاقي خواهد افتادبحالانكار مي توانست بكندب)سلام دختر

 
 تون!( عمه

 
ــانه انداخته ود  به ــتري اش را بر ش ــیده بود . کت خاکس نهارنوب در رس

 ول خند نندش آوري بر لب داشت ویرتینیا تمام سعیش
 

 خود را خونسرد نشان بدهد :)سلام ...نرا برگشتیدب( راکرد
 

 داخل شد :)دلم برات تن  شد!( کارل
 

ادامه داد وکارل آمد شــــروع مي کرد !ویرتینیا به ورق زدن مجلــــه  داشت
 وکنارش نشست .مدتي بي صدا او را تـماشاکرد وبعـد با

 
دست درازکرد وگــــونه ي او را نوازش کرد .ویرتینیا سرش را عقب  پررویي

 کشید : ) لطفاًآقاي میجر!(
 

ـم شد :)  ـه سویش خ ـزن !(و ب ـاهام رسمي حرف ن ـنم ب ـواهش مي ک ) خ
 واستني هستي!(خداي من...امـروز خیلي خـوشگل و خ
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با خشونت مجله را بــــر روي میز پرت کــــرد و از تا بلند شــــد  ویرتینیا
 اماکارل همانطورکه انتـظارمي رفت دستش راگرفت :) کجا مي

 
 عزیزمب( ري

 
 دستش راکشید اماکارل رهایش نكرد :)نرا باهام حرف نمي زنيب( ویرتینیا

 
 )حر في ندارم ...مي شه ولم کنیدب(

 
رهایش کرد اما از تایش بلند شد :) تو ی  ذره هم دلت به حالم نمي  وکارل

 سوزهبدارم از حسرت وعشق تو دیونه مي شم بي رحم!(
 

ـــاید با  ویرتینیا شدند پس بـ شنید و فهمید تنها  شدن در را  سته  صداي ب
 ملایمت بـرخورد مي کرد.بـه او نگاه کرد . عاتزانه ونیازمند به

 
 :)ازم نه انتظاري داریدب( زل زده بود .پرسید او
 

 ) ق ولم کن... منو به آرزوم برسون!(
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راه افتاد . فقط باید با اودر ی  تا نمي ماند :)اما من عاشــقتون  ویرتینیا
 نیستم!(

 
هم در پي اش راهي شــد :) عشــق من اونقدر بزرگه که به هر دومون  کارل

 کافیه!(
 

 م!(راهرو رسیدند :)شما باید فرصت بدید فكرکن به
 

) تاکيبمن تا حالابه ســختي تونســتم تحمل کنم دیگه ی  روزهم طاقت 
 ندارم!(

 
 نه کاري طاقت نداشتب)شما ازم انتظار زیادي دارید!( براي

 
 ) همینقدرکه فرصت مي خواهي نشون مي ده توابت منفي!(

 
راه پله رســیدند .ویرتینیا بهدر نگاه کرد .حرفي نداشــت بگوید .باید مي  به

 رفت اماکجابکارل از عقب مي آمد :) تو دروو گفتي نهبتو
 

 عاشق نشدي اگه شده بودي درکم مي کردي!( هیچوقت
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ــما ني مي  به ــتاد و رو به اوکرد :)ش ــیدند .ویرتینیا بنانار ایس ــالن رس س
 خواهیدب(

 
 او خیره شد :)توابم رو .. تو رو!( عاشقانه به کارل

 
 )بخاطر نيبپولبغروربهوسب...(

 
 تعجب نكرد :)بخاطر عشق!( کارل

 
ـینیا ـدید و دوباره راه افتاد . کارل غرید :)باورنمي کني  ویرت با خستگي خن

 نهبازم انتظار داري نكار بكنمب خودم رو بكشم باورمي
 

 که دوستت دارمب( کني
 

 یدکه کارل تلویش دوید :) کجا مي خواهي بريب(بهدر مي رس ویرتینیا
 

 ترسید :)مي رم باو قدم بزنم!( ویرتینیا
 

 خواست بازویش را بگیرد :) کمي بشینیم حرف بزنیم!( کارل
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عقب دوید :)حرفي نمونده آقاي میجر !من فرصــت خواســتم اما  ویرتینیا
 شمادارید اذیتم مي کنید!(

 
ــته شد :) فرصت مي خواهي کارل ــت مي دم اما ی  شرطي گرفـ بباشه بهـ

 داره !(و نگاهـش ملتمسانه به سوي دهان ویرتینیا
 

 :) ی  بوسه بده!( نرخید
 

!آنها تنها بودند .اگر شروع مي کرد ...ویرتینیا عقب عقب راه افتاد :)شما  نه
 خیلي بي شرم هستید!(

 
 خندان به سویش راه افتاد :) فقط یكي... کونی ...( کارل

 
 ویرتینیا مي لرزید :)نه...راحتم بذارید!( پاهاي

 
شت سعي مي کرد راه  وبرگ ـــتاد .به درها نگاه مي کردو  شت به او راه افـ و پ

 فـراري پیداکندکه ناگـه کارل از عقب او راگرفت و
 

وکمرش را به دیوار اتاق نشــیمن کوبید :)حوصــله ام رو ســرن ر  نرخاند
 ویرتینیا!(
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و سر او را به زور بلندکرد, تن ویرتینیا را با تن دست برگونه هایش نس اند  و
 خودبه دیوار فشرد و سرخم کرد .ویرتینیا با وحشت

 
 به تقلاکرد :)نه تو رو خدا ...نه آقاي کارل...( شروع

 
مچ دستهاي او راگرفت و سرسخـتانه براي یافـتن دهان او, ل هایش را  کـارل

 ام...اگهبه گونه وموهاي اومي کشید :)من بوسه مي خو
 

 به زور ازت مي گیرم!( ندي
 

ــنان ــمان  وآنچـ ــنیا فهمید اگرهـ ــن اومالیدکه ویرتیـ حریصانه تنش را به تـ
 لحظه خود راآزاد نكندکارل او را بـدبخت خواهدکرد پس با

 
شد نانه ي  وتودآنكه شت به محض اینكه کارل موفق  دیگر توان مقابله ندا

 دکردو بااو را بلندکند,ویرتینیا دستش را بلنـ
 

ـــن  زد ! کارل فریادي  ناخونهایش شهوتش نـ ـــروخته از  شمان برافـ به ن
 کشید و عقب دوید و ویـرتینیاآزاد شد .بـدون لحظه اي و قـت

 
 کردن به سوي پـنجره ي اتاق تلف
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ــان رسید  دوید ــابـ و بازکرد,خود را به ایوان انداخت و دوید و دوید تا به خیـ

 .مي لـرزید و نفـسش به شماره افتاده بود .ماشین زردي از
 

 رد شد .با عجله داد زد :) تاکسي!( تلویش
 

ــاشد .  تكیهداده ــق بـ ــریست . این نمي توانست عشـ بود وبي صدا مي گـ
 کارل نمي توانست عاشق باشد ! خدایا نقدر ترسیده بود !راننده

 
 :) کجا مي ریدب( پرسید

 
نطور شــد نهره ي می ل مقابل نشــمانش آمد :)منزل آقاي  کجابنفهمید

 سوییني رو مي شناسیدب(
 

 ونجا تشریف مي بریدب()پرنس سویینيبمگه کسي هست اونو نشناسهبا
 

 )بله اما پول همراهم نیست,وقتي رسیدیم مي دم.(
 

 )اختیاردارید...ما از مهمون آقاي وکیل پول نمي گیریم!(
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!ویرتینیا ازآینه به نهره ي توان راننده نگاه کرد .آدم شــوخي بنظر  وکیلب
 نمي آمد!

 
ي استراحت ي خاله اینها خلوت بود . نون ظهر بود خدمتكارها بـــرا خانه

 به اتـاقهایشان رفـته ودند و فـقط راـالف و میـ ل به
 

د و او نقـدربهآن محیط آرام وآن زن آرامش بخـش نـیازداشت  پیـشوازآمدن
 .می ـل از نشمان مرطوب و سرخ و سر و وضع نامرتب

 
نیزهایي پي برد اما باز اتازه داد او درد دل کند وآرام شود و ویرتینیادرد  اوبه

 ردوآرام هم شد . می ل مادربزرگي بودکه اودل ک
 

 نـداشت اما هـمیشه احتیاخ هیچوقت
 

 !داشت
 

*** 
 

ـند دلش پاره  شب دایي آنجاآمد .وقـتي ویرتینیا خ ررا از خـدمتكار شنید ب
 شد .نراآمده بودبخود را با نگراني و دودلي بالاي پله هـا
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ـود !  رساند ـدم مي زد .او عص اني ب ـود و وحشیانه ق .دایي در سالن پایین ب

 کاش خاله یا پرنس خانه بودند :)سلامدایي.(
 

 سر بلندکرد :)سلام و زهرمار !بیا پایین ب ینم!( دایي
 

 ویرتینیا به لرز افتاد اما به سرعت پایین رفت :)نیزي شدهب( زانوهاي
 

بله که شده !پسرم از عشق تو دیونه شده تا ی  قدمي اش نزدی  شد :)  دایي
 و تو مي ذاري و مي ريب(

 
در وتود ویرتینیا پیچید :) بلهدیونه شده !با وتود اینكه ا هلگا نامزد  نفرت

 ه به من درخواست مي داد!(
 

 داد زد :) نون عاشقت شده بود!( دایي
 

 هم صدایش را بالابرد :) نون عاشقم بود بهم حمله کردب( ویرتینیا
 

 )اگه عاشقت ن ود دست به خودکشي نمي زد!(
 

 ) نيب !خودکشيب( صدادرگلویش ح س شد :) نطوربنكارکردهب(
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 )خودشو از بالكن به استخر خالي بابا اینها انداخته... هر دو پاش شكسته!(

 
 نمي توانست باورکند :)نه... این ممكن نیست!( ویرتینیا

 
ن نمي کني بیـا بریم خودت ب ـیبا صداي بغض آلودي گفت :)اگه ـاور دایي

 !ون داره بخاطر تـو با تـونش بازي مي کنه اونوقت
 

 ...(تو
 

فاً  وگریســـت ند :)دایي لط پاره کرد یا احســـاس کرد قل ش را  !ویرتین
 خودتونوکنترل کنید ...من,من متاسفم...(

 
صــداي تمســخرآمیزي در ســالن طنین انداخت :) تو رو خدا بس کن  بناگه

 مردك حقه باز!(
 

ستاده بود . بغض  پرنس سیاه ای شلوار  شیدهدر بلوز  ستانه ي در پو بود .درآ
 گلوي ویرتینیا را فشرد . نقدردلش بـراي نشمان آبي و نهره
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ـــر ي سویش نگاه کـ شده بود .دایي با ناباوري به  شیرینش تن    دتذاب و 
 .پرنس مي خندید :) هر تا بخواهي مي توني دروغهاي کثیفتو

 
 اما توي خونه ي من نمي توني!( بگي

 
 شده بود .دایي هم!:) تو ني مي خواهي بگيب( ویرتینیاگیج

 
 ی  دستي در را بازکرد :)مي گم گورتوگم کن!( پرنس

 
 غرید :)خیلي پست شدي!( دایي

 
 همي!()مج ورم مثل تو باشم تا زب ونم رو بف

 
 بنانار رو به ویرتینیاکرد :)بیا بریم... توي راه حرف مي زنیم!( دایي

 
خواست دستش را بگیردکه ویرتینیا قدمي عقب گذاشت .اونمي خواست  و

 موضوع ادامه پیداکند اوهنوز هم کارل را نمي
 

 ! این حرکتش دایي را شوکه کرد :) یعني نيب!( خواست
 

 :) یعني خداحافه!(بجاي ویرتینیا تواب داد  پرنس
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دقـایقي ساکت و متعجب بـه ویـرتینیا نگـاه کرد و بـعد زمزمه کرد  دایـي

 :)پس زنـدگي پسرم عین خیالت نیست!(
 

 ناراحت شد :)نهدایي فقط من...( ویرتینیا
 

بانفرت حرفش را برید :)فاحشــه ي ســرراهي !دیگه به نشــمم دیده  دایي
 نشو!(

 
احســاس ضــعف کرد !دایي برگشــت وبه ســرعت خانه را ترك کرد  ویرتینیا

 .ویرتینیا دیگرنـتوانست تلوي اشكهایش را
 

.صــورتش را با دو دســـت مخفي کرد و هق هق گریســـت . می ل به  بگیرد
 کمكش رفت نه خوب که شانه ي استوار اوبود .در بـسته شد و

 
ــدمهایي ــزدی  شد : قـ ــلق به پرنس بود نـ )مي بینم که ازم که مطمعناً متعـ

 حماقتت کارداده دستت!(
 

 ناراحت شد :) لطفاً پرنس...دخترك بیچاره از ص ح...( می ل
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 )مي شه بري کنار می لبمن مي دونم ني مي گم!(
 

ـس به او نزدی   می ل ـه زیر ماند .پرن ـان سرب ـرتینیا همچن رهایش کرد ووی
 نشد :)مي دونستم خیلي سادهو زودباوري اما نه دیگه

 
 !(اینقدر

 
ـینیا ـستاده بود, نگاه  ویرت ـمعن روبرویش ای ـاهاي اوکه مح  م ومط به پ

 کـرد و پرنس ادامه داد :)به من بگو تداًعـشق کارل رو
 

 (باورکرديب
 

یا ســر بلندکرد . ل خند تحقیرکننده اي بر ل هاي زی اي پرنس نقش  ویرتین
 عشق توبسته بود :) یعني واقعاً توخیال کردي عاشقت شده واز 

 
به خودکشــي زدهب(و شــروع به قدم زدن به دور اوکرد :) تمام اون  دســـت

 مزخرفات عاشقـانه که احتمالًاتـوي این مدت برات بازي کرده
 

 هاش بوده براي راضي کردن تو ...و ضاهراً داشته موفق مي شده!( تزونقشه
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نیزي که از پرنس انتظار مي رفت این بود اما امكان داشـــت درســـت  بله
 باشدب) توکارل رونمي شناسي...اون هر هفته با ی  دخترمي

 
! عاشق شدن یا به ع ارت ساده تر عیاشي توي خــون اونه اما خــوب  خوابه

 مساله ي تو فرق میكرد پدر و مادرش باید همه نیزرو
 

دکه اون اینطوربراي بدست آوردنت نقشه ي ثروتت به اون گفته اشن درمورد
 ماهرانه کشید و اتراکرد ومي بیني که نقدردایي

 
 و خوب کمكش مي کنه!( راحت

 
به او  ا  له دیرمي هم  یا رادر برگرفت .ب هاني ویرتین ناگ ســـاس آرامشــي 

 تذکرداده بودباور نكند ... براین هم ... و حتي اگر واقعیت داشت
 

 رایش بكند !) یعني اون خودکشي نمي کردهب(کاري نمي توانست ب اوکه
 

 قهقهه زد :)مسلمه که نه!( پرنس
 
روبرویش رسید و ایستاد . تاي زخم پیشاني اش بشكل ی  حلال از فرق  و

 سر تا نزدی  ابروي راستش از زیرموهاي طلایي کنار
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ـرده بود...(و همانطور رفته ,دیده مي شد :)اون افتاد نون مثل س  مست ک

 دوباره راه افتاد :)خودکشي ... خداي من!( خـندان
 

*** 
 

یازده شب بودکه براین دن الش آمد .ویرتینیا تازه گل ساختن را تمام  ساعـت
 کرده بود .گلي که به اصرار می ل براي فـرار ازناراحتـي

 
ــمام بود و اووقت براي  و ــرنس حـ ــرنس درست کرده بود . پـ فكر و به لج پـ

 گل و یادآوري قرار ق لي اوم ني بر ص ر کردن و نشان دادن
 

پرنس در عوض ساختن آنرا,نداشت .پس به اتاقش رفت تاگل راکه  رقصیدن
 ی  میناي سفید بوددر اتاقش بگذارد ونامه اي کوتـاه

 
 بـنویسد ...دوباره برایش

 
تخت او تن ویرتینیا را مورمورکرد . ل هاي او ... بوســه ي او... عشــق  دیدن

 او... زی اترین نیزهاي عالم بود.
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ـش ـری اً خالي بود .گل را بر  اتاق ـریرش تق ـز بود و روي میز تح مرتب و تمی
 روي میزگذاشت وبراي یافتن کاغذ و قلم یكي ازکشوهاي

 
ـــم کنار  میزرا ضخیـ ـــن کتاب  شده بود .با بازکرد . نندیـ و روي هم نیده 

 عـجله بست وآن یكي کشو را بازکرد .دسته اي ورق نوشتـه
 

 ی  تع ه ي فـلزي کون  بـررویشان بـود . شدهو
 

ـه ـه  ورق ـیداکندکه متوت ـیدي ازلایشان پ ـا بلكه کاغذ سف ـرداشت ت ها را ب
 زیـ ایي پـسرانه ي خـطش شـد وبي اختیار سرمقاله را

 
ون نه مي گویدب"ویرتینیا متعجب شــد .باکنجكاوي "قاضــي ویلســخواند

 ادامه ي ورقه را نگـاه کرد .نـوعي مصاح ه ي رسمي بنظـر مي
 

 . کـشوي قـ لي را بـازکرد و تیـترکتـابها را خـواند"در آمد
 

ــــریدورهاي ــــه","مجازات"اما  کـ ـــ ــــوانین دولتي بند س تن  دادگاه"," قـ
 اي حقوق ! یعني نهبمگراینهاکتابهاي درسي بودند !مال دانشجو ه
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دانشــجوي هنرن ودبیعني پرنس دروو گفته بودببه همهب ! آن کشــو  پرنس
 رابست و متـوته تع ه درکشـوي ق لي شد . یعـني درآن نه

 
ـرداشت نیزهاي سنگیني  تیله ي کهنه !ناگهان صدایي مي تـوانست باشدبب

سر خ ا ماند  داخلش صـداکردند .گلـوله ودب !بازکرد و ازآنچهدیـد متعجب
 . ی  مشت

 
 اتاق پیچید :)بازرسي ات تموم شدب( در

 
تاق مي شـــد  پرنس خت و خیس وارد ا مه ل به دورکمر,نی با حوله اي  بود !

 .ویرتینیا بناگه آنچـنان هـل کردکه تـع ه را ازدستـش
 

به بیرون پرتاب شـــدند و اطراف قل خوردند  انداخت و تیله ها ازداخلش 
 تاق من نه غلطي مي کنيب(!)میشه بگي تو توي ا

 
 شرم و ترس بر تن ویرتینیا نشست :)من ... من فقط ... کاغذ...( عرق

 
ـــرس  پرنس ص اني بنظر مي آمدکه ویرتینیا از تـ سید .آنقدر ع روبرویش ر

 اینكه او را بزندکمي عـقب رفت ! ) کسي ازت خواسته
 

 منو بكنيب( تاسوسي
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لكنت زبان گرفته بود :)نه ...نه...گل درســـت کرده بودمو...(و با  ویرتینیا

 عجله برگشت وگل را از روي میزبرداشت :)ایناها...و مي
 

 برات بنویسم نون براین اومده و...( خواستم
 

 ) تو نیزي ندیدي!(
 

 نفهمید :) ني ب!( ویرتینیا
 

ـــداي یدي ...مي  ص ند ید :) تو نیزي  ـــدت خشــم مي لرز پرنس از ش
 ميبهیچي!(فه

 
ــن ــر پیشاني اش  تـ ویرتینیا سرد شد .پرنـــس از لاي موهاي خیسش که بـ

 نس یده بودآتشین نگاهش مي کرد : )واي به حالت اگه به یكي
 

 !(بگي
 

شت ست حرف بزند . هیچوقت او را  ویرتینیاآنقدروح کرده بودکه نمي توان
 تـا این حد عص اني ندیده بـود : )من ...من متاسفم!(
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 دندان بر هم فشرد :)مطمعنم!( پرنس

 
ــت کرده !)اگه روزي  ویرتینیا ــتهایش راهم مش ــم مي دیدکه دس از زیر نش

 بفهمم به یكي گفتي من دانشجوي حقوق هستم مي
 

 ,هم تو رو هم اونو !...مي شنويب(کشمت
 

 احساس ضعف وبي هوشي کرد :) بله ...بله... نشم!( ویرتینیا
 

 از سرراهش کنار رفت :) حالابروگم شو!( پرنس
 

یا تادن حفه کرد و هر ط وري بود خود را  ویرتین مت خود را از اف به زح
 به یرون اتاق رساند.

 
*** 

 
در خانه ي کلایتونها هم تعریفي نداشــت . همه نیز تغییرکرده بود .  اوضــاع

 براین شدیداً ساکت و سرد شده بود و ویرتینیا با وتود
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ــیشه ه ی   دانستن ــشتراز همـ علتش باز احساس ناراحتي مي کرد نون بیـ
 دوست وهمدرد و همصح ت نیاز داشت .او به براین نیـاز

 
 .از طرفي اخلاق هلگـا هم به طرزوحـشتناکي خسته داشت

 
شده بود .اوکه بخاطربستري بودن نـامزدش از همه نـیزبي خ ر, یا به  کننده

 ماندو باآه وناله وملاقـاتش مي رفت یادر خانـه مي 
 

هایش همه راکلافه مي کرد و مســلم بود این ناراحتي و رفتارش بر  شــكایت
 روحیه ي ویرتینیاکه خود را در این ماترا سهیم مي

 
 , تاثیـر مستقیم مي گـذاشت . غـیراز اینها برخـورد سختدانست

 
بعد از دیدن کتابهایش,او را نگران وناامیدکرده بود .دیگرمطمعن بود  پرنس

 رابطه اش بطورکامل با او قطع شده بود .پـرنس حـتماً از او
 

ــرم و مهربان ودلسوزانه  پگي ــان با ویرتینیاگـ ــه ي ورودآنچنـ بود .از لحظـ
ـتنفر شده بود و  برخورد مي کردکه تا حد فكراز دست دادن سلامتي رواني م
ـش را نداشت .اما  ـس دیدن معشوق ـتن به آن خانهو شان ـر روي رف او دیگ

 عجیب تر و متفاوت تراز همه رفـتار خاله
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,ویرتینیا را مي ترساند ! به او مح تهاي بي تا ووافري مي کرد,هدیه مي اش

 خرید,ناشیانه شوخي مي کرد,او را به حرف مي کشـید,از
 

ـــایدش ـــر فر عقـ سید و ال ته درهـ ـــریف مي کرد مي پر صتي از براین تعـ
 !ویرتینـیاکه علت این کارهایش را از نگاه خشمگینانه ي براین

 
 بود,بجاي خوشحال شدن حرص مي خورد! فهمیده

 
به منظورش,از براین  وســط یدن زودتر و بهتر له براي رســ خا ته بودکه  هف

 خواست ویرتینیا را به سینما ب رد و براین بالاخره ترکید :)ماما
 

 تمومش کن !سه روزه خودتو مسخره کردي دیگه بسه!( لطفاً 
 

شت با ناباوري  خاله سربه زیر و ترسواش انتظار ننین توابي ندا سر  که از پ
 خندید :) تو نت شدهب(

 
ســراپا از خشــم مي لرزید :) هممون مي دونیم توي ســینما نه غلطي  براین

 مي کنند!(
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یا باور ن ویرتین له هنوز هم  مي کرد :)من مي خوام شــوکه شـــده بود . خا
 ویرتینیا سرگرم بشه!(

 
 )نراب(

 
 ) خواهرزاده ي منه ومن دوستش دارم!(

 
 )دروو نگو ! هممون علتش رومي دونیم...(

 
ـه ـینیا نگاهي انداخت و براین خ مله اش راکامل کرد  خال با نگراني به ویرت

 :)بله اونم همه نیز رومي دونـه نون من بهش گفتم!(
 

 :) تو ...دیونه شديب!( کرد خالهوحشت
 

براین دادکشــید :) هســتم ماما ...من دیونه هســتم !اینو مي خواهي  بناگه
 بگيبدیگه ازنقطه ضعفهام نمي تـرسم,دیگه از تهدیدهات نمي

 
...من مثل شــماها نیســتم نمي تونم با احس اســات دیگران بازي  ترســم

 کنم,دروو بگم, قلب بشكنم یا مثل حیوون حمله کنم و
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 !من نمي تـونم ماما ...من ویـرتینیا رو دوست دارم اما نـه وزکنمتجا
 

 تهدید تو!( بخاطر
 

با تمســخر خندید :)اینها رو از کدوم کتاب  قلب له  ید . خا یا لرز ویرتین
 خونديب(

 
 با خستگي گفت :)ازکتاب عشق ! کتابي که تو هیچوقت نخوندي!( براین

 
له ید :) عشــقبتو از عشــق ني مي دوني غیر از  خا ند خشــمگین خ

 پرنسببراي تو زندگي یعني پرنـس ! خواب یعني پرنس ! غذا یعني
 

 !(پرنس
 

شق بودنم  ویرتینیا سرد بود :)من هیچوقت از عا شكید ! براین هنوز خون خ
 شرم نكردم!(

 
 ه)اما اون پســره ترکت کرد نهبمریضــت کرد...بدبختت کرد,اذیتت کرد,این

 توابشبدوست داشتنب(
 



wWw.Roman4u.iR  542 

 

) تـــو هیچوقت نمي توني بفـــهمي نون هیچوقـــت منو نشناختي, درکم 
 نكردي,پیـشم ن ودي, کمكم نكردي, دوستم نداشتي,راستي

 
 ...(ماما

 
شق بگو... تو  و ست :) تو از ع ل خند تلخي بر ل هاي رن  پریده اش نقش ب

 از اون ني مي دوني غیرازسكس و پول و شهرت و...(
 
شید وبه  و شترق !ویرتینیا تیغ کوتاهي ک سیلي خاله برگونه اش فرودآمد ! 

 گریه افتاد اما براین هنوزآرامش خـود را حفه کرده
 

. خاله لحـــظه اي ساکت و پشیمان به نشمان سرد اما معصوم پسرش  بود
 خیره شد و بعد آهي کشید :)من صلاحت رو مي

 
 ت کن ه!(,امیدوار بودم ویرتینیا بتونه کمكخواستم

 
 زمزمه کرد :) صلا  منبصلا  من یا خودتب( براین

 
ــور  خاله ــته تر شد :)نطـ ــروگرفـ ــره ي براین سخت تـ تواب نداد و نهـ

 تونستي از من ننین نیزي بخواهيب نطور تـونستي تهـدیدم
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ـاشيب(و اش  در نشمانش حلقه  کنيبنطور ـقدر بي رحم ب ـونستي این ت

 زد :)هـر بلایي سرم اومد تو مقصربودي ت و اتازهدادي
 

,ناامید بشـم,دردبكشـم, تنها بمونم, گریه کنم, تو اتازه دادي عاشـق بترسـم
 بشم, مریض بشم,بدبخت و دیونه بشم...(

 
 بي حالي گفت :)نكارباید مي کردمب( خاله ا

 
حقم مادري مي کردي تا من این احســاس رو توي مادرهاي دیگه  )باید در
 نگردم!(

 
مدتي ساکت به پسرش خیره شد بـــعد سربه زیرانـــداخت :)مي دوني  خاله

 ویرتینیا, تـو خیلي خوش شانس بودي که مادري مثل سوفیا
 

شتي شت ....(و  دا شرلي دا شانس بودکه مادري مثل  ...مادرت هم خوش 
 سر بلند

 
یاد مي و رو کرد ید ازکي  با به پســرش گفت :) تو بگو من مادري کردن رو

 گرفتمب(
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اي بر ل هاي براین نقش بست :)از شرلي... خودت مي دوني  ل خنددلسوزانه
 اون براي بابابزرگ زیادي خوب بود و عشقش براي همه

 
 بود!( کافي

 
ب(وآه دمسر تكان داد و ل خند تلخي زد :)درسته !... نرا اینو زدتر نفهمی خاله

 عمیق تري کشید و همچنان سربه زیر زمزمه کرد :)ازبابت
 

 نیزاز تمله سیلي معذرت مي خوام!( همه
 
ـقیت آمیزي به  و ـن نگاه موف ـارخ شد .برای ـه سوي در رفت و بي صدا خ ب

 ویرتیـنیا انداخت وویرتـینیادر توابش ل خند زد.
 

*** 
 

تش راکامل مي کردکه صداي همان روز ویرتینیا در اتاقش دفترخاطرا فرداي
 مشاتره اي از راهرو شنید خاله و شوهرخاله و براین

 
ــــودند و حرف مي زدند  بودند ــت اده بـ ــــاق ماروین ایس . ته راهرو دم اتـ

 .ویرتینـیا مدتي گـوش کرد تا اینكه ماترا را فهـمید . ظاهراً ماروین
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ـود رادر اتاقش زنداني کرده  ص ح ـاآنوقت روز خ ـته بود و ت ـرین نرف سر تم

 بود و حالانه تواب درست حسابي مي داد و نه در را باز
 

 کرد! مي
 

شده بـود و خانـواده, عاتـزدر سالن تمع شده بـودند ومـشورت مي  شب
 کردند . هـلگا تازه از بیمارستان برگشته ود وداشت مثل

 
ـم در مادر ویرتینیاو ش به صح تهاي پدر وبرادرش گوش مي کرد)نمي تونی

 رو بشكنیم بابا ...اونوقت اعتمادش نس ت به ما ازبین مي
 

 !(ره
 

سر  ست  شدهب ! مربي اش مي گه ی  هفته ا سره نش  )من نمي فهمم این پ
 تمرین هم نمیاد!(

 
 ) نكنه توي مسابقه اي,نیزي,شكست خوردهب(

 
 برنده شده و قرار بوده به ما سورپرایزبكنه!( )اتفاقاً توي مسابقات ایالتي
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ــون هممون مي  همه ــوطه نـ احساساتي شدند !)اما هر نیه به ورزش مربـ
 دونیم زندگي و عـشق ماروین یعني ورزش!(

 
 )نكنه صدمه دیدهب(

 
سوي در رفت :) یك ارهم من  سكوت شد . براین به  نگران کننده اي حاکم 

 برم باهاش حرف بزنم...(
 

عجله خارخ شد . آقاي کلایتون به سوي تلفن رفت :)منــــم به دوستش  وبا
 هانس تـلفن کنم شایـد اون بدونه این پسره نه مرگشه!(

 
به گریه افتاده بود و ویرتینیاکه طاقت دیدن نداشــت بدن ال براین خار  خاله

 خ شد.
 

یدن  به با د فت . ته نیزي مي گ هداده بودوآهســ تاق برادرکونكش تكی درا
 ویرتینیا اشارهداد دورتر بایستد و ساکت باشد . صداي

 
 گرفته شنیده مي شد :)خیلي مي ترسم براین...( ماروین
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ــيباینكه  براین ــید :)از ني مي ترس با وتود نهره ي نگران,با ملایمت پرس
 راه علاتي نداشته اشهب(

 
 نم راه علاخ نداره!()مي دو

 
 )اما تو باید بگي ني شده شاید من...(

 
 )نه براین... این فقط ناراحتت مي کنه!(

 
ــتت دارم و  ــتر ناراحتم مي کنه...به من بگو ...من برادرتم,دوس )نگراني بیش

 مي تونم کمكت کنم!(
 

 )من بدبخت شدم براین!(
 

 بادرد پل  بر هم فشرد :) تعریف کن عزیزم...( براین
 

 )دو هفته ق ل وقت برگشتن از باشگاه منوگرفتند...(
 

 ) کي هاب(
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ـد...سه نفربودند ...منو توي ی  ماشین هل دادند  ـفهمیدم...نقاب داشتن )ن
 و ...و... تمام آرزوها و افتخارات و آینده ام رو ازم گرفتند...(

 
 ) نطورب(

 
ــرکت کنم,دیگه نمي تونم بدو ــابقات ش ان م و قهرم)دیگه نمي تونم توي مس

 بش م...(
 

ـه  ویرتینیا ـود را به سختي حف ـونسردي خ وحشت کرد اما براین هنوز خ
 کرده بود .ماروین با صداي بغض آلودي ادامه داد :)دیگه

 
ـو مي کنند,  روي ـقات کشوري ام رو لغ ـدارم,مساب ـیرون در اومدن رو ن ب

 موفـقیتم, شانس و غرورم از دست رفت...آبروم رفت,من
 

سر  برا شي مي توني دوباره  شید :) هراتفاقي برات افتاده با ین نفس عمیقي ک
باره شــروع کني ... من باورمي کنم تو رو  ســقوط کردم  پا بایســتي و دو

 براین...(
 

ــكاري ــتي  ورزش ــت رو ق ول بكني... تو قوي هس ــكس داري و نمي توني ش
 ماروین!(
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 نــــوز امید داشتــــم اما)نهنیستم براین...دیگه نیستم ! تا امروز ص ح منم ه

 اونها دست از سرم بـرنداشتند ...دیگه نمي تونم م ارزه کنم...رو 
 

 دارم اما تسم ورزشكاري دیگه ندارم!( ورزشكاري
 

ست تحمل کند :) تو رو خدا ماروین در رو بازکن ب ینم ني  براین دیگر نتوان
 شده!(

 
ا دیده راهرو نس ید تدر نرخید .براین فاصله گرفت و ویرتینیا به دیوار  قفل

 نشود . لاي در باز شـد و دست ماروین به بیرون دراز
 

 :)ب ین!( شد
 

نیزي ندید اما براین با ناراحتي نالید :) خداي من... ني شـــده  ویرتینیا
 ماروینب!(

 
 مچ دستش راگرفت .ماروین وحشت کرد :)نه ...ولم کن!( و
 

 نها نیه ماروینب(اما براین در را هل داد وداخل شد :) ای وکشید
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ــت تحمل کند و پیش دوید و  و ــــرزید .ویرتینیا دیگر نتوانس ــدایش لـ ص
 ماروین را دیدکه دستهایش را به دور کمر برادرش حلقه کرد و

 
 آغوشش فرو رفت :)به من دارو تزریق کردند براین ...منو معتادکردند...( به
 

*** 
 

هفته فكر وذکر تمام افراد خانه ماروین بود . ســعي مي کردند راهي  تاآخر
 پیداکنند وکاري بكنند اما نون مارویـن از پخش شدن خ ـر

 
با پلیس  هرواین یافتن آن ســهنفر با وتودبي میلي براي  از خونش برود و 

همكاري کند .اماآخر هفته نیزي که مي ترسیدند اتفاق مي تـــرسید,اتازه 
به کسي نــــمي داد .او مجــــ ور بود ازورزش و مسابقات  ي هــــیچ کاري

 کلًاکناره گیري بكند . لااقل تا مدتي که اثر
 

 اد . نندخ رنگاربراي مطمعن افت
 

از شایعه ي معتادشدن قهرمان کالیفــرنیا,دم در خانه آمدند . خ ــر از  شدن
 تایي درز پیداکـرده و پخش شده بود . تا بجنـ ند ماروین از
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ـرارکرد ! این ضربه ي عمیقـتر, خانـواده را از پـا انداخت .دیگـر تمام ف خانه
 حرفها و کـارها و فكرها وگریـه ها و تلفن کردنهـا بخـاطر

 
بود .آخر هفتـه رسید اما مشكلات فـامیل اتـازه نمي داد همهمثل  مارویـن

 ق ل با خیال راحت تمع شوند .دایي هنري هـنوز غایب
 

شاید از لحاظ فیزیكي بهتر  ,نیكلاس هنوزبود سي  ستان بود, لو ـــیمار در بـ
 شده بود اما ازبیماري رواني و تدي وعجی ي رنج مي

 
صابها برد ضوع ماروین کاملًااع شده بود و حالامو شین  , کارل هم و یلچرن

 راکش آورده بود .ویرتینیاکه عد از اتفاق کارل ودعـوا بـا
 

فـي دیگـر تـرات روبـرو شدن بـا نمي تـوانست آنجـا بـرود و از طر دایـي
 پـرنس را نـداشت و

 
خواســت آنجا برود و از ســویي دیگرازماندن درآن خانه که پراز غم و  نمي

 افسردگي ونگراني بودخسته شده بود,از روي بیچارگي
 

ــفته مهمان کنند اما  به ــواست او راآن هـ ــن کرد و با شرم ازآنها خـ فیونا تلفـ
 ه شـد متوته تغییر رفتارهاو روحیهوقـتي وارد محیط آن خان
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 شد .آنجا هم دیگر محل گرم و شیرین ق لي ن ود . ها
 

صلًامعلوم ست و چ ه نیزي باعث بهم ریختن روابط آندو  ا شكل نی ن ود م
 شده بود . تنها نیزي که ویرتینیا هرروز شاهد بود دعوا بود

 
تهـــدید وگـــریه !اروین تغـــییرکرده بود .هـــر لحظه فـــیونا را مي پـــایید .  و

 تلفـنهایش راگوش مي کرد, هر نه فیونا مي گفت دروو قلمداد
 

ـــر تص میمي فیونا مي  مي ـــرادمي گرفت,هـ کرد, هرکاري فیونا مي کرد ایـ
 گرفت مخالفت مي کرد و سر هیچ و پوچ آنقدر پرس و تو

 
ـشم ـته به همین منوال گذشت و تمعه از راه به گریه مي اف خ ـتاد . ی  هف

ـیونا  ـردکه ف رسید . فیونا براي خرید رفته ود و ویرتینیا بي کاردر اتاق مي ک
 از شدت

 
صداي  خود سته بود و فكر مي کرد این هفته کجا مي توانس ت برودکه  ش ن

 شكستن شیشه مج ورش کرد براي یافتن من ع و علت صدا از
 

ــداکرد تا اینكه او رادر اتاق خارخ  اتاقش ــت و اروین را ص ــود .مدتي گش ش
 خوابشان پیداکرد . هنوز پیـژامه بـتن داشت,روبروي میـز
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ـود و از دستش خون برکف نوبي اتاق مي نكید !ویرتینیا  توالت ایستاده ب

 با وحشت دا خـل شد و بـا دیدن تكه هاي خـورد شده ي
 

ز پي برد .اروین با مشتش آینه را شكسته , پخش در اطراف میز,به همه نیآینه
 بود .ویرتینیا با شجاعت پیش رفت :) حالتون خوبهب(

 
ــطرات اش   و ــیا ازدیدن قـ ــن را دید .مي گریست !ویرتینـ ــیم رخ ارویـ نـ

 مردبیـست و شش ساله اي نون او مغرور و مهربان,آنـچنان
 

انه ست بـر ششدکـه رسمیت راکـنارگذاشت و بـا نگراني و دلسوزي د شوکه
 اش گذاشت :) ني شده اروینب(

 
 سربه زیرانداخت :) فیونا داره بهم خیانت مي کنه!( اروین

 
یا ته...  ویرتین خداي من ! تو ني داري مي گيباین تهم جب شـــد :)  متع
 گناهه...(

 
 غرید :) تهمت نیست ...من مي دونم داره خیانت مي کنه!( اروین

 
 شین...(بازویش راگرفت :)بیا ب ویرتینیا
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مطیعانه رفت و لب تـــخت نشست اما همچنـــان سربه زیرماند  ارویـــن

 .ویرتینیا از روي میـز بسته ي دستمال کـاغذي را برداشت و نند
 

بیرون کشید وبر روي بریدگي گذاشت تا تلوي نكیدن خون را بگیرد  ورق
 : ) ني باعث شد اي ن فكررو بكنيب(

 
 ) توي تلفن باهاش حرف زدم...(

 
 )باکيب(

 
 )با معشوقش!(

 
 ناباورانه به صورت خسته ي اروین نگاه کرد :) ني گفتب( ویرتینیا

 
 ) گفت کنار بكشم تا اونها به هم برسند!(

 
 ) تو نمي توني به حرفهاي ی  غری ه اعتمادکني!(

 
 )اما مرد هر ني گفته راست در اومده!(
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ممكن بـود باروین دستـش را ازدست او درآورد و بـا شرم گفت :)من  یعني

 اونـو دوست دارم اما اون داره عشق منو هدر مي ده!(
 

 )من مطمعنم فیونا بهت خیانت نمي کنه این فقط ی  سوءتفاهمه...(
 

ــته  بناگه ــم مطمعنم به من خیانت مي کنه !دو هفـ اروین عص اني شد :)منـ
 رم به هانه ها ي مختلف از خونهدراست اونو زیـرنظردا

 
 , زیادبا تلفن حرف مي زنه و دیگه باهام عشق ازي نمي کنه!(میاد

 
شرم گونه هاي ویرتینیا را بـرافروخت و خدا را شكـر اروین با حواس  عـرق

 پرتي از تا بلند شد و اتاق را ترك کرد.
 

ي ماترا, سراو نـــاهار شده بود و ویرتینیا بـــا وتود نگراني از ادامه  وقت
 غـذا رفت .از همه تا بوي سیگارمي آمد .عجیب بودکه اروین

 
وتود سیگاري ن ودن آنقدرکشیده باشد ! ننـد بار تلفن زن  زدهو ارویـن  با

 دقایق کوتاهي صح ت کرده و سریع قطع کرده
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ــــداخت .  بود ــت تاخیر فیونا باز دعوایي براه خواهد انـ .ویرتینیا مي دانس
 هنوزهم نمي توانست باورکند فیونا,زن ي که آنقدر از زندگي اش

 
 بود, ننین کاري بكند .با راضي

 
اروین به آشپزخانه,ویرتینیا بخودآمد . هنوز پیژامه ـتن داشت و بسیار  ورود

 ینیا دوست داشـتعص ي ومتفكر بنـظر مي آمد . ویـرت
 

هـم به طریقي بـا اووارد صح ت شـود و شـانـسش را بـراي بـر طرف  بـاز
 کـردن اختلافشان امتح ان کندکه خود اروین شروع

 
 :) ی  تصمیمي گرفتم!( کرد

 
یا قام  ویرتین مه داد :)مي خوام ازش انت گاه کرد و او ادا به او ن نه  یدوارا ام

 مي تونم بهش خیانت بگیرم,مي خوام بهش نشون بدم منم
 

 !(کنم
 

 )اما این بي انصافیه!(
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به پنجره بـــزرگ آشپزخانه نزدی  شد و خیابان را نگاه کرد :)اما اونم  اروین
 در حق من بي انصافي کرده !( و خندید :)داره میاد!(

 
 ترسید .اروین به سویش برگشت :) تو بایدکمكم کني!( ویرتینیا

 
,متاسفم اما نمي تونم براي ناراحت کردن فیونا عص اني شد :)اوه نه ویرتینیا

 باهات شری  بشم!(
 

 غرید :)اما من پسرخاله ات هستم...( اروین
 

قدمهاي فیونا بر پله هاي مرمري تلوي در شنیده شد و خش خش  صـــداي
 نایلون .ویرتینیا براي فرارگفت : ) مثل اینه نیزهایي

 
 ,مي رم کمكش!(خریده

 
بـه سوي در مي رفت که اروین همچون عـقاب بررویش پـرید,او راگرفت  و

 و دست بردهانش گذاشت . کلید در نرخید و صداي
 

 :)ویرتینیا ... کجایيب یاکم !( فیوناآمد
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از خرت خرت پاکت !صورت خشمگین اروین مقابل دید ویرتینیا بود  وب
 ومي توانست ضربان قـلب او را هـماهن  با نـفس خودش

 
ـرا این  بر ـهمد اروین ن ـد .ویرتینیا نمي توانست بف ـه اش احساس کن سین

 کار را مي کرد .اگر فیونا واردآشپزخانه مي شد ومي دیدکه
 

ـن نه کمكي مي توانست  ویرتینیادر ـرار دارد ای نه حالت ات ار و رنجي ق
 به اروین بكندبثانیه اي نگذشت که همه نیز تغییرکرد و

 
 اروینتلخ قـصد  حقیقت

 
شد .او را به سرعت از عــــقب برروي میزآشپزخانه انداخت و در  معــــلوم

 حالي که همچنان با قدرت دهان او را بسته نگهداشته بود,خود
 

ماس شــهوت آلودي . فقط  را یا ت مل  بدون هیچ ع خت . ندا بررویش ا
 ظاهرداشت ظاهري غیر قابل توضیح و تكذیب !ویرتینیا

 
ـار  نه شد و نقدر اصلًانفهمید طول کشید .لحظه ي دیگر او رها شده درکن

 اروین ایستاده بود و فـیونا درآستانه ي در !پاکتـها
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ـوشش ـد و با خوردن به کف مرمري آشپزخانه ترکیدند و میوه  ازآغ رها شدن
 ها به هر سو غلت خوردند)شما ...شما داشتید نكارمي

 
 (کردیدب

 
ـنیا از تـرس آنچنـان به  تمـام ـا ماندن تـن ویرتی ـراي سرپ رعشه افـتادکه ب

 به میـز نن  انـداخت .بله نكـار مي کردندبهیچ توابي
 

توانست منطق صحنه ي خیانت را تشریح کند !اروین به راحـــتي گفت  نمي
 :)متاسفم فیونا اما ما مدتیه با هم رابطهداریم!(

 
 نالید :)نه...دروغه!( ویرتینیا

 
ش  ست  ا سوزاند . بغض آنچنان خفه اش مي کردکهنمي توان پلكهایش را 

 نفس بكشد نه برسد بـه حرف زدن و توضیح دادن ! فیونا به
 

ـــرااید  نهره سفیدي مي گـ شت به  شوهرش خیره مانده بود و رنگش دا ي 
 :)پس تو خیانت مي کرديب!(

 
توکه مزه ین ل خند زهراگیني به لب آورد :)آره... نطوربخوشــت نیومدب ارو

 اش رو خوب مي دوني!(
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 با تمام قدرت داد زد :)مي کشمت!( فیونا

 
و به وسایلهاي روي کابینت نن  انداخت و هر نه بدستش رسید  ونرخید

 به سوي شوهرش پرتاب کرد ویرتینیا نمي توانست
 

کند .زانوهایش مي لرزید و اش  ترس مي ریخت .شیشه هاي مربا  حرکت
 انها ... یكي پس ازدیگري تلو وو ترشي, بشقابها, فنج

 
ــها یكي پس ازدیگري  اطراف ــتند . فحش ــكس ــان مي افتادند ومي ش پاهایش

 نثارشان مي شد :)پست فطرتها... کثافتها ...بریدگم شید...از هر
 

 متنفرم...( دوتون
 

ســعي میكرد قانعش کند :) فیونا تو داري اشــتب اه مي کني,اروین  ویرتینیا
 ابطهنداریم )!دارهدروو مي گه,ما ر

 
ــتن و ریختن و فریادهاي  اما ــكس ــداهاي ناهنجار ش ــدایش در میان ص ص

 فیوناگم مي شد . فیونا تماماً دیوانه شده بود .مدتي هم به این رفتار
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ادامهداد تا اینكه نیزي براي پرتاب کردن نماند !ویرتینیا نند  وحشــتناك
 زبرخوردبارتا خالي داده ب ود اما باز نتوانسته ود سرش را ا

 
ــیاءحفه ــت حرارت و تدیت اتفاق در حال وقوع مانع از  اش کند ومي دانس

 درك درد و شدت صدمه است اما اروین که از روي عناد
 
ــایش حرکت نكرده بود, صدمات زیاد و تدي خورده  و یا شاید خشم از تـ

 بود . لااقل ویرتینیاک ودي ف  و خراشهاي عـمیق خوني
 

سر و صورتش مي دیــــد ومي دانست اکثــــر شكستني هادر ســــراو  رادر
 شكسته و غیر شكستني ها به تن اوبرخوردکرده !وقتي فیونـا

 
و داغون درگوشــه اي ایســتاد تازه متوته ویرتینیا شــد و نعره زد :)از  خســته

 خـونه ام
 

 شو فاحشه!( گم
 
شد و  و سویش حملهور  تا ویرتینیا بفهمد نكار مي خواهد بكند, فیونا به 

 او را دو دسـتي هل داد .ویرتینیا به پهـلو برروي خورده
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ها افــتاد و بــریده شدن رانــش را حس کرد امادرد قلب شكسته اش  شیشه
 شدیدتربود .باید مي رفت .او دیگر نمي توانست حتي لحظه

 
 د .به سختي از تا بلند شد و بـهدرآن خانه تحمل کن اي

 
ــر ترتی ي بود خود را بهدر بیروني رساند و شروع به دویدن کرد .اشكهاي  هـ

 داغش قطره قطره وبي وقفه بر گونه هایش مي بارید .او
 

را دوست داشت و درکش مي کرد و نمي خواست فكربد بكند اما ناره  فیونا
 نـ ودکه به اي تـز فـرار هم نداشت . فیـونا در شرایطي

 
 گوش کنـد نه رسد بـه باورکردن !مي دوید و حرفـش

 
گریســت . لعنت براروین نطور توانســته ود از پاکي او ســواســتفاده  مي

 بكندبمي رفت ومي گـریست .شوکه شده بـود, ترسیده بود,رانده
 

بود و باز هم تنها مانده بود ...دوید و دوید تا اینكه خسته شد و مج ور  شـده
 یستد .نمي دانست کجاست .اطراف را نگاه کرد . ی شد با

 
 راه بود . خلوت بخاطر ظهر بـودن !متوته رانش نهـار

http://www.roman4u.ir/


 563 ستیک طانیش

 
. خون رقیق وگرم تا زانویش رســیده بود .رفت وبر ســكوي کنارخیابان  شــد

 نشست .زن میانسالي مي گـذشت . متوته او شد و پیش
 

 :)دخترم ني شدهب( آمد
 

ــف و خواب آلودگي مي  ویرتینیا ــرد .احساس ضعـ ــاگنگي به او نگاه کـ بـ
 کرد .زن دلسوزانه پـرسید :)اتفـاقي برات افتادهبکسي کتكت

 
 نداريبغری يب( زدهبپول

 
ـود سرش را به  بغض ـته ود راست ب ـر نه زن گف گلوي ویرتینیا را فشرد .ه

 علامت بله تـكان داد .زن کیف کونكي راکه از ساق
 

بدم... تایي روداري آویزا دســتش تاکســي  بازکرد :)بذاربهت پول  ن بود 
 بريب(

 
!او دیگر تایي را نداشت ! این حقیق ت تلخ او راآنقدر وحشتزده کردکه ي  نه

 اختیار از تا پرید و دیوانه وار شروع به دویدن کرد .زن
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پي او داد زد اما اونایـستاد .دیگر نـیزي نمي شنید .بایدکسي را پـیدا مي  در
 کرد .

 
مي بود ! نشــمش به ی  باته ي تلفن افتاد از ی  رهگذر ســكه  بایدکســي

 گرفت و به کسي که باید از ایـن ما تـرا بـا خ ـر مي شد و
 

ـد ـراین  شای ـود ب ـدا را شكر خ ـد, تلفن کرد . خ ـوانست کمكش کن مي ت
 گـوشي را برداشت . شنیدن صداي ی  دوست آنقـدر

 
 ردکه نمي تـوانست ماترا را تـعریفرا احـساساتي ک ویرتینیا

 
ــــاآنكه  کند .بالاخره به هر ترتی ي بود خلاصــهوار نیزهایي گفت .براین بـ

 بسیار نـاراحت و شوکه شده بود,بـامهرباني از اوخواست
 

بماند تا او دن الش برود . بعد از قطع تلفن, همان اطراف شــروع به  همانجا
 ه ي کلایتونهـاقدم زدن کردمگـراومي تـوانست به خـان

 
 بـاعث از هم پـاشیدگي زندگي پـسرشان شده بود نـه برودباو
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ــاني اش  گناهكار ــا س کرد .به پیش ــرش احس نه بیگناه ! کم کم دردي درس
 دست زد .بادکرده بود .به پایش نگاه کرد .خون بندآمده بود و

 
ي نخشكیده بود .دوباره تایي براي نشستن پیداکرد و مدتي بسیار طولا حتي

 منتظر شد تا اینكه بالاخره صداي براین را
 

 :)ویرتینیا...( شنید
 

سي  طرف شد . نهره اش ب شینش پیاده مي  شت از ما دیگر خیابان بود .دا
 ارگرفـته و حتي عص اني بود .ویرتینیا متعجب و نگران شد

 
 که به محض رسیدن براین,پرسید :)ني شده براینب( بطوري

 
با خشونت متفاوتي که براي ویرتینیا تازگي داشت غـــرید :)اروین رو  براین

 دستگیرکردند... فـیونا روکت  زده دخترك بیچاره داره
 

 میره ...بخاطر خدا بگو ني شده ویرتین یاب( مي
 

ویرتینیا از شدت وحشت بگریه افـــتاد . وحشت از اتـــفاق افتاده و  این ـــار
 ا را ازهـر تهت که بگویدحرفي که نداشت !مطمعن بود ماتر
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ـابل ـه  ق ـراین ب ـاور نكند و ب ـراین ب ـرسید ب ـواهد بود .و او مي ت ق ول نخ
 سكوت او اعتراض کرد :)نرا حرف نمي زنيباز اول تعریف

 
 ب ینم ني شد هب( کن

 
ـر دانست  ویرتینیا دوباره همه نیزرا توضیح داد براین باورکرد اما او را مقص

 ادي اروین اون کار روبكنهبتو باید:) تـو نرا اتـازهد
 

 کردي... توکه قصدش رو فهمیده بودي...( فرارمي
 

 به اضطراب افتاد :)من سعي کردم اما...( ویرتینیا
 

آنقدرعص اني شده بودکه اتازه ي حر ف زدن و دفاع کردن به ویرتینیا  براین
 نمي داد :) تو ن اید مي ذاشتي تو باید به فیونا حقیقت رو

 
با ی  دســـت به موهاي خودش نن  زد و گ مي فتي...اوف خداي من !(و

 شانـه کرد :)نكارکردي ویرتینیاب ! تو باید...(
 

ـندگرگ,زخمي  ویرتینیادیگرنماند ـوسط ن ـده شده ت ـچون آهوي دری ! هم
 وهـراسان و تـرسان شروع به دویدن کرد .براین بناگه
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کارش شد وداد زد :)ص رکن ویرتینیا ...متاسفم ...من نمي خواستم  متوته

 ناراحتت کنم...برگرد...(
 

او دیگـــر حاضربه دیـــدن نهره ي هیچكس ن ـــود حتي براین !ازوسط  نـــه
 خیابـان مي دوید و صداي تـرمـز ماشینها وفحشهاي مردم را

 
ید .ازخیاباني به خیاباني دیگرازکونه  مي ید و دو اي به کونه اي شــنید دو

 دیگر تا اینكه حتي خودش را هم گم کرد . مثل دیوانگان
 

 بـود .اومي خـواست فـرارکند از همه کس و هـمه شده
 

ـز ـدرو  نی ـش پ ـه خانه اش,پی ـرگردد به دهكده اش,ب ـواست ب !او مي خ
 مادرش, کاش مي بـودند . کـاش در دهكده مي ماندکاش همان

 
به گفته ي براین ع روز با خانواده اش مي اول  مل میكرد ومي رفت . کاش 

 مرد, کاش...
 

ـذ باطله هاکه  به ـالهاوکاغ ـد و درگوشه اي میان آشغ کونه ي بم ستي پیچی
 بـا هروزش بـاد بـه هـوا بـلند مي شدند,زانو به غل نشست
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به گریه کردن ادامهداد حالاخود را مي دید .حالاحقــــیقت را مي دیــــد  و
 فته بود سرش آمده بود .از هر خانه رانده.بلایي که پرنس گ

 
شده  وآواره ـــطوربنطور  شده بود نـ شده بود,آبرویش رفته بود و بدبخت 

 بـودکه ازگـذشته هم تنهاتر وبي نیزتر وآواره تر شده
 

 ها را ازنظرگذراند و بودبخانه
 

نمي شد رفت .بزودي از تزایات دعواي اروین با خ رمي شدند و غیراز  هم
این اودیگر علاقــــه اي به دیدن بــــراین نداشت ! خانه ي سعي کرد خود را 
ـه  ـود"دیگه ب ـع کرده ب ـ ود !دایي من ـرود اما تایي ن ـا به تایي ب راضي کند ت

 نشمم دیـده نشو !" خانه ي خاله پگي
 

 شناخت . پدربزرگ هم که هنوز او بزرگ را هم نـمي دایي
 

نمي خواست .مي مانـد خانه ي خاله دبـوراکه اوآنقـدر رو نـداشت بعـد  را
 از فضولي و نـاراحت وعص اني کردن پرنس بهآنجا برود

 
صداي پارس  و شم مجدد او قرار بگیرد .  سخر و خ ال ته موردکم رویي و تم

 دوباره راه سگي او را از تفكراتش خارخ کرد .بلـند شد و
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با وتودآفتابي بودن,باد سرد نوامب ر مي وزید و او را مي لـرزاندکونه  افـتاد

 ها خلوت بـود و مغازه ها بسـته !وقت نـاهـار بود و او
 

 مي لرزید .مي رفت و ازگرسنگي
 

ساختمانها نگاه مي کرد .به مغازه  هنوزهم شدکه رود .به  امیدواربود تایي با
 ها,به باته هاي تلفن به تابلوها و نام خیابانها ...در خـیابان

 
ـیمزآلن ! بله  بیست ـیده بودب !آه ت ـیابان را ق لًاشن ـام این خ و سوم بود .اون

 پیرمردي کـه در راه آهن کـارمي کرد !با شادي از یافتن
 

 آنقدر انرژي گرفت که شروع به دویدن کرد .از نند تایي
 

ــفرآدرس پرسید و بالاخره خانه ي کون  تیمز را پیداکرد .وقتي در را زد  نـ
 دختري تقری اً بیست ساله در را بازکرد واز دیدن دختري

 
ــناس ــ  آلود, ی  لحظه  ناش ــمان اش ــاني ک ود و پاي زخمي و نش با پیش

 وحشت کرد :)بلهب!(
 

 بغض خود را فرو خورد :)منزل آقاي تیمزآلنب( ویرتینیا
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 )بله!(

 
 ) هستندب(

 
 )بله... ی  لحظه ...بابابزرگ...(

 
ـــته  پس او نوه ي تیمزبود . دختري بود قد بلند با موهاي قهوه اي رن  با فـ

 شده, نشمان درشت سیـاه رن  و اندامي ایده عال کهدر
 

د .بالاخره تیمــــز دم سفید و شلوار تین بسیار تذاب دیــــده مي ش تاپ
 درآمد :)اوه سلام ویرتینیا... ني شدکه الاخره اومديب!(

 
شدم وبه ی   باز سته  شدند :)از زندگي ثروتمندها خ شكهاي ویرتینیا رها  ا

 دوست احتیاخ دارم!(
 

*** 
 

نه ما تمیز ومرتب بود .روابط تیمزو نوه اش  خا نه ا ن  و فقیرا هاکو ي آن
 ساني بسیار صمیمانه وگرمتراز روابـط هر پدربزرگ و نوه
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ــتی ان قوي مثل  اي ــادت انداخت .اگر او هم ی  پش بود وویرتینیا را به حس

 پدر بـزرگش داشت هـرگزکارش به زدن در دیگري و
 

هار ساني باآنكه از مواد ساده و ارزاني غـذاي دیگري نمي کشید .ن ا خوردن
 پخته شده بود,بسیار لذیزتراز هر غذاي دیگري بودکه در

 
ـتل رتنسي خورده بود .سادگي و عشق بي ریا مزه  طي آن سه ماه حتي در ه

 ي دیگري داشت.
 

ـتر در شیلي داشت . پدرش را,  ساني ـرادر بزرگ ـشجو ونامزدبود . ی  ب دان
 ال ق بل از دست داده بود ومادرش رایعني پسر تیـمز,دو س

 
ماه بعد از بدنیاآمدنش و نون تیمز هم همسرش را همراه پــــسرش در  سه

 ی  تصادف دو سال ق ل از دست داده بودآندو به ی 
 

 بودند تا تنها نمانند. تاآمده
 

شده بود .ساني با دقت به زخم پاوک ودي سرش رسیدگي کرده بود  عــــصر
 کرده بود .درآخربه عنوان ی وبهدرد دلهایـش گوش 
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و خواهش دوستــانه از او خواست تــا لااقل به ی  نفرآنجا بــودنش را  نظر
 اطلاع دهد و ویرتینیا تنهاکسي که یافت دیرمي بود .وقـتي

 
گـوشي را به او داد صداي خشمگین اما هـیجان زده ي دیرمي,ویرتینیا  تیل

 وني نقدررا متعجب کرد :) دخترك احمق ! کجایيبمي د
 

 انت شدمب( نگر
 

 شرمگین شد :)متاسفم دیرمي...من...( ویرتینیا
 

دیرمي مجال نمي داد :)مگه بهت نگفتم وقتي به کم  احتیاخ پیداکردي  اما
 سراو من بیاب(

 
با لذت از عشق تنهاکسي کهداشت ونگرانش بود, خندید :) خوب  ویرتینیا

 حالااومدم سراغت!(
 

 )خیلي بي رحمي !آدرس رو بده!(
 

لیموزین پــدربزرگ مقابل درآنها ایستاد, فریاد پرذوق ساني بالارفت  وقــتي
 :) خداي من ! این ماشین مال پدربزرگتهب(
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ــاده  ویرتینیا بیرون درآمد و تیمز و ساني به بدرقه اش .دیرمي از ماشین پیـ

 (شد :)سلام خانم اکنور,مي دونید نقدر اذیتم کردیدب
 

ـرتینیا ـیلي  وی ـ ه شورآمد . خ ـود ب ـو سیاهي که زده ب ـدن او در تی از دی
 متـفاوت و زی ـا شده بـود .ویـرتیـنیا مي خواست به سویش راه

 
 ي ساني مانع شد :) تو ...زنده ايباوه عزیزدلم... تو سالميب( بیفتدکهناله

 
درآغـوش کشید  تا بفهمند نه شده,خود را به دیرمي رساند ووحشیانه او را و

 :) تـو زنده اي... توبـرگشتي... مي دونستم...(
 
شده بود امادیرمي  و شوکه  ستن کرد !ویرتینیا  شروع به گری ـــق  ـــ ق هـ هـ

 خونسرد بود ! تیمز هم پیش دوید :) یا مسیح !پسر خودتيبما خیال
 

 کردیم تو مرديبساني بكش کنار ب ینم... خدایا نقدربزرگ شدي!( مي
 

 دي ساني را از خود تداکرد :)ب خشید خانم ...اما من...(به سر دیرمي
 

مجال نداد دستهایش را به گونه هاي او نس اند و خندان وگریان گفت  ساني
 :)منم ساني...معشوقه ات...(
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ـیا ـرتین ـشوقهبوی ـا اکراه  مع ـد !ب ـرمي عص اني ش ـر شد اما دی ـجب ت متع

 سم خانم ...شمادستـهاي او راکنـار زد :)من شمـا رونمي شنا
 

 گرفتید!( عوضي
 

سال ق ل یاد تهببا هم به  گریه شش  ساني آلن ... شد :)منم  شتر ساني بی ي 
 ی  مدرسه وکلاس مي رفتیم و قرار بودبا هم...(

 
تازه ماترا را مي فهمید پس وســاطت کرد :)ســاني اون حافظه اش  ویرتینیا

 رو از دست داده!(
 

 وحشت کرد :)آه خداي من ! مگه تو توي اون خونه ن وديب( تیمز
 

 باکنجكاوي پرسید :) کدوم خونهب( ویرتینیا
 

بـــا دست خانه ي روبـــرویشان را نـــشان داد . ی  ویـــرانه ي نیمه  تیـــمز
 سوخته بود اما دیرمي حتي نگاهي هم نینداخت :) فكرکنم شما منو

 
 نیا سوار شو!(گرفتید من توي رنو بودم ...ویرتی عوضي
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از این بي اعتنایي و سردي متعجب شد .ساني نالید :)نه این تویي  ویرتینیا

 ...رتینالد فلوشر !من مي شناسمت ! این نشمها این...(
 

ــكرم !  دیرمي ــتم و ازبابت همه نیزمتش غرید :) خانم من دیرمي میجر هس
 گفتم سوار شو ویرتینیا!(

 
شین شدت ناراحتي دوباره به گریه افتاد :)بابابزرگ  ودرما ساني از  را بازکرد .

 تو ی  کاري بكن نذار بره!(
 

ــد . تیمزپیش آمد  ویرتینیا ــین ش ــوارماش بر اثر هل دادن تدي دیرمي س
 وبازوي دي رمي راگـرفت :)ما تو رو مي شناسیم پسر !همسایه ي

 
 .(ما بودید پدرت رابرت پلیس بود و مادرت.. روبرویي

 
بـازویش را رهانید :)ما دیگه بایـد بریم...از بـابت همه نیـز مجدداً  دیرمي

 تشكر مي کنم !(و به سرعت کنار ویرتینیا نشست :)راه بیفت
 

 !(لیونل
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مثـل دیوانه ها به دستگیره ي ماشیـن نن  انـداخت :) تـو مي دوني  ساني
 من اینهمه سال ني کشیدمبی  سال تمام برات عذاداري

 
 و سیاه پوشیدم...( کردم

 
 با خشونت در راکشید و بست :) خداحافه!( دیرمي

 
برروي پله هاي تلوي درشان نشست و هق هق شــــروع به گریستن  ساني

 کرد .این ار تیمزبا خشونت به لب پنجره نن  انداخت :)بي
 

 نكن پسر... این دختر هنوز عاشق توست!( انصافي
 

شین شكرکردن  وما صت براي خداحافظي و ت شد .ویرتینیاکه فر از تاکنده 
 پیدا نكرده بود,بـرروي دیرمي خم شد تا لااقل دستي

 
تكان بـدهدکهدیـرمي دکمه ي را زد و شیشه ها بـالارفت !ویرتینـیا  برایشان

 دوباره راست نشست :) تو نرا اینجوري کرديباونها تو
 

 کي هستيب(شناختند دوست نداشتي بفهمي  رومي
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 رخ دیرمي بسیارناراحت و تدي بود :) لزومي نداره!( نیم
 

 شوکه شد :) نطورب( ویرتینیا
 

مدتي فكرکرد وبعد با ناناري دکمه ي حاال را زد و دیوارمیان آنها و  دیـرمي
 راننده بالاآمد :)اونهادارند اشت اه مي کنند در م ورد

 
 د من نیستم!(نیزي نمي دونند نون کسي که اونها مي گن من

 
 به او زل زده بود :)ازکجا مي دونيبنكنه ... نكنه تو...( ویرتینیا

 
مه نیزرو  دیرمي حدودي ه تا  له من  مل کرد :)ب کا با خســتگي برایش 

 بیادآوردم و...(
 

 با شوق داد زد :)تديبکي یادت اومدب( ویرتینیا
 

 (بمونه... غرید :) هیس !ن ایدکسي اینو بفهمه... لطفاً این بین ما دیرمي
 

یا ن ی یرت نیزي  و به کســـي  مي خواهي  ن تو  ني  ع ی که شـــد :)  شـــو
 بگيبمثلًابه ابابزرگ و یا پرنس و...(
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)نه به هیچ کس ! هیچوقت ! حالاهم اگه این مساله پیش نمي اومد به تو هم 
 نمي گفتم... حالا لـطفاً قول بده به کسي نیزي نگي!(

 
 )اما نرابنرا نب ایدکسي نیزي بفهمهب(

 
ــوانده میـــشد :) حالا نمي تونم اینو  احساس ناراحتي از نهره ي دیرمي خـ

 توضیح بدم فقط بدون به صلاحمه ! همین ! توکه نمي خواهي
 

 توي دردسر بیفتمبمي خواهيب( من
 

 ) یعني موضوع اینقدر تدیهب(
 

 )متاسفانه بله ومطمعن باش اگه ی  روزي بفهمي درکم مي کني!(
 

 درکت کنم!( )من از   الامي تونم
 

 ل خند پر شوقي زد :)اینو احساس مي کنم ...متشكرم!( دیرمي
 
شته  و شده بود :)بگو دیرمي...ازگذ سوال  دوباره تكیه زد !مغز ویرتینیا پراز 

 ات بگو...(
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 )نمي تونم ویرتینیا!(

 
 )نراب(

 
تواب نداد و ویرتینیا ادامهداد :)خیلي مشتاقم بشناسمت مي خوام  دیرمي

 هستي و...( بفهمم کي
 

باشــم دایي تو  له متنفر قدر هم از این تم )من دیرمي میجر هســتم و هر 
 هستم!(

 
 خندید :)منم مي خوامدایي ام رو بشناسم )! ویرتینیا

 
 )نمي تونم ویرتینیا ! این نه به صلا  منه نه تو!(

 
 ترسید :) تو...منظورت نیهب( ویرتینیا

 
 ) کافیهویرتینیا!(

 
سكوت کند .  و شد  شدکه ویرتینیا مج ور  ـــدر تدي ادا  ـــن تمله آنقـ ایـ

 مدتي گذشت سرعت ماشین آنقدر زیادن ودکه او نتواند
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ست :)  راههایي شك سكوت را  راکه گریان دویده بود ن یند و بالاخره دیرمي 

 تو تعریف کن ني شد.(
 

شد .دیرم صدایش سید وبند دلش پاره  صداي پرنس ر  يبه گوش ویرتینیا 
 متوته تغییرناگهاني حال او شد :) نتهب(

 
 ویرتینیاکوبید :) تو پرنس رو مي شناختي مگه نهب( قلب

 
ــته  قیافه ي دیرمي هم تغییرکرد اما توابي نداد !ویرتینیا ادامهداد :)اگه گذش

 ات یادت افـتاده باشه ایـد اونم بیادداشته اشي نون اون
 

 رومي شناخت!( تو
 

 :) تو ازکجا مي دوني منو مي شناخت ب( خود را مي باخت دیرمي
 

 ) توي حیاط خونشون شما رو دیدم!(
 

ـــه من ...من نمي  رن  ناس فت منو مي شــ نه...اون مي گ ید :) دیرمي پر
 شناختمش!(
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 ) حالاکه همه نیز یادت اومده حتماً اونو مي شناسي!(

 
به من و من کردن افتاد و نون توابي پیدا نكردگفت :)ویرتینیا بذار  دیرمي

 همه نیز سر تاش بمونه!(
 

 )اما من باید اونو بشناسم!(
 

 ي دیرمي در هم رفت :)نرا بایدب( نهره
 

ــید  ویرتینیا ــكوت کرد .دیرمي آه کوتاهي کش ــرم س بالاخره کم آورد و با ش
 ت که تو فكر مي:)ازش دوروایستا ویرتینیا...اون کسي نیس

 
 !(کني

 
 ناباورانه سر بلندکرد :)منظورت نیهب( ویرتینیا

 
 ) کاش مي تونستم همه نیزو بهت بگم اما مي ترسم!(

 
 نشم در نشم او خیره ماند :)از ني مي ترسيب( ویرتینیا
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 )از اینكه هدردسر بیفتي!(
 

 )نه من به کسي نیزي نمي گم ! قول مي دم...(
 

 ) اون مي فهمه!(
 

 سردي بر تن ویرتینیا نشست :) نطورب( رقع
 

)منم نمي دونم نطورمي فهمه اما مي فهمه و من نمي تونم این ریســ  رو 
 بكنم ویرتینیا...درکم کن!(

 
بیاد اولین روز ورودش افتادکه پرنس از خواســته ي براین م ني بر  ویرتینیا

 ترك لوس آنجلس با خ ر شـده بود و براین از این حقیقت
 

 نشده بود ! زمزمه کرد :)درکت مي کنم!( متعجب
 

یا بي اختیارگفت :) نكنه تو  دیرمي به لب آورد و ویرتین ل خند خســته اي 
 پرنس هستيب(

 
 دیرمي عمیقتر شد :)شاید فقط در رویاهاي ی  دختر!( ل خند

http://www.roman4u.ir/


 583 ستیک طانیش

 
ایسـتاد و دیرمي در را بازکرد :) اینجا هتل برلي هیلز, نون من هنوز  ماشـین

 باآقاي میجرحرف نزدم نمي تونم تو رو خونه ب رم...امشب
 

 بمون تا ب ینیم نكارمي تونم بكنم!( اینجا
 
پیاده شــدند .اتاقي که دیرمي برایش رزروکرده بود مشــرف به تنوب بود و  و

 ـل ودکـوراسیون زردغرق در نور غروب که برتمام وسای
 

اتاق نـور طلایي مي پاشید .دیـرمي درآستانه ي درماند :)به نیـزدیگه  رن 
 اي احتیاخ نداريب(

 
شام  ویرینیا با خجالت گفت :)نرادارم !به تو احتیاخ دارم ...نمي توني براي 

 بمونيب(
 

ــالاد  دیرمي ــر س ــرطي که دس ــر تكان داد :)ال ته که مي تونم بمونم ...بش س
 ي ن اشه!(ماه

 
ــردانه اي او تازه  و ــرین و مـ هر دو خندیدند !ویرتینیا نشم در نهره ي شیـ

 مـتوته مي شد با وتود شـ اهت ظاهري او بـا پرنس,ازنظـر
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و شخصیتي تظـادکامل بـا هم دارند .دیـرمي نس ت به پرنس تدي  اخلاقي
 تر و راستگوتـرو دلسوزتر بود . یكرن  و وفـادار

 
گاهش نمي کرد , غمخوار  ,مســخره اشبود به نشــم حقارت ن نمي کرد,

 بود,مسمولیت پـذیرو قـابل اعتماد و بخـشنده بود و بـا
 

 هیچـوقت بنظرنمي آمد بسیـار وتـودآنكه
 

ورمانتی  و شــریف بود .نیزي مثل دریا,بزرگ وآرامو یكســان,مثل  خونگرم
 درخت, قوي و امین و با وقار م ثل خـورشید, گـرم و

 
ناپـذیر و خیـره کننده, عـجیب ن ودکه ویـرتینیا درکنار او هـمیشه  خستگي

 احساس آرامش داشت .شاید عشق این بود...
 

شــام ودند .ویرتینیا به درخواســت دیرمي ماتراي اروین و فیونا را  ســـــــر
 تعریف مي کرد :)و من فرارکردم و شاید ی  ساعت تمام

 
 راین تلفن کنم نون...(تایي رونداشتم برم به فكرم زد به ب دویدم

 
 )نرا خونه ي دایي ات نرفتيب(
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 )نمي تونستم!(

 
 )نراب(

 
ـا ـرایش  ویرتینی ـي را ب ـرخورد دای ـق کارل و ب ـور شد ماتراي عش مج 

 بگویـد و عكس العمل دیرمي او را متعجب کرد :)بنظرمیاد
 

 آدم خیلي رزلي که از افتادن پسرش هم سودتویي کرده!( تان
 

 تو هم خودکشي نكردهب()پس بهنظر 
 

 )نظرنیست ...من مطمعنم!(
 

 )پرنس گفت افتاد نون مست کرده بود!(
 

 با تمسخر خندید :)و تو هم باورکرديب( دیرمي
 

 ترسید :) ناره نداشتم...احتمال دیگه اي وتود نداشت!( ویرتینیا
 

 ) یا اگه من احتمال دیگه اي بهت بدمب(
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ــم دوخت ودیرمي زمزمه کرد :) یكي  ویرتینیا ــ رانه به ل هاي او نش بي ص

 اونو هل داد!(
 

 شوکه شد :) کيب( ویرتینیا
 

 )نمي تونم بگم!(
 

 )نراب(
 

 )به همون علتي که ق لًاگفتم!(
 

 نفسش را نگه داشت :) یعني... اون ...پرنس بودهب( ویرتینیا
 

 ) من ننین نیزي نگفتم!(
 

 )پس کي بودهب(
 

 ا دونستن اینها برات خطر سازه!()ویرتینی
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 )برا ممهم نیست!(
 

)اما براي من مهمه !(و زود حرف را عوض کرد :) خوب تو نرا خونه ي خاله 
 ات دبورا نرفتيب(

 
 با اکره گفت :) نون با پرنس حرفم شده!( ویرتینیا

 
 ) سر نيب(

 
 یاد تهدید پرنس افتاد :)متاسفم اما نمي تونم بگم!( ویرتینیا

 
 )نرابتهدیدت کردهب(

 
با ناباوري از این حدس قوي به او زل زد و او ادامه داد :) لازم  ویـــــرتینیا

 نیست هل کني ... من فقط پرنس رو شناختم!(
 

 )ازکيب(
 

 )ازوقتي خودم رو شناختم!(
 

 مشتاقانه پرسید :)و اون کیهب( ویرتینیا
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ــرمي ــنوز ازآن حواس پرتي خارخ نشده  دیـ بود و ویرتینیا تواب نداد . هـ

 باکمي دلهره آهسته پرسید :) اون ... رتینالدهب(
 

با ننان وحشتي سربـلندکردکه ویـرتینیا هم تـرسید :) این اسم رو  دیـرمي
 دیگه به زبـونت نیار ...هیچوقت ! رتینالد دیگه وتود

 
 !(نداره

 
 نگران تر شد :)پس وتود داشتهب( ویرتینیا

 
 :)من دیگه باید برم!(دیرمي از تا بلند شد  بناگه

 
ــد .ویرتینیادر راهرو با او  وبراي ــنش راهي اتاق ویرتینیا ش ــتن کاپش برداش

 روبرو رسید :)اگـه ناراحتت کردم معذرت مي خوام!(
 

 کاپشنش را مي پوشید :)من ناراحت نشدم.( دیرمي
 

 )پس نراداري مي ريب(
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 با تعجب گفت :)نرا مي رمب !نرا نرمب!( دیرمي
 

ــم تنها بمونم... پدربزرگ اتازه نمي  ویرتینیا با دلتنگي گفت :)من مي ترس
 ده امشب رو بمونيب(

 
 شرمگین خندید :)مساله آقاي میجر نیست...( دیرمي

 
 )پس نیهب(

 
 آه عمیقي کشید و با حالتي متفاوت گفت :)منم مي ترسم!( دیرمي

 
 شوکه شد :)از نيب( ویرتینیا

 
ــرمي ــعن ن ود بگوید یا نه و بعد با نند ثانیه سكوت کرد . انگ دیـ ارکه مطمـ

 اکراه گفت :)من...از تنها موندن باتو...مي ترسم!(
 

 ویرتین یا فشرده شد :)نراب( دل
 

 با خستگي خندید :) خداي من ...نگوکهنمي دونيب!( دیرمي
 

 ) تداً نمي دونم ...نكنه فكرمي کني من لعنت شده هستمب(
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ده ايب(وبا ل خند پر شرمي بر لب زمزمه )باورم نمي شه دختر ! تو نقدر سا

 کرد :)من نمي تونم بمونم نـون مي ترسم از موقعیتمون
 

 کنم!( سوءاستفاده
 

به او خیره شـــد .منظورش را نفهمیده بود و دیرمي  وي باگنگي  یا  ـــــرتین
 نـابـاورانه سر تكان داد :)با همه این کار روکرديب(

 
 )نكارب(

 
 )با این معصومیت عاشق کردن!(

 
ویرتینیا لرزید .دیرمي به منظور ردگم کني به سرعت دست در تی ش  قلب

 کرد :)بذار شماره تلفنم رو بدم اگه به نیزي احتیاخ
 

 یداکردي به من زن  بزن... کاغذ داريب( پ
 

ـینیا ـوشته ود .از  ویرت ـن خودشان را ن ـتادکه ساني شماره تلف یادکاغذي اف
 تیب بلوزش بیرون کشید :)بگیر پشت این کاغذ بنویس!(
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 کاغذ راگرفت و شماره را دید :) اینو نراگرفتيب( دیرمي

 
 ) هیچ... همین طوري!(

 
هاي ماس نگیر...  اخم هاشــون ت با قت  فاً هیچو فت :) لط دیرمي در هم ر

 خواهش مي کنم!(
 

ــرتینیادر دل عص اني شد . نقدر راحت از حقیقت فرار مي کرد !ساني  ویـ
 و تیمزاو را شناخته ودند و یا او را باکسي عوضي گرفته

 
!اما با نه کسـيبرتینالدباو نه کسـي بودب)بگیر... فردا صـ ح میام  بودند

 الت...(دن 
 

 )ازبابت همه نیز متشكرم دیرمي.(
 

 گونه اش را نوازش کرد :)خوب بخوابي...شب بخیر.( دیرمي
 

ـــتي سر تخت رفت  وقـ شي تلفن  سوي گو شد بدون معطلي به  وارد اتاق 
 .اوباید با ساني حرف مي زد .او باید رتینالد را مي شناخت .او
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شناخت .او باید زند باید ستگو ودروغگو را مي  سات خود را را سا گي و اح
 نجات

 
ست و با ترس و  مي ش ـــتش ن ـــاید حقیقت را مي فهمید ! لب تخـ داد .او بـ

 دودلي گوشي را برداشت و شماره را گرفت . صداي ساني از
 

 تلفن آمد :)بله بفرماییدب( پشت
 

 )سلام ساني ...منم ویرتینیا!(
 

 )آه خدا رو شكر ! نه خوب که زن  زدي!(
 

 ) نطورب(
 

 )رتینالد رو ازکجا پیداکرديبکجا بودهبنه بلایي سرش اومدهب(
 

 ) تو اول بگو اونو ازکجا مي شناسيب(
 

سرش بود  ساني ستي آمد و تلفن را قطع کرد !دیرمي بالاي  لب باز نكرده د
 !ویرتینیا سر تا خـشكید !دیرمي خـونسردانه گوشي را از
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شماره اي گرفت اوگرفت س اند و  شدت  و به گوش خودش ن .ویرتینیا از 

 شرم و ترس زبانش بندآمده بود .دیرمي قد راست کرد :)الو
 

 ,خودتيبآره منم...مي شه به آقاي میجـر بگي منتیل
 

به خونه نمیامب... توي هتل برلي هیلز هستم مي خوام پیش ویرتینیا  امشب
 بمونم, فردا ص ح میام ...متشكرم ... خداحافه!(

 
گذاشـــت و وگوشــي نده اش رفت را بررویش  نه کن مت دیوا مان ملای با ه

 وبرروي ت  کاناپه ي اتاق دراز کشید .اش  پشیماني و
 

در نشــمان ویرتینیا حلقه زد .نرا ننین حماقتي کردبدیرمي تنها  شــرم
 دوستش بود وحالابا این کار او را هم از دست داده بود !روي

 
د هر نه سریعتر زدن نداشت اما مي دانست باید این کار را مي کردبای حرف

 او را دوباره بـدست مي آورد . بلـند شد و بـه سویش
 

. نشـم بر هم گذاشته بـود وبا موهاي قهوه اي پریشان بر صورت مثل  رفت
 ی  فرشته,رویایي دیده میشد .آرام کنارش زانو زد . تمام
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 را تمع کرد و به زحمت نالید :)منو ب خش!( تسارتش
 

 نیامد !دوباره تكرارکرد :) لطفاً منو ب خش دیرمي ...باورکن قصد...( توابي
 

 همانطور نشم بسته گفت :)برو بخواب ویرتي نیا!( دیرمي
 

ید منو ب خشــي...من نمي خواســتم  با بادکرد :) تو  نه !( بغض گلویش  (
 فضولي کنم فقط...(

 
 )برو سر تات ویرتینیا!(

 
ي سرازیر شدن پلكهایش را مي فشرد . سر به زیرانداخت .اش  برا ویرتینیا

 ظاهراً دیرمي شدت ناراحتي او را درك کردو زمـزمه
 

:) تــو مج ور نیستي به من اعــتمادکني .. .هــرکاري دوست داري مي  کرد
 تـوني بكني حتي اگه بخواهي مي توني از اینجا بري!(

 
قط م, ف)من به تو اعتماددارم فقط مي خواستم به حرفهاي ساني هم گوش کن

 مي خواستم ی  شانس بهش بدم دلم براش سوخته ود
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 ...(و
 

 )من نمي خوام کار تو برام توتیه کني!(
 

 بیشتر شرم کرد :)پس لااقل منو ب خش!( ویرتینیا
 

بالاخره نشم گشود و با خشم به او خیره شد :)اگه اونقدر عاقل ن ودم  دیرمي
 ته بوديکه بـرگردم تـو همه نـیزرو به اون...دختره گف

 
 نهب( مگه

 
از نگاه او ترســید و ســربه زیرانداخت .دیرمي ادامه داد :) تو مثل  ویرتینیا

 اینكه هنـوز نمي دوني داري بـا من نكار مي کنيب(
 

 با نگراني سر بلندکرد :)نكارمي کنمب( ویرتینیا
 

 )داري با زندگي و سرنوشتم بازي مي کني!(
 

 )متاسفم اما من...(
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شت به او نرخید :)نراو ها  سف هیچ کمكي نمي تونه به من بكنه !(و پ ) تا
 رو خاموش کن وبرو بخواب!(

 
 ملتمسانه گفت :) منو ب خش!( ویرتینیا

 
 )نه هنوز !نمي تونم!(

 
ـر شوند !بي  بالاخره اشكهاي ویرتینیا موفق شدند برگونه هاي داغش سرازی

 رد و رفت تا باصدا از تـا بلند شد .نراغهـا را خاموش ک
 

 پسر توان در اتاقي در هتل تنها بخوابد! ی 
 

*** 
 

ــد ازمن حامله  دستي بر سینه اش کشیده شد و درگوشش نیزي گفت...بایـ
 بشي !بـا وحشت نشم گشود . تـاریكي بودو سكوت و تني

 
او رادر بر مي گرفت . نند بار تیغ کشید اما صداي خود را نشنید  کهداشت

 ل  زد تا نهـره ي این شخص گستاخ را. تـقلاکرد و پ
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صداي پــــرنس را شنید :)ویرتینیا ...ویرتینیا بلند شو ...داري  ب ــــیندکه
 کابوس مي بیني!(

 
با ناباوري و شــوق نگاهش را نرخاند . کم کم تاري کي رفت و او  ویرتینیا

 تخت خالي خود را دیـد و دستي که او را تكان مي داد :) بلند
 

 ر...(آب بخو شوکمي
 

و در نـورآباژور,دیـرمي رادیـدکه ا ی  لیوان آب در دست کنار  سربـرگرداند
 تختش ایستاده بود :) حالاحالت نطورهب(

 
ـود احساس  ویرتینیا ـشاري بر خ ـد .آنچنان ف ـواب بده ـوانست ت نمي ت

 مي کـردکه دوست داشت بگرید و گریست ! آنقدر شدید و
 

ـیا  ناگهاني ـذاشت وکنارویرتین ـر روي میزگ ـوان را ب ـرسید . لی که دیرمي ت
 نشست : )خیلي خوب...همه نیز تموم شد...(

 
ویـــــرتینیا همچنان مي گریســت ومي دانســت بیشـــــــتراز ترس  اما

 وکابوس,پشیماني و بخشیده نشدن بودکه ه او فشارمي آورد .بي اختیار
 

 :)بغلم کن!( نالید
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 گریان و لرزان داد زد :) لطفاً بغلم کن!(نیامد ...باز توابي

 
ـوي و تسلي  و ـوش امن و ق ـازوها وآغ ـداً به  ـاز خ ري نشد و اوکه شدی ب

 دهـنده اي مثل مال پرنس احتیاخ داشت تاآرام بشود,وقتي
 

شده  سكوت سخت  سر بلندکرد و رو به نهره ي  و بي اعتنایي دیرمي رادید 
 ناراحتت کنماش ملتمسانه گفت :)من نمي خواستم 

 
 ...منو ب خش!(دیرمي

 
 خود رادرآغوشش فروکرد .دیرمي زیر لب گفت :)نهویرتینیا... لطفاً...( و
 
سفت تر خود را به او  و ازبازوهایش گرفت تا او را از خود بِكند اما ویرتینیا 

 فـشرد :)بگوکه منو بـخشیدي دیرمي ... تو تنه اکسي هستي
 

 من دارم ... تنها دوستم!( که
 

ما ن   ا یاهش ن قه ي بلوز ســ به ی که  هاي او را دیرمي این ارمچ دســت
 انداخته ودگرفت و فشرد :)ویرتینیا لطفاً این کار رونكن!(
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بدحال بودکه ي توته,گونه اش را به سینه ي لرزان او نس اند  ویرتینیاآنقدر

 :)بگوکه منو بخشیدي...(
 

 مچهاي او را محكمتر فشرد :)ولم کن ویرتینیا!( دیرمي
 

بالاخره با تعجب ســر بلندکرد و دیرمي توانســـت او را هل بدهد  ویرتینیا
 :)من باید برم!(

 
با وحشــت و خشــم به لوزش نن  انداخت :)نه نرو ...من مي  ویرتینیا

 ترسم!(
 

 بلند شد :)من نمي تونم بمونم ...متاسفم!( دیرمي
 

شديبتو نمي توني منو توي این موقعیت  ویرتینیا رهایش نمي کرد :)دیونه 
 تنها بذاري!(

 
ــاز شد و او به انگشتان ویرتینیا نن  زد و در  سه ــه ي بلوز دیرمي بـ دکمـ

 حالي که سعي مي کرد بازکند و خود را نجات
 

 :)ب ین ویرتینیا من مج ورم برم ...وگرنه...( بدهدگفت
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 :) وگرنه نيب(با عص انیت گفت  ویرتینیا

 
ســر به زي ر انداخت و ویرتینیاکه کمي به خودآمده بود پرســید  دیـــــرمي

 :)نكنه من کاري کردمبنكنه هنوز از دستم عص اني هستيب(
 

ـرمي ـراز همیشه!:)به خودت نگاه کن...و به من !  دی به او نگاه کرد . بیگانه ت
 توآب هستي ومن تشنه... تا حالا دوام آوردنم معجزه بوده

 
 ویرتینیا...من از بقیه بدتر م!( بذاربرم

 
ــرتینیاآنچنان ــرمي  ویـ ــد و دیـ ــه دستش را پس کشیـ شوکه شدکه ا عجلـ

 توانست عقب بـرود :)منو ب خش اما مج ورم... لطفاً درکم کن!(
 
شكمش لخت  و سینه اش تا  سوي کاناپه راه افتاد . همانطور عقب عقب به 

 دیده مي شد :) خداحافه!(
 
 کاپشنش را برداشت و دوان دوان از اتاق خارخ شد.نرخید و
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ده بود .ویرتینیا مقابل تلویزیون به انتظار دیرمي نشسته بود .بقیه ي  ساعت
 شب را نتوانسته بود بخوابد و هر نه کرده بودنتوانسته ود

 
كاو طرز برخوردش بود .از  حرف حالاکنج ند و  باورک و حرکت دیرمي را 

 طـرفي کنجكاوطرز برخورد پدربزرگ بود .او سه ماه بود از
 

فرار مي کرد .نگران طرز تفكر پرنس بود . یعني اگـــــر ماترا را مي  ق ولش
 فـهمید نه کسي را مقصر مي دانستباروین رابفیونا رابیا او

 
ثل مان بودباروین براین ! یعني ب رابم تاســف و پشــی کار خود م راین از 

 نطورببعد از این اتفاقات عقیده ي بقیه ي فامیل نس ت به او نطور
 

 بود .خوب او اهمیت نمي داد . فقط کافي بود پدربزرگ ق ولش کند... شده
 

صداي ضرباتي که به در خورد از تفكرات خارخ شد و بخیال آنكه دیرمي  با
 ورودداد و بـراین درآستانـه ي است مشتاقانه اتازه ي

 
ظاهـر شد !ویرتـینیا قـ ل ازآنكه طورکامل ب یندش,با خشم سربرگرداند  در

 و او
 

 شد ودر را بست :)سلام ویرتینیا!( داخل
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تواب نداد و براین به ات ار ادامه داد :)دیرمي منو فرســتاد دن الت  ویرتینیا

 ...خودش کارداشت!(
 

خـاموش کرد و از تا بلنـد شد اما قـدرت نـداشت  تـلویزیـون را ویرتینیا
 به سـویش برود . هنـوز از دستش

 
بود و اینرا حق خود مي دانسـت .حرفهایي که براین درآن شـرایط به  ناراحت

 اوگفته ود همچون زخم ناقو اثر عمیق وکاري گذاشته
 

 ...بـــراین سخت تراز ق ـــل اضافه کرد :)راستش خـــودم خواستم بیـــام بود
 دن الت تـا

 
 ازت معذرت بخوام... لطفاً منو ب خش.( بتونم

 
ستگي مي کرد .اگر خانه ي تیمزن ود او  ویرتینیا شك ساس دل هنوز هم اح

 نكارباید میكردبآواره, گرسنه
 

,ناامید, ترســان,گریان,آیا براین به این ها فكرکرده بودبســربه زیر به زخمي
 سوي در راه افتاد :)من حاضرم... بریم!(
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ـــنوز صدایش را بلندکرد :) لطفاً مثل  هـ شده بودکه او بناگه  ازکنار براین رد ن

 پرنس باهام رفـتار نكن !مي دونم گناهكارم اگهنمي بخشي
 

 کن!( مجازاتم
 

ـــرتینیا شت کرده بود بدون کنترل به او نگاه کردکه با موهاي  ویـ از بس وح
 شانه نشده صورتي ته ریش داردرکت و شلوار نروکیده

 
ـود ! لحظه امرتبون ـروبرویش ایستاده ب ـه از اوبعید بود ـ ک ,بدون کراوات 

 اي به هم خیره ماندند و ویرتینیا براي اولین بار از او ترسید
 

تازه نهره ي واقعي او را مي دید !پســري ســرد و خشــن کهدر روز اول  نون
 رفتنش را خواسته ود . پسري تذاب و زی ا اما مرموزو

 
 ازترس خندید :!ویرتینیا  بیمار

 
 )مسلمه که بخشیدمت براین!(

 
 بدون تغییر در حالت نگاه و صدا زمزمه کرد :)متاسفم!( براین
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ــرگیجه کرد . یعني براین تا این  وبا ــاس س ــد .ویرتینیا احس عجله خارخ ش
 اندازه او را دوست داشـتببه اندازه

 
 پرنسب

 
ـیشوازشا تمام ـهره طول راهدر سكوت طي شد .دمدر دیرمي به پ ن آمد . ن

 اش خـستهوکسل بود اما وقـتي
 

شت  ویرتینیا شب ق ل را بیاددا شاید او  رادید ل خندي ات اري به لب آورد .
 اما ویرتینیا از بس هیجان زده

 
توانســت به نیزد یگري تز پدربزرگ فكرکند بطوري که ق ل از هر  بودنمي

 نوع سلام و احوالپرسي گفت :) ني شد دیرميببابابزرگ
 

 خواد منو ب ینه یا نهب( مي
 

هاش حرف زدمو اون  دیرمي با ته...من ق لًا  ید :)ال  ند نه خ خونســردا
 حالامنتظرته!(
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شدند .دیرمي رو به براین کرد  ویرتینیا سرماکرد .با هم وارد خانه  ساس  اح
 :)بشین الان برمي گردیم(و دست برکمر

 
 :) آقاي میجر توي کتابخونه است.( ویرتینیاگذاشت

 
 ویرتینیا شروع به کوبیدن کرد .او نوه ي واقعي آقاي میجر ن ود... قلب

 
ــود :) آقاي  وقتي ــربه اي به در زد وگش ــیدند,دیرمي ض مقابل درکتابخانه رس

 میجر ...ویرتینیا...(
 
 پیرمرد صداکرد :)بیارش!( و
 

در را بیشــترگشــود,خودش داخل شــد وبه انتظار ویرتینیا ایســتاد  دیرمي
 .ویرتینیا روي ورود نداشت ودیرمي کهمتوته شرم او شد

 
ـزرگي بود با  دست ـابخانه محل مرتفع و ب ـاطعانه کشید . کت او راگرفت و ق

 پـرده هاي
 

اي رن  و دیوارهایي ازکتاب . پدربزرگ مقـــابل یكي از پنجره ها بود  قـــهوه
 .درك ت و شلوار سیاه رن  با
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 کون  اما ضخیمي در دست :)دیرکردید!( کتاب
 

گه  دیرمي حالادی ته بود...در هر صــورت  ند زد :) براین دن الش رف ل خ
 اینجاست!(

 
 ویرتینیا را تلو هل داد وآهسته گفت :)سلام بده!( و
 

 به زحمت زمزمه کرد :)سلام!( ویرتینیا
 

 د :)سلام ...بیا تلو ...مي خوام بهترب ینمت!(خونسردانه توابش رادا پیرمرد
 

ست برگردد پدربزرگ گفت  دیرمي سط اتاق همراهي کرد اما تا خوا او را تا و
 :)بمون پسرم.(

 
دیرمي ماند . پدربزرگ حرکتي کـــرد :)بیا تلوتـــر ویرتینیا ... خداي من  و

 ...دفـعه ي اول که دیده بـودمت به
 

شمهاي پدرته ... اون مرد تذابي  مادرت شمات, ن ش اهت داده بودم اما ن
 بود.(
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و قشن  حرف مي زد .ویرتینیا احساساتي شده بود...)امیدوارم  نقدرمتین
 بـخاطرآواره کـردنت از دستم

 
 ن اشي!( عص اني

 
 با شوق گفت :)نه نیستم!( ویرتینیا

 
ش پدربزرگ شي به لب آورد :) خدا رو  ضایت بخ سویش ل خند ر كر !(و به 

 حرکت کرد :) سرت ني شدهب(
 

یا خانم فیونا  ویرتین به تاي اوگفت :)  ید و دیرمي  ید بگو لت کش  جا خ
 زدند!(

 
سوي میز  ـــ اید اتازه مي دادم اروین رو بدبخت کنه !(و به  شي !نـ )زن وح

 نوب گردویي سالن رفت :) خـوب
 

یا ق ویرتین حالامي توني بري,و مدي...  ت شـــاممي به خونه ات خوش او
 بینمت!(

 
شام ! نه زی ا ! بالاخره مي توانست سرآن میزي که حسر تش را خورده  وقت

 بودبنشیند,بالاخره غذایي داشت سر پناهي داشت, سرپرستي
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شت شكرم پدر... آقاي  دا شمان ویرتینیا حلقه زد :)مت شوق در ن ش   ...ا
 میجر(

 
رمي قانعم کرد کتاب را برروي میزگذاشــت :)ازمن تشــكر نكن,دی پدربزرگ

 وگرنه من کور بودم!(
 

با علاقه به دیـرمي نگاه کرد .بیشتـراز هر لحـظه خود را مدیـون او  ویرتینیا
 احساس مي کرد .دیرمي ل خـند

 
 به لب آورد :)اینطورنیست آقاي میجر...شما خودتون...( شرمگیني

 
 حرفش را قطع کرد :)به من بابا بگو!( پدربزرگ

 
با تعجب به نشــمان پر هیجان پدربزرگ نگاه کرد .دیرمي زمزمه  ویرتینیا

 کرد :)برام سخته!(
 

ــدربزرگ به سویشا ن راه افتاد :) سعي خودتو بكن, این منو خوشحال مي  پـ
 کنه... تو هم ویرتینیا... تو هم بایـد مثل بقیه ي نوه هام بهم
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 بگي )! بابابزرگ
 

ــرازیر ش ویرتینیادیگر ــست تلوي سـ ــدن اشكهایش را بگیرد سربه نتوانـ ـ
 زیـرانداخت و شروع به گـریستن

 
 . پدربزرگ براي ی  لحظه متعجب شد :) ني شدب  رف بدي گفتمب( کرد

 
 هق هق نالید :)نه...خیلي خوشحالم!( ویرتینیا

 
ـدربزرگ ـدم پیش  پ ـه سرعت ق ـنان احساساتي شدکه ب ـن حرف آنچ با ای

 گذاشت و او را به آغوش کشید :
 

 طفاًگریه نكن عزیزم!() ل
 

سط  بناگه سهاو غمها تو انگارکه تمام ناراحتي ها نگراني ها وناامیدي ها و تر
 بازوها وتماس تن پدربزرگ ازوتـود ویـرتینـیا رفـته

 
ـاشد احساس راحـتي شدیـدکردآنقـدر شدیدکه کـرخت شد و خـوابـش  ب

 آمد !
 

 بخشیده باشه!( موهاي او را نوازش کرد :) کاش سوفیا منو پدربزرگ
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ـزرگي که  ویرتینیا ـازوهاي پدرب ـمانطور میان ب دوست داشت تا ساعتها ه

 هیچـوقت نداشت بـاقي بماند اما
 

ـــیزرا خراب کرد . پدربزرگ با عجله او را رهاکرد و به  زن  ـــلفن همه نـ تـ
 سوي میزرفت وگوشي تلفن را

 
 :)بله ...بله خودم هستم...( برداشت

 
 سرش را به گوش ویرتینیا نزدی  کرد :)خوش اومدي!( دیرمي

 
 رو به اوکرد :) نطورمي تونم ازت تشكرکنمب( ویرتینیا

 
 ل خند شیریني زد :)خوشحال باشي برام کافیه!( دیرمي

 
 در سالن پزیرایي منتظرشان بود :) نطور شدب( براین

 
 صورت ویرتینیا را نشان داد :)نیزي معلوم نیستب( دیرمي

 
 خندید :)نرا... ت ری  مي گم ویرتینیا!( نبرای
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 هر سه نشستند و دیرمي پرسید :)از اروین نه خ رب( و
 

تا فیونا ب هوش نیاد نمي  براین تواب داد :) هنوز توي بازداشــته مي گند 
 تونندکاري بكنند.(

 
 )مگه فیونا هنوز توي کماستب(

 
 دار بشه!()آرهدکترها مي گند شاید روزها وماهها طول بكشه تا بی

 
 )موضوع خیانت راست بودهب(

 
 )نه ! فیونا حامله وده و مي خواسته سورپرایز بكنه!(

 
شوکه شد !پس علت تمام آن رفـــتارهاي مشكوك وعـــشق ازي ن   ویرتینیا

 ردنش با اروین ایـن بودببیچاره
 

 !)پس یكي توطمه کردهب( فیونا
 

 ) کي مي تونه اینقدر پست باشهب(
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 ) تو باید با برادرت حرف بزني و بگي که سوءتفاهم شده!(
 

 ) فعلًااتازه ي ملاقات نمي دند.(
 

 )موضوع ماروین ني شدب(
 

)به سان فرانسیسكو رفته,بابا باهاش حرف زدهو قانعش کرده برگرده من نمي 
 فهمم ماکه دشمن نداشتیمب(

 
 ) نطورب(

 
 ت!() این اتفاقات نشون مي ده یكي در پي آزارماس

 
 )ممكنه یكي از رق اي ماروین باشه!(

 
 ) یا مساله ي اروینب(

 
 )شاید ی  عاشق قدیمي...(
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) گیرم براي ایندو تواب قانع کنندهداشــته اشــیم اما یا موضــوع کارلبیا 
 لوسيبیا غیب شدن دایيب(

 
 ) یا نیكلاس!(

 
 سردآندو بر هم قفل شد) تو ني مي خواهي بگيب( نگاه

 
 با تمسخر خندید :)خودت خوب مي دوني ني مي خوام بگم!( دیرمي

 
 )آره اصلًااون کار من بود ! حتماًدلیلي داشتم!(

 
 )منم همین رو مي گم...بقیه هم حتماً دلیل قانع کننده اي داشتند!(

 
 براین هم خندید :) تو از لوسي بدت مي اومد!( این ار

 
 !(شد :)نمي توني اث ات کني رندهدیرمي ب نگاه

 
 ) یا اگه کردمب(

 
 )مگه از تونت سیر شده باشي!(
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اندام ویرتینیا سیخ ایستاد .آندو نه مي گفتندببراین زمزمه کرد :)مثل  موي
 پرنس حرف مي زني!(

 
 ) نطوربناراحتت مي کنهب(

 
 )نه ...بر عكس لذت مي برم!(

 
 )مي بینم که خیلي پرنس رو دوست داري!(

 
 )اگه پرنس اصلي باشه!(

 
 ه پرنس دیگه اي هم داریمب()مگ

 
 ) تو بهتر مي دوني!(

 
 بهنرمي ل خند زد :)برام ازگذشته بگو...( دیرمي

 
 هم خندید :) نطوربیادت نمیادب( براین

 
 )مگهنمي دونيبمن حافظه ام رو از دست دادم!(
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 )نهنمي دونم!(

 
خندید و ویرتینیا را هم خنداند . براین با بي اعتنایي گفت :)موهاتو  دیرمي

 نكارکرديبرن  کرديب(
 

 با شور و تمسخر قهقهه زد :) تو دیونه اي پسر!( دیرمي
 
سال بودکه ا پدربزرگ  و ساکت کرد . مهمان ی  مردمیان سه را  زن  در هر 

 کار داشت .دیرمي که ظاهـراً 
 

ایي بلند شــد :)خوش اومدید ... خ ري آوردید را مي شــناخت به راهنم مرد
 ب(

 
همراهش راه افتاد :)نزدی  شــدیم, مي گندآخرین بار هفته ي ق ل دیده  مرد

 شده...(
 

ـتن  ویرتینیا ـراي رف ـراین هم ب فهمید در مورددایي هنري حرف مي زنند .ب
 از تا بـلند شد و ویرتینـیا براي
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كر بنظر مي آمد .ویرتینیا شــجاعت به اش به ایوان درآمد . براین متف بدرقه
 خرخ داد و پرسي د :) براین تـو فكر

 
 کني اون پرنسِب( مي

 
 ) کم کم دارم مطمعن مي شم!(

 
 )اما پس نرا...نرا باید اینجا باشهب(

 
 به او خیره شد :)نمي دونم و نمي تونم بفهمم!( براین

 
 ) تو باور مي کني اون هنوز نیزي بیادنداشته اشهب(

 
 )من هیچوقت باور نكردم!(

 
از پله ها سرازیر شد .ویرتینیا نگرا ن شد :)اگه اون پرنس باشه...پس اون  و

 یكي کیهب(
 

 نفس عمیقي کشید :)منم از همین مي ترسم!( براین
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*** 
 

یب قدرعج به اوخ  ن تاده  بدبختي اف که فكرمي کرد در قعر  ظه اي  بود لح
 آرزوهایش رسیـده بود .بالاخره

 
نه ي پدربزرگ بـود وبر سرمیز غذایش نشسته و مورد مح تش قرارمي خـا در

 گرف ت . پدربزرگ با وتود نگـراني براي پسرش و
 

سعیش  ناراحتي شد و این  شاداب با سعي مي کرد محكم و  براي نوه هایش, 
 ویرتینیا را تحت تاثیر قرارمي داد نون درك مي کرد

 
 و لـذت عجی ي او این کار را مي کرد .شب با راحتي بخاطر

 
تخت رفت . فكر اینكه در خانه ي امن و ابدي بود ودیگرآوارهو سربارن ود,  به

 فكر اینكه پـشت دیوارهاي
 

کساني بـودندکههـروقت احتیاخ داشت مي تـوانستندکمكش کنند,  اتاقـش
 باعث شد به زی ایي بخوابد اما

 
تن و دیدار پایین رفص ح با شور و شوق دوباره از تخت بلند شد تا براي  وقتي

 مجدد دیرمي و پدربزرگ بر سر میـز ص حانه حاضر



wWw.Roman4u.iR  618 

 

 
,بـــیادآوردکه آنروز یكشن ه بود ! فكررو دررو شدن بـــا فامـــیلها او شـــود

 راکسـل کرد
 

که کم مانده بودبگـریه بیفتـد . حالازمان عوض شده بود .پـدربزرگ  بطوري
 دیگراز او متـنفر نـ ود و او را

 
خواست اما بقیه از او متنفر بودند و نمي خواستند او را ب ینند !بقیه اي که  مي

 زماني او را مثل یكي ازاعضاي خانواده ي خودشان
 

 مي کردند و دوست داشتند! حساب
 

ســرمیز رفت پدربزرگ مدتها ق ل صــ حانه اش را تمام کرده بود و رفته  وقتي
 مده .ویرتینیابود امادیرمي آنجا بود وبنظرمي آمد تازه آ

 
 :) تو هم دیرکرديب( پرسید

 
 )نه ... ساعت هنوز هشت نشده!(

 
 روبرویش پش ت میز نشست :)اما پس پدربزرگب( ویرتینیا
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 ) اون همیشه زود بلند مي شه!(

 
 ) من فكرمي کردم شما همیشه ا هم غذا مي خورید.(

 
 مب(بي اعتنا نایي اش را هم مي زد :)نرا باید با هم بخوری دیرمي

 
 )ناهار یا شام نيب(

 
 )نه... فقط یكشن ه ا بقیه!(

 
نمي توانست باورکند او همیشه فكر مي ك رد, یعني مطمعن بود  ویـــرتینیا

 پدربزرگ ودیرمي با هم بودند ... همـه وقت, یالااقل سرمیـز
 

نون بالاخرهدیرمي پسـر خـوانده اش بود پسري که پدربزرگ با عشق  غـذا
 از روي عشق,به فرزندي ق ول کرده بود .دیرمي مشغول

 
 بود اماویرتینیا نمي توانست بخورد نـاراحت خوردن

 
 بود :)شما با هم د عواکردیدب( شده
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 متعجب شد :)نه... نطورب( این اردیرمي
 

ه شـــد و دیرمي به شـــ  افتاد :) تو نیزي مي به نگاه آبي او خیر ویرتینیا
 خواهي بگيب(

 
ـــاً از  ویرتینیاگیج صیت دیرمي بود یاواقعـ شخ سردي تزو  شده بود . این 

 پدربزرگ خـوشش نمي آمـدبمثل
 

شد . فرم  پرنس شدببه قیا فه اش دقیق  صلي با ! یعني ممكن بود او پرنس ا
 کشیدگي ورن  قوي نشمها,رن  روشن پـوست و حتي

 
ـ ـزادهوگدا !اما  التح ـل داستان شاه ـه هم بود مث ـانها ش ی ـدازه ي ده و ان

 بـاز به نوعي تفاوت شدید داشتند . تفاوت میان ظالم و
 

سوز ست دل شمن و دو شي و ملایم,د شق, وح صوم,متنفر و عا , گناهكار ومع
 یـا ...شیـطان و فـ رشته !اماکدامی بآیـا شش سال زمان

 
 اه انداختن انسانهاباست براي به اشت  زیـادي
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ــني این  پرنس ــرنسبیعـ خود را تاي دیگري تا زده باشد و دیگري تاي پـ
 برنامه ریـزي شده بودباما نراب

 
باید پرنس اتازه مي داد دیگـري تاي او را بگیردبمگردیگري نه کسي  نرا

 بودبرتینالدبدیرمي حاف ظه اش را بـدست آورده بـود
 

ـس ـرا  پ ـردبن ـرا مخفي مي ک ـردبنرا ساکت بودبیا ن ـازي مي ک رل ب
 پرنسب

 
که دیرمي را  برخوردش ظه اي  با براین در لح مادرشببرخوردش  یه و  با دا

 دید... یا برخوردش با دیرميبیـا
 

یا نتوانســـت بماند :) پدربزرگ  دروغگویي در مورد تحصــیلاتشبویرتین
 کجاستب(

 
 ) ك تابخونه.(

 
تي ق ـــود  و خودش در راگش مرد  یر پ به صـــدا درآورد,  نه را  خا ب تا درک

 :)ویرتینیا!...بیا تو!(
 

 با علاقهداخل شد و پیرمرددر را بست :) ص حانه خورديب( ویرتینیا
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:)نرا منو بیدارنكردیدبمن دوســت داشــتم با شــما صــ حانه  ویرتینیاگفت

 بخورم.(
 

واهي بادیرمي تنها با هیجان خندید :)تديبمنم فكرکردم شــاید بخ پیرمرد
 غذا بخوري!(

 
 )نرا شما با هم نمي خوریدب(

 
 به سوي میزش راه افتاد :)راستش اون زیاد ازمن خوشش نمي یاد...( پیرمرد

 
ــاورش ــاورش نمي شد  بـ ــده باشد .در اصل بـ ــدربزرگ فهمیـ نمي شد پـ

 دیـرمي با رفتارش به او فهمانده باشد !
 

 اد :)نرا اینطور فكرمي کنیدب(دن ال پدربزرگش راه افت ویرتینیا
 

 ) مطمعنم دخترم ...به من اث ات شده!(
 
ست .ویرتینیا روبرویش ایستاد  و ش سیاه و نرمي اش رسید و ن صندلي  به 

 :)اما نرا باید خوشش نیادب(

http://www.roman4u.ir/


 623 ستیک طانیش

 
 )نمي دونم ...شاد فكرمي کنه من در حقش ظلم کردم...(

 
 ) نه مسخره !نرا باید اینطور فكر بكنهب(

 
 ) این موضوع مال سالها پیش...(

 
 خشكید :)پس...پس شما اونو مي شناختیدب( ویرتینیا

 
مـیزش را بیـرون کشیـد ودر حالي که نـظر مي آمد داخـلش  پیرمردکشوي

 دن ال نیـزي مي گرددگفت :
 

 ) پدرش رومي شناختم ... مرد ترسویي بود!(
 

 دب(پرنسبویرتینیا بي اختیار پرسید :)اسمش ني بو پدر
 

 خندید :) اسمش رو مي خواهي نكارب!( پدربزرگ
 

 هل کرد :)مي خوام  ینم اگه به دیرمي بگم یادش مي افتهب( ویرتینیا
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هنوز هم باکاغذهاي داخل کشــو ور مي رفت :) فكرنكنم دیرمي  پدربزرگ
 خوشش بیاد...(

 
 متعج انه گفت :)از اینكه پدرش رو بشناسهب( ویرتینیا

 
 ادگذشته بیفته!()نه...از اینكه ی

 
 ویرتینیا شر وع به کوبیدن کرد :)نراب( قلب

 
بالاخره دسته اي ورقه یرون درآورد :) این موضوعش طولانیهو من  پدربزرگ

 حالاوقت ندارم توضیح بدم اید این پرونده ها روبراي
 

حاضــرکنم,نیم ســـاعت دیگه میاد و حتي اگه تو هم منو تنها بذاري  وکیلم
 ممنون مي شم!(

 
ـداً صح ت  یرتینیاو ـا تمسخرگفت :)پس بع به وضو  فرارش رادرك کردو ب

 مي کنیم !(و به سوي در راه افتاد :) فعلًاخداحافه
 

 (پدربزرگ
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*** 
 

ناهار شده بود .ویرتـــینیادر اتاقـــش مشغـــول تاسازي وسایلهایي  وقـــت
 بودکه از خانه ي خاله پگي توسط

 
آورده شده بودکه دیرمي دن الش آمد . تیو قشنگي زده بود . تي شرت  بـراین

 سرمه اي و شلوار شیري رن  :)ناهار حاضره!(
 

 با ناامیدي پرسید :) کي ها اومدندب( ویرتینیا
 

در نهارنوب درمانده بود :) تقری اً همشون ... غیراز اونهایي کهنمي  دیرمي
 تونستند بیاند!(

 
ه آویختن ل اســهایش درکمد ادامه داد :)من نمي تونم خندید !ویرتینیا ب و

 بیام!(
 

صر  دیرمي شي همه خیال مي کنند تو مق شد :) اگه حا لامخفي ب وارد اتاق 
 بودي!(

 
 )دیگه برام مهم نیست دیرمي,بذارمنو مقصربدونند!(
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 )نرا باید اتازه بدیم تو رو مقصر بدونندب(
 

 ) نون نیزي براي اث ات ندارم!(
 

ما ت تاآخر )ا پدربزرگت ... تو نمي توني  خاطر  قل ب ید اث ات کني لاا با و 
 عمرت مخفي بشي,اینجا دیگه خـونه

 
 نه اونها!( توست

 
احساس کرد راست مي گـوید .نگاهـش کردکنارش رسـیده بود و  ویرتینیا

 نـهره اش تدي تراز هـمیشه
 

مي شد :)اگه همین امروز و همین حالاباهاشون روبرو نشي دیگهنمي  دیده
 توني بعداً این کار رو بكني!(

 
 ل خند زد :) حق با توست ...بریم!( ویرتینیا

 
ـــیش ـــیونا  بـ صندلي هاي میزناهارخوري خالي بود .اروین و فـ از نیمي از 

 ن ودند, کارل ن ود,مارویـن ن ـود,از
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چكس ن ود . خاله دبورا بود اما باز هم پرنس ن ود ي دایي هنري هی خانواده
 .ویرتینیا فقط ی  نظردایي تان

 
ـد . پدربزرگ در دو  و ـناه دیرمي به میزرسان خـاله پگي رادیـد و خود را در پ

 طرفـش بر سرمیـز براي او و
 

تا نگه داشــته ود . نقدر خوب که دیگر پدربزرگ راداشــت .قوي  دیرمي
 ست داشته باشد !سرغذا باآنكه صح تترین فردي که مي تون

 
شكلات فامیل تدي  کردن ساال و م دور ازآداب بود,همه حرف مي زدند .م

 تراز رعایت آداب بود .ویرتینیا سعي مي کرد سربـلند
 

 تاکسي را ن یند اما متـاسفانه صداها را مي شنـید . نكند
 

قصـــد برگشــتن نداشـــت, وضــع پاهاي کارل تدي بودو امیدي  ماروین
 به ه ودي و دوباره راه افتادنش ن ـود, اروین را به هیچ عنـواني از

 
خارخ نمي کردند, عاملان لوسي شناخته نشده بودند, فـیونا بیدار  بـازداشت

 شده
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ـود  بود ـداشت, نیكلاس مرخص شده ب ـرش را ن ـصد بخشیدن ش وه اما ق
 اما دایي هنري هـنوزغـایب بود .باز ویـرتینیا به فكر فـرو

 
ــراد واحدي دست  رفت ــرد یا افـ ــفاقات فـ ــمام این اتـ .آیا ممكن بود در تـ

 داشتـه باشندب ویرتینیا زیر نشمي به دیرمي که روبرویش
 

بود, نگاه کرد .با وتود تمام این بحث ها و صــح بتها,بـــــازآرام و  نشــســته
 خونسردبود .آیا این اخلاق اوبود یا درنقش دیگري رل بازي

 
 اراحتي فامیل عین خیالش بودبکردبآیا اصلًان مي

 
سي  بعدازناهار شدند اما هنوزک صح ت تمع  سالن براي ادامه ي  همهدر 

 شروع کاملي نكرده بودکه ویلیام استراگر و دخترش
 

.حالت عجی ي در نهره داشــتند انگارکه خرابكاري بزرگي  تســیكاآمدند
 کرده بودنـد و پلیس دن الشان بود ! خاله دبورا با ورودشان از

 
 پرید :) ني شدب( تا
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شد :) ی  نیزهایي  نگاههاي شان نرخید .ویلیام نزدیكتر  سوی متعجب به 
 فهمیدم...(

 
 راگرفت :)با من بیا...( خاله ازویش

 
 با عجله گفت :) فقط ی  مشكل هست...( تسیكا

 
کامل کرد :)پرنس  کســي از نیزي ســر درنمي آورد . تســیكا حرفش را

 فهمید!(
 

 کرد :)آه نه... خداي من!( خالهوحشت
 

 )و حالاتعقی مون مي کرد... فكرکنم بیاد اینجا!(
 

 خاله خرابتر شد . پدربزرگ از تا بلند شد :) ني شده دبوراب( حال
 

ه تســیكاکرد :) تو بگو...من باید تا پرنس نرســیده با ویلیام صــح رو ب خاله
 بت کنم.(

 
شدند . نگاههاي منتظر,این اربه  و سالن خارخ  سرعت از  به همراه ویلیام به 

 سوي تسیكا, که سر پا مانده بود, نرخید . تسیكا شروع
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:)راستش خانم سوییني از بابا خـواسته ودند تادر مورد شوهرش تحقیق  کرد

 کنند وبابا مج ور شد به هتل بره و از...(
 

 حرفش را قطع کرد :)نرا باید در مورد شوهرش تحقیق کنهب( پدربزرگ
 

با  ته اش, ق ل از ازدواخ  گذشــ ـــت در مورد )نمي دونیم ! فقط مي خواس
 ایشون,اطلاعاتي بدست بیاره که...(

 
سید...  و ست :)ر ش سرعت کنار ویرتینیا ن سیكا به  شد . ت زن  در زده 

 خودشه!(
 

سیاه وارد شد .دیدار اوبعد ازآن  ولتر در راگشودو پرنس در ی  باراني بلند و 
 مشاتره,ویرتینیا را هیجان زده کرد اما نهره اش بسیار

 
 بود و نشمانش همچون دوکوره ي سوزان بود :)دبوراکجاستب( خشمگین

 
 همه بیشتر شد . پدربزرگ به سویش راه افتاد :) ني شده پرنسب( جبتع
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توابش را نداد . نگاهش را از همه گذراند و تســیكا را دید :)ویلیام  پرنس
 کجاستب(

 
 با اضطراب گفت :)پرنس این موضوع فقط...( تسیكا

 
ـرنس ـارخ  پ ـد و از سالن خ ـو !(و نرخی ـاي سوییني بگ ـرید :)به من آق غ
 یلیام ...ویلیام کجایي لعنتي بیا اینجا!(شد :)و

 
شمان پدربزرگ بیچارگي موخ مي  همه شدند .در ن باکنجكاوي از تا بلند 

 زد . ق ل از همه بدن ال پرنس راه افتاد :)نرا نمي گي ني
 

 (شدهب
 

به یكي از  پرنس حالامي فهمي !(و رو  له نكن  فت :) عج با تمســخرگ
 یز!(راهروهاکرد :)اوه رممو و ژولیت عز

 
خاله وویلیام از راهرو خارخ شــدند . خاله هم مي ترســید :)پرنس, من از  و

 ویلیام خواسته ودم تحقیق بكنه!(
 

 داد زد :)نرابحالاکه بابا مردهب...نرا ویلیامب( پرنس
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 گف ت :)متاسفم پرنس من قصد نداشتم...( ویلیام
 

 مجال نداد :) کي بهت اتازهداد فضولي زندگي مردم روبكنيب( پرنس
 

ـدونم و این  خاله ـذشته ي شوهرم ب بجاي اوگفت :)من حق دارم در موردگ
 بـه تو مربوط نیست !(و بـناگه به گریه افتاد :)تویل ق ل از

 
ــوت کرد و پدربزرگ هم  همه با ناباوري به هم نگاه کردند .پرنس با خشم فـ

کار رومي کردي... این من بالاخره عصــ ید این  ـــد :) تو نـــــ ا  اني ش
 نامزدداشته...(

 
 مال سالها ق لِ!( موضوع

 
 کرد :)پس شما مي دونستیدب( خالهوحشت

 
 از شدت خشم خندید :) خداي من... این کار اونه ماما!( پرنس

 
یا  خاله ا با من ب فت :) با شــرم گ پدربزرگ  گاه کرد و  پدرش ن به  جب  تع

 دبورا...(
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 :) حالابابابحالامي خواهي بگيببعد از بیست و سه سالب( الهنالیدخ
 

 غرید :)اینو تو خواستي!( پرنس
 

ــتي و به  خاله ــد :) لعنت به تو پرنس !پس تو هم مي دونس تازه متوته مي ش
 من نگفتيب(

 
 ) نه فرقي مي کردبمگه مي تونستي کاري بكنيب(

 
 رت!(فریادکشید :)نامزدش حاملهب وده...از پد خاله

 
متعجب همه بالاتررفت .پرنس خونســردانه گفت :)اگه زودتر مي  صــداي

 دونستي نكار مي تونستي بكنيب(
 

 ) اینم تو مي دونستيب(
 

 )بگو اگه زودتر مي دونستي نكار مي تونستي بكنيب(
 

 )ازش طلاق مي گرفتم و یا اصلًاباهاش ازدواخ نمي کردم و...(
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ـودکه به زور  ـن کار پدرت ب ـون ای ـونستي بكني ن ـیچ کاري نمي ت ـو ه ) ت
 اسلحه و تـهدید بابا رو وادار بـه ازدواخ با توکرد!(

 
شوکه شد و نگاهش بي اختیار بــــه سوي پدرش نرخیــــد !ویرتینیا  خاله

 نس ت به پرنس احساس تنفرکرد . او داشت دروو مي
 

فت ظگ فت !براي لح ماًدروو مي گ یام ه موقع او , حت تاد وویل له اف خا ه اي 
 راگرفت و رو به پرنس داد زد :)مي بیني نكار مي کنيب(

 
شغال ! خیال میكني  پرنس ست آ صیر تو صدایش را بالابرد :) همش تق هم 

 کي هستي که به زندگي ما دخالت مي کنيب(
 

ستم وبه زودي باهاش ازدواخ مي  ویلیام ه تندي گفت :)من نامزد مادرت ه
 (کنم!

 
 ) نيب!(

 
غیراز ویرتینیا و خود پرنس شوکه نشد ! خالهناراحت شد :)اوه خداي  کسي

 من ...ویلیام تو ن اید حالابه این زودي...(وبا نگراني رو به
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 کرد :)پرنس من قرار بودبهت بگم اما...( پسرش
 

با صدایي که از شدت نفرت مي لرزیدگفت :)اوه تو ... ی  فاحشه ي  پرنس
 !(ارزون هستي

 
 تیغ کوتاهي کشید و پدربزرگ عص اني شد :) خفه شو پرنس!( خاله

 
ــوم شد  انگارکه ــورد :)دیگه تمـ نیزي بر سر پرنس کوبیده باشند تلوتلو خـ

 ...دیگه زنـدگي پست شما بـه من مربوط نمي شه... فقط کافیه
 

ــما خانم دبورا... استراگر,دیگه حـــق  دیگه ــده نشید و شـ تلوي نشمم دیـ
 قدمت رو توي خونه ي من بذاري!(نداري 

 
و به ســوي در راه ا فتاد . خاله نالید :) تو داري منو از خونه ي  وبرگشـــت

 خودم یرون مي کنيب(
 

بهدر رسید :)اونجا ط ق وصیت بابا مال منهو من دیگه نمي خوام ا تو  پرنس
 زیر ی  سقف زندگي کنم!(

 
هق هق به گریه افتاد :)پســرم... پســر خودم داره منو طرد مي  خاله الاخره

 کنه...(
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صدایش ك رد :) این کار رو نكن پرنس...اون  پرنس شود . پدربزرگ  در راگ

 مادرته....(
 

 خارخ شد :)دیگه نه!( پرنس
 
 دوان دوان در زیر باراني کهداشت شروع مي شد,دور شد... و
 

*** 
 

صر شته بودکه دیرمي دن الش آمد  ع شده همه رفتند .ویرتینیا به اتاقش برگ ن
 :)ویرتینیا من دارم مي رم پیش پرنس اگه مي خواهي تو

 
 بیا بریم.( هم

 
 )نراداري مي ريب(

 
 ) آقاي میجرازم خواستند برم باهاش حرف بزنم.(
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شا ویرتینیا ضطرب و معذب مي آمد :)و فكرکردم  شد .بنظرم د یبه او دقیق 
 بخواهي با من بیایي(

 
 نرا نمي خواستب بله

 
به درخانه رسیدند,باران قطع شده بود .راالف در راگشود ومی ل تا اتاق  وقتي

 پذیرایي آنها را همراه ي کرد بیش از ده دقیقه طول
 

ــید ــفیدي راکه از زیرباراني  کش ــلوار س تا اینكه پرنس آمد . همان بلوز و ش
 پوشیده بود, بـتن داشت .بنـظر مي آمد خوابـیده بود نون

 
ـوزش ـمام دکمه هایش باز بود .به محض ورود و دیدن  بل ـروکیده بود و ت ن

 آندو خندید :)اوه باورم نمي شه ...ب ینیدکي ها اومدندب!(
 
ست دادن ب و سوي بدون د شده بود,به  ا دیرمي که ه همین منظور از تا بلند 

 بوفه ي مرمري گوشه ي سالن راه افـتاد :)اتازه بدید
 

بزنم این ملاقات گـرمتون رو مدیـون نه کسي هـستم... خانم دبورا  حدس
 استراگر ...درستهب(و سه لیوان برروي سكوگذاشت :) ني

 
 نوشیدب( مي
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 ..مي شه بیایي بشیني حرف بزنیمب(به س ردي گفت :) هیچي . دیرمي

 
ـرنس بطري راکه مایع قـهوه اي رنگي داخلش داشت,از قفسه انتخاب کرد  پ

 :)ال ته, نطورمي تـونم فرصت گوش کردن به نصیحتهاي
 

عزیزم رو از دســت بدمب(وبطري به دســت راه افتاد :) یا باید مي گفتم  دایي
 س  دست آموزآقاي فردری  میجرب(

 
 مه کرد :)اگه الطافت تموم شد بریم سراصل مطلب!(یرمي زمز د
 

خود را برروي کاناپه ي روبـرویشان انـداخت :) مونـده اصل مطلب  پرنس
 در موردکي بـاشه !(و نگاهش به سوي ویرتینیا نرخید :) ق ل

 
ـش  از شروع بازتویي بگو ب ینم اینو نراآورديب ...نكنه خیال کردي با دیدن

 فتم و هر ني گفتي ق ول مياز شدت شوق پس مي ا 
 

 (کنمب
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وحشــت کرد امادیرمي با خونســردي تكیه زد وگفت :)شــاید...  ویرتینیا
 نطورب(

 
نگاهش کرد .پرنس بطري را بلندکردوکمي نوشــید :)پس  ویرتینیامتعجب

 بذار ناامیدت کنم,من مدتهاست عاشق شدن رو فراموش
 

 !(کردم
 

 با تمسخرگفت :)مگه بلد بوديب( دیرمي
 

 بطري را بلندکرد :)مي بینم که کم کم منو یادت میاد!( پرنس
 
دوبـــاره ترعه اي نوشید .دیرمي حرف را عوض کرد :)خوب حالاکه مي  و

 دوني نرا اومدیـم شروع کن به توتیه کردن!(
 

شم نیزي به تو توتیه کنم, این زندگي منــــه و اون زن  ) فكرنكنم مج وربا
 ه هستيب(و با تمسخر اضافهمادر منـه, این وسط تـو نه کار

 
 :) یا نكنه مادر توستب( کرد

 
 با ناراحتي به او خیره شد :)درسته من کاره اي نیستم اما...( دیرمي
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سر ...من محاله از  پرنس برروي کاناپه لم داد :)خودتو توي زحمت نینداز پ

 تصمیمم برگردم,اگه منو یـادت اومده باشه باید این اخلاقم
 

 شته باشي!(هم بیاد دا رو
 

 )اما تو نمي ت وني مادرت رو بیرون کني!(
 

شوهر داره ومي تونه  ست, ضمن اون دیگه مادر من نی ستم !در  )دیدي که تون
 سرزندگي خودش بره!(

 
 )اما اون هنوز هم به تو احتیاخ داره...(

 
)نه اون به من احتیاخ نداره ...هیچوقت نداشــت... اون به شــوهر احتیاخ 

 خـواب,به یكي که تونه ارضاش بكن ه...(داشت,به ی  هم 
 

از شــدت خجالت نالید و دیرمي به موقع غرید :)پرنس لطفاً این  ویرتینیا
 حرفها رونزن... اون مادرته و...(
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با خستگي گفت :)من مي دونم کي تو رو فرستاده و حتماً مي دوني  پـــرنس
 که محاله من حرف اونـو قـ ول کنم پس بي خودي

 
 نكش!( زحمت

 
بازنوشــید بذاري  و .دیرمي از روي بیچارگي ســراو غرید :)مي شـــه اونو 

 کناربالان مست مي کني!(
 
پرنس بطري راکنارکشید .مدتي سكوت برقرار شد .پرنس پا روي پا انداخته  و

 و ل خنـدبر لب آنها را تـماشا
 

ــاقهایش افتاده بود :)دیرمي ... برام مي ــده وبر س رف ح کرد .بلوزکاملًاباز ش
 بزن!(

 
 با تمسخرگفت :) یعني اتازه مي ديب( دیرمي

 
شنوم ... برام لذت  صداتو ب ست داري بگو ...دلم مي خواد  )آره هر ني دو

 بخشه!(
 
ـاشیانه بردهانش  و ـزید .بطري را دوباره و به زحمت بلندکرد و ن نگاهش لغ

 سرازیرکرد .دیرمي از تا تهید : )گفتم بسه!(
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ا رساند وبطري را ازدستش قاپید .مایعش بر صورت بـــا ی  حرکت خود ر و

 و سینه ي لخت پرنس پاشید و او را خنداند :)واي خداي
 

 ...مثل ی  برادر خوب!(من
 

 کنارش نشست :)نرا به این مساله اینقدر حساسیت نشون مي ديب( دیرمي
 

 )بهش گفته بودم...اون مي دونست من از اون مرتیكه بدم میاد!(
 

 یل کافي نیست پرنس, حتماً مادرت اون مرد رو دوست داره!() تنفر تو دل
 

 )من شرط گذاش ته ودم, یا من یا اون ! تقصیرمن نیه اونو انتخاب کردب(
 

 ) این شرط سختیه ! تو پسرش هستي و اون دوستت داره!(
 

)نه دوســتم نداره وگرنه به نظرم احترام قاال مي شــد و با ویلي ازدواخ نمي 
 کرد.(

 
 )شاید هر دو تونو دوست دارهب(
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شیطان  شي هم  شته ا ست دا ) این امكان نداره ! تو نمي توني هم خدا رو دو

 رو!(
 
دســت درازکرد بطري را از دســت دیرمي پس بگیردکهدیرمي مچ دســتش  و

 راگرفت :)نمي توني فداکاري بكنيب(
 

 با نگاه مســتانه به او خیره شــد و اتازه داد مچش در دســت محكم پرنس
 اوبماند :)از این کلمه متنفرم!(

 
 )بخاطر من!(

 
ضو  معلوم ود :)از این  پرنس ستي اش به و شدت م باز هم قهقهه زد این ار 

 کلمه هم متنفرم !(و سر تكان داد :)ازم نه انتظاري داريب(
 

به ســوي کف دســـت پرنس ســر خورد :)بازم گذشـــت  دســـت دیرمي 
 کن...ب خشش!(

 
ه او زل زد :) تو نرا به این مساله اینقدر حساسیت با نگاه موزیانه اي ب پرنس

 نشون مي ديب(
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ـرمي ـو هستم ... تو نمي توني  دی بالاخره دست پرنس راگرفت :)من نگران ت
 اینطوري زندگي بكني, تنهایي و پرازنفرت...(

 
شه اینطور  پرنس شید :)من همی ست او بیرون ک ستش را از د ستگي د با خ

 زندگي کردم!(
 

ـــه تایي  )پس وقتش که براي نفرت  لب بزرگي داري  بدي... تو ق تغییرش 
 نداره!(

 
 )ازکجا مي دونيبمگه منو مي شناسيب(

 
 منتظر ش د .دیرمي به نانارگفت :)شناختم!( و
 

شه از اینجا  پرنس ست درازکرد و بطري را از اوگرفت :)مي  به طورناگهاني د
 بريب(

 
 متعجب شد :)نراب( دیرمي

 
 ) مي ترسم حرفي بزنم و قل ت رو بشكنم!(
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لب من  و با خجالت گفت :) ق ید .دیرمي  باز هم نوشــ بطري را بلندکرد و
 هیچوقت از تو نمي شكنه!(

 
تــــما منوشـیدني رادر دهانــــش خالي کردو از تــــا بلند شـد :)  پرنس

 نـرابنون تنسش از سنگهب(و بـطري را طرفي پرت کرد وبالاخره
 

 رد :)خوب تو تعریف کن ... عشق ازي با اروین نطوربودب(ویرتینیاک روبه
 

بااولین شــلی  ناگهاني او از پا درآمد اماپرنس به پرت کردن بقیه  ویرتینیا
 ادامه مي داد :)با اون لذت بخش تر بود یا باکارلبشاید با

 
 وماروین هم خوابیده باشي و من خ رنداشته اشم...از تو بعید نیست!( براین

 
باور ویرتینیا بر نهره ي برافروخته ي او خیره ماند !دیرمي از تا پرید نا نگاه

 :) بس کن پرنس!(
 

 پرنس ادامه مي داد :) کدومش تونست راضي ات بكنهب( اما
 

 و رید :)گوش نكن ویرتینیا...اون مست کرده!( دیرمي
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ما یا  ا با ل خند زهراگیني بر لب ادامه مي داد :) توکه امتحان کردي ب پرنس 
 ی  دور هم بامن عشق ازي بكن شاید من...(

 
این ار به ســویش یورش برد و از عقب دســـت بردهانش گذاشـــت  دیرمي

 :)پرنس لطفاً ناراحتش نكن, تو داري اشت اه مي کني...(
 

ناراحت شــده بود .بغض گلویش آماده ي ترکیدن بود .پاهایش  اماویرتینیا
 مي لرزید اما به سختي از تا بلند شد .پرنس با ی  حرکت

 
 دیرمي را عقب هل دادو خود را رهانید :)من بهت گفته بودم ... یادتهب( تند

 
ویرتینیا منجمد شد و نگاهش بر پرنس قفل شد .پرنس این اردادکشید :)  تن

 یادتهب(
 

رتینیــــا نمي دانست نــــه بگوید و حــــتي اگر حرفي داشت بگوید  وي
 بغـض گلویش اتازه نمي داد .پـرنس به سویش راه افتاد :)من نه

 
 داشتم ... هانبلااقل من دوستت داشتم!( عی ي
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شوکه شد و قـطرات اش  بالاخره بـرگونه هایش رهـا شد .دیرمي  ویرتینـیا
 مست کرده!(به سویش آمد :)بـیا بریم... اون 

 
 پرنس دادکشید :)من مست نكردم لعنتي!( ناگهان

 
به ســوي دربرد .پرنس  دیرمي به ویرتینیا رســید,بازویش راگرفت و او را 

 بانفرت قهقهه زد :)اوه پس مشتري بعدي دایي تونته!(
 

ــیدن این سخنان وحشتناك ازکسي که هنوز هم ویرتینیا عاشقش بود از  شنـ
 نفهمید نقدر طول کشید اما لحظههر نیزي دردناکتر بود .

 
ــرمي مي  اي ــوش دیـ ــه ها,و او درآغـ ــرون بودند .پاي پلـ ــدآنها دربیـ بعـ

 گریست و دیرمي نوازشش مي کرد :)داریم مي ریم ... تحمل
 

 , لیونل در روبازکن...(کن
 
ــود .پرنس کهدر پي آنها تا ایوان آمده  و ــیدند .راننده در راگش ــین رس به ماش

 ا داد زد :)و تو برادر عز یزم ...بهت توصیه ميبود,با تمام قو
 

از لیسیدن پاي پیرمرد دست برداري وگرنه مج ورمي شم تو رو هم بـــا  کنم
 اون به تهنم بفرستم!(
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ـرتینیا سرگیجه گرفت . تمله ي آخرش از تمام حرفهاي  ودر ـوبید .وی راک

 توهین آمیز ق لي اش بیشتراو را ترساند اما دیرمي بي خیال
 

 بود :) سوار شو...( وآرام
 

 ا پرسید :)شنیدي ني گفتب( ویرتیني
 

شده بود... تو تا  دیرمي ست  ص اني بود :)نه و اهمیت هم نمي دم ! اون م ع
 حالاآدم مست ندیديب(

 
ــونت ــد  وباخش ــوار ش ــین هل داد و خودش هم س غیرعادي او راداخل ماش

 :)حماقت منهن ایدتو رومي آوردممنو ب خش!(
 

ب عقب راه افـتاد و ویرتـینیا براي آخـر ین بار به خـانه نگاهي عق ماشـین
 انـداخت و قـل ش بدردآمد .آنجا زماني خانه ي رویایي اش

 
اما حالاپرنس ویـرانش کرده بود !دیـرمي کمرش را نوازش کرد :) لطفـاً  بـود

 بس کن, اون لایق این اشكهانیست... اون لایق عشقت
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 .(نیست
 

ـرتینیا متوته شدکه مي گرید ودلتن  تر شد .دیرمي این ار او را میان  تازه وی
 بازوهایش گرفت :)بسه ...بسه تو ن اید به حرفهاي اون

 
 بدي, این اخلاق اونه,مگه نمي شناسيب( اهمیت

 
ــت مي  ویرتینیا ــرمي دونهو راس ــداي خفه اي گفت :)اونم منو مقص با ص

 گه...اگه باورش کرده بودم...(
 

ن دیرمي ید :) نه این غر ل  مي ز نداري...اون داره ک ه ... تو از نیزي خ ر
 نقشـه ي اونه براي دست یابي به تـو نون...(

 
از حالت خشــمگین حرف زدنش متعجب ونگران شــد و خود را  ویرتینیا

 ازآغوش اوبیرون کشید :)موضوع نیهبتو نیزي مي دونيب(
 

ي آره تو نیز آهي کشید اما سكوت کرد .ش  ویرتینیا بیشتر شد :) دیرمي
 مي دوني !حرف بزن!(

 
 ) مي ترسم خیلي ناراحتت بكنه!(

 



wWw.Roman4u.iR  650 

 

 )من حالاهم خیلي ناراحتم ...بگو دیرمي.(
 

 با نگاهي پر از ترحم به او خیره شد :) اون سر تو شرط ندي کرده!( دیرمي
 

 شد :) یعني نيب( ویرتینیاگیج
 

 ) اون با نیكلاس وکارل سر تصاحب کردنت, سر عشقت شرط بسته!(
 

شد .دیرمي ادامهداد :) توي راه  ویرتینیا ساس کرد زیرپاهایش خالي  احــــ
 ویلا .. . توي ماشین قرارمي ذاشتنـد من خیلي سعي کردم

 
بكنم و ال ته وانمودکردند ق ول کردند اما حالامي بینم دروو  منصــرفشــون

 طشون موندند!(گفتـند و سر شر
 

ــط به ل هاي او  ویرتینیاکم ــقـ ــوممي شنید . فـ کم صداي دیرمي را نامفهـ
 نشم دوخته ود و بـه صداي ضربان قلب خودگوش مي کرد...

 
)مارك نون عاشــق تســیكا بود ق ول نكردکارل و نیكلاس هم که ســعي 

 خودشونو کردند اما خدا رو شكر موفق نشدند اما پرنس هنوز
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هات  نون مي مونده با عاشــقشــي ومي خواد  که تو هنوز  نه  نه ومي بی دو
 عشق ازي بكنه و برنده بشه!(

 
شد  بله ـــارهداو  ستن دوبـ تمام اینها منطقي بود !پلكهاي ویرتینیا براي گری

 .دیرمي با تـرحم او را دوبـاره بغـل کرد :)متاسفم اما باید از این
 

 باخ رمي شدي!( حقایق
 

ه ي او فــشرد .پــس حــقیقت ایــن بــود . صورتش را بــه سین ویرتــینیا
 حـقیقت ابـراز علاقـه نكردن و سعي در

 
کردن با او فقط بخاطر ی  سرگرمي سادهبحال شخصیت اصلي  عشق ازي

 پرنس را مي شناخـت .او دروو مي گفت, عاشق وآواره مي
 

ها براي کرد خت !این ندا مام دور مي ا با بي رحمي ت عد  , تفریح مي کرد و ب
 لوسي شناختـه شده بود .دیـرمي اضافه کرد :) تو باید سعي کني

 
ــهت ارزش و اهمیت نمي ده  فراموشش کني عشق اون خطرناکه اون اصلًابـ

 ی  روزي بالاخره بهت اث ات مي شه اما ت و باید تا اون
 

 اونو فـراموش روزنرسیده
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 ...قول بده این کار روبكني!(کني

 
 تنهاکاري که مي توانست بكند :) قول مي دم!( بله

 
دوبـاره قـطرات اشكش رهـا شدند و اوبـا هر قـطره که برگونـه هایش مي  و

 غلطیـد,مطمعن تـرمي شدکه عاشقش بوده و هست و
 

شنیدن این ح خواهد ست بعد از  رفهاآنقدر ترات بود نون اگر ن ودمي توان
 بگیرد که سراو پـرنس برگردد و نند سیلي پي در پي به

 
اما نه...نمي توانســت !آزاردادن و نـــــاراحت کردن اوآخرین کاري  اوبزند

 بودکه مي توانست انجام بدهد پس فقط بـه گریه کردن ادامه
 

 . کاري که هر عـاشق در پي ازدست دادن معشوقش انج اممي دهد... داد
 

*** 
 

ــده بود . تلختراز روزها و هفته  فتهه ــروع ش ي تلخ دیگري براي ویرتینیا ش
 هاي ق ل .شناختن پرنس وفهمیدن قصد و هدف پلیـدش از
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ـر او را شدیداً در  ی  ـردنش, از طرف دیگ ـراموش ک ـي براي ف طرف و سع

 فشار رواني قرار داده بود . کاري که پرنس با اوکرده بود
 

خاطر تفریح و بازي به او نزدیكي کردهو با رفتارهاو بود . فقط ب نابخشــودني
 حرفها عاشقش کـرده بود و بعد هـمچون کاغذ مچـاله

 
ـته ي تلخي بود .باآنكه  دور ـدربزرگ هم هف ـته براي پ ـته ود .آن هف انداخ

 تمام ساعاتش را با فكر و تلاش براي کم  به حل
 

شكلات ه ي خود را حفه کرده نوه هایش مي گذراند اما باز ابه ت و روحی م
 بود تا اینكه خ ر مرگ پسربزرگش هـنري را

 
 . تسدش در زیر پل کونكي در حومه ي شهر پیدا شده بود. شنید

 
شب بود . حال پدربزرگ بد شده بود و در اتاقش تحت نظر پزش   پنجشن ه

 مخصوصش استراحت میكرد . فامیل براي فهمیدن اصل
 

شده بود . عجیب بودکه  ماتراو شاید تایین روز عزاداري وخاکسپاري تمع 
 کسي حتي همسرش ایرنه و یا خاله هاگریه نمي
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ـوراآمده  کردند ! خاله دبورا با نامزدش ویلیام و دخترانش تسیكا ودروتي و ن
 بود . خاله پگي بـا شوهـر و دختر و پسـر وسطي

 
دو دخترو ت  پسرش در ویلچر  ,بــراین,آمده بود و دایي تان با همسر واش

 !شاید اگر ویرتینیاذره اي شهامت براي ورود به تمع
 

ـاقش براي  داشت ـدن کارل درآن شرایط, تمامش را از دست داد . در ات با دی
 مراسم لـ اس سیاه انـتخاب مي کـردکـهدیرمي آمد .

 
ــرعت گفت :)دیرمي  ویرتینیا ــي که مي زد به س به محض دیدنش با حدس

 وني وادارم کني بیام... کارل اومده و...(نمي ت
 

 با خستگي حرفش را برید :)من نیومدم مج ورت کنم پایین بیایي.( دیرمي
 

متعجب نگاهش کرد .بسیار ناراحت وگرفته و حتي عص اني بود :)  ویرتینیا
 ایندفعه من به پناه تو اومدم!(

 
 ) تو ني داري مي گيب(

 
 تا رفتن اونها توي اتاقت بمونمب( به سوي تخت رفت :)مي تونم دیرمي
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 ) تو تدي هستيب(

 
به تختش رسید و نشست :)اونهادر موردآقاي هنري حرف مي زنند و  دیرمي

 من خسته شدم !دیگه نمیخوام نیزي در مورد اون بشنوم!(
 

شده  ویرتینیا سیده بود, شدن رفتار او از وقتي خ ردایي ر متوته غیر عادي 
 ورهب(بود :) حال بابابزرگ نط

 
شد :) کمي بهتر  دیرمي سقف خ یره  شت بر تخت انداخت و به  خود را به پ

 شده...پیش اونهاست...(
 

 به شوخي گفت :)پس از دست اون فرارکردي ...بازمب( ویرتینیا
 

نشــم برهم گذاشــت و ســكوت کرد .ویرتینیا فهمید توابش مث ت  دیرمي
 است !برنیمكت پاي تخت نشست وگفت :) تو...ازبابابزرگ

 
 نمیاد مگه نهب( خوشت

 
 زمزمه کرد :)کي گفتهب( دیرمي
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سیار تذاب تر  ویرتینیا شاني,ب ب ا علاقه به اوکه با موهاي عقب رفته از پی
 دیده مي شد,زل زد :)خودش!(

 
ــته, ل خندکونكي زد :)تديب...پس بالاخره  دیرمي ــمها بس همانطور نش

 فهمیدب(
 

شد :)نرا دیرميباونكه خیلي برات خوبي کرد, تو رو پناه  ویرتینیا ناراحت 
 داد وبه فرزندي ق ولت کرد...(

 
 ) لازمنیست بشماري ...من همشونو مي دونم!(

 
 )پس نرا ازش بدت میادب(

 
با  دیرمي کافي بالاخره نشــم گشــود و  به او زل زد :)براي اینكه  خشــم 

 نیست...خوبي هاي اون کافي نیست!(
 

 )براي ني کافي نیستب(
 

 )براي برگردوندن همه نیز... گذشته ام, پدرو مادرم,زندگي ام,شخصیتم...(
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هم عص اني شد :) هیچكس نمي تونه دیرمي ! گذشته رفتهو پدر و  ویرتینیا
 و...( ردهمادرت م

 
شت :)پس مي بیني که خوبي هاي اون دیگه  دیرمي شم بر هم گذا دوباره ن

 بدرد نمي خوره!(
 

 )اما اون سعیش روکرده و مي کنه!(
 

 )بله اما دیره!(
 

غرید :)خیلي بي انصـاف هسـتي دیرمي !مگه اون مقصـره که باید  ویرتینیا
 تاوان پس ب دهب(

 
ـداد اما ویرتینیادیـدکه به روتختـي نن  دیرمي زد و فكش را بهم  تواب ن

 فشرد !ویـرتینیا پشیمان شـد : )متاسفم من نمي
 

 ...(خواستم
 

 به تندي از تا بلند شد :)ن اید اینجا مي اومدم!( دیرمي
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به سوي در راه افتاد .ویرتینیا هم از تا پـرید و در پي اش دوید :)نـه لطفاً  و
 ص رکن...(و بـه در نرسیده خود را تلویش انداخت :) منو

 
 ,منظوري نداشتم!(ب خش

 
با خشــم قدمي عقب گذاشـــت :) تو از نیزي خ رنداري پس حق  دیرمي

 قضاوت کردن هم نداري!(
 

به هم  ما رو  م  کردن داشــتم ...مي خواســتم شــ ـــدک ) من فقط قص
 نزدیكترکنم...(

 
 ) نكن !ما روبه هم نزدیكتر نكن نون نمي شه!(

 
 )اما نرابنرا نمي شهب(

 
اخت ونفس عمیقي کشــید .ویرتینیا به اونزدیكتر شــد ســر به زیراند دیرمي

 :)موضوع نیهب(
 

سر بلند نكرد :) موضوع اینه که اون مقصره !مقصر همه نیزو حقشه  دیرمي
 حالاعذاب بكشه ...خودشم اینـو مي دونه!(
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مي دانســـت !به ویرتینیاگفته بود !ویرتینیا احســـاس خفگي مي ك رد  بله

 :)مثل پرنس حرف مي زني!(
 

ـرمي ـي  دی ـرنس هیچ حق ـو هم شروع نكن ! پ ـتاد :) اَه ت به سوي در راه اف
 براي حرف زدن نداره, اون نیزي از دست نداده شاید فقط

 
 سال تووني اش که منم توي خواب ازدست دادم!( شش

 
 خشونت خارخ شد. وبا

 
*** 

 
و ســوم نوام ر به عنوان روز خاکســپاري تایین شــد .در طي ســه روز  بیســت

 تسد را از پزش  قانوني آوردند, آماده کردند, مراسم را برنامه
 

کردند و تابوت را به خانه آوردند .بالاخره ویرتینیادایي هنري را براي  ریزي
 اولـین وآخرین بـار مي دید .باورنمي کرد بترسد اما

 
مرد لاغري کهدر تابوت بود, قـــیافه ي سالمي نداشت . چ ! نون آن  ترسید

 شمانش بیش از حدگود افتاده بود,دهانش داغون شده بود,مو
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و پـوست صورتش شدیداً به کـ ودي مي زد . شاید افـراد فـامیل هم  نداشت

 ازدیـدن او نـندششان مي شدکه همان دقـایق اول در دوم
 

ستند !دیرمي که ازآن تابوت شده را هم ب شه گیر  ساکت وگو روز به بعدکاملًا
 بود, حتي یك ار هم به تسدنگاه نكرد و ایـن باعث تعـجب

 
ـینیا بدون آنكه بفهمد مرتب  و ـینیا شده بود .آنروز ویرت ـرویرت ش  بیشت

 پایین
 

شد .مي  مي شت پیش دیرمي با ست دا شد .دو رفت ووارد تمع عزادار مي 
 خواست فرصتي خواست از حال پدربزرگ باخ رباشد .مي

 
ــد و  پیداکند ــم ف امیل باش ــت تلوي نش تا باکارل حرف بزند .مي خواس

 اث ات کنـد که دیگر خانه و سرپناه و سرپرستي دارد اما مسلم
 

ـر  بود ـودکه او را ه علت اصلي امید به دیدن پرنس و یا شنیدن خ ري از او ب
 ده دقیـقه یك ارواداربه خـروخ از اتاق,سـرازیري از پله
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تابوت مي کرد و او از این علت متنفر بود .او ها ,ورودبه تمع ودیدارمكرر 
 باید پرنس را فراموش مي کرد . قول داده بود.

 
ـــهر سد خالي بود  ظـ سالن ناهارخوري بودند و اتاق ت شده بود . همهدر 

 .ویرتینیاکه ازدیدن تسد اشتهایش را ازدست داده بود,وسط
 

م شدن غـذا بود .دیرمي هم سر ناهارنـ ود .در ها نشسته بودو منتـظر تما پله
 سالن ول مي گـشت وبا هر قدم تاکسیدواش رادرست مي

 
. انگارکهداخل آن ل اس در عـــذابي عـــظیم است که صداي قدمهاي  کرد

 مردانه اي درکف پارکر سالن طنین انداخت .پرنس آمده
 

 ندهو هیكل ! لحــظه ي اول ویرتینــیا از دیــدن نهره ي همیشه فــری بود
 زیـ ایش هیجان زده شد اما بعد متوته تیپش شد .لعنت بر اوکت

 
شــلــــوار ســفید پوشــیــــده بودو غــــرق عطر غلیظي بودکه به محض  و

 ورود,دیرمي را به سرفه انداخت !)سلام بچه ها... (
 

 از شدت وحشت نالید :)پرنس تو رو خدا نرا اومديب( دیرمي
 

 ري عزیزمب(خندان به سویش رفت :) نطو پرنس
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 غرید :) این نه وضعیهبدیونه شديب( دیرمي

 
 از دو طرف یقه ي کت گرفت و بازکرد :) نطور شدمببهم میادب( پرنس

 
جا برو  وآرام فت :)از این ته گ فت وآهســ بازویش راگر نرخي زد .دیرمي 

 پرنس...خواهش مي کنم!(
 

وز روز به سرعت دست دورکمـــراو حلقه کرد :)بـــیا برقصیم ... امر پـــرنس
 تولدمه,من دوباره بدنیا اومدم بیا و

 
 شادي من سهیم باش( در

 
نگراني به را هرو نگاهي انداخت . خدا را شــكرکســي نمي آمد  ویرتینیابا

 !دیرمي با خشونت خود را ازآغوش اوبیرون کشید و او را دو
 

 به سوي در نرخاند :)از اینجا برو ... همین حالا!( دستي
 

ـرنس ـرد . تا خالي داد و او را دور زد :)نمي شه !مي  پ ـازي مي ک انگارکه ب
 خوام بابابزرگ عزیزم روب ینم و بهش ت ری  بگم!(
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سوي راهرو رفت :)پس  وبا ستاد و پرنس به  لذت خندید !دیرمي باآوارگي ای

 تسد دامادکجاستب(
 

 ست!(از صداي بلندش هل کرد و بناناردر را نشان داد :)اونجا ویرتینیا
 

ـي  پرنس ـه سوي در راه ـر,نوك پایش نرخي زد و ب ـون رقاصي ماه همچ
 شـد .دیـرمي نگاه خـشمگیني به ویـرتینیا انداخت و در پي

 
ـرنس ـان رفت  پ ـدن الش ـرتینیا هم ب ـاق شدند .وی ـر دو داخل ات دوید وه

 .پرنس با نزدی  شدن به تابوت غرید :)احمقها نرادر تابوت
 

 بستیدب( رو
 
 ه سوي سكو رفت .دیرمي سرعت گرفت :)دست نزن پرنس!(ب و
 
همزمان با رســیدن پرنس به تابوت,به او رســید و او را از عقب گرفت اما  و

 پرنس ب ا سماتت بـه درش دست انداخت :) لطفاً بذار
 

 !من براي دیدن این صحنه تمام عمرم ص رکردم!( ب ینمش
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یا نان  ویرتین ـــت .دیرمي همچ مانع از ترس در را بس که تلاش مي کرد
 شود؛غرید :)خودتو توي دردسرنینداز رییس پلیس اینجاست!(

 
پـــــرنس در تـــــابوت را هل داد وبازکرد :)آه نقدر زی ا !شــاه کار رو  اما

 پسندیديبنگاه کن... صورتـش داغون شده, هیچ باورمي کردي
 

 (ردهبرو ب یني که از بس کت  خورده م کسي
 

ــرتینیا ــرمي  ویـ ــوردن بودب !دیـ ــتاد . علت مرگ دایي کت  خـ ــه لرز افـ بـ
 بالاخره تـوانست او را بـه سوي خـود بچرخاند :) تاکسي تو رو با

 
 وضع ندیده از اینجا برو...( این

 
دســتهاي او راگرفت :)احمق نشــو پســر...بیا خوش باش !این آرزوي  پرنس

 همه بود... خصوصاًآرزوي ما!(
 
ــا او را بغل کرد  و ــه مي گفتبدیرمي بـ ــد .پرنس نـ ــیا نگران شـ .ویرتینـ

 عص انیت او را از خـودکَند :)ولم کن دیونه!(
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با تعجب قدمي عقب گـــذاشت و ل خند شیـــرینش محو شد :) تـــو  پرنس
 نت شدهبمگـهنمي دوني اون قاتل بود وباید مي مردباینطور

 
 عذابب( با
 

اه افتاد :)من نیزي نمي با خســتگي نرخید و به ســوي ویرتینیا ر دیرمي
 دونم!(

 
عص اني شـــد و در پـــي اش از سكو پایـــین پرید و او رادورنـــشده  پـــرنس

 گرفت :)به من نگاه کن ... نگاه کن لعنتي !(و او را به زور به
 

شنويببرام  سوي خود برگردان د :)مي دونم همه نیز یادته...مي دونم !مي 
 فیلم بازي نكن!(

 
ـهاي اوکه از یقه ي کتـش  مي دانـستبدیرمي خـود راگم نكرد .به مچ دست

 گرفـته بود, نن  انداخت :) تو ن اید این کار رومي
 

 !(کردي
 
 خود راآزادکرد و دوباره راه افتاد .پرنس داد زد :)نراب( و
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با نهره ي بســیارناراحت  اما نداد .ب ه ویرتینیا رســید و  دیرمي تواب 
 اتـاق را به سرعـت ترك کرد . نگاهویرتینیا ازکنـارش رد شد و

 
اي بر نشـمان پرنس افـتاد و از روي شرم و ترس نتـوانست بماند و  لحـظه

 بـدن ال دیـرمي بیرون دویـد امادیـرمي رفته بود ! عطر پرنس
 

ــنیده بود  همه ــــج ازآنچه دیده و ش تا را پرکرده بود .ویرتینیا لحظه اي گیـ
 مانـد . صداي پـرنس آمد .بـا تسـد حرف مي زد !ویرتینـیا راه

 
بـرگشت وآهسته بـهدر نزدی  شد .پرنس دور تابوت قدممي زد :) لعـنت  را

 بر تو حرامـزاده... تو بایـد زودتراز اینهـا مي مردي,خیلي
 

پدرمن !(و سر تسد ایستاد :)اما نه... کاش مثل ماکساني روداشتي از  زودتر
 که خیلي دوست داشتي اونوقت اونـها رو تلوي نـشمت

 
تكه مي کردم تا به اندازه ي ما عذاب بكشــي... حیف که نداشــتي...  تكه

 حـیف که فقط ی  تون داشتي!(
 

ــراگیني به موي ــاد .پرنس ل خند زهـ ــنیا سیخ ایستـ ــدامویرتیـ رد لب آو انـ
 :)مي بینـي نكارکردي هنـريبی  شیطان واق عي,بي رحمترو
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 تراز خودت آفریدي!( قوي

 
تابوت راکوبید !ویرتینیا عقب دوید .از بس ترســیده بود نمي توانســت  ودر

 راه برود اما به زور خود را به راه پله رساند و بالادوید.
 

*** 
 

دند و فامیلهاگروه پنج تابوت را بـــه ماشین مخصوصش حمل کر ســـاعت
 گروهدر ل اسهاي سیاه عذا, سوار لیـ موزینها مي شدنـد تـا

 
گــورستان شونــد .ویرتیــنیا دلش نمي خــواست بــرود .بــراي او  راهي

 یكـ ار دیـدن خاکسپاري خانواده اش کافي بود و او مي دانست
 

رواني کامل بــــراي شرکت در مراسم دیگري را نداشت اما دیرمي  سلامت
 ي رفت با وتودنارضایتي,بازودر بازويم
 

!ویرتینیادر گوشه ي ایوان ایستاده بود و مهمـــانان را بدرقـــه مي  پدربزرگ
 کردکه کـارل به کم  هلگـا به ایـوان آمد .هـلگا نـاراحت

 
 :) خـیلي دلـم مي خواست تو هم پیشم بودي...( بـود
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ستگي گفت :)گفتم که نمي تونم اینطوري بی کارل ست و پاگبا خ یر مي ام,د
 شم.(

 
 خم شد و ل هایش را بوسید :)خیلي خوب پس فعلًاخداحافه عزیزم.( هلگا

 
ــین دوید . کارل در حالي که به دور شدن او خیره شده بود  و ــله ها پایـ از پـ

 زمزمه کرد :)سلام ویرتـینیا ...بازم محشردیده مي شي!(
 

 مي دیدکه وقتش است :) کارل باید باهات صح ت کنم!( ویرتینیا
 

 هنوز نشم از افق برنمي داشت :)پس قصد فرار نداريب( کارل
 

ینیادیگرعص اني ن ود .به نوعي بعـــد از دیدن پـــاهاي بي حـــرکت او  ویرخ
 درگچ,دلش به تـرحم آمده بـود : )مج ور بودم کارل... تو

 
 دیگه اي برام نذاشته ودي!( شانس

 
 )نمي تونستم ...من دیونه ات شده بودم!(
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 )بخاطر پولب(
 

ــلي  کارل ــداره وگرنه خیـ ــد :)پول براي من ارزشي نـ ــاز هم متعجب نشـ بـ
 زودتـراعتراف مي کردم ووادارت

 
 کردم ق ول کني!( مي

 
یا لب  ویرتین ندارهبق گه ني برات ارزشــي  ید :)دی ند به ســردي خ

 شكستهباش باز دست رفتن پاکيب(
 

 صلًا قصد ناراحت و یا اذیت کردن تو رو نداشتم!()من ا
 

 )اما اعمالت اینو نشون نمي داد!(
 

ــتي  کارل ــي هس ــــم حالاراض بالاخره روبه اوکرد :)به من نگاه کن ! فكرکنـ
 تـقاص عاشق شـدنم روبا تنـم پس دادم!(

 
شقانه ي دیگرزود حرف را عوض کرد :)  ویرتینیا شنیدن حرفهاي عا براي ن

 ني شد افتاديب(
 

 ) نطورمگهب(



wWw.Roman4u.iR  670 

 

 
 )مست بوديب(

 
 )آره مست عشق تو!(

 
 )مي بینم که تن یه نشديب(

 
 ) یعني توکسي رو اتیرکرده بودي تا منو نت یه کنهب(

 
 رتینیا شوکه شد :)پس کسي هلت دادب( وي

 
 ) اون... معشوقت بودب(

 
به قصـــد قتل, هل داده بود !)مگه  پس ید  درســـت بود ! کســي او را,شـــا

 ندیدیشب(
 

 )نه ...من مست بودم!(
 

تر شــد :)راســتش روبگوکارل... تو اصــلًا عاشــقم ن ودي مگه  ویرتینیاگیج
 نهب(
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 )مج ورم کردند و شدم!(

 
 حقیقت این بود !)متشكرم کارل!( بله

 
*** 

 
ـا ـیل * ۱عید پاك  ت ـل و مشكلات فام ـدربزرگ علاف مساا ـم پ فكر و تس

 بود . مرگ پسرش تنها وقـفه ي کونكي به کارهایش
 

نداخته بود .او همچنان ســعي مي کرد فیونا را براي بخشــیدن اروین که  ا
 شدیداً پشیمان شده بود,راضي کند,اروین را ازبازداشتگـاه در

 
ــاورد ــاروین صح ت ک بیـ ــا مـ ــمه این کارها را از روي عشق و بـ ند و... هـ

 انجام میـداد . عشق به انسانهایي که تا نندي ق ل مایه ي افتخار و
 

سر  شادي شتراو را به درد سرش از همه بی شدن مرموز پ شته  اش بودند .اماک
 انداخت .پلیس تحقیق مي کرد, فضولي مي کرد, خسته مي

 
ت ر مي شد و ارزشش  . شایعات زیادمي شد وکار پدربزرگ سخت کــــرد

 کم تر میـشد ! کم کم موقعیت شغلي اش هـم بـه خـطر
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. شـــرکت غـــذایي دلیـــشز بخـــاطر سلب شـــدن اعـــتماد مردم و  افـــتاد

 رسـیدگي کمتـر,بـه سـوي ورشكستگي مي رفت و این به اعت ار و
 

ساله ي میجرها  شهرت و قدرت و ثروت و مح وبیت وآبروي نندین ونند
 .دیگر تمع شدنهـاي هفـتگي حذف شد و صدمه مي زد

 
شد .دیگر به زحمت مي شـد آقاي فردری  میجررادر خانهدر  تماسهاکمتـر

 حال استراحت کردن دید .دیگر تمام وقت گرفـته
 

خانهن ود پس کسي هم نیامد  2بود بطــــوري که شب عید شكران*  وگرفتار
 يوویرتینـیا و دیـرمي تنها بودند . این روزهـا,روزها

 
ـشوقي که نمي دید وباید  کسالت ـراز مع ـود نون غی ـا ب باري براي ویرتینی

 فـراموشش مي کرد,دیـرمي و رفتارش هم او را اذیت مي
 

شب  کرد شب و حتي نیمه  ص ح تا  شده بود . گاهي از  ست مثل پرنس  .در
 بـجاي پـدربزرگ بـه شرکت مي رفت وکـار مي کرد وگاهي
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ــهم وگیج کننده و حتي شكننده در خانه مي ماند اما ب هم ا رفتار سردو مب ـ
 وگستاخ اتازه ي نزدیكي به کسي, خصوصاً ویرتینیا نمي

 
 .داد

 
یه به عنوان  ژانو پدربزرگ بهمنظور حفه مقام و منزلتش, ازراه مي رســید . 

 آخرین ناره, تصمیم به برگذاري یكي از بزرگترین تشنهاي
 

شه  سال شب عید پاك بود .درخت باتع ه هاي تزایناتش درگو نوگرفته ود .
 ي سالن مانده بود .ویرتینیابراي شام آماده مي شدکه

 
ــــلافي کند  پدربزرگ ســراغش آمد .مي خواســت بهنوعي غی تهایش را تـ

 .پیشـنهاد تزاین کردن درخت راآورده بود .سه نفري,او, خـودش
 
د تنها شب شادشان آن شب بود . پدربزرگ دیرمي با وتودنارضایتي ! شای و

 آوازنوال مي خواند و حتي گه گاهي ناشیانه مي رقـصید
 

باعث به ســرعت و زی ایي بر  و یا مي شـــد .دو ســـاعت  خنده ي ویرتین
 سردرخت گذشت .رو  نواـل آنجا بـود ! پدربزرگ تزاینات را با
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ـــ دقت نیا هم انتخاب و علاقه انتخاب مي کرد و به ویرتینیا مي داد,ویرتیـ
 مي کـرد کجا بیاویزند و دیرمي از نردبام فلزي بالامي رف ت

 
شد و  ومي ـــم با سعي مي کرد لااقل کمي گرم و ملایـ آویخت .دیرمي هم 

 ایـن سعي ویـرتینیا را احساساتي مي کرد .درخت داشت
 

ــــتش  تمام ــكایـ ــــن کرد . ظاهراً فیونا از ش ــــگي تلفـ ــدکه خاله پـ مي ش
 د و اروین موقـتاًآزادشده بود .این خ رآنقدرصرفهنظـرکرده بو

 
را خوشحال کردکه بي تو ته به عقربه هاي ساعت که یازده شب  پدربـــزرگ

 بیست و*۱رانشان مي داد,راننده اش را از خواب بیدار 
 

سي .  پنجم ضرت عی سام ر تولد ح آخرین * day2 giving thanksماه د
 پنجشن ه ي ماه نوام ر .

 
ه دیـــدن اروین ب ـــرد .ویرتینیا بـــا وتود تعارفـــات تدي تا او را ب کرد

 پـدربزرگ با اونرفت نـون از دست
 

ـودکه ه  اروین ـمترین علت باز دیرمي ب ـا مه ـاراحت بود ام ـص اني و ن ع
 بهانه ي علاقه ه تمام کردن تـزاین
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در خـــانه مي ماند . ساعت یـــازده ونیم شده بود . قسمتهاي پایین  درخت

 ده بود . هر دو تنها بودند و سرپا .ویرتینیا باوتوددرخت مان
 

پي در پي براي برقراري ارت باط و شــروع صــح ت, موفق نشــده بود  تلاش
 .دیرمي به هر حرف او با سر تواب مي داد و حتي گاهي آنرا

 
نمي داد !ویرتینیا عصــ اني وخســته شــده بود . فقط نصــف قـــــوطي  هم

 لحظه دست هر دو همزمان به سويتزایـنات باقي مانـده بودکه ی  
 

 ازگوي هاي نقره اي که یكي
 

شده بود و در حال افتاد ن بوددراز شد وانگشتانشان به هم خورد  ق لًاآویخته
 .بناگه انگارکه خاري به دست دیرمي فرو رفته اشد,سریع

 
بـا وحشت دست عـقب کشید .گوي رها شد و افـتاد و شكست .ویرتینیا  و

 هـم ترسید ودیرمي با شرم خم شد و در حالي که تكه هاي
 

را از زمین تمع مي کرد, زمزمه کرد :)متاسفم... ظاهراً خ یلي خسته  شیشه
 شدم !(و قد راست کرد و خورده شیشه ها راداخل تعـ ه اش
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 ادامه دم,مي رم بخوابم!( :)دیگـه نمي تونم ریخت
 
راه افتاد اماویرتینیاکه با این اتفاق شكسته شدن سد ص ر خود و سكوت  و

 او را احساس کرد, فرصت دور شدن نداد :)بگو ني شدهب(
 

 با بي حوصلگي ایستاد :) ني, ني شدهب( دیرمي
 

 بخود ترات داد و پرسید :)نرا اینجوري مي کنيب( ویرتینیا
 

 سویش نرخید :)نكارمي کنمب( متعجب به دیرمي
 

 ) تو... عوض شدي!(
 

 )بس کن ویرتینیا ! خیالاتي شدي!(
 
ـینیا ناراحت تر شده بود :)نرا داري ازمدور  و ـرود اما ویرت ـرگشت که ب ب

 مي شيبنرا دیگه باهـام حرف نمي زنيبنرا تنها م مي
 

 ما دوست نیستیمب( ذاريبمگه
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 لتشوگفتم!() تا اونجایي که یادمه من ق لًا ع
 

 نگران شد .منظورش نه ودب :) کيب( ویرتینیا
 

شب ...  دیرمي شت :)اون سوي ویرتینیا برگ سردي دوباره به  فوت کرد و به 
 توي هتل!(

 
ــ اني کرد  ویرتینیاگیج ــتبمكث او,دیرمي را عص ــد . نه ربطي داش تر ش

 :)محض رضاي خدا ویرتینیا بـفهـم دیگه ...وادارم نكن حرف
 

 !(بزنم
 

ـمق بود ودیرمي دوست نداشت با  قلب ـشرده شد .او اح ـرتینیا بیشتر ف وی
 او حرف بزند !به آرامي نوار زر راداخل تع ه اش پرت

 
 :)خیلي خوب اگه نمي خواهي با من حرف بزني حرف نزن!( کرد

 
گلویش را بدردآورد و به ســوي پله ها دوید .ن رســیده,دیرمي بهنرمي  بغض

 زبقیهگفت :)من به توگفته ودم ا
 

 ... یادتهب(بدترم
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پاي پله ها ایســتاد .دیرمي ادامه مي داد :)ما اغلب تنهاییم...مثل  ویرتینیا

 حالاومن همیشه سعي مي کنم ... سعي مرگ ار تا به تو نزدی 
 

شم سال از بهترین لحظات  ن شش  سري که  سم...از خودم,از پ نون مي تر
 ره!(عمرش رو توي خواب گذرونده و حالااز همه حریص ت

 
یا به او زل زده بود .  ویرتین با ســر ســختي  گاهش مي کرد . باوري ن نا با 

 حالامنظورش راکاملًامي فهمید و میدید کـه ربط داشته اما دیرمي
 

مي داد :)خیلي فرصــت پیش اومد تا ازت کام دل بگیرم اما بهت رحم  ادامه
 کردم از تـرس اینكه نـتونم ولت کنم و عفت و پـاکي تـو

 
ـترل کردم... کنترلي دردناك ی روبا ـیرم خودموکن   حرکت وحشیانه ازت بگ

 اما تو درکم نمي کني!(
 

ساس مختلف  ویرتــــینیا سر پا نگه دارد . نند اح سعي کرد خــــود را 
 وناشناس به او حملهور شده بود . خشم,
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,نفرت, تعجب, ترسبیعني او هم مثل بقیه بودببله بود . حتي بدتراز شـــور
 بقیه !)من نمي خوام اعتمادت رو از بین ب رم اما این ی 

 
 ... تو ن اید اتازه بدي اسم منم توي لیست بره... لطفاًکمكم کن!(واقعیته

 
ستبویرتینیا سردانه راهي اتاقش  لی به نرده ها نن  انداخت و دیرمي خون

 شد!
 

روز تشن از راه رسید . تقری اً پانصد نفر مهمان سرشناس دعـــوت  بالاخره
 شده بود . کارگـراني که بصورت گـروهي در طول هـفته ي

 
ـزایات آماده کرده بودند  نوال ـیز را تاکونكترین ت ـودند, همه ن کارکرده ب

 .در حـیاط خیمه هاي بسـیار بزرگ آبي رن  که بـا
 

ـــورا نراغهاي سترسي رنگارن  نـ شده بود و دو گروه ارک شدند,برپا  ني مي 
 نـفري آورده شده بود .میـزها در حیاط و زیـر خیمه ها

 
ــیده ــرق گلهاي عطراگین مینا و رز بود .درخت  نـ شده بودند و همه تا غـ

 کریسمسي که آنها درست کرده بـودند درگوشه سالن بـا
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سته شده  هاي رنگارن  هدایاکهدر زیرش همچون تپه برروي ب شته  هم ان ا
 بودو خورده هاي کااـونوکه هـمچـون برف آرامآرام و

 
شد, حال و هواي نوال را مي  ریزریز سقــــف ال  مي  ستگاهي از  توسط د

 آفـرید .در طول آن هفته در روابط دیـرمي و ویرتینیا
 

واضحي شده بود .ویرتیــــنیا بدون هیچ انتظــــار ودلگیري و  تفاوتــــهاي
 تـلاشي از دیرمي فـاصله مي گرفت و دیرمي بـدتر و سردتراز

 
ـ ل ـطوري که انگار بیگانه هستند و هیچوقت با  ق ـرد ب  ـتارمي ک با او رف

 هم آشنا نشده اند!
 

ارهایي تكشـده بود .ویرتینیا مقابل پنجره ایستاده بود و حیاط را, خدم عصر
 که میزها را مي نیـدند,نگـاه مي کرد وباوتود تمام

 
باز هم به پرنس فكر مي کرد .آیا او هم خواهدآمدبصداي تاق تاق در  تلاش

 او را متوتهورود تیل کرد . ی  پاکت مخصوص ل اس
 

 دست داشت :) خانم این براي شما اومده!( در
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متعجب شــد .داخل پاکت ی  ل اس ســرمه اي رن  بود اما ق ل  ویرتینیا
 ازآنكه بتواند از مدل وتنس ل اس سردربیاوردمتوتهنامه اي

 
ته پاکت شد .دستهایش از شدت شوق و هیجان عرق کرد . نوشته اي بر  در

 روي پاکت ن بود اما او حدس میزد نویسنده اش نه کسي
 

شد شیانه آنرا درید وکاغذکونكي با شود .بله خودش  .وح راکه داخلش بودگ
 بود ! خط را شناخت . تنها خطي که در طول آن پنج ماه

 
ـل م  دیده ـپوش وگرنه ق ـم ذره اي دوستم داري ب بود" اینرا بپوش .اگر هنوز ه

 را شكسته اي !...پرنس" تـمام عضلات ویرتینیـا کرخت
 

 و شد
 

د نگارکه ی  فلزگداخته وبـدردآمد .نامه را به سیـنه اش فـشرد . ا پـلكهایش
 قل ش آتش گرفت و سوخت . دقایقي نتوانست نفس

 
ـایقي فقط  بكشد ـتاد . خود را بر تخت انداخت ودق ووقتي توانست,بگریه اف

 گریست وگریست . این انصاف ن ود پرنس بازهم قلب بي
 



wWw.Roman4u.iR  682 

 

 و عاشق او را اینچ نین به بازي بگیرد . این انصاف ن ود او اینچنین شیفته گناه
 و اسیر باشد وپرنس اینقدر بي رحم وآزاد .او در طي ی 

 
تمام تلاش خود راکرده بود نامش را به زبان نیاورد تا بلكه او را از یادش  ماه

 ب رد و حالا... این انصاف ن ود!
 

سته بوددرآن  ساعت سخره اي توان شده بود و او به هربهانه ي م شب  یازده 
 مانهاکم کم مي آیند و اواتاق بماند .از پنجره مي دیدکه مه

 
ـــگفت باآن پایین  ل اس سته ود فكر مي کرد .دلش میـ ش در تن مقابل آینه ن

 برود اما عقلش مخالفت مي کرد . گاه حرفـهاي لوسي و
 

ـد اگر  دیرمي ـرنس ! شای ـشن  پ ـها و حرکات ق ـیادش مي آمد وگاه حرف ب
 مدل لـ اس آن ـقدر م تزل نـ ود به حرف دلش گـوش مي

 
اما ل اس...نیم تنه ي تنگي داشـــت که تا روي باســنهاکیو میرفت و  دکر

 ازآنجا برزمین تلو و پشت سرش شل ونرممي افتاد .آستین
 

نداشــت ! یعني فقط دوبند باری  بودکه ل اس را بر شــانه هاي لختش  وتود
 نگه مي داشت و یقه از تلو تا نزدیكي نافـش و از عقب تا
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ـرآمدگي ـاز مي ماند و ال ته ناکهاي ظربدري که دو طرف  ب روي باسنش ب

 ل اس را در سینه وکمرش نگه مي داشت ! لعنت بر پرنس
 

قصدي داشتباگر نمي پــــوشیداحساس پشیماني و نگراني مي کردکه  نه
 نكند قلب او را بشكندو اگرمي پوشید ...شاید اگرموهایش

 
ــن را ــوانست  بازمي گذاشت که بخاطرپرنس حتماً ایـ کار را مي کرد,مي تـ

 ازدیـده شدن کمرش تلوگیري کنـد اما یا شانه ها
 

شیده  وکتــــفهایشبیا شده و دیرمي پو شكمشببناگه در زده  سینه اش تا
 درتاکسیدوي سیاهش وارد شد .ویرتینیا بي اختیار از تـا پرید

 
دیـرمي به محض ورودش خشكیـد !ویرتیـنیا منتظر عكس العـملش شد  و

 یرمي تا دقایـقي ساکت وبي حرکت فقط نگاهش کرداما د
 
شدهب همه  و سد :) ني  سش بپر شد براي پرت کردن حوا ویرتینیا مج ور 

 اومدندب(
 

تاد  دیرمي قاي میجرمنو فرســ هدرآنرا بســـت :) تقری اً ...وآ یه ب با تك
 دن الت...مي خواد با مهمونهاآشنا بشي...(
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شد ا ویرتینیا صدایش  شكي  سردي و خ ما خود را به نفهمي زد و راه متوته 

 افتاد :)خیلي خوب ...بریم.(
 

ــن  اما ــد داري با این ل اس توي تش دیرمي از تلوي درکنار نرفت :) تو قص
 شرکت کنيب(

 
 !ویرتینیا ایستاد :) نطوربقشن  نیستب( بالاخره

 
 ) این نمي تونه انتخاب تو باشه!(

 
 )درسته... این... این ی  هدیه است!(

 
 يب ...پ رنسب() هدیه ک

 
ـرتینیا ـمید  وی ـشكیده ي او فه ـد و دیرمي از نگاه خ ـدسش شوکه ش از ح

 توابـش مث ت است .بـه سوي در
 

 :)دیرکردیم,بیرونم, عوض کن بیا!( نرخید
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 راگشود .ویرتینیا هل کرد :)من قصد ندارم عوض کنم!( ودر
 

 پشت به اوماند :) نيب!( دیرمي
 

 با ش  و ترس اضافه کرد :)مي خوام امش ب اینو بپوشم!( ویرتینیا
 

 )نرابنون هدیه ي پرنسب(
 

شــرمگین شــد نون توابش همین بود !دیرمي در را بیشــتر بازکرد  ویرتینیا
 :)بهتره زودتر درش بیاري!(

 
 )نراب(

 
 ) نون مناسب سن تو نیست!(

 
 ) نون مناسب سنم نیست یا نون هدیه ي پرنسب(

 
 کوبید .اولین عكس العمل تدي اوبود :) نون هدیه ي پرنس!(در را دیرمي

 
ـــكرد اولین درگیري تدي  ویرتینیا ساس میـ سید وکمي عقب رفت . اح تر

 بینشان مي افتاد) تو به من قول داده بودي فراموشش کني!(
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 ویرتینیا فشرده شد :) سعي مي کنم دیرمي اما...( قلب

 
 غرید :)اسم این سعي نیست!( دیرمي

 
ناگهاني گلوي ویرتیـــنیا را بـــدردآورد نقدر راحت تمله ي فرا  ـــضبغ

 موش کن را به زبان مي آورد .مگرمي شد پرنس را, مظهر
 

ـمان تن  زی ایي ـراموش کردبدیرمي با ه ـن راحتي و زودي ف و هوس را به ای
 خش  و سرد صدایش ادامه داد :) تو حرفهاي منو

 
ـتیاخ داره  فراموش کرديبشرط ندي یادت رفتهباون تو رو براي ی  شب اح

 ...براي بـرنده شدن,بـراي سرگرمي و داره با ایـن کارها
 
 امیدواري به تذابیتش تو رو افسون و
 

سربه زیر  ویرتینیا شمانش ن یند,  ش  را در ن براي آنكه دیرمي حلقه زدن ا
 صداي مي کنه!( انداخت .مدت طولاني سكوت برقرار شد .از حیاط
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ید بود !) منو ب خش ...  موســیقي ـــب ع ـــب ش بد !آنش قدر  مد . ن مي آ
 اَه...اونقدرحسودي پرنس رو مي کنم که...(

 
زیر نشمي نگاهـش کرد .او هم سربـه زیر انداخته بود . حسودي  ویـرتینیا

 پرنس را مي کردباما نراب)نرادیرميب(
 

ـصومی دیرمي ـساساتي تواب نداد و این سكوت پراز مع ـا را اح ت ویرتینی
 کرد . نـند قدم پیش رفـت :)اگه ناراحتت کردممعذرت...(

 
تمام نشــده دیرمي با ی  تهش نا گهاني او را بغل کرد ودر تن خود  حرفش

 قفل کرد ! تمام تن ویرتینیا بـه لـرز افـتاد . تادقایقي نیزي
 

ـید ـط سربر شانه ي لخت اوگذاشته ود و  نفهم ـق .دیرمي هم کاري نكرد ف
 او را

 
 فشرد هر لحظه بیشتراز ق ل ! قلب ویرتینیا مي کوبید :)دیرميب( مي

 
ـتاد به کمرولاي موهایش...)ویرتینیا من ...(  دستهاي ـرمي به حرکت اف دی

 صدایش به پچ پچ ش ـیه بود :)من دوستت دارم!(
 



wWw.Roman4u.iR  688 

 

شد و قل ش داو کرد .مگر ممكن بودبدیرميبسردترین  ویرتینیا منجمد مغز
 وبي احساس ترین پـسري که شنـاخته بود دوستش

 
ـتب )خیلي سعي کردم مخفي کنم اما دیگه نمي تونم, همه نیزاونشب داش

 شروع شد تـو بالا ي پله ها با ل اس زرشكي رنگت و
 

ــدیدم, این دختراصلًاتیو من نیست...اما بوديمن ــودم خنـ ... نون ...بخـ
 دیگه رن  زرشكي از یادم نرفت...(

 
نفســش را نگه داشــته بود و صـــداي قل ش را درگوشــهایش مي  ویرتینیا

 شنید...)اما تو عاشق پرنس بودي پس من هیچ شانسي نداشتم تا
 

اونروز فهمیدم اون لایق تـو نیست هیـچكس نیست اما لااقـل من ...  اینكه
 عاشقت بودم...(

 
نیاز بهنشــان دادن عكس العمل داشــت وگرنهدادمي زد !)دیرمي  ویرتینیا

 من...(
 

بازدر زده شـــد .دیرمي باوحشـــت و عجله رهایش کرد و ســربرگرداند تا  و
 ویرتینیاصورتش را ن یند .ولتربود پدربزرگ دن ال دیرمي مي
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.دیرمي ســر تكان داد و همانطور پشــت به ویرتینیا زمزمه کرد :)  گشــت

 رمه اي رو هم محاله فراموش کنم!(حالادیگه رن  س
 
 از اتاق خارخ شد . و
 

ــل ش  ویرتینیا ــره شد در قـ ــه در بسته خیـ تا مدتي همانجا سر پا ماند و بـ
 احساس دردمي کرد .زماني آرزوداشت زنـدگي اش مثل رُمانها

 
ــود ــرهاي زی ا,زندگي تجملي,دودلي هاي  بش ــــي,پس ــقـ ــــثهاي عش مثلـ

 درك کرد نه آرزوي مسخره اي کردهشیرین...اما آنروز وآن لحظه
 
کارفیزیكي مزرعه  و خت تراز  ال ســ بدکه برآورده شـــده ! این مســـا نه 

 بود,سختراز مطالعات شب امتحان و سختراز هربیماري ! این درد
 

سخ ت تراز هردردي بود ! نرخید  رو  شق و  ساس و روان,درد ع بود,درداح
 ور شـدهوآرام به سوي پنجره رفت . خیمه ها روشن و پرنـ

 
و تمـعیت در حیاط موخ مي زد .نـوازنده ها مي نواخـتند وگارسنهاي  بودند

 تـوان با ل ـاسهاي سفید یكدست,سیني به دست مي
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ـد  گشتند ـرگشته بود...اروین رادی . پدربزرگ رادید,دوشادوش ماروین,پس ب
 . همراه همسرش فیونا بـازو در بـازوي هم !پـس آشتي

 
ـودند ! کار کرده ـا بود .بدون ویلچربا ی  نوبدستي سر پا قدم ب ـم آنج ل ه

 مي زد .پس تماممشكلات فامیل حل شده بودبخاله دبورا
 

 آنجا بودکنارنامزدش, هـم
 

, براین را هم دید, لوسي را هم,دختران استراگر هم, تقـــری اً همه آمده ویلیام
 بـودند اما از پرنس خ ري ن ـود . لعنت !آنشب وقتش ن ود ! بله

 
ـمه را ربوده بود و  دیرمي ـظه ي ورود دل ه ـه ودکه از لح ـسر زی اي خان پ

 ایـن عالي بـودکه او را بـراي دوست داشتـن انتخاب کرده
 

نشب نه...اونمي توانست از عشق دیرمي شاد بـــاشد نون اوآنشب اماآ بود
 سرخـوش تماس پرنس بود سرخـوش اولین هـدیه ي

 
!سرخــــوش اولــــین و زی اترین نامه ي معشوق... نرادیرمي  کریسمسش

 ننین زمان بدي را انتخاب کردب
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سیاه بتن در سیدوي  شد .او هم مثل همه ي مردان تاک  راه پله ا براین روبرو 
 داشت و موهـایش راکه دیگر بلند شده بودند با ژل حالت

 
 داده بود :)سلام ویرتینیا, ل اس خیلي قشنگي انتخاب کردي!( زی ایي

 
 ) تديبیعني بد نشدهب(

 
ـــاژه* ب( یهبوِرس مال ک نه اصــلًا ... (versace  یایي تال *طرا  ل اس ای

 .ازمارکهاي معروف
 

یا تدي مي  ویرتین ید :)  ید و براین غر ند مدل توي خ گم !من از همین 
 کلكسیون امسال ورساژه دیدم!(

 
با تعجب نگاهش کرد . براین دستش را بلندکرد :)افتخار رقص مي  ویرتینیا

 ديب(
 

 متعجب تر شد :) تو رقصیدن بلد بوديب( ویرتینیا
 

دســتش راگرفت و به ســوي حیاط راه افتادند :)نه اما مي خوام براي  براین
 م... کلي باهلگا تمرین کردم تا پا تو لگداولین باربا تو برقص
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 !(نكنم
 

 ) تو تدي هستيب(
 

 ایوان شدند :) فكر مي کردم دیگهمنو شناختي!( وارد
 

ـله او اهل شوخي کردن ن ود !مارك و نیكلاس هم در ایوان بودند . نیكلاس  ب
 ناقتر بنـظر مي آمد .از هر سـو بوي نـوشیدني و شیـریني و

 
و واکـس مي آمـد .ازهـر طرف صداي موسیـقي و صح ت و خنـده  ادکلن

 و ترین  ترین  گیلاسها شنیده مي شد . لاي مردان و
 

شی  پوش شدن د .دیگرویرتیــــنیا با ل ــــاسي که بتن داشت تزوي  زنان
 ازآنها بحساب مي آمد ! براین روبرویش ایستاد :)اگه اشت اهي

 
 تذکربده )! کردم

 
 ب()من ازکجا بدونم

 
 )مگه از پرنس رقص یاد نگرفتيب(
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 با شنیدن نامش از خودبي خود شد :)نه ...راستش وقت نشد!( ویرتینیا

 
. براین متوته گرفـته بودن او شده بود و سعي مي کرد سرگرمش کند  کـردند

ست ادامه بدهد"اگر هم وقت  شیانه ترما مي مي خــــوا : ) فكرکنم از همه نا
دانشجوي حقوق بود نه هنر !" براین او را بــــه  مي شد او نمي توانست نون

 سیـنه نس اند و شروع
 

 ...بیا... حالابچرخ !آهن  قشنگي نیستب( رقصیم
 

 با بي علاقگي پرسید :)ا سمش نیهب( ویرتینیا
 

 گفت :)امشب تو رو مي خوام!( صدایي
 

ـــس سرش بود  پرنـ شت  شد .پ ـــنیا ازگردن براین باز  ستهاي ویرتیـ بود !د
 در شلواروکاپشن تین روشن و تي شرت سفید, مثل.پوشیده 

 
 , کاملًامتضاد با تشن ! براین پرسید :)ني گفتيب(همیشه

 
سم  پرنس شم دوخته بودگفت :)ا سخت به ویرتینیا ن سیار  در حالي که ب

 آهن ...امشب تو رو مي خوامِ(
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ـــرد . ی   ویرتینیا ضعف مي کـ ساس  ـــ ـــده بود و احـ هم به او خیره مانـ

 زماني...براي لحظه ي دیدار شـان کلي حـرف آماده کـرده بود اما
 

ـد و  درآن ـد از ی  ماه او را مي دی ـون بع ـراموش کرد . ن ـظه همه را ف لح
 تـازه

 
ـل م  خواهد ـا از اینكه ق ـیزي داشت !)ویرتینی ـوس انگ ـدر نگاه ه و او نق

سوي اودرازکرد :)با من مي فهمید با ر ستش را به  شكرم !(و د ستي مت شك و ن
با وتود فهمیدن قصـــدش, هنوز هم  وتود تمام حرفهاي توهین آمیزش و 

 عاشقش مانده و حتي او را بیشتر از ق ل مي
 

 ...(بیا
 

شت . براین پ رسید :)  ویرتینیا ست داو اوگذا ستش را در د شده د سم  طل
 تو حالت خوبهب(

 
 دست ویرتینیا را فشرد :)نرا پي کارت نمي ري براینب( پرنس
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راه افتاد و او را هم دن ال خودکشید .از وسط خیمه هاگذشتند و پشت دیوار  و
 خانه رفتند .ویرتینیا انگارکهدر هوا راه مي رفت . گیج و

 
زده بود .خوشحال و عجول بودو دست او خیلي قــــوي وگــــرم ود  هیجان

 اي تاری  و خلوت پشت خانه!وقـتي وارد فض
 

.ویرتینیاکمي وحشت کرد نه بخاطررفتن و بودن با پـــرنس, بلكه از  شدند
 خودش مي ترسید .از دیوانهوار عاشق بودن و حریصانه

 
!از رفتــــن کنترل زبان و شهــــوتش مي ترسید !شخصي داد زد  خواستنش

 :)بیست دقیقه تا تحویل سال نو مونده!(
 

زیاد معطلت نمي کنم...من اومدم ازت معــــــذرت رهایش کرد :)  پرنس
 بخوام ...بخاطر اون روز ..(در تـاریكي موهاي طلایي اش سفید

 
دیده مي شــد :)من خیلي توي فشــاربودم ...ماتراي مادر و ویلیام و  رن 

 دیرمي و .. تمام اون خ رهاي بد در مورد تو...من مست بودم
 

 منو ب خش!( لطفاً 
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گلوي ویرتینیاکه خیلي زودتراز دیدار او تشــكیل شـــده بود و حال  بغض
 بزرگتر شده بـود اتازه ي راحت حرف زدن نمي داد :) تو

 
 ... نطور تونستي فكرکني من با اونها...(نطور

 
قت  پـــــرنس ما کاملش نكن !من مي دونم ح نه  نه... ـــد :) ی  ش نزد

 داخت :)من بعد ازکردم...راستش...(و نفس عمیقي کشید و سربه پایین ان
 

ن ماتراي فرار تـــو پاك دیـــونه شدممي دونستم تـــو مقصرن ودي اما  فهمید
 بـه نوعي از دستت عص اني بودم...من بهت گفـته بودم

 
شدي این  اینطوري ـــاورم نكردي و باعث  صیر خودت بودکه بـ شه و تق مي 

 بلاها سرت بیاد!(
 

یا را اذیت مي راســـت کرد :)اروین مي  مي گفت !اشـــ  پلكهاي ویرتین
 خواست از ف یونا انتقام بگیره و ازمن کم  خواست منم...(

 
 )اونو مي دونم,منظورمن بقیه بود!(

 
 ) براین اعتراف کرد مج ورش کردند!(
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 ) در اون موردواقعاً شانس آوردي!(

 
 )وکارل به اصرار خانواده اش واقعاً عاشقم شده بود!(

 
 )دقیقاً اونچه تخمین زده بودم!(

 
 با ترس پرسید :) یا نیكلاسب( ویرتینیا

 
ســـاکت و منتظر به او خیره مانده بود . بغض گلوي ویرتینیادر حال  پرنس

 ترکیدن بـود :) اون نرا بـهم حمله کردب(
 

 شوکه نشد :) کيب( پرنس
 

 ) توي ویلا!(
 

باز هم سكوت کرد .ویرتینیا براي کشیدن اعتراف به شرط ندي از  پــــرنس
 زبانش, تكرارکرد :)بگو نرا بـهم حمله کردب(

 
 )توابش رو خودت مي دوني!(
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نـــه بودبویرتینیا بطورناگهاني به لرز افـــتاد .نیمه لخت بود  منظـــورش
 وآنشب زمستان شروع مي شد .شایـد هم نون

 
 شد و پیش آمد :)بگیراینو بپوش!( , لرزید !پرنس متوتهترسید

 
ــینه اش  و ــت بر س ــنش رادر بیاوردکهویرتینیا با عجله دس ــت کاپش خواس

 گذاشت تا مانع شود :)نه,نمیخوام!(
 

ــاس کرد . یعني  وگرماي ــتش احس ــربان محكم قل ش را درکف دس تن و ض
 بخاطر او اینقدر تنـد مي زدببناگه پرنس به مچ دستش نن 

 
. نگاهشان بر هم قفل شد :) توتمام شخصیت منو بهم ونگه داشت  انداخت

 ریختي ویرتینیا ...من اینطوري ن ودم,ازوقتي تو اومدي من
 

شدم . تمام این مدت به اون کلیسا فكرمي کردم توي عمرم هیچكس  عوض
 منو رد نكرده بود اماکناره گیري تو منو دیونه تر و

 
غرورم دروو گفتم من ... ترکرد... اعـتراف مي کنم بخـاطر حفـه  حـریص

 هنوز پسرم وبا هیچكس نخوابیدم نون نمي تونستم لااقل
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سي رو تا حد بوسه هم  کسي رو از روي غریزه و هوس بخوام ... من حتي ک
 دوست نداشتم!(

 
ست شده بود اتازه مي داد  در شوکه  سي گفته ود !ویرتینیا از بس  آنچه لو

 , تودستش دردست او بماند)اما تو فرق مي کردي
 

سي سي  تنهاک ستمت, تو تنهاک شدم ازممي خوا بودي که هر قدرنزدی  مي 
 بـودي که فكرم رو مشغول کرد و غریزه و شهوت منو

 
ـودم بترسم,خیلي بیدارکرد ـادوام بكني که از خ , تو تونستي تا اون م رحله ت

 سعي کردم فرارکنم براي همون اونشب فقط به تصاحب
 

تن تو فكر مي کردم...امیدواربودم با عشق ازي و بدست آوردن تو ازت  کردن
 سیر بشم وبتونم فراموشت کنم...(

 
ـدر راحت اعتراف مي کرد !بله اگر اوآنشب مقابله نكرده بود حالا پرنس  نق

 دوباره سراغـش نمي آمد)و... اگه مقابله نمي کردمب(
 

 )من به تو علاقمند مي موندم!(
 

 ني بفهميب()ازکجا مي تو
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ــرعت  پرنس ــت که دهد !ویرتینیا به خودآمد,به س تواب نداد . یعني نداش

 دستش را از دست او بیرون کشید و عقب رفت .همه نیز
 

حلقه ي فیــلم از تلوي نشمانش مي گــذشت . کلیسا,حرفــها,  همچون
 ترسها,اش کها, دروغها,حمله ي

 
خاطرنیكلاس ندي...)مطمعن ي تو منو ب کارل,شــرط  گه اي نمي  ,  نیزدی

 خواستيب(
 

 متعجب شد :)منظورت نیهب( پرنس
 

در حال ترکیدن بود پس نتوانست تواب بدهد .پرنس عص اني شد  بغضش
 :) خداي من ...نكنه فكرکردي بـا وتود اونهمه پول منم به

 
 تو نشم د وختمب( ثروت

 
ــتیدبپول  ویرتینیا ــرط بس ــر ني ش بالاخره قوایش را تمع کرد وگفت :) س

 یشتر یا...(ب
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 خشكید :)شرط نديبتو ازکجا مي دونيب( پرنس
 

در ســینه ي ویرتینیا فرو رفت :)پس واقعیت داره ســرمن شــرط  تیردردي
 بستیدب(

 
 با شرم تلوآمد :)آره اما...( پرنس

 
دستش را بلندکردو فرودآورد ! صداي سیلي براي لحظه اي صداي  ویرتینیا

 موسیقي را محوکرد !پرنس سر تا ماند وبا ناباوري و خشم
 

ـناگه  به ـلطید .ب ـه هاي ویرتینیا غ او خیره شد .بالاخره قطرات اش  برگون
 بخود آمد, نكارکـرده بودبتمام ناراحتي ها و خشمـهایش

 
ني به او روي آورد . او پرنس سوییني را زده خالي شــــد و حس پشیما بناگه

 بود ! پسر خاله اش راکه پنج سال از اوبزرگتر بود و او
 

و با وتود همه نیز, هنــوز عاشــقش !او را با بي رحمي زده بــود  دیوانهوار
 .بـه اوآزار رسانـده بود . کاري که حتي وقـتي فكرش را مي

 
 کرد
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ست شد .نكار مي ت میخوا ست خودش را بك ست بكندبنطور مي توان وان
 درستش بكندبمعذرت میخواست یا...پرنس زمزمهوار تمله

 
 راکامل کرد :)اما من شرط ندي رو بهم زدم!( اش

 
ست  آه نه !ویرتینیا از روي ناناري نرخید تا فرارکند . تنهاکاري که مي توان

 بكند اما دو قدم نرفته پرنس او را از عقب گرفت
 

, نرخاند وکمرش را به دیوارکوبید :) کجا داري مي ريبتو بایدبه وکشــید
 حرفه ام گوش کني بعـد !(وبا تن خود او را بهدیوار فشرد و

 
را تلوآورد :)بله ما شرط بستیم اماهـمه اش شوخي بـود و هـمون  صورتش

 لحظه بهـم زدیم... حالانمي دونم کدومی  اونـقدر احمق
 

ـته و به بوده ـم گفتهو تو نقدر احمق بودي که باورکردي  که تدي گرف تو ه
 !من تو رو نه بخاطر شرطب ندي مي خواستم نه بخاطر

 
...نه تو اگه بامن مي شـــدي یا لااقل به همه اینو مي گفتي در امنیت  خودم

 مي شدي همه موضوع ثروت رومي دونستند از همون روز
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ده بطورمساوي بــا که سر تــو دعــوا شد و تصمیم گرفــتند هــر خانوا اول
 بردن تو به خـونشون شانس شونو امتـحان کنند و مي دونستم

 
یا زود به هربهانه اي به تو نزدی  مي شــند, براین خوب بود ودلش به  دیر

 حال تو سوخت امادیدي که کارل نقدر راحت تونست
 

بازي کنه و نـــــقدر راحت داشــت تـــــو رو بدســت مي آورد فقط  رل
 بخاطرثروتي که اونو تا حد خیانت و شكستن قلب هلگاکورکرده

 
ـو حمله کنه  بود ـه ت ـق در ترات کرده که ب ـیكلاس...اگه اون ـور ن همونط

 بدون توته به خطراتش حتماً موضـوع ثروت رو مي
 

سته شدي هیچكدون شد غیراز اینها من !...بله تو اگه ا من مي  دوم اینها نمي 
 مي دونستم ومي دیدم که تو هم منو مي خواهي... تو

 
 داشتي منم تو رو وما مي تونستیم به کم  هم سر پا بایستیم...( دوستم

 
رهایش کرد وکمي فاصــله گرفت . کســي در حیاط داد زد :)پنج دقیقه تا  و

 تحویل مونده...(
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ـرتینیا ـا ماندن  شدیداً احساس خـستگي وی مي کرد بطـوري که براي سر پ
 به دیوار نن  انداخت و رو به حـیاط نرخید . تمعیت را

 
سرش  مي شت  صداي پرنس را از پ شده بودند ...  سط حیاط تمع  دید,و

 شنید :)بیا برقصیم ...مي خوام به قولم عمل کنم...(
 
ــد . تماس او,گرماي تن  و ــتهایش از عقب دورکمر ویرتینیا حلقه ش او, دس

 لطافت صداي او,ویرتینیارا مست کرد .سعي کرد دستهاي او
 

بازکند اما بر عكس بیشتر به خود فشرد و نالید :)بذاربرم ...دیگه همه ني  را
 تموم شده...(

 
ـرنس ـونه دوباره شروع بشه ...  پ ـرکرد :)مي ت ـوش اونزدیكت دهانش را به گ

 باش...(کافـیه اعتراف کني هنوز هم منو مي خواهي...زود 
 

گردن ویرتینیا را قلقل  داد و ویرتینیادرك کردکه توان مقابله ندارد  نفســش
 .دیگر نـدارد !سرش عـقـب افتاد و برکتف پرنس تكیه

 
 :) لطفاً این کار روبا من نكن...بهم ر حم کن!( زد
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ـــدایش تاد  ص به حرکت اف ـــد . تن پرنس  خارخ ش باد مه ي  همچون زمز
 گردن ویرتینیا نس ید و دستهایش حرکت.نو...راست ... ل هایش بر

 
ند یت  کرد تذاب یدکه از هم داردتســلیم  پایین ...ویرتیني مي د بالا... .

 وافسونگري پرنس و شهوت خودمي شود اما نمي توانست
 

ــفته ها دوري کافي بود و او به این  فرارکند .دیگر نمي توانست ...روزها و هـ
 عشق,به این آغوش,به این حرفهاو تن و بوسه ها نـیاز

 
ـرنس آرام تنش را  داشت ـر ماندن نیازداشت .پ .او به دوباره اسیر شدن و اسی

 بـه تن اومي مالـید و او را هم با خود به رقـص وا مي
 

 دوستم داري ...بگوکه هنوزهم منو مي خواهي...( :)بگوکه هنوز هم داشت
 

تن ویرتینـیا راکرخت تر و سردتـرکرد .دست پرنس از یقه ي ل ـاس  هیجان
 به داخل فرو رفت و پـر هوس زمزمه کرد :) توي این ل اس

 
سكسي دیـــده مي شي...امشب تـــو رومي خوام... هـــنوز هم مي  خیلي

 خوامت ... شدیدتراز ق ل...(
 

 :) ی  دقیقه تا تحویل مونده!( دندصداکر
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کاملًاخود یا یت رادید  ویرتین ل  زد و تمع باخته ود .پ به آغوش پرنس  را 

 .مقابل خیمه هادرسكوت منتظربودند و دیرمي رادید . تدا
 

ــرمناگهاني  از ــاس ش ــم دوخته بود !احس ــتاده بودو به آنها نش تمعیت ایس
 د راویرتینیا راوادارکرد با ی  تقلاي ناگهاني خو

 
ــود  برهاند ــوانست مانع شـ ــظارش را نداشت نتـ ــرنس که آمادگي و انتـ .پـ

 وویرتیـنیا شروع به دویدن کرد .بایـد مي رفت و در تایي قـایم
 

ــیان تمعیت بگذرد .راه دیگري ن ود .شایدهم این بهتربود .دیرمي نمي  ازمـ
توانســت نیزي بگوید و یاپرنس تلویش را بگیرد . صــداي مي شــد .در 

ــرمي دیگر نتواند او را ب یند و پرنس دیگر نتواند مستش کند . ت ــایي که دیـ ـ
 تایي که بتواند بنشیـند و فكرکند اما مـج ور بود

 
 را در پي اش شنید :)ص رکن ویرتینیا...( پرنس

 
ـنیا به او رسید  دیرمي ـمگین نگاهش مي کرد .ویرتی ـش بود و خش سرراه

 همانان فرو رفت . یكي داداما اوکاري نكرد و ویرتینیا لاي م
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 :)دقایق آخر ... همه حاضرندب( زد
 

متعجب همه او را تعقیب مي کرد بنانار ســرعت کم کرد . قل ش مي  نگاه
 کوبید و دیگر ناي دویدن نداشت مي

 
 :) نهارده ... سیزده( شمردند

 
خانه نقدر دوربود .دامنش نقدر بلند بود . نمن حیاط نقدرنرم ود .  در

 کفشهایش نقدر تن  بود !ایستاد تا نفسي تازه کندکه پرنس
 

سید سوي خود نرخاند .بازوهایش  ر شیانه به  .بازویش راگرفت و او را وح
 رادور تـن ویرتینیا انداخت و لب بر ل ش گذاشت ! بوسهب !نه

 
قابل آنهمه آدم ...با پـــــرنسب ! همه داد مي زدند :) ممكن ن ود !درم این

 هشت ... هفت...(
 

خود را به دستهاي سفت او سپرده بود و از خود بي خود شده بود .  ویرتینیا
 این بوسه ي داو و طولاني و پر شهوت از ل هاي پرنس

 
بودکه همیشــه مي خواســت .زی اترین هـــــدیه ي ســال نو !همه تا  نیزي

 سكوت شـد و بعد ی  صداي هـوي کشیدهلـحظه اي غرق 
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!ویرتینـــیا قدرت نداشت موقـــعیت و شرایط را درك کند فقط حرکت  شد

 ل هایش را مي فهمید .مكش را,رطوبت را, لذت را, نشمان
 

را نزدی  تــــر و واضح تراز هر زمان دیگري مي دید .بسته بود .پرمژه  پرنس
 وکشیده !)دو ... ی  ...سال نو م ارك!(

 
رها شد ! صداي کف زدن بـــه هوا بلند شد .ویرتینیا هنوز درآغوش اوبود  و

 و نفهمید نرا بطور ناگهاني به گریـه افتاد . شاید از شـوق
 

یا از شــرم !پرنس در حالي که نفس نفس مي زدگف ت :)من عاشــقتم  بود
 ویرتینیا ... مي فهميب(

 
شكهاي شت این  ا شد . نقدرآرزودا شنود . ویرتینیا دوباره رها  تمله را ب

 نقدرآن لحظه زی ا بود . صداي پـچ پـچ مردم که درمـوردآنها
 

مي زدنـد و رن  سرخ رژلب که بـه ل هاي پـرنس مالیـده شـده بـود  حرف
 !سر نرخاند . پدربزرگ را دید .دیرمي و براین و نورا را
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ـــود راآزادکرد و به  وآنچنان شرم کردکه دوباره با هل دادن ناگهاني پرنس خـ
 سوي خانه دوید . تمعیت بازمي شد و اوگریان و خندان

 
ست  مي شد :)پرنس ویرتینیا رو دو صداي نند نفر به هوا بلند  شت .  گذ

 داره...پرنس ویرتینیا رو دوست داره!(
 

ــس مي کرد و اش  مانع  به ــش حـ ــش رادر راه گلوي ـ ــد . قل ـ سالن رسیـ
 دیـدش مي شد .وسط پله ها پـاشنه ي کفشش شكست و او به

 
خود را به اتاقش رسـاند .با بسـته شـدن در,بالاخره از شـدت شـوق  زحمت

 بخنده افتاد بـه سوي آینه دوید . نشمانش مي گریست و
 

ث ات شــده بود پرنس او را بخـــــاطر مي خندید .نه دیگر برایش ا ل هایش
 شرط ندي نم ي خـواست باورش شده بـود شرط ندي وتـود

 
ــرنده بشود او  نداشت ــواست بـ ــرنس مي خـ و حتي اگرداشت و حتي اگرپـ

 حاضربـود خود را تقـدیم او بكند ! عشـق رادر نگـاه او
 

ــده ــده بود .دیگر هیچ نیزبرایش اهمیت خوانـ ــترافش را شنیـ ــود و اعـ  بـ
 نداشت فقط مي دانست او را مي خواست ! هنوز هم, شدیدتر
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ست  وقوي سرهاي عالم ...د شتر از تمام پ شد .بی تراز ق ل !به هر بهایي که ا
 بر ل هاي خودکشید . هنوز هم گرما و مزه ي ل هاي نرم او را

 
مي کرد . هنوز هم بازوهاي او را دور تنش حس مي کرد .پرنس هم او  حس

 نه عـالي ! کاش دنـ الش مي آمد...امـا نـهرا مي خـواست 
 

 نمي آمد . حال خـود را نمي فـهمید . اگـر کاش
 

آمد او حــتماًی  کار احمقانــه مي کرد . هــرکاري ممكن بــود بكند !  مي
 تـرتـردر را شنید و قل ش کوبید . مشتاقـانه برگشت و دیـرمي

 
وحشت کـــرد . نـــه مي !آرام داخـــل شد و در را بست .ویرتینیـــا  رادیـــد

 توانست بگویدبدیرمي سر تا ماند اما با نگاهي پر خو ن به او
 

 شد :)مي بینم که خیلي خوشت اومدهب!( خیره
 

شه اون  ویرتینیا شرم گفت :)دیرمي من ... من فكرکنم دیگه برام مهم ن ا با 
 خوبه یا بد فقط...(
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سرد قطع کرد دیرمي صداي نرم اما  :) تو فكرمي کني  حرفش را با همان تن 
 تا حالاآدم بد دیديب(

 
 تصمیم خود راسخ بود :)دیرمي من پرنس رو دوست دارم!( ویرتینیادر

 
 ) کدوم پرنس روباصلي رو یا بدلي روب(

 
 خشكید !دیرمي به سویش راه افتاد :)منو یا اونوب( ویرتینیا

 
 نه مسخره بازي بودبویرتینیا غرید :) تو ني داري مي گيب( این

 
سید و  دیرمي ص ي و ناراحت بودکه ویرتینیا تر سید .آنچنان ع روبرویش ر

 قدمي عـقب رفـت) حالاآمادگي داري بفهمي اون کیهو من
 

 هستمبحالامي خواهي حقیقت روبفهميب( کي
 

 نالید :)حرف بزن دیرمي!( ویرتینیا
 

ـو من نجات دادم  دیرمي خونسردانه او رادور زد و به سوي پنجـره رفت :)اون
 ... بعـضي ها قصد ازبـین بردن خانواده ي فلوشررو
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ومن رفتم مانع بشــم اما فقط تونســتم اونو نجات بدم ...رتینالد  داشــتند
 فلوشر ..پسر ی  پلیس نهل ساله !و صدمه دیدم,شش سال بخاطر

 
ــمه ني روبیادآوردمدیدم  اون به خواب محكوم شدم و حالاکه برگشتم و هـ

 رفته...مادرم وخونـه امکه اون اومده و تاي منوگ
 

ــت داره تنها امید رو ــــدگي ام وآینده مو و حالاانگارکافي نیس ــمم رو,زنـ ,اس
 وآرزومو, عشقم رو, تو رو ازممي گیره!(

 
ــقانه اي انداخت .ویرتینیا باگیجي به او نگاه میكرد .قل ش  و به او نگاه عاش

 اتازه نمي داد بطورواضح بشنود دیرمي نه مي گوید !)اوایل
 
مام این  مين عد از ت ما ب تا زده ا تاي من  مده و خودشــو  یدم نرا او فهم

 اتفـاقات وحشتناك فهمیدم اون اومده انتق ام گیره نون اون
 

ـه سوي او نرخید  بعضي هاما بودیم پیرمردودایي هنري ودایي سدری ( و ب
 :) اون بودکه باآدمهایي که استخدام کرده بود اون بلارو

 
سي آورد, اون ب سر سط همون لو ـــه کارل رو هل داد, اون بودکه تو ـــودکـ ـ

 دوستـاش مارویـن روگرفت, اون بـودکه زنـدگي اروین رو
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 ریخت و .. .دایي هنري روکشت!( بـهم

 
به تلخي خندید .دیرمي داشـــت مزخرف مي گفت !)اون کلًای   ویرتینیا

 هدف داشت و داره...آزار پیرمرد تـوسط نیزهایي که
 

داشت و افــتخار مي کرد و حتي بهــشون وابــسته بود یعــني نــوه  دوست
 ها...شهـرتش, موقعیت ومقامش و ثروتش ! لوسي به پاکدامني

 
افتخارکرده ب ود و ال ته مورد علاقه ي پدربزرگش بـود پس بـایدآبروش  اش

 مي رفت,نفـربعدي کارل بـود بعد ماروین که بخاطر
 

ــربلندي  مقامش ــعد روابط شیرین درورزش باعث سـ ــدربزرگش بود و بـ پـ
 اروین و فـیونا اما ی  نفرمي موند...کسي که خانواده ي

 
ــو ازش گرفته بود...دایي هنري ! تو هم دیدي نقدر از مرگش خوشحال  اونـ

 بود!(
 

ـه دیده بود !اینها قطعات پازلي بودکه سرتایشان مي افتادند .اینهاواقعیت  بل
 رك داشت !دیـرمي ادامه مي دادداشتند .او بـراي همیشان مد
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ـن ترتیب شادي و افتخارات و شهرت  و مجال فكرکردن به او نمي داد :)به ای
 و حتي سلامتي پیرمرد رو ازش گرفت اما هنوز ی  نیز

 
 ...ثروتش که تو هستي!(مونده

 
 ) نيب(

 
) تحقیق کردم واقعیت داشته ! تو صاحب ی  سوم ثروت پیرمرد هستي,سهم 

 !و بخاطراینه که تو رو مي خوادآخرین حلقهمادربزرگ 
 

 آزار پیرمرد به قصاص از دست دادن خونه و زندگي و پدرو مادرش!( ي
 

پرنس نمي تـوانست اینقـدر بـد باشد !برا ي لحظه اي پـاهایش بي حس  نـه
 شد و افـتاد !دیرمي بـه موقع او را گرفت وبر تخت

 
 حالت خوبهب( :)اوه خداي من... عجب احمقم ! تو نشاند

 
بناگه بگریه افتاد . حالاهمه نیزرا مي دیــد .لــوسي راکهدر تمع  ویرتینیا

 با پـرنس سر پاکـدامني اش بحث کرده و توسط او تهدید
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بود یاکارل که افت ادنش را مستي قلمدادکرد در حالي که خــــودکارل  شده
 مطمعـن بـودکسي او را هل داده بـودبیـا اشكهاي مارویـن

 
ــر هم خوردن زندگي  و ــاطراز دست دادن ارزششبیا بـ ــواده اش بخـ خانـ

 زی اي اروین و فیونا بخاطر تلفنهاي مرموزبو نقدر
 

 رنج کشیده بودب! پدربزرگ
 

سد شدن  یات شده در تابوت ب عد از دو ماه غی ت تدي و بیمار  دایيبله 
 پدربزرگبو یا شادي بي حدش در روز خاکسپاريبیا

 
هاي اول مورد سوءاستفاده قرارگرفته وباعث رنـــجش همان روز خودشبدر

 پدربزرگ شده بـودبو یا تلاش براي دستیابي به تن
 

ـروي ـرمي نوازشش  وآب او... فقط بخاطر پولبمي لرزید ومي گریست و دی
 مي کرد .نالید :)نرا زودتر نگفتيبنراکاري نكرديب(

 
رده بـــــوددر ) حیف حافظه ام رو دیر بدســت آوردم اون همه کـــــارها روک

 حقیقت باورنمي کردم اون اینقدر ظالم باشه اون ی  زندگي
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شن  ـــن بوده  ق سته اش ایـ ست آورده بود .زندگي منو !منم فكرکردم خوا بد
 پس سكوت کردم نـون دلم به حالش سوختـهب ود و

 
شـــدم تاي من بـــاشه و خوش خت بـــاشه اما بعدکه ش  کردم و  راضي

 ترسیدم تحقیق کردم و فهمیدم اما مدرکي بـراي اث ات
 

 مي دونـستم اگه بگم کسي باور نمي کنه...( نـداشـتم
 

ساس کرده  میكردند شده بود . اینرا همه اح . همه باور مي کردند .او عوض 
 عني حرفها و رفتارها راو ابرازکرده بودند از اولش ... حال م

 
مي کرد مثلًاخاله دبورا" توهم عوض شدي من ترتیح مي دم با پسرق لي  درك

 ام حرف بزنم .. تو پسرمن نیستي !" یا می ل" اون برگشت
 

ما ید این پســر پرنس  ا گاهي فكرمي کنم شـــا یا همون پرنس ن ود...  خدا
 ت اطن اشهب" یا براینبمشتاق و عاشق اما عاتزازبرقـراري ار

 
ـته ود ـرق کرده بود انگارکه همون کس ن ودکه تهدیدم گف "اومد,سالم بود, ف

 کرده بود" یا بـرخوردهاي سخت و ظالمانه اش بـا
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و حتي اعتراف خودش"من پرنس نیســتم, حالاراحت شـــديب" یا  مادرش
 نفرت شدیدتر شده اش نس ت به پدربزرگب یا رفتار سردش

 
به براین بدون توته به احســاســات و قل ب حســاس اوب"من نیزي  نســ ت

 یادمنیست ... هر ني گفتم شوخي بود... کار داشتم
 

!" خصوصاً وقتي دیرمي را دید ...منقلب شد و فرارکرد ! یا حرفهایش  رفـــتم
 در حیـاط خـانه یشانب"نكـنه از دستم عـص اني

 
ـدهستيب ـد عص اني مي شدبنـون زن گي اش رادزدیده بودبیا "براي نه ای

 صح تش با پدربزرگب"دیرمي اوني نیست که فكـر مي
 

ــود . خاله  کني ــسر خاله دبورا,درست حدس زده بـ ــرنس بود پـ !"دیرمي پـ
 عاشـقش شده بود :"منـو یاد تووني هاي شوهـرم مي

 
!" براین هم ش  کـــرده بود"دیرمي بیـــشتراز اون به پـــرنس ق لي  انـــدازه

 !"و هـمه ... همه به نوعي گـرمتربـرخوردشـ اهت داره 
 

ـیلي سردبود  مي ـراز علاقه خ ـته ي می ل"با اینكهدر مورد اب ـردند . بگف  ک
 امـا به خـوبي مي تونست رابطه ي دوستـانه
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شش کن نون  برقــــرارکنه !"دیرمي زمزمه کرد :)براي همین مي گفتم فرامو
 زمساله ي ثروت بزرگتر و تـد ي تر و خطرناکترا

 
ـــرمرده...اون تازه  شرط ندي سرپیـ ساله  شق و هر نیز دیگه ود اینجا م و ع

 تونسته سر پا بایسته اگه دست رتینالد به تو برسه مي تونه
 

ادعاکنه نون زنش هستي ثروتت هم مال اونـهو به هرروشي که بتونه  راحت
 ازت بگیره و پیرمرد رو ازبین ب ره...مثل بقیه ي

 
 به راحتي!( کارهاش

 
حق با او بود... پدربزرگ عزیزش !ن اید اتازه مي داد ! نه خوب که هنوز  لهب

 دست پرنس به اونرسیده بود ! پچ پچ وارگفت :)نكارباید
 

 (بكنیمب
 

نانه ي او را بلندکرد وبه نشــمانش خیره شــد :)رتینالد از اولش تو  دیرمي
 رو مي خواست و تو ن ایداتازه بدي بدستت بیاره تو باید
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مه پدربزرگ رو حفه  ه خار  ید و افت یدآخرین ام با نیزو تموم بكني... تو 
 بكني...(

 
!بالاخره !ویرتیـنیا به او خیره شد . گونـه هایش گل انداخته ود و  پـدربزرگ

 از همیشه زی اتر دیده مي شد...
 

 لب گفت :) نطوريب( زیر
 

ــرمي ــاك کرد :)اتازه  دیـ ــه هایش کشید و اشكهایش را پـ بده دست برگونـ
 کمكت کنم...اتازه بده رتینالد رو شكست بدم...اتازه بده

 
 رو نجات بد م,اتازه بده برگردم!( پدربزرگ

 
از یافتن کسي براي کم  احساس آرامش مي کرد :) هرکاري بگي  ویرتینیا

 مي کنم!(
 

 و پرشرمي بر ل هاي دیرمي خزید :)با من ازدواخ کن!( ل خندگرم
 

ــا تقری اً بي  !ضربه آنقدر محكم ازدواخب ــق بودکهویرتینیـ وناگهاني و عمیـ
 هـوش شد !دیرمي ادامهداد :)من دوستت دارم ویرتینیا ...مي
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 خوش ختت کنم,بهم اطمینان کن!( تونم
 

 به نشمان پرهیجان او خیره مانده بود :) تو تدي مي گي یا...( ویرتینیا
 

شید و...با تماس ل  دیــــرمي سوي خودک هایشان نیزي مجال نداد .او را به 
 سوزنده ازدل ویرتینیا تا شكمـش ریخت ومغزش ازکار

 
شیانه برروي ل هاي  افتاد شین و پرولع که وح شد این ل هاي آ ت .باورش نمي 

 اوحرکت مي کرد متعلق به دیرمي باشد . این حرارت نفس و
 

ضاي ویرتینیا  این سردي نون او بعید بود . تمام اع سر  آغوش پرهوس از پ
 د و مي کوبید . تقلایي کون  بـراي رهایي کردقلب شده بو

 
سیري  اما شد و دیرمي در حالي که همچنان  ست داد و رها  ـــش را ازد توانـ

 ناپـذیراو را مي بـوسید,ازعـقب برروي تخت خواباند و
 

ـهآرامي ـتادن میان او و تخت براي  ب ـا باگیراف ـتاد .ویرتینی ـش اف ـر روی ب
 لحـظه اي به حالت اغما افـتاد و مدتي نیزي نفهمید تا اینكه
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دیرمي را شنید :) قــ ولم مي کني مگه نــهبفكرش رو بكن... منو تو  صداي
 تا ابد پـیش پدربزرگ... اینجا...(

 
حال خود را نمي فـهمید . نشمان دهـانش را برگردنـش کشید .ویرتیـنیا  و

 نیـمه بازش سقـف را مي دیـد و گوشـهایش تمام
 

ـیتهاي ـونیم  واقع ـید)مي ت ـس اصلي را مي شن ـي پرن ـرمي یعن ازدواخ با دی
 خوش خت بشـیم ویرتینیا ... من قول مي دم تا ابد پیشت باشم

 
 ..(بشه.دوستت داشته اشم ق ولم کن ویرتینیا ...بذار همه نیز تـموم  و
 

ــشق* بطور خفیف و ملایم شروع شد  از ــیاط صداي موزی  داستان عـ حـ
 .ویرتینیا سعي کرد حرفي بگوید اما نتـوانست . تمام بدنش

 
سراز سینه اش برداشت وبا فاصله ي کم به او خیره شد . نهره اش از  دیرمي

سوخت و مي لرزید  شه متفاوت تر و پرشهوت ترو تذابتر دیده مي مي  همی
 راي آنشب آنهمه هیجان کافي بـود .به زحمت نالید :)ولم کن... لطفاً.(.ب
 

 :)توابم رو بده!( شد
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با شــرم و لرز و دودلي که مانع حرف زدنش مي شــد, زمزمه کرد  ویرتینیا
 :)من نمي دونم...باید...(

 
با بوســـه حر فش را برید .این ار خفیفتر بود .ویرتینیا نالید :)دیرمي  دیرمي

 ..(ولم کن.
 
یا هنوز قدرت درك این واقعیتها  و یكي دیگر, قوي تر و طولاني تر...ویرتین

 و این حرفها و این عشق و این بوسه ها را نداشت)ویرتینیا
 

 کن!( ق ول
 

 ) آخه...(
 
ـرد ل هاي ویرتینـ  و ـتي رهایش ک ـتربطوري که وق ـن اردردناک ـر ای یكي دیگ

 یا مي سوخت !) حاضري باهام ازدواخ کنيب(
 

ـر ـطربود عشق اهمیت  مگ ـدربزرگش در خ ـتي پ ـروق ـري بودبمگ راه دیگ
 داشتبمگر وقـت براي تصمیم گرفتن داشتب)بله!(

 
 سر بلندکرد :)متشرم!( دیرمي
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با  و یدن کرد .ازدواخ  به کوب یا شــروع  لب ویرتین ند شـــد . ق از رویش بل

 دیرميبحاضر بودبمي توانستبآي ـا راه علاخ ایـن بودبزود
 

ـ ودباو ـرمي به سوي میز توالت رفت :)بلند  ن ـقط هجده سال داشت !دی ف
 شو...باید عجله کنـیم !(و از تـع ه لوازم آرایش ی  رژو ی 

 
رایشت رو درست کن عـــزیزم...پاك شده یعني ...من :)بگیرآ آینـــه رداشت

 پاك کردم!(
 

ــد ــرفت و وآمـ ــینیا وسایلها راگـ ــشاند .ویرتـ ــرفت و او را نـ ,دستش راگـ
 مشغـول شد .دیگرآرایش کردن را یاد گرفته ود ! انگارکه

 
ــ  ــت نكار داردمي کند .دیرمي یقه ي  عروس ــلًانمي دانس کوکي بود .اص

 وهایش را عقبتاکسیدواش رادرست کرد وم
 

 :) پدربزرگ خیلي ازکار...رتینالد ناراحت شده بود...( انداخت
 

!)شنیدم به مادرممي گف ت آبروم رو پیش همه برد ...ال ته دویدن  رتینالدب
 تو هم خیلي شرم آور بود...(
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story loveموزی  فیلمي به همین نام* 
 

 ب(!... خاله دبورابمادر این پسرب)آماده اي عزیزم مادرم
 

با بي حالي وســایلها را برروي تخت پرت کرد :)آره فقط پاشــنه ي  ویرتینیا
 کفشم...(

 
 )اونو نمي گم!(

 
ــتاده بود :)براي اعلامنامزدي  ویرتینیا ــر بل ندکرد .دیرمي روبرویش ایس س

 مون!(
 

 )امشبب(
 

 )بله!(
 

 هل کرد :)اما ...اماآخه ..زوده من فكر مي کردم...( ویرتینیا
 

کنارش نشست وباترحم دست داو او رادر دستهاي خودگرفت :)مي  دیرمي
 دونم زوده عزیزم امامج وریم ما وقـت نداریم...رتینـالد
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کارتهاشـو انداخته فقط تو موندي امشب بـا این کارش تونست قـدمش  تمام

 رو مطمعن تر و فراتربذاره ... الان پدربزرگ ناراحته فكر
 

شو برده ام مي ا اعلام نامزدي مامي تونه هــــمه نیزرو از ذهنها کنه اون آبرو
 پاك بكنه وآبروي رتینالد رو بـ ره مي فهميباون از این

 
سراغت بیاد  به ـــوري  ست کي و نطـ ـــ لوم نی شینه ... معـ بعد درکمین مي 

 شایـد مثل لوسي تو رو بدزده ویا حتي به پدربزرگ صدمه زنه
 

س  کنیم...ا شاهد ...ما ن اید وقت تلف کنیم و ری ستند, کلي  شب همه ه م
 ... این آخرین فرصته ماست ...ب ینم نكنه دوستم نداريب(

 
 ل خند دلسوزانه اي زد :)نه دیرمي من دوستت دارم فقط...( ویرتینیا

 
با شــوق ل خند زد :)نه ... هیچي نگو !بذار به این تمله دلخوش  دیـــــرمي

 باشم !(و از تا بلند شد :) کاش رژ نـزده بودي!(
 

بازو دربازوي هم پایین رفتند,تمعیت کمتر شده,بخاطر هواي باراني  ـتيوق
 به سالن برگشته ودند . گـروه ارکستربه سالن آمده بود و
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ـس  باآخرین ـیل بودند غیراز پرن رمق,آرام وکسالت بارمي نواختند . تمام فام
 ... رتینالد فـلوشر !ویرتینیا خونسردبود .نمي دانست این

 
با  آرامش با وتودآنهمه را  یدن حقایق و قات آنشـــب و فـــــهم فا وتود ات

 هوسراني,ازکجا بدست آورده بود ! کم کم داشت سوالي در
 

نـــیزرا به پدربزرگ نمي گفتبوقتي به سالن رسیدند,دیرمي رهایش  هـــمه
کرد :)مي رم کمي نوشــیدني بیارم... فكرکنم هردو احتیاخ مغزش ایجادمي 
ـته بزرگترو تدي ترمي شد,نرادیرمي یعني پرنس اصلي بعد  ـته رف شدکه رف

 از اینهمه ماترا و بجاي این کارها
 

 !(داریم
 

ــرتینیا ــع بود وآثار با اضطراب به گ ویـ ــوشه اي خزید . ساعت ی  و ربـ ـ
 خس تگي در نهره ها ظاهر شده بود . نشمان ویرتینیا ناامیدانه

 
سه ي  مي سویش آمد . کم مانده بودبگرید :)نطوربودببو شت که نورا به  گ

 پرنس نه مزه اي داشتب(
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ص رکن... خودت همه نیزرو مي  بیچاره !ویرتینیا زمزمه کرد :) نند دقیقه 
 ي!(فهم

 
 با خشم غرید :)بگو بروگم شو نورا!( نورا

 
نرخید و دوان دوان دور شد .مهم ن ود . نند دقیقه ي بعد شاد مي شد !به  و

 دیوار تكیه زد و بي ص رانه نظاره گر شد .در مغزو دلش
 

بود .مي ترسید نتواند تحمل کنـد و همه نیـزرا بیرون بـریزد .بـاورش  غوغا
 دن ال پرنس دروغیننمي شد هنوز هم نشمش 

 
! این نند ماه عادت کرده بود عاشــقش باشــد ونمي توانســت ی   میگشــت

 ش ـه حتي بـاوتود شناخـتن شخصیت و فـهمیدن اهدافش,با
 

ــد .نه لااقل بعد ازآن حرفهاي رمانتیكي  وتود شیطان بودنش,فراموشش کنـ
 که زده بود وآن بوسه ي شیرین !دیرمي را دوست داشت اما

 
ــود آنقد نه ــیدن قصدش,باوتـ ــن شخصیت و فهمـ ــا وتود شناختـ رکه بـ

 فـرشته ودنش, ع اشـقش شود نـه حتي بـعد ازآن حرفهاي
 



wWw.Roman4u.iR  728 

 

و بوسه هاي پرهوس !مي دیدکه اسیر شیطان شده و مج ور است فقط  قشن 
 بخاطر حفه ونجات پـدربزرگش و ال ته خـودش و

 
صومیتش شمع شته پیوند بخورد ! کاش راه فراري دا ـــي,با فر  ت . کاش تایـ

 براي رفتن داشت .دیرمي برگشت .دوگیلاس پردر دست
 

شت ـــد بهتر بود  دا شایـ ست  ست نگاهش کند .نمي دان .ویرتینیا نمي توان
 بـجاي ازدواخ بـا پسري که دوست نداشت به پاي رتینالد مي

 
و با اعتراف به عــــشقش وبا تقدیم خودش, حتي با تقدیم تانش,او را  رفت

 تسلیم مي کرد .نمي دانست نرا احساس مي کـرد رام
 

شیطان ازوصلت با فرشته راحت تر و زی اتر بود ! شاید بهتربود باکسي  کردن
 مشورت مي کرد اما نه کسيبکِيب نگاهـش را نرخاند

 
ــر و ــید"پرنس کجایيب"دیـ ــه دستش داد :) کمي در دل نالـ مي گیلاس را بـ

 بخـور شروع کنم )...
 

یا یرتین ید .دیرمي وحشـــت کرد  و عه ســـرکشـــ ی  تر مه اش را  ه
 :)نكارکرديبالان مست مي کني!(
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 خالي را پس داد :)نرا پرکرده بودي کهب( ویرتینیاگیلاس

 
خندید :) حق با توست !(و خودش هم نوشیدني اش را تا ته سرکشید  دیرمي
 د اینطوري بهتر باشه!(:)شای

 
بازویش راگرفت  نرا چه بود !دیرمي  ندباو هنوز ب کاري بك نمي توانســـت 

 :)حاضريب(
 

یا له تكان داد .او هیچوقت حاضــر ن ود .)  ویرتین به علامت ب ســرش را 
 خانمها وآقایان .. . لطفاًی  لحظه...(

 
شیدني سوزانده بود .دیرمي ادامه مي داد :) لطفاًگوش نو .. کنید. گلویش را 

 آقاي میجر تشریف بیارید...(
 

ـــاده  همه سورپرایزبراتون آمـ شب ی   سوي آنها نرخید)ما ام سرها به  ي 
 کردیم و الـ ته ی  هـدیه ي سال نو براي آقاي

 
 ...بهترین پدربزرگ دنیا!(میجر
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کف زدن د . صدا درگــوش ویرتینیا پیچید و سرش گیج رفت ! خاله  هــمه
 رمي هنـوز هم داشت حقـیقت پرنسدبورا را دید .نرا دی

 
را مخفي مي کــــردباین سوال مرتــــب بزرگتر ومهمترمي شد !)  بــــودنش

 شایـد براتون خیلي ناگهاني بشه اما ما تصمیم گرفته ودیم
 

 اعلام کنیم( امشب
 

مي افـتاد .دلش مي خـواست همه نـیز به فوریت تمام شود تا بتواند  داشت
 به اتاقش,به تختش پناه ب رد و تا

 
در ســینه دارد بگرید و دیرمي نقدر خونســرد بود :) فكرکنم همتون  نفس

 حدس زدید ني مي خوام گم ! ب(
 

شت مي افتاد اگر بازوي  ویرتینیا شدت ناراحتي مثل اودا سي را دید .از  لو
 سیكان ود ! نورا رادید . ل خندش در حال تشكیل شدنت

 
. براین با ناباوري نگاهش مي کرد . لعنت بر پرنس کجا بودباما نه نه  بود

 بهترکه ن ود ! آنـوقـت ویـرتینیا نمي تـوانست ساکـت بـماند
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ــینیا مدتهاست همدیگه رو  مطمعناً  ــوانست !)من و ویرتـ پرنس هم نمي تـ
 دوست داریم و...(

 
او پرنس را مي خواســت,رتینالد را,شــیطان را,نه این نمي توانســت اتفاق  نه

 بیفتد !)و تصمیم گرفتیم به زودي ازدواخ کنیم...(
 
شي  و شویق !ویرتینیادیگر ازآن لحظه به بعد نیزي نفهمید .ازآغو انفجار ت

 به آغوش دیگر میرفت و صداها را تـشخیص نمي
 

ــعجب و شاد شده  داد ــدربزرگ متـ بود اما نه آنقدرکه ویرتینیا فكرش را .پـ
 مي کرد ! نـورا مرتب بغلش مي کرد و ت ری  مي

 
شد .و عده اي از تمله زن  گفت سي همراه عده اي براي رفتن آماده مي  . لو

 دایي الیت دور او حلقـه زده بـودند و متل  بـارش مي
 

یا تو خیلي احمق بودي وما خ رنداشــتیم...ب کردند ا ی  :)اوه ویـــــرتین
 غری هبتو فكرکردي دیرمي کیهبی  میجرب(

 
شان  خوب ست و ال ته از همی سوییني ا ـــرمي ی   ستند دیـ ـــها نمي دان آنـ

 انتظارمي رفت عص اني شده باشند با توته ه مساله ي
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! آخرین دقایق آن شــب همچون مه درخواب نامفهوم بود او شــدیداً  ثروت
 و مستسرگیجه گرفته بود و قدرت حرف زدن نداشت .ا

 
 بود و خ رنداشت. شده

 
ــامپاین مي  در ــش مي برد)اولین بارته ش ــي او را درآغوش راه اتاقش بود . کس

 خوريب(
 

 خندید . صدا را نشناخته بود. ویرتینیا
 

*** 
 

ـــ ح شدیداً دردمي کرد و حالت  صـ سرش  شد .  باگرمایي درکمرش بیدار 
 تهوع داشت .خواب آلود نرخید تـا ب یندنه نیـزي به کمرش

 
ـیده ـده بود !آنچنان سریع  نس  ـد ! کنارش خوابی ـرمي رادی که تن لخت دی

 وبا وحشت نشست که دیرمي هم از خواب پرید و ویرتینیا
 

ملافه را تاسینه بالاکشید و بـــا نشمان متوته لخت بودن خودش شد ! تازه
 از حدقـه درآمده بهدیـرمي زل زد . صداي قل ش در مغزش
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شود :)  اکو شم گ شان ن شده بودبدیرمي خمیازه ک ـــني نیزي  مي داد . یعـ

 ص ح شدهبنه زودب(
 

یا نه  ویرتین تازه ي  به ا مده بودبنراو  به تختش آ ید .اوکي  مي ل رز
 ندببـه خود نیروداد و پرسید :) توکسيباصلًانرا هر دو لخت بود

 
 نكار مي کنيبآه خداي من ...دیرمي نرا اینجایيب( اینجا

 
ــاف وموهاي  دیرمي ــفید و ص ــ ح باآن تن س با تعجب به او زل زد . درآن ص

 پخش شده بر بالش بسیار فری نده و زی ـا دیده مي شد اما
 

ـقدر ـرتینیاآن ـذابیت او را درك نكند وی ـاراحت بودکه ت !) تو نتهبخوب  ن
 ما زن و شوهر خواهیم شد...(

 
ــتیمب !(وبناگه بخودآمد :)اوه نه ! توکه ا من  ــد دیگه حالاکه نیس )خواهیم ش

 ...اوه خداي من .... توکه...(
 
ـمانش حلقه زد .دیرمي برروي س اق  و ـرس و خجالت در نش اشكي از ت

 دستش بلندشد :) تو نرا اینـجوري مي کنيب(
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ست ملاف ویرتینیا سپرکردو از تخت پایین پرید :)دیرمي بگوکه به من د ه را 
 نزدي!(

 
 ) حالامگه ني شدهب(

 
 :) ني شدهبمن مست بودم و نیزي حالیم ن ود!( ویرتینیادادکشید

 
 )منم همینطور!(

 
 )دروو نگو!(

 
باوحشـــت به ارتعاش درآورده بود, خم شـــد و ملافه  و عظیمي که تنش را 

 راکشید اما دیرمي دست انـداخت ومانع شد .ویرتینیا
 

 تدي شد :)بذارب ینم!( واردکشمكش
 

ــرمي ــوانهوار ویرتینیا را  دیـ ــود و با خونسردي حرکات دیـ ــوي بـ خیلي قـ
 تحمل مي کرد :)ویرتینیا تمـومش کن ! ...ما بالاخره امروز زن

 
 شوهر خواهیم شد!( و
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 ) امروزب(

 
 نشست :) بله امروز... فكرکنم دیر هم کردیم!( دیرمي

 
انگار تمـــام تصمیمات و اتـــفاقات دیشب را فـــراموش کرده  ویـــرتینیا

 بـاشد,بـاز او را دیـرمي میـجرناشناس
 

 دید و خود را عاشق پرنس سوییني مو طلایي !)نه امروز نمي شه!( مي
 

 ما دیشب تمام حرفهامونو زدیم!()باید بشه !
 

ص ح بقدرکافي ناراحت  نه شب فكرکند . آن  ست به دی درآن لحظهنمي توان
 کننده بود ! تاحواس دیرمي ن ودملافه راکشید اما دیرمي هم

 
ملافه ي اصلي روي دش  راکشید وتمع کرد !او با تل مچاله شده  همزمان

 ملافه ي ي ملافه اینطرف تخت نشسته بود و ویرتینیا با
 

تخت ایستاده بود .دلش گواه بد مي داد .بـــه سوي دیرمي راه افتاد  بازآنطرف
 :)بده ب ینم ... لطفاً...(
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شد و بقچه ي ملافه را زیر بغلش زد :)ویرتینیا لطفاً  دیرمي سرعت بلند  به 
 بس کن ...بچه بازي درنیار!(

 
ــت انداخت تا از او بقاپد اما دیرمي مچ دســتش  ویرتینیا ــید و دس به او رس

 راگرفت و ویرتینیادیوانه تـر شد : )بده به من لعنتي...(
 

با خســتگي هلش داد و غرید :) تمومش کن ویرتینیا !شــب عالي  دیرمي
 بود,با این حرکات احمقانه و دمـوده خرابش نكن!(

 
شكید و دیرمي به  شب راحتي او را دور زدو همراه ملافه عاليب !ویرتینیا خ

 خارخ شد.
 

*** 
 

خوردن ص حانه خود را به حمام رساند و دقایق طولاني در وان نشست  بدون
 وگریست .نشاني کهدلیل برازدواتشان بـاشد پـیدا نكرده

 
ــود ــرسید و اینرا حق خودمي دانست .در عین حال که  بـ ــاز هم مي تـ اما بـ

   ساعت نامزد شده بود وفكرازدواخ نمي کرد در عرض ی
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ی  ســـاعت بعدش زن شـــده بود !ایـــــن انصـــاف ن ود .او براي  شـــاید
 شوهرش,براي نامزدي اش,براي اولین عشق ازي اش کلي فكرکرده

 
 .بود

 
حوله به تن از حمام درآمده بود و تلوي آینه موهایش را ســشــوارمي  تازه

 کشیدکه دیرمي سرزده داخـل شـد .ویرتینیا عـص اني و
 

قسـمتهاي بیرون مانده ي سـینه اش را مخفي کرد :)نرا بي اتازه  شـرمگین
 اومديب بروبیرون!(

 
 متعجب سر تا ماند :)اما نرابازمن خجالت مي کشيب( دیرمي

 
یا حالامي شـــه بگي نرا  ویرتین ید :)آره...  نار پشـــت پرده ي وان دو نا ب

 اومديب(
 

پشت نایلون دیدکه دیرمي به سوي آینه رفت :)مي خواستم قرار مراسم رو  از
 تنظیم کنم کلیساي ژان پل تا شش عصر...(

 
 نالید :) امروزب( ویرتینیا
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فت  دیرمي مت گ با ملای باز  ما  ید ا ـــدت خشــم کشــ نفس عمیقي از ش
 :)خ رداري دایي رو تهدیدکردندب(

 
 !(با عجله پرده راکنار زد :) نيب ویرتینیا

 
ــرمي ــتند ی   دیـ ــه موهایش را درست مي کرد :)گفـ نگاهش نكرد .درآینـ

 میلیون دلار ندي یكي از بچه هاتو مي کـشیم و حالانه
 

,نه سمـنتا و نه کارل تـرات از خـونهدراومـدن نـدارند !(و بـه سوي لـوسي
 او برگشت : )بنظرت ما وقت زیادي داریمب(

 
 معلوم کار اونهب(خجالت شده بود :)ازکجا  ویرتینیا

 
 )من نمي تونم به اندازه ي تو خوش ین باشم... خوب ني مي گيب(

 
 )اگه ممكنه به من فرصت بده ... لااقل ی  روز!(

 
 ي دیرمي در هم کشید :)خیلي خوب... فرداعصر نطورهب( نهره

 
 ا نفس راحتي کشید :)خوبه ...متشكرم!( ویرتیني
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فت .ویرتینیا با احساس دلسوزي از به تندي برگشت و به سوي در ر دیرمي

 اینكه او را رنجانده باشد در پي او دویـد و به بهانـه ي
 

سوالي که شب قــــ ل فكراو را مشغــــول کرده بودنگه اش داشت  پرسیدن
 :)راستي تو نرا به همهنمي گي کي هستيب(

 
حالانمي تونم !این ریســـ   دیرمي تاد :)نمي تونم ...  روبرویش ایســ

 ن فعلًا امیدواره من حافظه ام رو بدست نیاوردم و اگه بفهمهبزرگیه...او
 

زنه ه ســیم آخر... اون آدمهاي قوي اتیرکرده که ا هر قدم اشــت اه ما  مي
 ممكنه خسارت ت ران ناپذیري بزنه ما مج وریم تا بسته شدن

 
 دستهاي رتي نالد احتیاط بكنیم!( کامل

 
 هنوز مشكوك بود :) تو اینطور فكرمي کنيب( ویرتینیا

 
شتربراي  )خوب اگه مي خواهي امتحان بكنیم در هرصورت من ی  تون بی

 از دست دادن ندارم همینطوربقیه!(
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خواســت برودکه ویرتینیاگفت :) لااقل به براین بگیم اون دوســتت  بازمي
 دارهوخیلي بخاطر رفتار...رتینا لد عذاب کشیده!(

 
ست دارم و به همین خاطر نمي تونم روي ملا دیرمي شد :)منم اونو دو یمتر 

 تون اون ریس  بكنم...(
 

حرکت کرد اماویرتینیا این ار دســتش راگرفت وبا عجله پرســید :)ما  وباز
 دیشب...با هم شدیمب(

 
شده بود .بغض گلوي ویرتینیا را  دیرمي ص اني  تواب نداد .بنظرمي آمد ع

 بدردآورد :) لطفاً بگو...(
 

یادم  یا ...منم مســـت بودمو نیزي  )نمي دونم...منم نمي دونم ویرتین
 نیست!(

 
از شـــدت شــرم ســر به زیرانداخت :)پس نرا نذاشــتي ملافه  ویرتینیا

 روب ینمب(
 

 ) نون تو خیلي ناراحتم کردي و قل م رو شكستي ! انگارکه ازممتنفربودي!(
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 ط ترسیده بودم!(با ترحم سر بلندکرد :)م تاسفم ... من فق ویرتینیا
 

سیدي یاا ز زن  دیرمي شانه کرد :)ازمن تر شتانش موهاي خیس او را  با انگ
 من شدنب(

 
 )نه خوب من فقط ترسیده بودم نون ... هیچوقت...با هیچكس...(

 
شد  و ستهاي دیرمي دور تنش حلقه  ست ادامه بدهد !د شرم نتوان شدت  از 

 :)اوه کونولوي عزیزم...(و سر خم کرد :) کي مي خواهي مال
 

 بشيب( من
 
سعي کـرد او را بـ وسد .ویرتینـیا با اکراه سرش را فـراري داد اما دیـرمي  و

 مداومت کرد و این بوسه بسیار لطیف تر و لذت بخش تر
 

شــد بطوري که ویرتینیا متوته شــد خودش هم متقابلًادارد او را مي  بقیه از
 بوسد و ایـن باعث امیـدواري دیـرمي شد .او را بـغل کردو

 
ـر ـمي شهدارم زندگي ام رو پس مي  سرب ـش گذاشت :)باورم ن شانه ي لخت

 گیرم ... کاش همه نیززود تموم بشه!(
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ــوخت . بناگه ــدیداً به حال او س ــت  دل ویرتینیا ش فكر اینكه او بعد ازبدس
 آوردن حافـظه اش نقـدرناراحت شده ووحشت کرده

 
ساکت مانده بود,دور از خانه و زندگي و مادر,دور بود , نطور تحمل کرده و 

 از اسـم و شخـصیت اصلي اش ودیـدن بیـگانـهدر
 

 خـود, صاحب هـمه نـیزاو و نـداشتـن تـوانایي اثـ ات و تـاي
 

ستاخ بي شكلات و از هم احترامي وگ شاهد م سي رتینالد و  شنا ي و قدرن
 پاشیدگي فامیل بودن بدون قدرت تلوگیري,بسیار رنج آور

 
و از طرف دیگر بســیار زی ا بودکه اومي توانســت پســرخاله اش را,پرنس  بود

 اصلي و بي گناه را به خانه و خانواده برگرداند به پاس
 

ش ! بله ویرتینیا بالاخره اوبـــراي راضي کردن پـــدربزرگ براي قـــ ول کم 
 فرصت تلافي کردن پیداکرده بود.

 
شیدن به  بعد سرك ک شید وبراي  ست ل اس راحتي پو از رفتن نامزدش ی  د

 پایین رفـت . خداخدا مي کرد بـا پدربزرگ روبـرو
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.مي دانسـت این تصمیم ناگهاني ازدواتـشان او را به ش  انداخته ود  نشود
 اوحتي براي رد شدن هم راه .در پایـین اوضاعي بودکه

 
کرد . کارگرها اطراف را تمع مي کردند . خدمتكارها برگـــــشــته  پیدانمي

 بودند و عـده اي از فامیـل از تمله خـاله دبـوراو دخـترها و
 

و فـیونا و هـلگا دور دیرمي و پـدربزرگ حلقه زده بودند !ویرتینیا با  ارویـن
 نگراني به تمع نزدی  شد تا ماترا را بفهـمد . تمع به

 
سلام عروس خانم... نقدر  محض شد و نورا با هیجان گفت :) دیدن اوباز 

 مي خوابيب(
 

ــــاله ــماها دیونه ش دیدبدیرمي مي گه اید فردا ازدو خـ اخ دبورا غرید :)ش
 کنیـم... ی  روزه که نمي شه کاري کرد!(

 
باگیجي گوش مي کرد .مج ور ن ود تواب  هرکس فت و او  نیزي مي گ

 بدهد .از دست همیشان خسته بود تا اینكه پدربزرگ دست او
 

 :) ی  لحظه ا من بیا...( راگرفت
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وقت بازتویي رسیده بود .ویرتینیا ناامیدانه به دیرمي نگاهي انداخت و  بله
 و زمزمه کرد :)مج وریم!(ا
 

 منظورش را فهمید! ویرتینیا
 

وارد خلوتگاه پدربزرگ یعني کتابخانه شــدند, پدربزرگ بدون معطلي  وقتي
 در را بست و پرسید :) تو نت شده دختربنرادر مورد

 
 نیزي به من نگفتيب( دیرمي

 
 با خجالت گفت :)خیلي ناگهاني شد بابابزرگ ...متاسفم!( ویرتینیا

 
ته )نر یدکلي در این مورد فكر مي کردي این ازدوا با ـــدبتو  هاني ش ناگ ا 

 شوخي نیست و تو هنوز بچه اي!(
 

شمانش مي آمد و  ویرتینیا سد دایي مرتب تلوي ن سر به زیرانداخت . ت
 ال ته شادي بي حد پرنس !او قاتل بود !) لااقل بذارید ی 

 
 بگذره بعد!( مدت
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او دیگر حاضـربه دیـدن تسد دیگـري خصوصاً مال پـدربزرگ ن ـود,از  نـه
 پـرنس بعـید ن ود !)نمي تونیم

 
 بزرگ ...ما مي خواهیم فردا ازدواخ کنیم!( بابا

 
 ) این تصمیم دو تا تونهب(

 
 )بله...(

 
 )اما نراب(

 
 دست رتینالد به اونرسد !)ما دوست داریم همه نیززود تموم بشه!( تا
 

ــتوران,گل ها...  ــا, رس ــم, کلیس ــیم, مراس ) این طوري که به نیزي نمي رس
 تزاینات...(

 
ــــازه ــت ازدواخ مي کرد !)ما از  تـ ــــمید .او واقعاً داش معني اش را مي فهـ

 تشریفات خـوشمون نمیاد ... ی  مراسم مختصر و...(
 

یا  ماه کارل ! این آرزوي ویرتین ته ي  به گف نه ! یا عســلي طولاني و وحشــ
 ..)من براي توکلي آرزو داشتم!(بود.
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ــكلي  ویرتینیا ــاس مي کنم مش با علاقه ل خند زد و پیرمرد ادامهداد :)احس

 هست,شمادو تا ی  توري شدید ني شده به منم بگید!(
 

از حدس اووحشــت کرد و پدربزرگش از نهره او در حــــدســش  ویرتینیا
 مطمعـن شد :)به من بگو ویرتینیا شاید راهدیگه اي باشهب(

 
ست بگویدبباید مي گفتبش اید بهتر بود  بازویرتینیا شد .مي توان دو دل 

 او همه نیزرا بداند و مانع شود اما یـا ریسكشباگر تلوي
 

ـــزي مي  رتینالدگرفته سیم آخر مي زد !دیرمي حتماً نیـ شاید به  شد  مي 
 دانست که تا به حال ص رکرده بود .او رتینالد را مي

 
ــردست ,او هم ی  تان بیششناخت تربراي از دست دادن نداشت وشاید اگـ

 از پـا خطا مي کرد باعث مرگ او هـم مي
 

 !پـدربزرگ موهاي او را نوازش کرد :) ني شـده ویرتینیاب( شد
 

ــت داریم ونمي تونیم  ویرتینیا ــد :)ما همدیگه رو دوس دوباره به او خیره ش
 ص رکنیم ... همین!(
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باخســتگي ل خند زد تا بلكه پیرمرد راقانع کند و پدربزرگ خندید :) نكنه  و

 شماها باهم خرابكاري کردیدب(
 

 رتینیا از شدت خجالت داد زد :)نه پدربزرگ!( وي
 

 نشم  زد :)دروو نگو!( پیرمرد
 

شون رو تموم کردند ودارند  ودر شد .دیرمي بود :) آقاي میجرکارگرهاکار زده 
 مي رند...(

 
 سویش رفت :)اي شلوو!(به  پدربزرگ

 
ي دیرمي را نوازش کرد و خارخ شد !دیرمي متعجب به نهره ي سرخ  وگونـه

 شده ي ویرتینیا نگاه کـرد : ) ني شدبني گفتيب(
 

 غرید :)مگه غیرازدروو شانس دیگه اي داشتمب( ویرتینیا
 

 )...)و
 

 )وآبرومون رفت!(
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آمدن فیونا مانع شـــد وحشــتزده خندید و ویرتینیا را هم خنداند . دیرمي

 :)اتازه هستب(
 

یا فهمید براي نه آمده :) فیونا  دیرمي کنار رفت و فیوناوارد شـــد .ویرتین
 مج ورنیس تي!(

 
 شرمگین گفت :)نه ...من باید معذرت بخوام!( فیونا

 
بي حوصــله تروگرفتارتر ازآن بودکه ا او وقت تلف کند :) تو حق  ویرتینیا

 ي تو بود همین کار رو ميداشتي... هرکس دیگه اي تا
 

 (کرد
 

 سربه زیر انداخت :) تو خیلي پردرك هستي!( فیونا
 

 به سوي در رفت :)من همه نیزرو فرام وش کردم!( ویرتینیا
 

*** 
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عصر سرویرتـینیاآنقدر شلوو بـودکه حتي فـرصت نكرد نیـزي بخورد  تـا
 . این مي رفت اومي آمد . اینرا تنـظیم مي کـردند,آنـرا

 
مي کــردند,مشورت مي کــردند, تصمیم مي گرفــتند,بیــرون مي  انتخاب

 رفتـند,بر
 

شكل  مي شها, ساقدو سل, شتند,طر  کی ,نوع گل,مدل ل اس,محل ماه ع گ
 کارتها, لیست مهمانان, تزاینات سالن...ازدواخ نقدر

 
 داشت! تشریفات

 
ه بهفت تقری اً تمــــام سفارشات داده شد و همه به منظور رسیدگي  ساعت

 کارهاي خودشان وآمـاده شدن بـراي مراسم فـردا پخش
 

ـدند ـته شده و  ش ـتصر باف ـا موهاي مخ ـنیا بالاخره فرصت کرد ب و ویرتی
 ل اس زیر کوتـاهي,خود را براي استراحت به اتاقش

 
ـیرون ریخته شده بود .روي  برساند . انگارکهدزدآمده بود . ل اسها ازکشوها ب

 میز توالت بهم ریخته بود .ویرتینیاتخت پراز ژورنال بود و
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ـراي خواب داشته باشدکه در اتاقش  روي ـایي ب تخت را تمع مي کرد تا ت
 به صدا درآمد .ویرتینیا بلوزآبي دیرمي را ب تن کرد و

 
وارد شــد . گرفته و حتي خشــمگین بود :)ســلام ویرتینیا ...مي دونم  براین

 خیلي خسته اي اما باید باهات حرف بزنم.(
 

فهمید او هم براي گرفتن تواب آمده ! براین در را بست اما همانجا  ویرتینیا
 ماند :) خـطري پیش اومده مگه نهب(

 
 سعي کرد بي اعتنا باشد :)نه... نطورب( ویرتینیا

 
 )نراداري ازدواخ مي کنيب(

 
مي دانست عـــاشق دیرمي بـــودن بهانه ي مناس ي براي براین  ویـــرتینیا

 هوشیار ن ود و سكوت او براین را بـه یقین رساند :) حالاوقتش
 

 دیرمي هم اون نیست ...خودت مي دوني...موضوع نیهب( نیست
 

 سر به زیرانداخت :)مج ور شدم براین ... مثل تو!( ویرتینیا
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 به ازدواخ بادیرمي بكنه!() هیچ چ یز نمي تونه تو رو مج ور 
 

 لب تخت نشست و براین به سویش آمد :) ني شده ویرتینیاب( ویرتینیا
 

 )خیلي دلم مي خواست مي تونستم بهت بگم اما مي ترسم!(
 

شت :)از ني  براین سیاهش دا شلوار  ست در تی هاي  سید .د روبرویش ر
 مي ترسيب(

 
 ت!(به نشمان نگران او خ یره شد :)از حقیق ویرتینیا

 
 )شاید حقیقت نیزدیگه اي و تو داري اشت اه مي کنيب(

 
ست :)بگو دیرمي  ویرتینیا ش شد . یعني ممكن بودببراین کنارش ن دو دل 

 نطور تونست قانعت بكنهب(
 

 ) مي ترسم خیلي ناراحت بشي!(
 

ید  كث پرســ عد ازکمي م مل کني منم مي تونم !(و ب گه تو تونســتي تح )ا
 :)موضوع درباره ي پ رنسب(
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احســاس میكرد اگر همه نیزرا بگوید ســ   تر مي شــود .او به  ویرتینیا
 مشورت کردن نیاز داشت وبالاخره بـراین باید موضوع را مي

 
صر همه  فهمید ستش دیرمي مي گه مق نه فرقي مي کرد ی  روز زودتر !)را

 ني پرنس!(
 

ست که اون اینقدر بد  براین صور ویرتینیاآرام بود :) نه دلیلي ه بر خلاف ت
 باشهب(

 
 )دلیل این که اون ... اون نیست!(

 
 ) یعني نيب(

 
 )ب ین ی  نیزي مي گم قول بده بین ما بمونه!(

 
 ) قول مي دم.(

 
 )دیرمي مدتهاست حافظه اش رو بدست آورده!(

 
 وحشت کرد :)تديب( براین
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 که ما فكرش رومي کردیم!( )بله و اون کسي

 
 با ناباوري گفت :)پرنسب( براین

 
ســــر ت  ان داد وبــــراین خندید :) این امكان نــــداره... اون  ویــــرتینیا

 ...نـهنمي شه... نشمها, موهـا, قـیافه ...نـه اون
 

 تونه پرنس باشه!( نمي
 

 )اما توگفته ودي اون بیشتربه پرنس ق لي ش یهب(
 

 )من اخلاق و رفتارش روگفتم!(
 

 )خوب همین کافیه ... همه مي گفتند عوض شده!(
 

 )نرا اون باید با وتود متنفربودن پیش بابابزرگ بمونهب(
 

 ) نون حافظه اش رو از دست داده بود!(
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) خداي من...اون شش سال توي کما بوده...(و بازکمي فكرکرد :)اگه دیرمي 
 پرنس پس اون یكي...(

 
یاویرت لد  ین نا مل کرد :)اون رتی کا هد برایش  كه تواب مي خوا یال آن بخ

 فلوشر...پسر ی  پلیس...(
 

مدیرمي  براین لد...منم فكرمي کرد نا فت :)پس اون رتی نه گ خونســردا
 باشه...(

 
 متعجب شد :) تو رتینیالد رومي شناختيب( ویرتینیا

 
 ) سیزده سالگي پرنس منو باهاش آشناکرد!(

 
 رابطه گیج شد . اینهمه سالب)نراب( از این ویرتینیا

 
ـراین ـیز بي خ رگفت :) خوب نون پدر رتینالد اتازه نمي داد  ب از همه ن

 پرنس به اون نـزد ی  بشه پرنس هم ازمن کم  مي
 

 ...در ضمن گفتم که ما دوستهاي خیلي خوبي بودیم!(خواست
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 تر شد :) یعني نيبنرا پدرش نمي ذاشتب( ویرتینیاگیج
 

شوهر خاله زنش روبا وتود اینكه رتینالد توي ) هرکس  شت ... بودنمي ذا
 شكمش بود ول کرده بود و بـا خاله ازدواخ کرده بود

 
 فلوشر ن ود رتینالد بي پدر...( اگرآقاي

 
 احساس دردي در سرش کرد :)پرنس و...رتینالد برادرندب( ویرتینیا

 
وحشت کرد :) مگه تو نمي دونستيبمنم فكرکردم دیرمي بهت گفته...  براین

 خداي من!(
 

ـرادر ـهمه ش اهتب ! براین بازوي ویرتینیا راگرفت  ب ـرادر بودند ! این !آنها ب
 :)به هیچكس نگـو... لطفاً ... این ی  راز ه...(

 
 ســرگیجه گرفته بود . این بود علت آن توته ها و پچ پـــــچ ها و ویرتینیا

 نگاهها, این بود علت برآشفتن پرنس در شب ورود دیرمي, این
 

علت نزدیكي در حیاط خانه یشـــان, این بود علت اصــرار پرنس براي  بود
 فـهمیـدن بازگشت حافظه ي دیرمي و ال ته ترحم وکم 
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ـــاره ي خاله  دیرمي شد یابراي حرف زدن دربـ سرش زخ مي  به پرنس وقتي 
 د . مثل ی  برادر خوب ! برایندبـورا به خانه یشان رفته و

 
کرد :)اینه کهمنوگیج کرده اونها ش یه هم هستند ...ش یه آقاي سوییني  زمزمه

 و شناختنشون سخت تر شده!(
 

ـوغا بود .آن دو پسر زی ا اما متفاوت !شب مستي پرنس  دردرون ـرتینیا غ وی
 مقابل نشمانش آمد" حالابه بابا ني بگمببگم بد قولي

 
 اي براین به خودآمد :) تو نرا داري با دیرمي ازدواخ مي کنيب("با صدکردمب

 
 )بخاطراون...رتینالد... آخرین هدفش ی  سوم ثروت پدربزرگ!(

 
ستم زودتربه تو بگم اما  ضوع ارث رو فهمیديبمن مي خوا )پس بالاخره مو

 ترسیدم خرابكاري بكني و لو بدي نون امیدواربودم
 

 .(کمتري خ ر داشته اشند.. اشخاص
 

 )خیلي زودتر خود رتینالد بهم گفته بود!(
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 ) یعني نيبنرا باید بگهب(
 

 )نمي دونم ... شاید مي خواسته به این روش قانعم بكنه!(
 

 ) خوب تو مي توني بجاي ازدواخ,ثروت رو به ابابزرگ برگردونيب(
 

 )اونوقت رتینالد مستقیم سراو ب ابابزرگ مي ره!(
 

 )ما مي تونیم به همه گیم و رتینالد روگیربیندازیم!(
 

شون کم   شه ها از ) اون آدمهاي خطرناکي داره که براي اتراي تمام این نق
 گرفته اگه دون مدرك همه نیزرو فاش کنیم ممكنه به

 
 صدمه بزنه!( بابابزرگ

 
بابزرگ م با گارد* رده) یه مي تونه از خودش مواظ ت بكنه ...ب ادي  , قو

 گیره ی  کاري مي کنه, تو ن اید خودتو فدا بكنيب(ومي 
 

به بابابزرگ مي گیم و ثروت رو انتقال مي دیم  باهیجان گفت :) همه نیزرو
!( 
 



wWw.Roman4u.iR  758 

 

 ناراحت شد :)نمي شه براین ...نمي تونم!( ویرتینیا
 

هنوز مشتاقانه سرعقیده اش بود :)نرا نمي شهبتادیر نشده همه نیز  بـــراین
 ه هنوز ازدواخ نكردي پس...(رو بهم بزن .. . توک

 
 با شرم سربه زیر انداخت :)نمي دونم...شایدکرده باشم!( ویرتینیا

 
 ) نيبنه... خداي من... تو ن اید مي ذاشتي!(

 
guard body .نگه ان شخصي* 

 
یا ـــد ...  ویرتین یدم نطور ش ند :)نفهم ندک ـــت ســر بل هنوز نمي توانس

 هنوزمطمعن هم نیستم!(
 

 )اگه مي خواهي بریم دکتر ب(
 

نگاه کوتـــاهي به او انـــداخت .بجاي اوگـــونه هاي براین گل  ویـــرتینیا
 انداخته ود !) فعلًامشكل مهمتراز ایـن داریم!(

 
 حرف را عوض کرد :) تو مطمعني دیرمي راست مي گهب( براین
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 نگران شد :) نطورب( ویرتینیا

 
له  خا به  مه ي حقوقي  نا ی   ته ق ل  نده ي مرگ ) هف که پرو یده  دبورا رســ

 شوهرش بسته شده ظاهراًثابت شده تویل قرباني سوءقصد
 

 هنري شده!( دایي
 

 شوکه شد :) خداي من ! تدي مي گي براینب( ویرتینیا
 

 )و من فكرکردم شاید پرنس فهمیده و انتقام پدرش رو ازدایي گرفته!(
 

ته شـــده و خیلي  نهبدایي اواخر نوام رکشـــ ما نطورممك زودتر از )ا
 اون,زودترازاومدن دیرمي گم شده بود!(

 
ست که گیجم کرده...پرنس باید ی  تورهایي زودتر  ساله ا ) فقط اینجاي م

 فهمیده باشهب(
 

 )مثلًانطوريب(
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سها و یا وکلاوکاراگاها  ساني کم  گرفته مثلًااز پلی شاید ازک )نمي دونم ... 
 و...(

 
 نس پیداکرده!(حقوقب ! یعني ممكن بودب)خود پر دانشجوي

 
 ) نيب(

 
 )پرنس دانشجوي هنر نیست...اون حقوق مي خونه!(

 
 )ازکجا فهمیديب(

 
 ) کتابهاشو دیدم و حتي بخاطر این کار دعواو تهدیدم کرد!(

 
 )اگه تهدیدکرده معلومه مساله خیلي براش تدي و سري بوده!(

 
 ) هیچكس نمي دونه,حتي خاله... حتي می ل!(

 
 ) یعني اون هنوز هم پرنس و دیرمي رتینالدب(

 
 )اونوقت بازم نیزي عوض نمي شه اون دا یي روکشته و قاتله!(
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 ) بقیه نيبمعلوم نیست که بقیه هم کار اون باشهب(

 
 )اما اونها برادرند وآقاي سوییني پدر هر دوشون!(

 
سویي بود سان تر شه از پدرش متنفر بود ... مي گفت ان که ا  ه)رتینالد همی

 تهدید حاضربه ول کردن زندگي و خوش ختي اش شده!(
 

هم گفته بود پدرش ترسو بود ! یعني او رتینالد بودببراین از تا  ترسوبپرنس
 بلند شد و به سوي پنجره رفت :) نطوري مي تونیم

 
 کدومی  پرنسب( بفهمیم

 
 زیرلب گفت :)براي فهمیدن دیگه خیلي دیره!( ویرتینیا

 
شده بود .کارها تقری اً تمام شده بود . تالار رزرو شده بود . کلیسا تزاین  شب

 شده بود . کارتها فرستاده شده بود و حتي ل اس عروس
 

شــده بود اما ویرتینیا دودل تر و افســرده ترو نگرانتر ازآن بودکه  خریداري
 توته بكند خاله دبوراکمكش مي کرد ل اس را
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ساده ا پروکند سیار  ـــاي .مدل ب شت که بجـ شت .بالاتنه, تاپ تنگي دا ي دا
 آستین,دو بند باری  بر شانـه ها داشت .پاییـن تنه بلند و

 
, تماماً ابریشــم,پراز مرواریدهاي دوخته شــده به شــكل رز داشــت شــل

 .ویـرتینیا اصلًابـیاد نداشت ل ـاس راکي و نطوري انتخاب
 

 خوشگل دیده مي شي!( . تنها بودند :)ویرتینـیا توي این ل اس خیلي کرد
 

 )روابط شما باآقاي استراگر نطور پیش مي رهب(
 

 )خوبه فقط رفتار پرنس خیلي ناراحتم مي کنه!(
 

,رتینالد,نامش هر نه که ود ویرتینیا هنوز عاشــقش بود و یادآوري پرنس
 اش او را به لرز مي انداخت اما سـعي کردکاري نكنـدکه

 
ـ اید ب خاله ـه بشود :)شما ن ـرکسي متوت ه عقیده ي اون اهمیت بدید ... ه

 ی  طرز زندگي داره!(
 

سته اما  خالهدر ست گفت :)در شت ل اس ویرتینیا را مي ب حالي که زیو پ
 پرنس همه نیزمنه دلم مي خواد شادي و رضایتش رو ب ینم(
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 )اگه اون پسرتونه باید از خوش ختي شما شاد بشه!(

 
به ســوي خودبرگرداند :)بذارب ینم ... کمرش زیاد  مثل دیرمي ! خاله او را 

 تن  نیستب(
 

شد :) هنوز خ ري  ویرتینیا شیده ي خاله اش خیره  به نهره ي زی ا اما دردک
 ازش نیستب(

 
له یاط  خا نه فقط دیشـــب تـــــوي ح خت :) ندا تور را بر ســرش ا

 نند بار در خونهدیـدمش...اصلًابـاهام حرف نـزد حتي نگاهم هم نكرد, 
 

ــت پنجره گریه مي  رفتم ــي در رو بازکنه ...بیچاره می ل پش اما اتازه ندادکس
 کرد.(

 
ید"اوپســرت نیســـت" اما به زحمت تلوي خود  به زبان ویرتینیاآمد بگو

 راگرفت !)دیشب وقتي تو روتلوي همه بوسید خیلي خوشحال
 

فهمیدم بالاخره عاشــق شــده ... آخه مي دوني, اون هیچوقت عاشــق  شــدم
 نشده بود هیچوقت دختري رون وسیده بود اون مثل گل پاك
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 ...(بود
 

در نــــشمان خاله حلقه زد . بغــــض ویرتینیا هم بادکرد,دیشب آن  اش 
 حرفها,آن آغوش, آن بوسه... نقدر زیـ ا بود ! خاله ـا ت مسخر

 
ید ند ید  :)ازوقتي تو خ ـــد عاشــق هم ش مدي فكرمي کردم تو و پرنس  او

 وبالاخره با
 

 ازدواخ مي کنید و تو مي شي عروس من( هم
 

اوداشت با پرنس ازدواخ مي کرد و مي شد عروس خاله !)نراویرتینیابتو  بله
 عاشق پسرمن وديب(

 
ــكهایش  بغض ــارآورد وبراي آنكه خاله اش ــمانش فش گلوي ویرتینیابه نش

 یر شدن بودند ن یند,به سوي تختراکه آماده ي سراز
 

 :) خاله شما از ازدواتتون راضي هستیدب( برگشت
 

 کرد :) خداي من ! تو نرا این سوال رومي پرسيب( خالهناله
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 با تعجب به سویش برگشت :) نطورب( ویرتینیا
 

 به سویش رفت :)ني شده ویرتینیاببه من بگو!( خالهوحشتزده
 

دوســت داشــت اومادرش بود, ایســتاده در  به او زل زد . نقدر ویـــــرتینیا
 اتاقش,در شب ق ل از عروسي,بـغلش مي کرد و دلداري اش مي

 
و اومي توانست همه نیز را بگوید ودرآغوشش بگرید ! خاله دستهاي او  داد

 را گرفت وباعجله گـفت :) تو باید بري ویرتینیا... تا دیر
 

 از اینجا برو!( نشده
 

 متعجب و گیج شد :)نرابموضوع نیه خالهب( ویرتینیا
 

له ی   خا بدم... این فقط  ید :)نمي تونم توضــیح  ماً مي لرز اش رســ
 احساسه...(

 
 ) نيب(

 
 ) تو در خطري!(
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در به صـــدادرآمد وویرتینیا اتازه ي ورود داد .دیرمي بود .با بلوز و  بناگه
 شلوارآبي کمرن ,زی ا اماخسته درآستانه ي در

 
 ویرتینیا مي شه ی  لح ظه...(:) ظاهرشد

 
ــایتي زمزمه کرد :)من  وبا ــكید . خاله با نارض دیدنش در ل اس عروس خش

 دیگه اید برم...(
 

به بدرقه اش تادر اتاق رفت . خاله رو به دیرمي که هنوزدرآستانه ي  ویرتینیا
 در مانده بودو هنوزنشم در ویرتینیاداشت گفت :) آقا

 
 ین دختر دنیا رو بدست آورد ید!(ت ری  مي گم...بهتر داماد

 
با خجالت خندید :)مي دونم ماما !(و بناگه بخودآمد :)آه لطفاً خانم  دیرمي

 استراگر منو ب خشید ...من...(
 

ــدم ! این براي من  خاله خندید :) عزیزم راحت باش ...من مادر براین هم ش
 افتخاربزرگي!(
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یا دیرمي یا نگاه کردویرتین به ویرتین هم خندید !بعد از رفتن  با وحشـــت 
 خاله,ویرتینیا معذب از نگاه غریب او غرید :)نمي دوني عروس

 
 شب ق ل از عروسي همدیگه روب ینندبشگون نداره!( ودامادن اید

 
 بهدر بسته تكیه زد :)بیا اینجا!( دیرمي

 
 ترسید :)نرابنیزي شدهبکاري کردمب( ویرتینیاکمي

 
 پچ پچ وارگفت :)آره ...بیا!( دیرمي

 
 بیشتر ترسید و حتي قدمي عقب گذاشت :)نكارکردمب( ویرتینیا

 
شقم کردي ...دیونه ام کردي  دیرمي سناکي زد :)نكارم کرديبعا ل خند تر

 ...بیا اینجا!(
 

سوي آینه  قلب سوندي !(و به منظور ردگم کني به  ویرتینیا لرزید :) اَه منوتر
 برداشت و در حالي که موهایش را نرخید, تور را ازسرش

 
کردگفت :)راستي من ی  فكري کردم !(ازآینه دیدکه دیرمي از درتدا  بازمي

 شـد و به سوي او راه افتاد . خدایا نقدر ش یه پرنس
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 !)مي گم نطوره نیز کنیم...من همه نیزرو به بابا بزرگ بگم و...( بودب

 
به خود فشــرد .ویرتینیا  رســید و ازعقب بغلش کرد و او را محكم دیرمي

 ترسید .او هنوز هم به دیرمي اعتماد نـداشت !دیرمي به آرامي
 

 :) عزي زم نرا مي لرزيب( پرسید
 

 به ساق دستان او نن  انداخت :)بذار حرفم رو بگم!( ویرتینیا
 

 گردنش را بوسید :)خوب بگو!( دیرمي
 

ابزرگ م ثروت روبه ابویرتینیا بیشتر شد اما بنانارادامه داد :)من میتون ترس
 برگردونم اونوقت رتینالد )...

 
او را محكمتر فشــرد وگردنش را مكید .ویرتینیا ن الید :)دیرمي نكن  دیرمي

 ...دردم میاري!(
 

 غرید :)باید عادت کني!( دیرمي
 

http://www.roman4u.ir/


 769 ستیک طانیش

سش گردن ویرتینیا را  نه شد ونف شي ن ود !بازوهایش کیو تر  او اینقدر وح
 سوزاند :)مي گفتي...ادامه بده!(

 
یا فت  ویرتین ندتر داد زد :)حر هایش نكرد و بل ما دیرمي ر تقلایي کرد ا

 روبزن!(
 

 از وحشت ناگهاني دادکشید :)ولم کن لعنتي ! تو نت شدهب( ویرتینیا
 
دیرمي رهایش کرد :)نرا نمي گي دوستت ندارم ونمي خوام اهات ازدواخ  و

 کنمب(
 

عص اني شده بود .ویرتینیا با پشیماني گفت :)نه من بخاطر این نمي  خیلي
 گفتم...(

 
) نرا تو بخاطر همین مي گفتي ! تو داري تمام تلاشت رومیـكني تا عروسي 

 رو بهم بزني خوب اگه دوستم نداري...(
 

مانع ادامه دادنش شــد :)نه دیرمي من فقط دن ال راه ســاده تر مي  ینیاویرت
 گردم!(
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ي دیرمي بیشــتر درهم کشــید و ویرتینیا راوادار به ســكوت کرد :) تو  نهره
 همه نیزرو به بـراین گفتي مگه نهب(

 
 شوکه شد :) نطورمگهب( ویرتینیا

 
 )پس گفتي!(

 
 با شرم گفت :) اون راز نگهداره!( ویرتینیا

 
 )مي دوني حالاکجاستب(

 
 نگران شد :)نه!( ویرتینیا

 
ــون  ــده کیف وکت پاره اش تلوي در خونش ) هیچكس نمي دونه .... گم ش

 پیدا شده!(
 

ـرتینیا ـه این امكان نداره, اون...(وبگریه  وی ـجه ي ناگهاني گرفت :)ن سرگی
 افتاد :)ایـن مسخره است... اون به هیچكس نمي گه...من

 
 !(مطمعنم
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 دست به سینه زد :)پس نرا پلیس نمي تونه پیداش بكنهب( دیرمي

 
بلایي ســرش آمده بودبیعني او خربكاري کرده و تان براین رادر خطر  یعني

 انداخته بودبویرتینیاناامیدانه ه لوز دیرمي نن 
 

 :) یعني کار اونهب( انداخت
 

ـینیا دیرمي ـمان ویرت ـرد و نه تواب داد .اش  از نش رها شد  نه حرکتي ک
 :)بایـدکاري بكنیم...باید پیداش بكنیم ... لطفاً دیرمي...(

 
شاند  دیرمي شونت برروي نهار پایه ي میز توالت ن بازوي او راگرفت و با خ

 :)داریم دن الش مي گردیم!(
 

 ملتمسانه گفت :)برو پیشش ...بروباهاش حرف بزن...( ویرتینیا
 

 گوش مي ده ب() ني بگمبتو خیال مي کني اون حرف کسي رو
 

خود ن ـــود .دوباره گوشه ي بـــلوز او را نـــس ید :)حرف تــو  ویـــرتینیادر
 روگوش مي ده تو بـرادرشي و اون دوستت داره!(
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 به سردي دست او راکنار زد :) لعنت !پس فهمیديب( دیرمي
 

 ترسید !دیرمي غرید :) کي بهت گفتببراینب( ویرتینیا
 

 از تا بلند شد :)من باید اینو زودتر,از خودت و مي فهمیدم!( ویرتینیا
 

یده ي  فا نداخت نه  به خطر مي ا )نراباینكار غیراز اینكه تون برادرم رو 
 دیگه اي داشتب(

 
 با عشق ل خند زد :)اونوقت بهتر و بیشتردرکت مي کردم!( ویرتینیا

 
 )من نگران بودم نكنه اعتمادت ازمن سلب بشه!(

 
 خیلي هم خوشحال مي شدم و بهت افتخارمي کردم!( )نه ...من

 
 یرمي او را بغل کرد :) تو تنهاکسي هستي که من دارم!( د
 

 ) تو مادر داري!(
 

 )اون حالامال کسي دیگه است(
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 از او فاصله گرفت و به شوخي اخم کرد :) تو هم شروع نكن!( ویرتینیا

 
 خندید :)اما منم ازویلیام متنفرم!( دیرمي

 
ـورآ قاي  صداي ـانم اکون ـل بود :) خ ـهم زد تی ـها را ب تاك تاك درآرامش آن

 سوییني اومدند با شما حـرف بزنند.(
 

 با وحشت به ازوي دیرمي آویخت :) خداي من... حالانكارکنمب( ویرتینیا
 

 هم متعجب و نگران شده بود :) یعني براي ني اومدهب( دیرمي
 

 !(ویرتینیا مي کوبید :)من مي ترسم قلب
 

 )سعي کن خونسرد باشي, اینجا تو در اماني!(
 

ـرتینیا ـا مي ترسد !پرنس با  وی ـاش کردن رازه ـ د از ف ـرد بگوی فرصت نك
 هـمان تیو باراني و شلوارتین درآستانه ي در ظاهر

 
 :)اتازه هستببه ه... عروس و داماد عزیز!( شد
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 با عجله از ویرتینیا فاصله گرفت :)خوش اومدي... نه عجبب( دیرمي
 

شمان آبي  ویرتینیا ست نگاهش را از او بگیرد . حال میفهمیدآن ن نمي توان
 وکشي ده و ل هاي سرخ و گستاخ هیـچ ش اهتي به مال

 
ــرمي نداشت اما برادر بودنشان از هر تهت معلوم ود)راستش اومدم در  دیـ

 ا ویرتینیا مشورت کنم!(مورد خـانم استراگرب
 

بدحالي  دیرمي به تلخي خندید :)مي فهمم,بفرما !(و متوته  نه ي او ها ازب
 ویرتینیا شد و اضافه کرد :) فكرکنم مادرت پاي ین باشهب(

 
سلانه سلانه داخل شد :) بله متاسفانه دیدمش !(و به ویرتینیا زل زد  پرنس

 :)مي تونیم تنها صح ت کنیمب(
 

نــــیا مي ترسید داشت سرش مي آمد . ترس ازمنحرف که ویرتی نیــــزي
 شدن,منصرف شدن, عـص اني شدن, دوباره عاشق شدن !دیرمي

 
دربســته شــد,ویرتینیاکه دیگرنمي توانســت بر روي پاهاي لرزانش  وقتي

بماند,خود را بر نهار پایه انداخت :)در مورد خاله ني مي مج ور بودبرود 
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به ویرتی باش !(و حت  ته...را خت : )من :) ال  ندا نده اي ا تذکرده گاه  یا ن ن
 پایین هستم!(

 
 بگيب( خواهي

 
بدتر از قلب و زانوهایش مي لرزید .پرنس زمزمه کرد :)خودت هم  صدایش

 فهمیدي این ی  بهانهب ودبراي تنها موندنمون!(
 

لحظه اي او رادرآینهدید .داشت نزدی  مي شد :) فكرنكنم مناسب  ویرتینیا
 عیت...(باشه ما در این موق

 
 رسید و دستش راگرفت :)بلند شو بذار نگاهت کنم!( پرنس

 
همچنان که سعي مي کرد نگاهش بر نشمان او نیفتد,بلند شد  ویــــرتینیا

 اما دستش را برروي میـزتكیه گاه کرد) حیفه پوست سفید
 

نت که توي  بد بازم خوشــگلترین عروســي هســتي  ما  نه ا زیر این بمو
 عمرمدیدم!(

 
یا نداشـــت وآن  ویرتین نده اش را  به نهره ي فری  گاه کردن  ناره اي تز ن

 نشمها ...به هم خیره ماندند .نه این نگـاه زی ا ومعصوم نمي



wWw.Roman4u.iR  776 

 

 
ـوانست متعلق به شیطان باشد .او پرنس بود, معشو قش و نمي توانست آن  ت

 کارها را کرده باشد و اودر حالي که همچنان دست او رادر
 

 کرد :) نطور تونستي این کار روبكنيب( داشت به سختي زمزمه دست
 

تدي وخسته وشكسته بود .ویرتینیا در دریاي آبي نشمانش غرق  صدایش
 شده بود .پرنس دستش رافشرد :) تو نمي توني این کار رو

 
 من و خودت ب کني... تو عاشقش نیستي مگه نهب( با
 

ـرد التماس کند ادامه درد ـا پیچید . لب بازک ـلب ویرتینی ندهد اما او  در ق
 سر سخت و عص اني ادامه مي داد :

 
) تو عاشــقش نیســتي,مي دونم !نرا داري خودتو بدبخت مي کني تو اونو 

 نمي شناسي...(
 

ـرتینیاداشت ـارض ایتي ازدست او  وی ـا ن ـتاد .دسـتش را ب ـه گـریه مي اف ب
 بـیرون کشـید :) لااقـل بیـشتراز تـو
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 شناسمش!( مي
 

ــان داده  نفهمید ــته ود عكس العملي نش نرا اینراگفت . انگارکه فقط خواس
 باشد و او غرید :) عاشقشيب(

 
ـر لرزید و اش  پلكهایـش را فشرد . نرخید تا لااقل  دل ـدت ـرتینیا شدی وی

 کمي دور بشودکه پرنس با ی  پـرش او راگرف ت . حتي
 

خود را  تماس کون  براي لذت بخشــیدن به اوکافي بود . ســعي کرد ی 
 برهاند تا م ادا بر اثرافسونگري اش همه نیز را برملاکند اما

 
 قدرت ویرتینیا را به سوي خود نرخـاند :)تواب بده ... عاشقشيب( اوبا

 
ـــینیا شده بود  ویرتـ بي اختیار خود را به آغوش او انداخت !نفهمید نطور 

 تمام سعیش راکرده بود فرار کـند اما بـه آغوش او فرارکرده
 

!:)نه ... لعنت به تو,مي دوني که عاشــق توام !(و دســتهایش رادورکمراو بود
 حلقـه کرد :)نرا...نرا این کارها روکرديبنرادروو

 
 همه نیزرو خراب کرديب( گفتيبنرا
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ساکت,او را به خودفشرد .ویرتینیا سعي مي کرد نیزهایي بیاد بیاورد  پرنس
 اتا بلكه بتواند ازتذبه ي پرنس خارخ شود ام

 
. انگارکه تمام آن اتفاقات باید مي افتاد وآن رنجها حقشــان بود !پرنس  نشــد

 دست به موهاي او کشید :)موضوع نیهب(و او را از
 

نه ي او را  خودکند :)به من نگاه کن...نرا داري این کار رومي کنيب(و نا
 محكم بالاکشید :)دیرمي مج ورت کرده ...من مي دونم!(

 
گاه ویرت با تادن ن نه ... توکردي ... اف ید :) بالاخره ترک گاه منتظر او, یا بر ن ین

 همش تقصیر توست!(
 

 ي پرنس در هم کشید :)من نكارکردمب( نهره
 

شد :)اگه  تن صدایش همه نیزرا بیاد ویرتینیا انداخت .از او تدا  ص اني  ع
 اونقدربد ن ودي...(

 
 )اون نهدروغهایي برات سر هم کردهب(

 
 کي هستيب()دروو تویي...اصلًاتو
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 ) تو بگو من کي امب!(

 
صدمه که از  مي شت خراب مي کرد اما نمي ترسید .بعد ازآنهمه  ست دا دان

 اعتمادکردن خورده بود,بـاز هم به او اعـتماد مي کرد . هـنوز
 

برباور خـود بودکه اگر همه نـیزرا به اوبگویـد تمام مشكلات بـر طرف  هم
 خواهد شد .نفس عمیقي کشید :) تو پرنس نیستي مگه

 
 (نهب

 
 ) نطورببهم نمیادب(

 
 )پرنس واقعي نمي تونست اینقدر ظالم باشه!(

 
 ) تو پرنس واقعي رو هیچوقت نشناختي!(

 
 ) حالادیگه مي شناسم!(

 
 ام رفتارهاوکارهام رو فهمیده باشي!()پس باید علت تم
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 بود !ویرتینیا باکمي خوف عقب رفت :)بله فهمیدم اما نقدردیر!( خودش
 

 )دیرنیست ... تو همین حالاهم مي توني با من بیایي!(
 

بابزرگم  تازه مي دم ازم ا یال کردي ا یال کردي من احمقمبخ ) تو خ
 روناراحت بكنيب(

 
 راحته!() پدربزرگت در حال حاضر هم نا

 
 )پس باید خیلي هم خوشحال باشي!(

 
)نه دیگه !اون بقدرکافي تن یه شـــد ...من براي تفریح ك ردن دن ال راههاي 

 دیگه اي مي گردم!(
 

 با ترس پرسید :) براین نيب( ویرتینیا
 

 )بخشیدمش!(
 

 امیدوار شد :) تدي مي گيب( ویرتینیا
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 )من اونو شش سال ق ل بخشیده بودم اما اون هیچوقت خودشو ن خشید!(
 

 ) حالاکجاستب(
 

 ) کيببراینب !...من نه بدونمب(
 

یا عد پرنس  ویرتین ند ب ند ما به هم خیره  مدتي  هد . بد مه  ترات نكرد ادا
 دستش را درازکرد :)با من بیا!(

 
 م!(رگ برگردونعقب رفت :) فردا مي رم تمام ثروتم رو به ابابز ویرتینیا

 
ل خند خســته اي زد :)پس بالاخره باورکرديب(و به ســویش راه افتاد  پرنس

 :)مي دوني ... لزومي نداره این کار روبكني, من ق لًااون مساله
 

 حل کردم!( رو
 

 نیا نگران شد :)منظورت نیهب( ویرتي
 

 )مي فهمي ..(و نزدیكتر شد :) تادیرنشده با من بیا...(
 

 عقب راه افتاد .پرنس با هیجان زمزمه کرد :) تو مال مني...(عقب  ویرتینیا
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 )نه ...من مال دیرمي هستم!(

 
 ) تو خیال مي کني من اتازه مي دمب(

 
کرد . تهــــدید داشت شروع مي شد .سعي کرد خود را  ویــــرتینیاوحشت

 خونسرد نشان بدهد :) فردا همه نیـز تموم مي شه!(
 

 نزدیكترشد :)اما من امشب تو رو مي خوام!( پرنس
 

 بالاخره به التماس افتاد :)از اینجا برو ... لطفاً!( ویرتینیا
 

 ) نیه ازممي ترسيب(
 

 از تذابیت اومي ترسید :)بله مي ترسم!( بله
 

 )نرابمگه منو نمي شناسيب(
 

 ي اتاق گیرافتاد :)نه ...من گفتم پرنس رو مي شناسم!( ویرتینیادرگوشه
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 اومتعجب ایستاد :)و اون من نیستمب( و
 

 )نه تو .. تو رتینالد هستي!(
 

 سر تا خشكید :) این اسم روکي بهت یاد دادهببراینب( پرنس
 

 ویرتینیا پرید :)نه ...برادرت!( ازدهان
 

ناگهان به لرز افتاد :)اوه خداي من !پـــــس ...پس اون همه نیزرو  پرنس
 اخت و رنگش سفیدشد :)من ميبیادآورده...(و به دیوارنن  اند

 
 ... لعنتي مي دونستم!(دونستم

 
ص رکن... لطفاً بهش  و سوي در دوید ویرتینیا هم بدن الش :) نرخید و به 

 نیزي نگو...(
 

 وارد راهرو شد :) کجایي دروغگوي پست فطرت... کجایيب( پرنس
 

شت به گري ه مي افتاد :)پرنس تو رو  ویرتینیا شیماني دا شدت ترس و پ از 
 خدا ساکت باش!(
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 از پله ها سرازیر شد :)دیرمي زود بیا اینجا ...دیرمي...( پرنس
 

 پایین نرسیده پدربزرگ وارد سالن شد :) اون رفت!( به
 

 ایستاد :) کجاب( پرنس
 

 ) ظاهراً براین رو پیداکردند...(
 

 ..() براینباوه نه.
 
 به سوي در دوید .ویرتینیا داد زد :)نه پرنس... لطفاً راحتشون بذار..( و
 
شد .ویرتینیا رو به پدربزرگ کرد :) براین کجا  و شب گم  پرنس در تاریكي 

 بودهب(
 

 )بیمارستان!(
 

*** 
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ی  شب بود .ویرتینیا تنهادر راهپله به انتظار بازگشت دیرمي نشسته  ساعت
 وان بود با وتود سرماي ژانویه !روبود . پدربزرگ در ای

 
پیشش برود .خود راگناهكارمي دانست و تذایش بود تنها بمانــــد  نداشت

 .دیرمي در راه بود .آنطورکه خلاصهوار در تـلفن به
 

ــده بود  پدربزرگ ــــه بود براین در تاده ي لوس آنجلس به یورکا پیدا ش گفتـ
 رتینیا.شدیداً مورد ضرب و شتم قرارگرفته بود .بله وی

 
 کرده بود! اشت اه

 
صداي صح تي ازبیرون از تا بلند شد و پایین دوید اما به درنرسیده آندو  با

 وارد شدند . پدربزرگ بازو دربازوي دیرمي راه مي
 

 :)پس حالش خوبهب( رفت
 

)بله خوش ختانه سالم مونده فقط نند تا زخم ساده... تا فردا عصر مرخص 
 مي شه.(

 
مرطوب بودوکـاپشن سفیدش تا نیـمه از باران طوسي شده بود .به  موهـایش

 ویرتینیا نگاه سرد و خست ه اي انداخت . پدربزرگ هم
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سالمه !(ودرحالي که به کم  دیرمي  نگاهش شكر  شنیديبخدا رو  کرد :)

 به سوي سالن مي رفت پرسید :) نطور شدهب(
 

هش حمله کردند )نمي دونم,خودش مي گفت نند نفر تلوي در خونشون ب
 و اونو توي ماشیني هل دادند و تـایي بردند مي گفت

 
مثل گاراژ بوده خواسته ف رارکنه گرفتنش و زدنش و بي هــــوش شده  تایي

 ...وقتي بهوش اومده دیده توي ی  تاده است کمي گشته
 
 ی  موتل پیداکرده و به اروین زن  زده!( و
 

تاق خود شـد .گریه اش گرفته بي صـدا و بي خ ربرگشـت و راهي ا ویرتینیا
 بود .شاید همه نیزبه خیرگذشته بـود اما باز هم او احساس

 
ـــاه ست  گنـ ساعت تا حد مرگ ازد ـــرد .در طي آن نند  شیماني مي کـ و پ

 خودش متنفر و عـص اني شده بود . یا اگـر براین کشته مي
 

ـدبتادقایقي ـا نشست وگریست . خسته شده بود ش ـاقش تنه  در تاریكي ات
 .نرااین اتفاقات تمامنمي شدبنرا رتینالد اینقدربد
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رتینالد را نمي شناختب نرا دست تنها مانده ب ود وکسي را براي  بودبنرا

 اعتمادکردن و دوستي نداشتببیچاره براین... یعـني باکسي
 

زده بودبنمي دانســـت اگر دیرمي دن الش مي آمد نه مي توانســـت  حرف
 ذرت بخواهد و ال ته مطمعنبگوید و نگونه مي توانست مع

 
سراغش سكوت و تاریكي  بود شد و خانه در  ساعت دو  خواهدآمد اما وقتي 

 فرو رفت, قل ش از قـهر و بي اعتنایي دیرمي سخت تر
 

ــشرده ــت .  فـ ــن رفـ ــشمش اوخ گرفت .از اتاق خارخ شد و پاییـ شد و خـ
 گوشي بي سیم تلفن را برداشت وبیرون درآمد .باد وباران و

 
و سرما بود اما منصرف شد !اشكهایش آماده سرازیــــر شدن بودند  ظلمت

 .بـا انگشتان کرخت شده اش شماره راگرفت و منتظر
 

 .مد تي گـذشت .بله باید هم در خواب راحت باشد !)بله بفرماییدب( شد
 

سته ود .بغض گلوي ویرتینیا را بدردآورد :) تو ی   صدایش شك سته و  خ
 پست فطرت بي شرف هستي!(
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 )ویرتینیاب(
 

ــرتینیا ــشیديبنطور  ویـ ــوکه گفتي براین رو بخـ رگ اروار شروع کرد :) تـ
 تونستي این کار روباهاش بكنيب اونكه گناهي ن داشت

 
داشتن تو !اگه کسي براي مجازات هست اون منم,من همه نیزرو  تزدوست

 به براین گفتم بیا و منو مجازات کن!(
 
شكهایش برگو و شت ا شدند ...) تو ني داري قطرات داو و در نه هایش رها 

 مي گي ویرتینیاب!(
 

كه  خاطر این ماروین نرابفقط ب کارل نراباروین و  )بگو لوســي نراب
 افتخارات و شادي ی  پیرمرد هستندب نطورتونستي اینقدر ظالم

 
منبفقط بخاطر پولبلعنت به تو من نه گناهي داشــتم غیرازیتیم  باشــيبیا

 ق تو شدنب(شدنب غیرازآواره شدن و عاش
 

 )ادامه نده ویرتینیا وگرنه خیلي پشیمون مي شي!(
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بي اختیار صدایش را بلنـــدکرد :) نطوربمي آیي و منـــم مي  ویـــرتینیا
 زنيبمع تاد مي کنيبتجاوز مي کنيب مي کشيبمن در حال

 
 پشیمون هستم...ازباورکردن تو خسته و پشیمون هستم!( حاضرهم

 
پرنس سخت وآرام تر شده حرف او را قطع کرد :) تو ی  احمقي ! با  صداي

 این تفكراتت همه رو بـدبخت مي کني مهمتراز همه
 

 !(خودتو
 

بـــادکرده ي ویرتیـــنیا مانع حرف زدنش مي شد و پـــرنس به راحتي  بغض
 ادامه مي داد :)من رتینالد نیستم, درسته ـرادر اونم اما

 
ـینالد ـو د رت ـاهاش نیستم... ت اري اشت اه مي کني !رتینالد اونه و تو ن اید ب

 ازدواخ کني ثـروتي به نام تـو نیست ...دیگهنیست !من همه شو
 

ــه ــزي نداري بخاطر بهم  بـ پدربزرگ برگردوندم و اگه رتینالد بفهمه تو نیـ
 ریخته شدن نقشه هاش ممكنه به تو و پدربزرگ صدمه

 
 )... بزنه
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ید :) پدربزرگبتــــوکه به اون پیــــرمردو بــــا تمسـخر خند ویــــرتینیا
 مرتیكهوگرگ مي گفـتيبحالاني شدهب

 
 ي تدیدتهبپدربزرگب ! ب( نقشه

 
سخره ام نكن ویرتینیا...من تدي ام... تو ن اید با اون ازدواخ کني اون ر  )م

 تینالد و...(
 

 )واقعاًب !پس توکي هستيب(
 

س شنا سي که تو مي  صلي...پرن ستم...پرنس ا سي ک)من پرنس ه ه ي...پرن
 عاشقته!(

 
نشــم بر هم فشــرد و رو به آســمان کرد .باد وتودش را پرکرده  ویرتینیا

 بود)مي دوني که ویرتینیا من سالها تنها بودم و عشق روباور
 

کردم اما حالا باور میكنم و نمي تونم از دســت بدمت من طعم لذت و  نمي
 شادي روبا تو فهمیدم و به تو وابسته شدم اگه ا اون

 
 کني من دیونه مي شم لطفاً این کار رو نكن!( ازدواخ
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ویرتینیا تپش شــیریني را شــروع کرد . نقدربه شــنیدن این حرفها  قلب

 احتیاخ داشت, همیشه...از اولین روزي که او را دید و عشقش
 

باز هم داشـــت  برایش یا  یافتني و غیرممكن بود .ویرتین عه یم و دســـت ن
 باورمي کـرد ! نطور مي تـوانست نكندکهبصدایـش آنچنان

 
ـرهوس ـاشد,  پ ـارکهدرآغوش لخت او ب ـرتینیا انگ ـذاب مي آمدکه وی و ت

 غرق لذت بود ...)مي دونم تـو هم منو دوست
 

م,من امشب ت نهام و خیلي ... حالادیگه مطمـــعنم ... لطفاً بیا پیـــشداري
 به تو احتیاخ دارم من امشب ... همین حالاتو رو مي خوام از اونجا

 
 بیا بریم!( فرارکن

 
 باآوارگي نالید :) لطفاً بس کن !من نمي دونم نكارکنم!( ویرتینیا

 
پرنس پچ پچ وارمي آمد :)بذار بیام دن الت ...بریم ی  تاي دور ...  صداي

 فقط من و تو...(
 

 وحشت کرد :)نه نهن یا...دیونه نشو!( رتینیاوی
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 )من دیونه هستم!(

 
سم تاثیرگذاري پرنس کافي بود .ویرتینیا با  این ستن طل شك ـــمله براي  تـ

 ترس غرید :) نقدربي رحم هستي ! هنوز هم سعي مي کني منو
 

 بكني نرا راحتم نمي ذاريبدیگه تموم کن... لطفاً!( سردرگم
 

ـناگه ـرنس ب همچون سیلي برگوشش فرودآمد :)انته ارداري  صداي خشن پ
 ساکت بشینم و اتازه بـدم بغل کس دیگه اي بريب(

 
بگریه افتاد .با عجله دکمه را زد و تماس را قطع کرد . تمام تنش مي  ویرتینیا

 لرزید .فكراینكه شاید از سرمـا
 

,دوان دوان به خانه برگشــت اما لرزش بدتروگریه اش شــدیدتر شــد . باشــد
 ریكي وسكوت وتنهایي همچون پوشش ضخیم او رادرتا
 

ـش دوید  برگرفت ـاق ـوي ات و ترساند . گوشي را برروي م ل انداخت و به س
 .آنچنان مي لرزیدکه حتي نمي توانست پله ها را
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شتراز  بالابرود . نه حماقتي کرده بود .نه تنهاآرامش نگرفته ود, بلكه حالا بی
 ق ل مي ترسید !وقتي وارد اتاقش شد,سكوت سنگین فضا بر

 
ــي او بود, قدرت بخشیدآنقدرکه  فكر اینكه شیطاني در ب یرون خانه و در پـ

 مج ورش کرد برگردد و راه اتاق دیرمي رادر پیش
 

به محض داخل شدن نفسش کندتر شد .احـساس !در راآرام باز کرد و  بگیرد
 مي کرد امن ترین مكان خانه و حتي دنیاآنجا بود .بـه

 
یه گاه کرد .برتســتگي تن دیرمي را بررویش  ســـا تاق ن خت بر ســرا ي ت

 تشخیص داد اما صدایي نمي آمد . پیش رفت و مدتي به کمر
 

ـ لخت ـده بود, نگاه کرد .باد پنج ي ره ها را تكان مدیرمي که از پتو بیرون مان
 داد . صداي پرنس درگوشش بود"انتظارداري ساکت

 
ــشهایش را درآورد و زیرپتوي دیرمي  بشینمببذار ــونه ام !" کفـ بیام ...من دیـ

 خزید ! هنوزباورنمي کرد با رضایت خود به تخت پسري غیر
 

 مي رفت !دیرمي بیدار شد :) تویي ویرتینیابني شدهب( پرنس
 

 فت :)خیلي مي ترسم!(با شرم گ ویرتینیا
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به ســوي او غلت زد :)خودت گفتي شــگون نداره عروس و داماد ق ل  دیرمي

 از عروسي همدیگه رو ب ینندب(و به او نس ید :)بیا بغلم...از
 

 مي ترسيب( ني
 

ید :)نمي  ویرخ بازوهاي گرم او خز ته آســودگي میان  با خجالت و ال  یا  ین
 دونم...از همه نیز!(

 
 را بست :)اما این کارت ترسناکتره!( بازوهایش دیرمي

 
 حرکت تند سینه ي او رادرکف دستانش حس کرد :) نه کاريب( ویرتینیا

 
 او را به خود فشرد :)اومدن به تخت من!( دیرمي

 
ــرتینیا باگیجي سرش را عقب کشید . نشمانش به تاریكي عادت کرده  ویـ

 بود ومي توانست نهره ي تغییر یافته ي دیرمي را
 

 :)نراب( ب یند
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در عوض تواب, ل خند زد و ترس و پشیماني ویرتینیا مكان عوض  دیـرمي
 کرد .برروي ساق دستـش بلند شد :) فكرکنم ن اید اینجا

 
سخت تراو را به پایین  امادیرمي شود .بازو هایش  اتازه نداد از تخت خارخ 

 کشید :)نرا بازم فرار مي کنيب پس کي مي خواهي مي اومدم!(
 

 کنيب( رابمسی
 

ـرتینیا به نشمان اوکه همچون دو سن  گرانقیمت انگشتري در تاریكي  وی
 برق مي زدند, خیره شد و فكر کرد نـند دختردر دنیا مي

 
ـوانست صاحب ننین پسري باشد اماآنقدر دودل و ترسو خجالتي باشدکه  ت

 دو دستي ردکندبزمزمه کرد :)من مي ترسم!(
 

ــان ل هاي ــتم کمكت مرطوب دیرمي برپیش ــ ید :) کاش مي تونس ي اش نس
 کنم!(

 
 )اگه اتازه بدي پیشت بمونم... فقط موندن!(

 
 )مي دوني نه کار سختي ازممي خواهيب(
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 )متاسفم...اما فردا همه نیز تموم مي شه!(
 

باره میشـــد .  ودو مام  ت یز  مه ن فردا ه له  ب بادکرد .  یش  گلو بغض 
 ..بازوهاي دیرميترسش,شرمش,آزادي اش,تواني اش, عشقش, شوقش .

 
 شد :)امیدوارم واقعاً همه نیز فردا تموم بشه!( کاملًاباز

 
 به پشت افتاد . این حرف ویرتینیا را نگرانترکرد)شب بخیر عزیزم!( و
 

 )شب بخیر و ...متشكرم!(
 

*** 
 

 با صداي دیرمي بیدار شد :) بلند شو ویرتي نیا ...دیرکردیم!( ص ح
 

ــده بررویش دید . موهاي بلند و  ویرتینیاپل  ــته اما خم ش ــس زد و او رانش
 خوش رنگش بهم ریخته برنشمان ظریف و خواب

 
, ل هاي سرخ بر پوست سفید وگردن عضلاني,برافراشته از تن خوش آلودش

 تراش بزودي مال اومي شد . بله همه ي اینها زی ا بودند اما
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ــت با همین تن و قیاف باز ه اماباآن تذابیت رفتارو نگاه او پرنس را مي خ واس

 و صدا و حرفها و باآن هوسي که همچون پوست نامرعي
 

ـراي  تمام ـده بود...ب ـلندش را پوشان ـتي دانهدانه ي مژه هاي ب وتودش, ح
 لحظه اي وحشت دیگري به ویـرتینیا روي آورد .وحشت از

 
ـت ـدر ندانستن, وحشت از ازدست  حماق ـشت از خطاکردن, ق افكار, وح

 ادن دیـرمي !یـا اگرواقعـاً او پـرنس بـود و مستحق شادد
 

قضاوت شدن و یا پاداش گرفتن بخاطر خوب بودنشبو او با  شدنبدرست
 این دودلي ومعطل کردن همه نیزرا خراب مي

 
 از مكث اونگران شد :)نیزي شدهب( کردبدیرمي

 
ــ ویرتینیا ــت بگوید به زبان آورد :)دوس ــمیم داش ت تنیزي راکه مدتها تص

 دارم!(
 

ندید :)  دیرمي مال ش مي خ ید بود ا ناام گاهش پردرد و ند . ن ما به او خیره 
 یعني باورکنم این حرف دلت بودب(
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 بادلگیري گفت :) تو براي اث ات ني مي خواهيب( ویرتینیا
 

 دیرمي عمیقتر شد :) فقط ی  بوسه!( ل خند
 
ویرتینیا او را برروي خود انداخت و ل هایــــش را بوسید !احساس غری ي  و

 بود .در اصل هـیچ احساسي ن ود اما ویـرتینیا به روي خـود
 

ـذاشت :) کاش مي تونستم تا ابد اینجا  نیاورد ـر سینه اش گ ـرمي سر ب .دی
 بمونم اما حیف که مراسم داریم!(

 
ـینیا هم و ـش بلند شد .بله ویرت ـا ابد با او  از روی به نوعي دوست داشت ت

 درآن اتـاق بماند .ازبیرون رفتن,از ازدواخ کردن,از معطل
 

 ,از رتینالد مي ترسید...کردن
 

*** 
 

از صــ حانه, نوراو هلگا به کم  آمدند و تا ظهر او راآماده کردند . هر  بعد
 فریاد شادي نورا همچون ضربه
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 م,باز هم آواره و دودل بود!بررو  او فرود مي آمد .او هنوزه شلاقي
 

دونیم دخترها نون ســـاقدوش ب ودند زودتر به کلیســـا رفتند و  ســـاعت
 ویرتینیاآماده به انتظارآمدن پدربزرگ که قـراربود بازودر

 
تا محراب برود, تلوي آینه نشسته ود . تور بلند, تاخ گل,آرایش  بــــازویش

 نقدر منـظم, ل اس سفـید...او ی  عروس واقعي شده بود .
 

شده بود و حال مي  احمقانه !به همین زوديباو پنج ماه ق ل وارد این زندگي 
 رفت از روي ات ار ازدواخ کند با صداي ترتردر

 
ورود پـــــدربزرگ شــد . تیو کامل ی  تد ثـــــروتمند را زده بود .  متوته

 تاکسیدو,پـالتویي از خز سیاه, کفشهاي نرمي,دستكشهاي
 

ه پهن و عصاي آبنوس در دست و ل خندي متین بر ,گل یقه, کلاه ل ابریشمي
 لب !) حاضري عزیزمبخداي من نقدر خوشگل شديب!(

 
شما هم خیلي  ودر شد :) سویش آمد .ویرتینیا هم از تا بلند  ست وبه  را ب

 شی  شدید...(
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پالتو,قوطي قرمز رنگي بیرون  پدربزرگ ید و از تیب بزرگ  روبرویش رســ
 کشید :)من ق لًاهـدیه ي دیرمي رو بهش دادم ... کلید

 
 که توي سواحل تاماایكا خریدم اما این...( ویلایي

 
 شوکه شد :)ویلاباوه پدربزرگ این نه کاریهب( ویرتینیا

 
ي ناقـابلي که من ل خند شرمگینـي به لب آورد :)اون ی  هـدیه  پدربـزرگ

 به هـمه نوه هامدر نـظرگرفتم دیرمي که دیگه پسرمه!(
 
قوطي را پیش کشید :)اما این ی  هدیه ي مخصوص... اینها مرواریدهاي  و

 مادربزرگت هستند .(و به قوطي خیـره شد :)روز عـروسي
 

ایـــنها رو زده بود و حالامنم مي خـــوام اینها رو به تـــو بدم... ی   خودمون
 یـه از طرف مادربزرگت!(هد

 
ي پیرمرد غم و افســوس رادید . قوطي را خودش بازکرد وبه  ویرتینیادرنهره

 سوي اوگرفت .ست مروارید داخل قوطي را پرکرده
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. درشت و سفید و براق)و از تو مي خوام ا مروز اینها رو بزني... آخه مي  بود
 دوني تو خیلي ش یه اون هستي!(

 
یا مان ویرتین فاده کرد  اینرا ه که پرنس از اوبراي آزار پیرمرد اســت روزي 

 فهمیده بود . پدربزرگ بدون وقت تـلف کردن گردن ند را از
 

خل یا  دا خت ویرتین كت کنم...(و دورگردن ل بذارکم ـــت :) قوطي برداش
 انداخت : ) کاش شرلي و مادرت اینجا بودند و عروسي تو رو

 
 دیدند...( مي

 
.او از ص ح تـمام سعیش راکـرده بودنگریـد  گلوي ویرتـینیا بادکرد بغـض

 امـا بـا این حرف پـدربـزرگش احساساتي شد ویادگذشته
 

شیطنتهاي خواهرش, یاد  ها صیحتهاي پدرش, افتاد . یاد مح تهاي مادرش,ن
 خودش آزاد وآرام وبي مسمولیت...اش  در نشـمان پیرمرد

 
ینجا بود تا من پر شده بود :)راستش خیــــلي دوست داشتم پدرت هم ا هم

 مي تونستم ازش معذرت بخوام...(
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اشكهاي ویرتینیا رها شد و پیرمرد در حین بستن دست ند متوته شد  بالاخره
 :)آه متاسفم عزیزم,ن اید یـادت مي انداختم,منو ب خش!(

 
او فرو رفت .د قایقي ســكوت بود وگریه تا اینكه ویرتینیا  ویرتینیادرآغوش

 توانست حرف بزند :)بابابزرگ خیلي دوستت دارم و ازت
 

 ...(متشكرم
 

)منـــــم خیلي دوســتت دارم عزیزم و ازت مي خوام دیرمي رو هم همیشــه 
 دوست داشته باشي اون به مح ت و عشق تو خیلي احتیاخ داره

 
 (خیلي تنهاست ویرتینیا. اون

 
یادر با او احســـاس رضـــایت کرد :)مي فهمم  ویرتین ته دل بخاطرازدواخ 
 بابابزرگ.(

 
 ولترپشت درآمد :) آقا ماشین حاضره...( و
 

ـاند و رز صورتي بسیار ساده اما زی ا تزاین شده  لیموزین ـید با نند روب سف
 بود .سمنتا هم آمده بود با لـ اس صورتي بـلند مخصوص
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ت داشتـني شده بود . نگاه و یرتـینیا تا سوارماشـین بسیار دوس ساقـدوشها

 نشده بود دنـ ال پرنس مي گشت .نگران بـود .احساسي به او
 

ساکت  مي ـــزرگ  شین او و پدربـ ست !درما ش گفت پرنس بیكار نخواهد ن
 بـودند اما سمـنتا از عوض هـر دووراتي مي کـرد .درباره ي

 
ـان ـت .درباره ي اشت اهات,  مهمان کم ودها,اتفاقات,ر تارها و خیلي مي گف

 نیزهاي بي مورددیگرو نه خوب که حرف مي زد
 

یا را از ترســش پرت مي کرد .او دیگر احســـاس دودلي و  وحواس ویرتین
 پشیماني نمي کرد حتي براي ازدواخ و تعلق یافـتن به دیرمي

 
شده بود  یعني ستان مرخص  صلي عجله هم مي کرد . براین از بیمار پرنس ا
 دیگر حاضر ن ود بخاطر عشق دلش ریس  کند و تان و او

 
سر بــــراین آمده بود زن   کس سان دیگري را بخطر بیندازد .بلایي که  یاک

 خطر بود...
 

شدببراي بر هم زدن  تمام سا بود . یا اگراوآنجا با طول راه فكر ویرتینیادرکلی
 مراسمبیا اعتراضبیاحملهب یا... کاش هیچوقت نمي
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ــیدند ــا حال  رس ــدن کلیس ــد !با ظاهر ش ! کاش زودترهمه نیز تمام مي ش

 ویرتینیاخرابتر شد و زانـوهایش به لرز افـتاد .ماشین تـلوي در
 

ـاده شد و در  ایستاد ـود .راننده پی .درکلیسا باگلهاي رز صورتي استتار شده ب
 را بـرایشان بـازکرد . پدربزرگ پیاده شد اما ویرتینیا نمي

 
ـعجب از معطل و نمي  خواست ـن برود .سمنتا مت ـین پایی توانست از ماش

 کـردنش دسته گل وکیفش راگرفت و خارخ شد . پدربزرگ
 

بود و ویرتینیا مي دیدکه مج ور است بر ترسش غل ه کند .دامنش  منتـظرش
 را تمع کرد و به طرف در خیزبرداشت که بـناگه لیونل

 
تمسخر لـیونل را دیـد وماشیـن راکوبـید !ویرتینیا لحظه اي نهره ي پـر در

 از تاکنده شد ! ویـرتینیا دو دستي به شیـشه کوبید و تـیغ
 

.پـــدربزرگ دویـــد و سمنتا دستـــه گل را انداخت وماشیـــن سرعت  کشید
 گرفت .آنچنان اتفاق غیرمنـتظره اي بودکه ویرتینیا نمي
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 از مينكارکند . وحشیانه ه دستگیره ي در نن  انـــداخت .اگربـــ دانست
 شد خود را بـیرون پرت مي کرد .مطمعن بود این کار را مي

 
شد و دیوار  کرد شدکه عقب پرت  ـــدر زیاد  سرعت آنقـ شد !  امادر باز نمي 

 حاال راننده پایین آمد .پشت فرمان بود و بـادي که از
 

ــاریكه ــاي طلایي اش را همچون شعله  بـ ــهداخل مي زد, موهـ ي شیشه بـ
 )سلام عروس خانم!(هاي آتش مي رقـصاند :

 
نگاهش مي کرد . خشمگین و شهوت بار ! تمام تن ویرتیني ا سرد  ازآینــــه

 شد و ضربان قـل ش محكمترشد :)آه خداي من...پرنس!(
 

لد نمي گيباین کارت رو  پرنس نا به من رتی نه ل خند زد :)نرا  خونســردا
 راحت ترمي کنه!(

 
لد نا ید :)خواهش  رتی نال مت  به زح نت براو ! مي کنم برم گردون ... ! لع

 هرکاري بگي مي کنم فقط...(
 

 پرنس همچنان سرد و پرتمسخر بود :) کار ي نیست که بتوني بكني!( صداي
 

 ) لطفاً...ازت خواهش مي کنم برم گردون...(
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 )نرابخیلي دوست داري ازدواخ بكنيب(

 
 از حالت تمسخربار تن صدایش خشمگین شد :)آره... نطورب( ویرتینیا

 
 )خوب اگه اینقدر علاقهداري امشب با من ازدواخ مي کني!(

 
 از شدت وحشت داد زد :)خودمو مي کشم...مي فهميب( ویرتینیا

 
 )نرابتوکه گفتي عاشقم هستيب(

 
ـرتینیاگیرکرد ـاني مي  وی ـتم شاید پرنس عص  ـرسید بگوید دروو گف .مي ت

 شد پس شانس دیگرش را بكار برد :)اما من زن دیرمي
 

 (!شدم
 

 نگاه آبي اش را ازآینه به او دوخت :)باورنمي کنم!( پرنس
 

با امیدواري از یافتن راه نجاتي اضــافه کرد :) بله ما دیشــب زن و  ویرتینیا
 شوهر شدیم !(وبـراي محكم کردن حرفش ل خند ساختگي به
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 آورد :)و شب خیلي عالي بود!( لب

 
برام  پرنس ث اتش  لب آورد :)خوب ا به  نه اي  ندا یروزم پ ند  ل خ هم 

 راحته...امشب مي فهمم!(
 

یا به  ویرتین ید و شــروع  بالاخره بغض گلویش ترک تادو  بدتر از ق ل گیراف
 گریستن کرد .بیچاره پدربزرگ ... بـیچاره دیرمي, حالانكار

 
ــــردندبکاش به حرف اوگوش مي کرد و زودترازدواخ مي کرد .  مي هنوز کـ

 هـم عاشق پرنس بود .پرنسي که ماشین رامي راند اماعشق
 

اهمیتي داشــت وقتي عزیزانش ناراحت مي شــدندب نالید :) منوکجا مي  نه
 بريب(

 
 ) تایي که دست هیچكس به تو نرسه!(

 
 )نراب(

 
 ) نون تو احمقي ومن عاشقت!(
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ــرتینیا ــل از شنیدن این تمله شاد و هیجان زده  ویـ ــل دفعات ق ـ دیگر مثـ
 نمي شد برعكس تـرس وگریه اش بـیشتر شد .پرنس ادامه مي

 
ــاري به کارت نداشته  داد :) تو منو خسته و دیونه کردي خیلي سعي کردم کـ

 باشم امانتونستم,وتدانم اتازه نداد بذارم دستي دستي
 

نصــاف بودي که حرف همه روباورکردي بدبخت کني تو اونقدربي ا خودتو
 الاحرفهاي من که همه اش راست بودند!(

 
 گفت :) تو در مورد تحصیلاتت دروو گفتي!( ویرتینیاگریان

 
باره ســرعت گرفت)من  ماشــین به ی  تاده ي خاکي باریكي پیچید و دو

 مج وربودم کسي ن اید مي فهمید وگرنه همه نیزرو ازم
 

 ونستم به حقایق دست پیداکنم!(مي کردند و من نمي ت مخفي
 

 با خشم کامل کرد :)و انتقام بگیري!( ویرتینیا
 

 )ال ته!(
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 )و حالاگرفتيب(
 

 )ال ته!(
 

بر او به همین راحتي اعتراف مي کرد و انتظار داشـــت ویرتینیا از او  لعنت
 نترسد !)پس نرا مي گي رتینالد نیستيب(

 
 ) نون نیستم !من پرنس هستم!(

 
 )دروو نگو ! همه مي دونند نقدر با پرنس اصلي فرق داري!(

 
 )بله نون پرنس اصلي عوض شد... عاقل شد, قوي شد, عاشق شد!(

 
 )و پرنس دروغین خاان شد,دورو شد, ظالم شد!(

 
 )ال ته!(

 
! ال ته که رتینالد بودن کسي مطر  ن ود .مهم, مقصربودن, گناهكارب  ال ته

 دن بودکه مطر  بـود ! بله شایددن,قاتل بودن,شیـطان بو
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ــخت  او ــ ب تمام این اتفاقات تلخ و انتقامهاي س ــلي بود اما مس پرنس اص
 اوبود !ویرتینـیا به درماشین تكیه زد وبه انتهاي تاده که

 
تنگلهاي راخ بود, نگاه کرد . مغزش از این کشــف تدید مي  درســیاهي

 ه بود اماتـوشید .اگر این واقـعیت داشت دیرمي هم دروو گفت
 

ـرفي کردن خود او را براي ازدواخ راضي  چ ـرنس مع رابشاید امیدوار بودبا پ
 بكندکه موفق هم شده بود ! زمزمه کرد :)ازم نه انتظاري

 
 (داريب

 
 )باورم کني!(

 
 ) نطوريب(

 
 ) همونطورکه برادرم روباورکردي!(

 
 )اونو باورکردم نون هر ني گفت درست در اومد!(

 
 ) نطوره ی  بار هم ماترا رو ازمن بش نوي...(
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شتناکش میان درختان بلند و  ویرتینیا سرعت وح شین باآن  تواب نداد وما

 بوته هاي خش  شد :)راستـش نمي دونم ازکجا شروع
 

شه که مادرت بهترین کار روکردکه فرارکردمنكه  کنم شاید این تمله کافي با
 و  و خطرناکياز وقتي یادم میاد زندگي سرد و بي ر

 
 که مقصرش فقط و فق ط پیرمردبود...( داشتم

 
ناراحت شــد .او هنوز هم فكر نمي کرد مادرش فرارکرده باشــد و  ویرتینیا

 پدربزرگش آنقدر بد بوده بـاشد اما ترات مخالفت و حق
 

عت مان بدي  م ـــد و ا لدش که نفرتم متو ـــاله ودم  ـــت...)پنج س نداش
 مي دونم که داشتم با براین تويشـد...تزایاتش یادم نیست همینقدر 

 
ــــجره  ایوان ــنیدم دم پنـ ــداي تیغ مادرم رو ش تیل ه ازي مي کردیم که ص

 دویدیم ...مرتیكه ي پست فـطرت موهاي مادرم رو مي کشید تا
 

سي پله به پایین هل داد ...مادرت  بفهمم ـــو ازبالاي  ني دارم مي بینم اونـ
 ي هـنري وهم اونجا بود .مي خواست به کم  بره کهدای

 



wWw.Roman4u.iR  812 

 

 بهش حمله کردند و اونقدرکتكش زدندکه ي هوش شد!( سدری 
 

صلًادعوا  ویرتینیا سش بالانمي آمد ...) بعدها فهمیدم ا شكیده بود و نف خ
 سر مادر تو افتاده بود ! ظاهراً مرتیكه متوته ازدواخ مخفیانه ي

 
و پدرت و ال ته حاملگي مادرت به تو شـــده بود .بقیه شــو هم بهت  مادر

 گفته ودم, مادرت رو تـوي سرداب ح س کرده بـودند من و
 

ــن ــنجره بهش انداختیم اونم  برایـ کمكش کردیم,براش کلید دزدیدیم و از پـ
 فرارکرد!(

 
ــروع  ویرتینیا ــعیش را مي کردباورنكند اما یا تیله هاب) اون ماترا ش تمام س

 بدبختي هاي ما شد !مادرم حامله بودنگفته بود,مي خواسته
 

ـــم قدرت  سورپرایزبكنه ست داد هـ شو از د که با اون کار پیرمرد هم بچه 
 تسمي و روحي شو سه نهـار سال مریض شد,نمي دوني

 
ست ـــدردو شاید  نقـ شم ...  ستم پیرمرد رو بك شتم قوي بودم و مي تون دا

 اگرمی ل و براین ن ودند به هروتهي بود این کار رومي کردم!(
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سا حالاکه شتب)دوازده  سهاي قدرت دا شدم یكي ازکلا له ودم که متوته 
 بالاتر مرتب منو زي ر نظر داره و تعقی م مي کنهو تا متوته

 
ـو دید  بیارم ـرنس نقش بست :)وقتي من !( ل خندي از روي علاقه بر ل هاي پ

ــتمش ووادارش مي شم قایم مي  ــرار بكنه اما من گرفـ سعي کرد از پنجره فـ
ز شــ اهت ما حرف زدند تا ایـــــنكه شــه, کم کم شــایعات در اومد و همه ا

 بالاخره تـوي رخكن تونستم گیرش
 

شت بهش زدم ...بیچاره رتینالد از بس  کردم ـــا م حرف بزنه و حتي نند تـ
 ترسیده بود مج ـور شد همه نیز رو بگه ...من برادرش

 
ــونه شدم باورش نكردم از اونجا یكراست خونه سراو  بودم ! نه مسخرهب دیـ

 داد راه انداختم,دعواکردم, فحـش دادم تا بابا رفتم تیغ و
 

ــــم  اینكه ــید و اعتراف کرد ...بله پدر من پدر اونم بوده وما برادر بودیـ ترس
 ..!ازم خواست به هـیچكس نیـزي نگم خصـوصاً مادرم اما

 
ـامزدش بگه و اون  منكه ـانع نشده بودم ازش خواستم علت تدایي شو با ن ق

 یگه اي رو فـاشمج ـور شد حقیـقت وحشتـناك د
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ـروتش با تهدید  بكنه ـردند و اونو بخاطر ث ـاناق اسلحه مي ک ـرها ق ...میج
 به مرگ وادار به طلاق از خانم مایرا,نامزدش,با وتود حامله

 
ی   بودن به خودم قول دادم  ها ! همون موقع  ند لعنتي  لدکرده بود نا به رتی

 روزي همشونوگیربیندازم!(
 

ــین د ی  راه باریكتردر سمت نو شد . هوا ابري سرعت کم کرد ووار ماشـ
 بود و سایه ي درختان فضا را تاري کتر مي کرد .حواس

 
یا از بس در حرفهاي پرنس بودکه دیگر ترس را فراموش کرده بود)از  ویرتین

 اون بـه بعد منو رتـینالد بـا هم دوست شدیم...اون رو 
 

ــودکه من  لطیف ــس برادر بودنش و ساده و پاکي داشت اون ی  الهه بـ شانـ
 روداشتـم, پدر رتیـنالد مرد خوبي بود اما بخـاطر حـفه

 
ـــین شته ي  رتـ ـــیت وگــــذ شرایط زندگي من وموقعـ ـــه  الد با تــــوته بـ

 رتینالد,اتازه نمي داد ما با هم رابطهداشته اشیم پس ما هم
 

گاهي تادیم و  گه گاهي هم گیر مي اف یدیم گه گه رو مي د مدی نه ه یا مخف
 اونوقـت هم براین به کمكمون مي اومد اون پـسر فرشته ي
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من شده بود... اون روزها بهترین روزهاي عمرم ود نند سال گذشت  نجات

 تا اینكه یكروز پـلیسها به یكي از مراکز فـروش و پخش
 

دایي ســدری  کشــته شـــــــد . من ي دایي اینهـــــا حمله کردند و اســلحه
 کاملًاشانـسي صح ت دایي هنري روبا دوستانش توي تلفن شنیدم

 
ــصد  پدر ــود,دایي سدری  روکشته ود و اونها قـ رتینالدکه پلیس ماهري بـ

 داشتند شب سراغشـون برند ...من دیونه شدم تیپم رو
 

سفانهدیرباورکردند تا  عوض کردم و در خــــونه ي اونها رفتم تا خ ربدم,متا
 فرارکنند... بومب ! توي ماشین بمب گذاشته بودند خـانم

 
ـد با اینكه  وآقاي ـدا زنده مون ـینالد به لطف خ ـد اما رت ـه شدن ـلوشرکشت ف

 خـودم هم زخـمي ب ـودم و خونـریزي داشتم اونو برداشتم و
 

ز ی  باته ي تلفن به برایـن زن  زدم وکم  خواستم اما اون رفتم ا فرارکردم
 باورم نكرد,مسخره ام کرد و ردم کرد !بناناردوباره

 
 رو پشتم انداختم و به ی  محله فـرار رتیـنالد
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اونجا پسري داشت ماشین مي دزدید ازش کم  خواستم اونم باکمي  کردم
 ليپول حاضر شد ما رو تا بیرون شهرب ره بعدکه بدحا

 
ــتي منو و تادســن  رتینالد ــروع دوس و زخم منو دید ما رو تا رنو برد و این ش
 شد...(

 
ستري  ویرتینیا از این توازن اتفاقات متعجب مانده بود) توي رنو هــــردو ب

 شدیم نـه خوب که زنجیر طلا و ساعت گـرون هایي داشتم
 

و براي ادامه و خـرخ عمل خـودم رودادم رتیـنالد به کما رفـته بود  فـروختم
 ي درمان اون به پول بیشتري نیاز بود پس سعـي کردم

 
ــت  با ــت فطرت بود خطها رو دس ــدکار هنري پس خونه تماس بگیرم اما نش

 کاري مي کرد نون وقتي از تماس با خونه ناامید شدم و به
 

بایل پدرم زن  زدم تاهـــــمه نیز رو به بابام بگم و از اون کم  مالي  مو
 ي رو برداشت وتهدیدم کرد اگه بدونبخوام, هنري گوش

 
 رتینالد
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پدرم رومي کشه !نكارمي تونستم بكنم کهبهفده سالم بود وتنایات  برگردم
 اونها رو به نشم دیده بودم و از طرفـي نمي تونستم

 
ـرم ـد م و براي مخارخ  ب  ـدم پس مون ـویل اونها ب وبرادرم رو دو دستي تح

 خودم و بیمارستان رتینالد سرکار رفـتم ... هرکـاري بگي ...و
 

ـم ـوق رو انتخاب کردم تا بتونم  درس ـگاه شدم و حق رو ادامهدادم وارد دانش
 لااقل از راه قانون اونها روگیـر بیندازم !بـعد از شش ماه

 
ونســتم با بـــــابـــــا تماس بگیرم وهمه نیزرو بگم,باورش نمي ت بالاخره

 شد,خیلي ناراحت شد ازم تشكرکرد و قول گرفت تا همیشه
 

ست به دیدنمون بیاد  مواظب ستاد نند بار خوا شم و برام پول فر رتینالد با
 اما من مانع شدم نون مي دونـستم هنري تعقی ش

 
نداشــتم نه لااقل تاوقتي من هیچ راهي بــــراي برگشــتن به خونه  خواهدکرد

 رتینالد توي کما بـود ... شش سال گذشت همه نیزداشت
 

ــود ! کي باورمي کردبپدرمن رانندگي  پدرممرده ! توي تصادف کشته شده بـ
محشري داشت ! فهمیدم کار هنري بوده دیگه عـــلتي بـــراي موفقیت آمیز 
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ــم بی ــموممي شد و حتي رتینالد علایـ  داريپیش مي رفت درسم داشت تـ
 نشـون مي دادکه تـادسن تلفن کرد و خ ر داد

 
نــــ داشتم پس برگشتم تا انتقام بگیرم, هنري فرارکرده بودآدم گرفتم  ترسیدن

 پیداش کنه هتل پدرم که دیگه مال من بودتوي نـن 
 

افتاده بود !ســعي کردم بدون تلب توته به حقه اي از دســتشــون  میجرها
 ده بودي...(بیرون بكشم ...ش ي بودکه تو اوم

 
ـزهاي مهمتري  بله ـیادداشت"من نی ـا تمام تزایات ب ـرتینیاآن شب را ب وی

 براي اث ـات کردن دارم !"پرنس همچـنان با تدیت مي
 

ـد ـودبا ویلیام  ران و ادامه مي داد :)مادرم انگارکه همه نیزرو فراموش کرده ب
 که از شرکاي هنري بود,رابطه رقرارکرده بود و پیرمرد

 
ستم ب رو شم مي کرد پس نتون ـــ سرزنـ شیده بود و بي خ ر بخاطر غی تم  خ

 نیزي به اون بگم تازه اگه از وتود رتینالد باخ ر مي شد دیونه
 

شدکهدیدي درست فكرمي کردم ! هنوز مدرکي نداشتم باید نـــظاره گر  مي
 مي شدم اید وانمود مي کردم همه نیـز فـراموشم شده
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 باید

 
 مي گفتم باید عوض مي شدم و ...شدم!( دروو

 
ســرعت کم کرد و راه دســت انداز شــد .) توي اون شــرایط فهمیدم  ماشــین

 رتینالد بیدار شده اما از بـیمارستان فرارکرده تا رنو دن الش
 

 وگشتم اما پیداش نكردم...اونش ي که مست برگشتم یادتهب( رفتم
 

شب هنوز هم ب نطورمي شدآن  ست یادش ن ا شب ویرتینیا بود توان هترین 
 !) هنري رو پیداکرده بودم و همه نیزداشت تموممي شدکه

 
ـــه نون پیرمرد از  موضــوع باش حدس زدم اون  مد  دیرمي م یجرپیش او

 وتـودش باخ ـر بود ومي دونستم بـراي بستن دستـهاي من از
 

ـچ ـشن دیدمش ... بله برادرم توي ننگال  هی کاري دریغ نمي کنه و توي ت
 افتاده بود و بدتراینكه حافظه اش رو از دست داده بود اونها

 
ایستاده بود اما منو نمي شناخت ! خیـلي ترسیدم هر قـدم غـلط من  روبروم

 و هر دامي که براي میجرها انداخته بودم ممكن بـود اونم با
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به قعر ناه بـــیندازه پس هدفم نجات اون شد اما اون...اون با وتود  بقـــیه

 ونست نه فـداکاري ها براش کردم و در نهاینكه مي د
 

بدي قراردارم همه نیزرو ازم مخفي کرد وبا منم ب یگانه شـد ! اون  شـرایط
 براي انتـقام گرفـتن وارد خانواده ي میجرها شده بود و ال ته

 
ــدآزار پیرمرد مي کرد اما من نفهمیدم... یعني  تمام اون کارها رو فقط به قص

 اینقدر بد شده باشه... اون هیچوقتهیچوقت باورم نشد اون 
 

به  دلش نمي اومد قلب ی  دختررو بشــكنه اما حالا ...براي تجاوزکردن 
 لوسي آدم کرایه کرد!(

 
 غرید :)ازکجا مي دونيب( ویرتینیا

 
سن بود !من وقتي  شون تاد شدم و یكی )من با اونهادر افتادم و اونطور زخمي 

 ه اون دادم تـابه شهربرگشتم مسمولیت خزانه هـتل رو ب
 

ـم و اون عاشق لوسي بود و اونشب فكرکردم شاید  تلافي کمكهاشوکرده باش
 تك رلـوسي کاسه ي ص بر تادسن رو ل ریزکرده و اون
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ـنالد حافظه  دست ـوندي رتی ـو به من فهم به این کار زده اما دیشب وقتي ت

 اش رو بـدست آورده فهـمیدم تواب تمـام این اتفاقات رو
 

ــتراف بكنه  بدست ــا اعـ ــتم ووادارش کردم تـ ــادسن تماس گرفـ آوردم ا تـ
 وکردکه تـوسط دیرمي میجر به این کاروادار شده ! بله یكي

 
 ایـن

 
 رو مي کرد و اون یكي برادر عزیزمن بود!( کارها

 
یا باورکند :)اما حافظه ي اون دیر  ویرتین هنوز هم لج ازانهنمي خواســـت 

 برگشت مگه نهب(
 

 خي خندید :)حافظه ي اون هیچوقت نرفته ودکه برگرده!(به تل پرنس
 

شوکه شد !ماشین به سمت نو نرخید ووارد مكان وسیع ت ري  ویرتینیا
 شد)اون از اولش بـا ی  نقشه ي دقـیق واردکار شد رل

 
کرد, تعقیب و تحقیق کرد,نقشــه کشــید,اتراکرد و با لذت نشــســت و  بازي

 سر منم کلاه گـذاشت تماشا کرد اوه خـداي من ! اون حتي
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با استـــفاده از شانـــس ش اهت داشتنـــمون به هـــم از پشت به من  وآخرش

 خنجر زد و براي بدست آوردن ثروت پیرمردنه براي خودش
 

 فـقـط براي آزار و شكست پیرمرد از تو هم استفاده کرد!( بلكه
 

یا مد وبراي  ویرتین بدت مي او پدربزرگ  ما تو هم از  فت :)ا با خشــم گ
 ناراحت کردنش برنامه ریزي و اترا مي کردي!(

 
ـریه اش  ـریه کنم و باگ ـتم با خنده ي اون گ ـه !من از بچگي یادگرف )درست

 بخندم ام ا رتینالد باعث شد طرز فكرم نس ت به پیرمرد
 

ـط از روي  بشه اون واقعاً خوب و پشیمون شده بود و عوض ـق رتینالد رو ف
 دلسوزي و تلافي گذشته زیر پر و بالش گرفـته ود و اونم

 
 حدس نزد رتینالد مس ب بلاهاي فامیل باشه!( هیچوقت

 
شــــین سرعت گرفت, نرخي زد و  ما شــــد, شني وارد  شاد و رو به مكان گ

 ایستاد .ویرتینیا اطراف را نگاه کرد . تلوي ی  خانه ي بزرگ
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یاهم ترات نكرد در را امتحان  و قدیمي بودند .پرنس حرکتي نكرد .ویرتین
 کند پرنس ادامه داد :)و من فقط براي نجات تو,ثروت رو

 
ـهمیدم سعي کردم  به پیرمرد برگردوندمو وقتي بالاخره حقیقت رتینالد رو ف

 قـانعت ك نم باهاش ازدواخ نكني اما تو هم مثل همه
 

 ه من فقط این راه روگذاشتي!(رو باورکردي و بـ دیرمي
 

را زد و درها تاك صــدادادند وباز شــدند .ویرتینیا باترس و تردیدگفت  دکمه
 :)دایي هنري نيباون خیلي زودتراز ورودو شروع

 
 غیب وکشته شد!( رتینالد

 
تواب نداد . هـــنوز ساکت وثا بت ازآینه ویرتینیا را نگاه مي کرد  پرنـــس

 ـو هم در طي این مدت بیكارننشستي.ویرتینیا ادامه داد :) ت
 

 رو پیداکردي و وحشیانه کشتي!( دایي
 

 )ال ته ! من تمام عمرم براي نطورکشتن اون طر  ریختم!(
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!اودایي راکشــته بود و قاتل بود !پرنس در را بازکرد :)و اون مرگ خیلي  اوبود
 کمي براي هنري بود!(

 
یرتینیا به طرف در دیگر شــد وبراي بازکردن در عقب نرخید اما و پیـــــاده

 خوردو ق ل ازآنكه او در را بازکند از اینطرف پایین رس
 

. ترســش آنچنان شــدت گرفته ودکه زانوهایش او را نگهنمي داشــتند .  رفت
 نهره ي داغون شده ي دایي مقابل نشمانش بود .اگر پرنس

 
ـام تو بودکه ی  انسان راآنطور وحشتناك بكشد  آنقدر عید ببي رحم و ان تق

 ن ود بر اثر خـشمي بر او, کاربـدتري بكند !نگاهـشان از
 

 ماشـین بر هم قفـل شد )اشت اه نكرده بودم ... تو شیطان هستي!( روي
 

 خونسرد بود :)بیا بریم تو... هوا داره باروني مي شه!( پرنس
 

یا به روي آورده بود, عقب عقب راه افتاد  ویرتین با خوفي عظیم و تدیدکه 
 :)ازم انتظار نداشته باش با تو بـه اون خونه بیام!(

 
 هم راه افتاد تا ماشین را دور بزند :) ناره ي دیگه اي نداري!( پرنس
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ـرتینیا ـتن ادامه داد .پرنس هم مي آمد :)اون باید مي مرد  وی برگشت وبه رف
 . اون قاتل بود ! خون در مقابل خون!(ویرتینیا..

 
 )اما نه اونطوري!(

 
)راست مي گي اول باید زنده زنده پوست تنش رو مي سوزوندم و بعد دست 

 و پاهاشو قطع مي کردم و...(
 

براي نشــنیدن ادامه اي این تملات وحشــتناك داد زد :)مي خوام  ویرتینیا
 خونه برم!(

 
ــروع کرد به دویدن !پرنس غرید  و ــت...پیش من ! تا ش :)خونه ي تو اینجاس

 ابد!(
 

ویرخ یـــنیاآنقـــدر شدت گرفت که هـــق هـــق به گریه افتاد .پرنس  تـــرس
 خونسردانه دن الش مي آمد :) هیچ تا

 
 توني بري ویرتینیا... این طرفها هیچكس زندگي نمي کنه!( نمي

 
 !(لاي درختان شد و نالید :) کمكم کنید ... یكي کمكم کنه ویرتینیا
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 )ما تنها هستیم ویرتینیا...اینو لااقل باورکن!(

 
ـ ورش  برگهاي ـه ي کیو درختان ع ـغ دار تمش ,شاخه هاي خش  و تن تی

 را باآن دامن گـشاد و تور بلند سرو پاشنه
 

شها ست و مي رفت . تیزکف شكل مي کرد اما او همچنان نامیدانه مي گری ,م
 صداي پرنس نزدیكتر و خشن تر شد :) منو عص اني نكن

 
 این فقط کار تو رو مشكل ترمي کنه!( ویرتینیا

 
ـینیا ـور  ویرت ـسلیم بشود اما بالاخره ت نمي خواست به آن زودي و راحتي ت

 تد و تاتشسرش به شاخه اي گیرکرد و او مج ورشد بایس
 

 پرنس به او رسید! رادربیاوردکه
 

ــها ونامیدي هاي  باورودبه ــدن اولین در در پي اش, تمام ترس خانه و قفل ش
 ویرتینیا به اوخ خودش رسید .داخل خانه به عـلت نزدیكي

 

http://www.roman4u.ir/


 827 ستیک طانیش

درختاني که خانـه را احاطه کرده بـودند,بسیار تاری  بود و وسایل  وبلـندي
 ي بالاروشن تر از ط قه ي بسیارکهنهوکمي داشت . ط قه

 
ـل  پایین ـال با ی  دست م  ـد و ه ـه دربه هال بازمي ش بود و دو راهروو س

 رن  و رو رفته ي مدل قدیمي, ی  بوفه ي نوبي
 

شده دکوربود .پرنس درآنجا را هم قفل کرد و  درگوشه سیاه  ـــاري  و ی  بخـ
 درمقابل نشمان پرحسرت ویرتینیا,دسته کلید رادر

 
لوار تینش فروکرد وبه سوي یكي از درها رفت,داخل شد و در تن  ش تیب

 را پشت سرش کوبید !در و دیوار انگارکه بر سر
 

ــوي یكي از پنجره  ویرتینیا ــرد .به س فرودمي آمد . بغض گلویش را مي فش
 هاي باری  و بلند رفت و بیـرون را نگاه کرد . تنگل در

 
یـــاد بودبـــطوري که که شدت مي گرفت, مي رقصـــید .ارتفاع ز بـــادي

 ماشیـن سفید ودرازبا روبـانهاي درشت و بـراقش ـ که دم در
 

 شـده بودـ همچون اس اب بازي بنـظر پارك
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.ویرتینیا نگاهش رادر اطراف هـــال گرداند .همـــانطورکه حدس مي  بودند
ــتر تلفن بود اماگوشي مي آمد .مدتي  ــودنداشت .میز ودفـ ــلفني وتـ زد تـ

ـا ـذشت .ویرتینی آرام و قرار نداشت .مي دانست حالا همهنگرانش بودند گ
 و شاید براي پیدا کردنش واردکار شده

 
ـود ـواري پنج را نشان مي داد .  ن  !پرنس فكر همه نیزراکرده بود !ساعت دی

 یعني ی  ساعت در راه گذش ته بودبهمانجا لب سكوي
 

نشست و سربه شیشه تكیهدادآن هیجان و حرفها و اشكها او را خسته  پنجره
 کرده بود .مدتي نگـذشت که پـرنس برگشت . هیجان

 
مور ساق پاهـاي ویرتیـنیا را پیمود .پرنس داشت از عقب نزدی   همـچون

 مي شد :) توي خونه هر تا بخـواهي مي توني بري !اینجا
 

ی ق لًاخونه تادســن بودمي دونم شــ  ما مج ور ي  یان نیســـت ا ه قصــرپر
 بودم...وقت زیادي نداشتم!(

 
ق ل از رســیدنش زمزمه کرد :) تاکي مي خواهي منو اینجا ح س  ویرتینیا

 کنيب(
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 قدمهاي پرنس متوقف شد :) تا وقتي باورم کني!( صداي
 

 )بزودي میاند و پیدامون مي کنند!(
 

 ) فكرنكنم ...ما بیرون لوس آنجلس هس تیم!(
 

سوي او وی ترس سرعت به  ـــتاد .به  شدت گرفت که بگریه افـ رتینیاآنقدر 
 برگشت در ی  قدمي اش ایستاده بود . ملتمسانه نالید :)من باید

 
 بابابزرگ حرف بزنم اون الان نگران منه!( با
 

 ي پرنس سخت وگرفته بود :)نمي شه !ردیابي مي کنند!( قیافه
 

از تا بلند شـــد :)قول مي دم طولش ندم... فقط بگم ســـالمم...  ویرتینیا
 لطفاً(

 
شد .ویرتینیا امیدوارانه  پرنس ضي مي  شت را تواب نداد .بنظرمي آمد دا

 ادامه داد :) خواهش مي کنم... فقط نندکلمه!(
 

 به سردي پرسید :)خیلي دوستش داريب( پرنس
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ـداخت و ش این ـه زیران ـریستن کرد تملهنم  زخم او شد . سرب روع به گ
 .پرنـس با خـستگي موبـا یل را از تی ش درآورد :)بشرطي

 
 رتینالد حرفي نزني!( کهدرمورد

 
شماره راگرفت وگوشي را به سویش درازکرد .ویرتینیا مشتاقـانه موبـایل را  و

 قاپـید و به گوشش نس ـاند . ثانیه اي نگذشت که
 

 وحشتزده ي پدربزرگ از پشت خط شنیده شد :)پرنسب( صداي
 

 ویرتینیا دوباره بادکرد :)منم بابابزرگ...ویرتینیا!( بغض
 

 ) یا مسیح ! کجایي دختربسالميب(
 

 )بله ابابزرگ خوبم...نگرانم ن اش!(
 

 ) کجایيب(
 

 به سوي پنجره نرخید :)نمي دونمب!( ویرتینیا
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 ()با اون هستيباون الان پیش توستب
 

 )بله...(
 

ـنیا هر طورکه مي توني  صداي ـرارکني ویرتی ـرمردآرامترشد :)سعي کن ف پی
 !اون رتینالد و بخ اطرنـاراحت کردن من تو رودزدیده

 
مي دونه من دیگه تو رو هم مثل بقیه ي نوه هام و حتي بیشــتر دوســت  نون

 دارم...(
 

ــم کند !پرنس ویرتینیا ــت حرفهاي پدربزرگش را هض  درکنارش نمي توانس
 ایستاده بود و به عكس العملهاي او نگاه مي کرد . پدربزرگ

 
ـقط  ادامه ـقال داده و حالاف ـو رو انت مي داد :) اون مي دونه دیرمي ثروت ت

 بخاطر ترسوندن من و عذاب دادن به دیرمي که عاشق توست
 

 روبرده تا شاید با...( تو
 
 پرنس گوشي را پس گرفت و قطع کرد :)دیگه بسه!( و
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ویرتینیا منجـمد شد . یعـني پدربزرگ راست مي گـفتبویرتینیا بي  تـن
 اختیار به پرنس خیـره شد .موهاي صافش را با بي دقتي

 
شته ود اما از زیر رکابي  بالازده سیاهش را بازگذا بود و تمام دکمه هاي بلوز 

 ي برتسته و شكم فرو رفتهسفیدي داشت که بـر سینه 
 

به زی ایي خوابیده بود . یعني او رتینالد بـــودبهنوز هم !به سوي همان  اش
 در ق لي راه افتاد :)برات قهوه دم کردم ...بشین بیارم!(

 
ــمان ابري نگاه کرد .  ویرتینیا ــر بلندکرد و به آس ــاس بدحالي کرد . س احس

 گ وآزاربه دیرميیعني واقعاً پرنس او رابراي ترساندن پدربزر
 

ـاي فردری   به آنجا آورده بودبنراکهنهبدیگر همه مي دانستند پدربزرگ, آق
 میجـر مشهوردیگر او را هم به نشم نوه ي واقعي

 
شت  خودمي ستش دا ـــس دو شت و از طرفي دیرمي از بـ ست دا دید و دو

 همان لحظه ي اول به او درخواست ازدواخ داده بود و پرنس
 

ــل از این ازدو نقدر ــ اني بودبیعني ممكن بوددر اص ــــص اخ ناراحت و عـ
 دیرمي ثروت را انتقال داده باشد و هنوز پرنس اصلي باشدب
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ــاه مي کردباما نه کسي  شاید ــدربزرگ هم اشت ـ ــمه اشت اه بكنند اماآیا پـ هـ

 اشت اه نمي کرد !مگر ی  انسان نـقدر
 

مادرشبدا مي با  ند نفرب با ن ماهب ! ندبپنج  بازي ک ند رل  با توا یه اشب
 فامیلببا برادرشببا بهترین دوستشببله بـراین بهترین تواب

 
ــــود ــیده بود پس نرا تمام این مدت با بي اعتنایي به  بـ .اگراو براین را بخش

 گذشته او راآزار میدادب" گاهي رفت ارت اونقدر نندش آور
 

شــه که دلم مي خواد تاتون توي بدنت داري بزنمت !" و زده بـــــود !  مي
 ورکه گفته بوددر وقت مناسب ! یا لوسيبدر مقابل تمعهمانط

 
او را تهدیدکرده بود و تادسـن دوسـت او بود نه دیرمي !شـاید تمام  پاکدامني

 حرفهایي که زده بود مال دیرمي بود وآن سرگذشتي که
 

ــس با  تعریف ــده بود ! بپرنـ ــرمي بود و او دزدیـ ــرده بود,سرگذشت دیـ ك ـ
 سیني کونـكي در دست وارد هال شد . فكر ویـرتینیا بهم

 
ــا وماهها در ح س نگهدارد وبه این  ریخته ــد او راآورده بود روزهـ بود . نكنـ

 طریـق دیـرمي و پدربزرگ را هم درنگراني نگه
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هایش را از پشت سرش شنید,باوحشت بودتا... صداي قدم داردبنكندآورده

 بـرگشت و سینه بـه سینه ي او برخـوردکرد !بي اختـیار
 

عـــــقب گذاشــت و پرنس مچ دســتش راگرفت : )نرا اینجوري مي  قدمي
 کنيبنرا هنوز هم ازم مي ترسيب(

 
ـفل شد .پرنس ادامه  نشم ـتاد و ق ـاي او اف ـر نشمان آبي و زی  ویرتینیا ب

 ود و ن ود بهت گ فتم پس نرا بازم ازم فرارداد :)منكه هر ني ب
 

 کنيب( مي
 

یا تا از طلســم او فرارکند :)من هنوزباورت  ویرتین تقلاي مختصــري کرد 
 نكردم!(

 
 پرنس بر ل هاي او قفل شد :) نكارکنم باورمي کنيب( نگاه

 
شق شده,ویرتینیا را تحت کنترل خودگرفته بود اما مغزش  ع شهوت مهار  و 

 .اگراوواقعاً رتینالد بود و در پي آزارزن  خطر مي زد 
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 ,بعید ن ود ازکاري دریغ بكند !)اگه منو برگردوني باورت مي کنم!(پدربزرگش
 

 بر نشمان ویرتینیا نرخید :)نرا مي خواهي برگرديب( نگاهش
 
ـیشتر شد و ترس ویرتینیا هم شدت  و ـتانش برمچ دست او ب ـشار انگش ف

 وقتب(گرفت)مي خواهي برگـردي بغل معش
 

شید .پرنس هم با  ویرتینیا ست او نن  انداخت و خود راکمي عقب ک به د
 نفرت هلش داد و رهایش کرد :)من نقدر احمقم!(

 
شت ـــریه افتاد  وبرگ سوي یكي از راهروها رفت .ویرتینیا باز هم به گـ و به 

 .خیلي احساس بدبختي وآوارگي مي کـرد . صداي رعد
 

ـروع بود  محكم ـد و باران در حال ش ـرساند . هواداشت تاری  مي ش او را ت
 . نقدر بد وقـتي !اوبـقدرکافي ازبـودن درآن خـانه وآن

 
ـیت ـرکت نیزي درلاي درختان تنگل  موقع ـهان متوته ح ـ  بود !ناگ دلتن

 شد . آن دورهاآتشي روشن بود و دودش بودکه مواخ و
 

 ودبالامي رفت ! کسي آنجا ب باری 
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ــد هم خانه بود !آنها تنها ن ودند !از پرنس خ ري ن ود .قلب ویرخ ینیا از  شایـ
 فكر تدید به هیجان آمد .بـه سوي یكي از درها دوید و

 
.دســتشــویي و حمام بود و پنجره اش متناســب باآنجاکون  !بســت  بازکرد

 ووارد راهرو ي پهـلویي اش شد و بعـد از نند قدم دویدن
 

.انتهاي راهرو به ی  بالكن مي رسید .شاید او دیگـر شانس پیـچي رسید  به
 تنهـا ماندن پیدا نمي کرد و شب نزدی  بود .وارد بالكن

 
.باد سرد به تن و صورتش کوبید و لرزاند .به پایین نگاه کرد .ارتفاع زیاد  شد

 بود اما ...درختي در پاي بالكن بودکه تا ی  متري نرده ها
 

بـــودمي تـــرسید اما ناره ي دیگري هم نداشت .او در دهكده  بـــالاآمده
 خیلي از درختان بالاو پایین رفـته ود .از روي نـرده ها به

 
را تا سرش بالاآورد .دربیرون  رنـــینشبالكن رفـــت .باد دامن پ آنطرف

 بالكن آرام نمپاتمه زد و یكي از پـاهایش راآویزان کرد .ساقـه
 

ساس خطردیگر خیلي نرمدرخت را در زیــــرک ي شش حس کرد .براي اح ف
 دیـر بود . عقـلش فـقـط تكرار مي
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 " فـرارکن... فـرارکن !"دستها یش را به پاي نرده هاکشید و پايکرد

 
یان زمین و  دیگرش ناکي م تاه و وحشــت ظه ي کو را هم رهاکرد .براي لح

 هواآویزان مانـد و بعد نیـزي بطورناگهاني دورمچ دستش
 

شید شد !ا حلقه شتان پرنس !ویرتینیا با دیدنش دربالكن, تیغ بلندي ک نگ
 وبي اختیار دست دیگـرش را براي نن  زدن به انگشتان او و

 
خود,ازنرده ها برداشت و توازن بدنـــش بهـــم خورد و ی  دستي  رهاکردن

 آنهم توسط پرنس آویزان ماند !پرنس عص اني ن ود و
 

 مي کردوانمود کند نیست :) خودتو بكش بالاوگرنه مي افتي!( یاسعي
 

ــا ــش  امـ ــیداکرد وبررویـ ــه ي ق لي را پـ ویرتینیا پایش را تكان داد و ساقـ
 ایستاد و بـدو ن معطـلي به دست او نن  انداخت :)ولم کن!(

 
كن  پرنس ن کار رو  ین  بود :) ا ی ي  ج ع یش در فشـــار  ها نو برروي زا

 نم مي افتي!(ویرتینیا...اگه ولت ک
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مقـابل باد قـوي که او را مثل پـرنم تكان مي داد و بـاران سردي  ویرتینیادر
 که قـطره قـطره به صورت و

 
فرودمي آمد,نمي توانســت زیاد مقاومت کند .حالابیشــتراز ق ل  نشــمانش

 ازپرنس مي ترسید . نگاه پرخونش که از لاي نـرده ها به او
 

براي پشیمان شدن دیگر خیلي دیراست !پس  شده بود,نـــشان مي داد خیـــره
 با تـمامنیروخود را به پایین کشید .دستش ازلاي انگشتان

 
ــه به  گرم پرنس سر خورد و بالاخرهدرآمد . فقط ی  ثانیه سر پا م اند و ساقـ

 علت تازه ونازك بودن شكست و او افتاد اما لابه لاي
 

ــاله اي سرداد .زخمي ش شاخه دن تاي تاي پوستش را هاگیرکرد و ازدرد نـ
 حس کرد وگیره ي موهایش باز شد .با وتود اینها متوته

 
ــاصله داشت و  پرنس ــل سهمتر فـ ــه بالانگاه کرد .از بالكن حداقـ ــود .بـ بـ

 پـرنس آنجـا ن بود !پـس وقـت نداشت !در هر شرایطي بود خود را
 

ام ود را ازکدپاي درخت رساند و اطراف را نگاه کرد .سعي کرد بیاد بیاورد د به
 تهت دیـده بود اما نتوانست !سرش گیـج مي رفت و
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ـهت ـدن دري را شنید و فهمید  ت ـیده ش ـرده بود .بناگه صداي کوب راگم ک

 پرنس دارد مي آید !وقت براي تلف کرد ن نداشت .به تهتي
 

شنید :)برگرد ویرتینیا,مج ورم  شروع به دویدن کرد . فریادپرنس را از عقب 
 ستم بهت رسید به زنجیربكشمت!(نكن وقتي د

 
ــیده بود  اما ویرتینیا ادامهداد .او طعم زنداني بودن را هر نندکوتاه وکم نش

 وحالامعني آزادي را میفهمید . دوید و دوید ... لاي درختان
 

شان مي  شد . تاری  ب ود اما رعدي که گاهو بي گاه مي زد,راه را براي او ن
 ي خ ـرمي لنگید ! پـاهـايداد . مي دویـد ومي گـریست و ب

 
 اش را بـر روي هـر نیزي مي گذاشت بدرد برهنـه

 
ستش را پاره مي  هاي شي با هر تماس با بدن او تاهایي از ل اس و یا پو وح

شدت مي مي آمد وتازه متوته  سرعت او  ستاني به کم   سرد زم کردند باد 
شدکفش بپا ندارد .شاید وقتي از درخت افتاده بوددرآمده بودند اما او از بس 

 ترسیده بود متوته نشده بود . بوته
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کرد اما او نایستاد تا وقـتي که خستگي عضلات و لرزش را بیشتر مي  گرفت
 و پاهایش غیر قابل تحمل شد و بي اختیار درگوشه اي

 
شد وبعد  افتاد سیار طولاني بي هوش  شاید ب ـــا  و براي لحظه اي کوتاه و یـ

 سوزش کف پاها و درد زانوي نپش را حس کرد و صداي
 

اي باران و را شــنید .ســریعتراز ضــربان قلب گربه مي زد...و صــد قـــــل ش
 برخورد قطراتش با برگها و دیگر هیچ ! یعـني موفـق شده

 
خـود را بالاکـشید و برزانـوهایش نشست و سـر بلندکرد و ناگـهان  بودبآرام

 او رادید !درست روبرویش ایستاده بود .باران موهاي
 

اش را تاگـــونه هایش نس ـــانده بود و او هم نـــفس نـــفس مي زد !  طلایي
 قدرت بلندشدن نداشت و حتي اگرداشت نرا بایدویرتینیا 

 
ــتاد .از شدت  بلند ــرنس به سویش راه افـ مي شدکهبشكست خورده بود !پـ

 خشم مهـار شده مي لـرزید :)نراداري اذیتم مي کنيبنرا
 

 از عشقـم سوء استفاده مي کنيب( داري
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ـنیا ـقط همانطورنشسته  ویرتی ـازکند ف ـوانست لب ب ـرس نمي ت از شدت ت
 خود راکمي عقب کشید تا لااقل دیرتر به او برسد اما پرنس

 
 دو قدم هنیم متري اش رسید :) ی  ذره هم نمي توني رحم داشته اشيب( با
 

صدایش تحت کنـترلش بـود ونـشمان سرخ و مرطوبـش به زحمت  هنـوز
 از لاي موهـایش دیده مي شد:

 
 )مي دوني که دوستت دارمب(

 
و ناامیـد براو قفل شده بـود .پرنس خم شد و دست  ویـرتینیاوحشتزده نگاه

 درازکرد تا بازوي او را بگیرد اما ویرتینیا بي اختیار خود
 

عقب کش ید و این حرکتش کاسه ي ص ر پرنس را ل ریزکرد .حمله ور شد  را
 دو دستي او را بلندکرد و وحشیانه تكانش داد :)مي دوني

 
 دوستت دارمب( که

 
ـدردآمد .پرنس با  موهاي ـازوهایش ب ـر سر و صورتش ریخت وب ویرتینیا ب

 بي رحمي کمراو را به نزدی  ترین درخت کوبید . تمام
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 ویرتینیا تیرکشید .پرنس رو به صورتش داد زد :)توابم رو بده!( تن
 

با نشماني پــراش  به نشمان ســوزان او خیــره شد و از ترس  ویــرتینیا
 بدهد او را بخاطر فرارش مورداینكه اگر تواب مث ت 

 
قراربدهد, ســرش را به علامت نه تكان داد . بناگه پرنس مثل  بازخواســت

 دیوانه هاخندید :)پس نمي دوني ! بخوب بیا نشونت بدم... لااقل
 

 رومي تونم نشونت بدم!( عشقم
 
مت  و قاو فت و م خال یا ترات م تاد .ویرتین فت و راه اف مچ دســتش راگر

 تاد .پرنس هـنوز هم از شدت خشم مينداشت پس راه اف
 

 :) لااقل مي تونم عشقم روثابت کنم تا باورم کني!( خندید
 

دیگر بي آبـرویي رادر ی  قـدمي خـودمي دید .اگـربهآن خـانه و  ویرتیـنیا
 پـشت درهاي قفل شده بر

 
ـم به دست او نن   مي ـس باز ه ـمي بود پ ـدنش حت ـدبخت ش ـشت ب گ

 کشید,داد زد, گریست,التماس کرد,اما انـداخت, تقلاکـرد,
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بدون ذره اي توتهو ترحم او را هم مي  بي فت و  یده !پرنس مي ر فا

 کشیدبطوري که نند بار ویرتینیا زمین خورد اما او ظالمانه به
 

ادامه داد !باران هم وحشــي شــده بود رعد هم بادهم ! تمام راهها را  راهش
 دردکشان وگریان بر مي گشت با این تفاوت که بجاي

 
,ناامیدي قل ش را مي لرزاند .وقتي مقـــابل در رسیدند,بي نـــون و نرا امید

 داخـل شد .خیلي بیشترازآنچه بتواند ممانعت کند از پرنس
 

ترسید و درهــــا دوباره یكي پس ازدیگري پشت سرش بسته و قفل مي  مي
 شد .وارد هال ق لي شدند اما پرنس نایستاد او را بـه سوي

 
ـازکرد و او را بهداخل کشید . ی  اتاق کون  و تمع و  یكي ـرد,ب از درها ب

 تور بود بـا ی  تخت بزرگ و ی  کمد ل اس !
 

ـقلاك ردن نیافت ...نكار مي خواست بكندبویرتینیا نه فرصت و توانایي ت
 . پرنس او را به تخت رساند وبررویش هل داد !ویرتینیا بر

 
ــداي پرنفرت پرنس وادارش کرد  روي ــینه افتاد و ازدرد زانو ناله اي کردص س

 سریع غلت بزند :) کجا مي خواستي بريب(
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بر تخت زانو مي زد .ویرتینیا از شــدت ترس ترات حرکت کردن  داشــت
 .پرنس نفس نفس مي زد :) نطورنمي دوني دوستت نداشت

 
 نه اینكه اینقدر بخاطرت عذاب کشیدمب( دارمبمگه

 
احساسات ویرتیـــنیا مرده بود فـــقـــط ترس ! حتي او را نمي  انگارکـــل

 شنـاخت نه بـرسد به اینكه بیادبیاورد عاشقش بودو عشق
 

نالید :) غلط کردم ...قول مي دم دیگه فر اوآرزویش ار نكنم... قول مي بود !
 دم!(

 
ثابت شـــد  پرنس ند و نشــمان مرطوب وکشــیده اش براو  ما بي حرکت 

 .ویرتینیا ناامیدانه منتظر شد و پـرنس از تخت پایین رفت :) اینو
 

 دفعه ي بعد وتود نخواهد داشت!( بدون
 
 اتاق را ترك کرد! و
 

*** 
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ــود و اتاق  نمي ــوسط نور دانست ساعت نند بود .او هنوز هم برتخت بـ تـ

 پهن و بلندي که از هال تـا روي تخت مي افتاد, کمي روشن
 

ـداشت .  بود ـرنس هم خ ري ن ـاران مي آمد .از پ ـد و ب و هنوز صداي رع
 خستهو زخمي و نیمه یدار درازکشیده بودو سعي مي کرد راه

 
اي پیداکند اما حوصله اش را نداشت .بعـد از تـمام این اتـفاقات گیج  ناره

 شده بـود و انگارکه دنار فراموشي شده باشد فقط مي
 

 باید برود اماکجـا و دانست
 

دانست !شاید نند بار بخواب رفت و بیدار شد تا اینكه صداي  نطوربنمي
 يقدمهایي را شنید و از تا تهید . غیراز پرنس نه کسي م

 
ست ست وارد اتاق  توان شت .بطري بد شلوار تین بتن دا شد ! برکابي و  با

 شده بود :)زخم پات داره خونریزي مي کنه!(
 

یا به حرف او متوته لكه ي بزرگ و ســرخي که بر قســمت زانوي  ویرتین
 دامنش افتاده بود,شد .پرنس سلانه سلانه ه سوي کمد رفت و
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یرون کشید :)وسایل نداریم اما فكرکنم ازدودرش را بازکرد و ملافه اي ب یكي
 با این بشه ی  کاري کرد!(

 
ـرروي نهار پایه ي  و ـري را ب ـا لب تخت آمد .بط ـه سوي او برگشت و ت ب

 سر تخت گذاشت و ملافه را باز کـرد .ویرتینیا زیر نشمي
 

نگاهش مي کرد .گوشـه ي ملافه راگرفت و تاآخر پاره کرد, آن تكه را  ونگران
 کمي ازمایع داخل بطري بر رویش ریخت وتاکرد و

 
 لب تخت نشست :)دامنت رو تمع کن!( بر

 
بـا شرم و تـرس زانـوهایش را بغـل کرد و بـه این ط ریق مخالفـت  ویرتینیا

 خـود را نشان داد .پرنس ساکت دقـایقي نگاهش
 

.ویرتینیا هم بي اختیار نگاهش کرد تا عكس العملش را ب یند . گـــونه  کرد
 ي صافش گل انـداخته بود, نشمان براقش خمارتر شدهها

 
و ل خند مستانه اي بر ل هاداشت :)بذار زخمت رو تمیـزکنم وب ندموگرنه  بود

 عفونت مي کنه!(
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 تینیا سر تكان داد :)راحتم بذار!( ویر
 

مدتي هم خونسـردانه منتظر شـد و نون حرکت مث تي ازویرتینیا  پرنــــس
 ي اوندید,دست درازکرد ومچ پا

 
شت کرد و پایش را پس  راگــــرفت شید !ویرتینیا از تماس تن داغش وح وک

 کشید اما پرنس رها نكردو بـر
 

بر فشارش افزود .ویرتینیا نمي توانست مقاومت کند .با پاي دیگرش  عكس
 لگد انداخت اما پرنس بي اعتنا دامن او را بـالازد .ویرتیـنیا

 
اي از دیــدن پــارگي و خون غلیــه زانــویش وحشــت کــرد اما  لحظــه
 حـرکت

 
شتان شید  انگ گرم پرنس بر زیر زانویش,او را دوباره ترساند و این ارمحكمترک

 وداد زد :)ولم کن لعنتي!(
 

بالاخره رها یش کرد و از تا بلند شـــد .ویرتینیا لحظه اي نهره ي  پرنس
 را با وتود درد بهخشمگینش رادید و دوباره زانوها یش 
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شت و مدتي  آغوش سر به زیر انداخت .پرنس بطري را دوباره بردا شید و  ک
 قـدمزنان و بـي وقفـه سرکشید . لرز ویرتیـنیا بـیشتر شد .اگر

 
مي کردب) تو نه مرگتهب( صدایش آرام ام ا خش  بود :)نرا اینطوري  مست

 مي کنيب(
 

ـ ویرتینیا ـداشت . پ ـرات سر بلندکردن ن ـاد :)مي ت رنس دور تخت راه افت
 دونم عاشق اون نیستي...مي دونم !( صدایش سخت تر و

 
 شد :) تو منو مي خواستي... لعنتي تو گفته بودي عاشقمي!( بلندتر

 
ـورد و با  وناگهان ـه شیشه خ ـرتاب کرد .شیشه ب ـه سوي پنجره پ بطري را ب

 صداي مهـی ي شكست ! ویرتینیا دو دستي تلوي دهـانش
 
ند .پرنس نفس نفس مي زدو مي  اگرفتر ند و او را عصــ اني ترنك تادادنز

 لرزید اما دیگر خـمار ن ود .وحشیـانه به او خیـره شد و
 

شید ـــم یادت رفتهبتوگفتي  دادک سخره کرديبحرفهایي که زدیـ :) تو منو م
 درکم مي کني توگفـتي اگه عاشقم بودي هیچوقت ترکم
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 کردي وبودي مگه نهب( نمي
 

براي بـــار نندم بگریه افتاد .احساساتش داشت بر مي گشت .  تینیاویـــر
 عشق,دلسوزي,درك,آوارگي اما باز هم تـرس و دو دلي قـوي

 
صدا به گریه اش ادامه  ترین سعي کرد بي  سر به زیرانداخت و  سش بود ! ح

 بدهد و پرنس با خشم ترکش کرد!
 

*** 
 

از شیشه ي شكسته به داخل مي زد .خرده شیشهدر اطراف پنجره براق و  باد
 ریز برزمین پخش شده بود ودر مقابل نور قوي و بلندي

 
ــیا لب تخت س که  راز هال برداخل اتاق مي افتاد,برق مي زدند .ویرتینـ

 خورد و به زحمت سر پا ایستاد . کف پاهایش بدردآمد و سرش
 

ـــال را از نظرگذراند .پرنس  رفت اما راه افتاد و گیج ساند و هـ خود را به در ر
 آنجا بود . برکاناپهدرازکشیده خوابیده بود . بطري دیگري

 
داشــت . یعني یكي دیگر هم تمام کرده بودبســاعت دیواري یازده  دردســت

 شب را نشان مي دادو هواآرامتر شده بود .پاونین پاورنیـن
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رفت .موبایل پرنس برروي میـزبود اما یاکلـیدهابحتماً در تی ش بـود  پیش

 . نگاهش برکمرباری  وباسن خوش تراش پرنس نرخید
 
متوته برآمدگي تی ش شــد .دســته کلید هنوزآنجا بود !قل ش از هیجان  و

 لرزید . نمي تـوانست این ریس  را بكند . اگـر پرنس بـیدارمي
 

ماندنش هم ریس  بكنــــد . پــــرنس مست اونمي توانست در  شدبخوب
 شـده بـود .اگـر نیمه شب سراغـش مي آمد نـهبیـا فردا

 
 فـردا شبباو تـاکـي ص حبیا

 
بـــرساند . حتماًکساني آن اطراف بودند و خوب او مي توانست موبایل  شد

ـوانست آنجا  ـرنس را ب دزدد ویا از داخل لیموزین به پدربزرگ زن  مي ت پ
ـاز ت اریكي شب کمكش مي کرد در تایي مخفي شود و ص ح خود بماندبب

 را بـه محلي که دود ازآنجا بلنـد مي
 

ــند  بزند ــــاز باش ــت بكند فقط کافي بود درها بـ و...خیلي کارها مي توانس
 !خیلي سعي کرد خود را منـصرف کند اما نشـد .او از بـودن با
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سري سقــــف و  پ شق در زیر ی   ست و وحشي و بي رحم و عــــا پشت م
 درهاي بـسته مي ترسید ! خـود را به کاناپه رسان د و خم شد و

 
ست ست  د شد نه بهانه اي مي توان ست اگربیدار مي  ـــرد .نمي دان دراز کـ

 براي این کارش بیاورد و ال ته آنقدر در موفـق شدن
 

تا  خودمطمعن تانش  ید .انگشــ به فكرکردن نمي د و عجول بودکه لزومي 
 نزدی  تیب رفت اما از بس مي لرزید نتوانست بست دسته

 
را بگیرد . نند نفس عمي ق کشــید و به نـــــهره ي پرنس نـــــگاهي  کلید

 انداخت . آنچنان دوست داشتني و هوس انگیز دیده مي شدکه
 

لاخره ایـــــن فكر بـــــه ذهنش لحظه اي محو زی ایي او ماند وبا ویرتینیا
 زد,اگراشتـ اه مي کرد نهبیعـني ممكن بود پـدربزرگ نوه ي

 
را نشناسدبشاید اوواقـعاً رتینالد بود اما مگرا ین تاثیري در قل هاي  خـودش

 عاشق داشتبیعني هنوز هم عاشق این پسر بودبصداي
 

طرناکي که شــیشــه ها را تكان مي داد او را به خــــودآورد .درموقعیت خ باد
 بـودکه اصلًاتاي فكرکردن ن ـود !او مي خواست فرارکند
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پرنس, یعني این پــــسر,او را دزدیــــده بود, ح س کــــرده بود,بــــا او  نون
 ظالمانه ـرخورد کرده بود,قاتل بود و مست و عاشق شده بود ! این

 
براي انجام تصمیمش کافي بود .دوباره و با شهامت تـــر از ق ل دست  دلایل
 رد .اینـ ار توانست حلقـه ي بست کلیـدها را بگیرددرازک

 
ـید ـالاخره  وکش ـرتسته ! تلاشي سخت ترکرد و ب ! تیب تن  بود وکلیدها ب

 توانست !با عجـله سر بلندکرد تا ازبیدار نشدن پرنس
 

ــدت ترس  نگاه ــده بود !دردي از ش همچون تیغ برنده ي پرنس بر او ثابت ش
کلیدها را رهاکرد و عقب مطمعن شــود  برقلب ویرتینیا دوید .باوحشــت

 که...)به همین زودي زیر قولت زديب(
 

ــینیا احساس مي کرد  دوید ــود داد وآرام نشست .ویرتـ .پرنس تكاني به خـ
 دنیا بـر سرش خراب شد .دیگر راهي نداشت ! تـمام شد ! همه

 
 خراب شد ! مگرمي تـوانست او رادوبـارهآرام و قانع کندبپرنس از تا نیـز

 بلند شد :)امیدوار بودم سر قولت بموني تا منم بتونم
 

 خـودم رو بگیرم اما تـو ... تو لعنتي بدقول در اومدي!( تلوي
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از شــدت خشــم لرزید !به ســویش راه افتاد .ویرتین یا هم عقب  صــدایش

 عقب راه افـتاد .مي دانست اشت اه کرده بود ومي دانست معذرت
 

وردن دیگر تاثیري نخواهد داشـــت)مي و التماس کردن و قســم خ خواهي
 دوني ... تـصمیم گرفـتم ولت کنم بري... همـین امشب تو رو

 
برم و دم در خونه ي برادر عزیزممي ذارم و حتـي توي تختش ! اینو بهت  مي

 قول مي دم, قول من قوله...دیدي که تو زیرش زدي!(
 

امیدوار شد اما حال پرنس غیر ط یعي دیده مي شد .آرامآرام قدم ر  ویـرتینیا
 مي داشت ومي خندید !)امـا باید مزدم رو بگیرم

 
!...مزد وفادار بودنم رو ... مزد صــ وربودنم رو...مزد فداکارو خوش قول بعد

 بودنم رو ... مزد عاشق بودنم رو...(
 

حلقه زد .به در اتاق رسید ناامیدي و ترس دوباره در نشمان ویرتینیا  اش 
 و هماهن  با قدمهاي او داخل اتـاق نیمه روشن

 
ــد ــــن روزي که  ش ــده, تو رومي خوام...از اولیـ .) حالادیگه طاقتم طاق ش

 دیدمت تـا امروز ...و امـروز خیلي بیشـتر از همیشه... کلي ویسكي
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ـوردم ـون دیگه فهمیده ب خ ـزنم,د لم برات سوخته ود ن دم وتا بهت دست ن

 اشت اه کردم !توهیچوقت دوستم نداشتي ومن نقدراحمق
 

باکره  بودم ناب  عاشــقت شـــدم و خودم روبراي عشــق  که اورت کردم, 
 نگهداشتم ...در حالي که تو هم مثل بقیه ودي!(

 
دلـــسوزي و پشیماني سینه ي ویرتینـــیا را فشرد .حرفهایش را باور مي  درد

 ي کرد !)اما تـو دیگهکرد نه بدکه حالاحرفـهایش را بـاورم
 

و خســـته ام کردي ... اینـــقدر فداکاري و تحمل بسه ! تویي که بغل  دیونه
 رتینالد

 
ري توکه اونقدر احمقي که بد بودن اونو نمي بیني و باورش مي کني وبا  مي

 وتود اونكه عاشقـش نیستي باهاش عشق ازي مي کني
 

سعي کردم... تمام با من نكنيبمني که تمام این مدت به فكرت ب نرا ودم و 
 سعیم روکـردم کمكت کنم...نرا من نهب( صدایش به لرز
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ـو رو براي  شدیدي ـشقت دیونه مي شم ت افتاد :)نرا ن اید مني که دارم از ع
 لحـظه اي نداشته باشمبنرا من ن اید به اندازه ي رتینالد

 
 ارزش داشتـه باشمباون حتي عاشقت ن ود...( برات

 
ي ویرتینـیا بطور ناگهان برگشت .او پـرنس بود .پـسري که احساسها تـمام

 فكرش ننـدین بار او را تا ص ح بیدار نگهداشته
 

.شــاهزاده ي مو طلایي اش که ویرتینیا براي بدســت آوردنش بســیار  بود
 دعاکـرده وگریسته و تنگیده بود !نالید :)پرنس من دروو

 
 ...(گفتم

 
غل  پرنس جا مي رفتيبب گه مي تونســتي فرارکني ک در خودن ود داد زد :)ا

 رتینالدب(
 

 هم ازبیچارگي داد زد :) قول مي دمنرم!( ویرتینیا
 

 صداي پرنس خفه تر شد :) قولب ! تو معني اون لغت رو نمي دوني!( دوباره
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ــتاد :)نه  ویرتینیا ــــس ــــد .پرنس هم ایـ ــید و مانـ ــت به تخت رس از پش
 نمي خوامنري ...بـرو . . تا ابد مال اون باش...اما اول منو عـزیزم...ازت

 
 بعد!( سیرکن

 
ـنیاوحشتزده شروع به گریستن  و ـا ی  حرکت رکابي اش را درآورد !ویرتی ب

 کرد :)پرنس تو داري اشتـ اه مي کني,من همیشه
 

 بودم و هستم و...( عاشقت
 

 خ تر ازگریه :) خدايرکابي اش را طرفي پرت کرد و باز هم خندید . تل پرنس
 من... تو خیال میكني من دیگه این مزخرفات روباورمي

 
که دیگه حالم بهم مي  کنمبمن یدم  توي زندگي اونقدر از این حرفها شــن

 خوره!(
 
بت گناه کردن  و دســـت به کمربند شــلوارش برد :)بخواب... حالادیگه نو

 منه!(
 

 ناامیدانهنالید :) تو رو خدا منو ب خش... غلط کردم... لطفاً...( ویرتینیا
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ـش ـان انگشتان  حرف ـورش آورد, ف  او را می ـرنس به سویش ی تمام نشده پ

 قوي اش گرفت و سراو را بـه دیوارکوبید :) خفه شو... خفه
 

لعنتي !(و صــورتش را تلوترآورد . نشــمانش کشــیده تر و وحشــي تر  شــو
 ازهمیشه دیـده مي شد :)نرا بایـد اینقدر ازمن بترسيبنرا باید

 
ــتم خوشحال نیستيباز  دست ــ اشقـ زدن من اینقدر عذابت بدهباز اینكه عـ

 اینكه همه نیزرو فدات کردم خوشحال نیستيبتو ني مي
 

ی  هيب ن خوا م ت ثرو هورب  ـــ ـــوزب .. آدم مش ـــقبدلس عاش توونب دب
 .(بلندتردادکشید :)اون منم!(

 
ــید و قدمي عقب تررفت و  و ــتش را پس کش ــمانش برقي زد !دس بناگه نش

 مدتي بي صدا به هم خیره ماندند .
 

ــور توانسته ود او را  سوزشي ــنیا را دربرگرفت .نطـ ــظیم سینه ي ویرتیـ عـ
 شتبرنجـاندبآزار رسانـدن به پـرنس بـرایش حكم مرگ دا

 
حـــال این کار راکـــرده بود ! غرور و عشق و شور و احساساتش را ویران  و

 کرده بود .قل ش را شكسته بود !بایدکاري مي کرد باید ترمیم
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ـرنس فرصت مي داد اما  مي ـل ي اش را ابرازمي کرد اگـر پ کردباید حقایق ق

 او دیگـر همان پـرنس آشناي ق ـلي ن ود !)از اینكه منـو
 

 مي بیـني لـذت ياینجـور
 

 بري نهباینطور محتاخ ودلشكسته و تنها وگریونب( مي
 

 نالید :) منو ب خش!( ویرتینیا
 

 سر تكان داد :)دیگه نه!( پرنس
 

با ی  حرکت وحشــیانه او را در ننگال تن خود بدام انداخت !بر تخت  و
 افتادند و... گردن ند ویرتینیا قـطع شـد !دانه هاي مروارید

 
ـون ـر دو لغزیدوبر تخت پخش شد و ازآنجا هم تگر همچ گ بر تن لخت ه

 غـلت خوران و پر سرو صدا برکف نوبي اتاق پخش
 

 ...شدند
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پرنس از هال مي آمد .با تلفن حرف مي زد :) فقط ی  ســـاعت  صـــداي
 راهه...از تاده ي تنوبي بیا...(

 
باران مي آمد ...دوباره !و او هنوز بر تخت بود .مچاله شده درملافه و  صداي

 مي گریست ! هنوز نمي توانست درك کـند نه شده ! شاید
 

ــت اما باز  بدترین ــاید بهترین لحظه راگذرانده بود ومي دیدکهدردنداش و ش
 هـم مي ترسید,ازنشستن مي ترسید,ازدیدن حقیقت,از

 
ببهنیمه ي بهم ریخته و ســرد و خـــــالي تخت واقعیت . کدام واقعیت ق ول

 نگاه کردو همه نیزرا دوباره و دوباره بیادآورد .او دیگر
 

ست آورده بود و  ویرتینیا ـــایقي ق ل پرنس او را ظالمانه بد اُکنورن ود ...دقـ
 بدبخت کرده بود !باز اشكهاي شرم رها شدند . نطورمي

 
ـرم توانست ـور ابنطورمبه خانواده برگرددبپیش پدربزرگبدی ي يببراینبن

 تـوانست به روي آنها نگاه کندبیـا روي خود پرنسبیا
 

ــا عكس  روي ــتظرش بودبیـ ــزهایي درآینده منـ ــنهبنه نیـ ــودش درآیـ خـ
 العمل بعدي پـرنسب تـواب این سوال را زودگرفـت . متوتـه
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 شد :)آره بـیا ب رش, کارم روکـردم...دیگه لازمـش نـدارم, مكالمه
 

ـ تیري ـنرا مي زه ـنت بر او !ای ـیا فرو رفت و درید . لع راگین تا قلب ویرتین
 خواستبمطمعـن شدن در عشق و فراربشاید هم کسب مي دمش به تو!(

 
شیطان بود  ثروت شرط ندي یا ... علت هر نه که بود او  شدن در  و یا برنده 

 .شیطاني که او را فـقط براي هدف کثیف خود مي
 

ر را شنید اما بسته نشد . هواي سرد و تــــازه به ! صداي باز شدن د خواست
 هـال پر شد و ازدر بـه پاهاي لخت ویرتینیا زد . بله بالاخـره

 
شده بود اما فـــقط تسمش !روحاً به آن خانـــه,بهآن اتاق, آن تخت و به  آزاد

 پسري که به او تجاوزکرده بود, ح س شده بود . خستگي و
 

اما مي دان ست حالادیـرمي راه افـتاده بود  امان او را بخواب مي بـرد لرزبي
 و او بایـد ق ل از رسیـدنش به خـود سر و ساماني مي

 
ـود داد و نشست . کف اتاق پرازدانه هاي مروارید بود .سفید  داد . تكاني بخ

 وبراق .ملافـه را با نگـراني و ترس از روي خودکنار زد و
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 وتودش بناگه سرد شد .با صداي بلند نالید :) لعنت به تو د یرمي!( تمام
 
 قطرات اش  دوبارهدر نشمان داغش حلقه زد .اگراوآنقدر خوب ن ود... و
 

*** 
 

ــــ نه در  بعد ــیدن ل اس و تمع کردن مرواریدهاي مادربزرگ,پا برهـ از پوش
 پنجره ي بالكن اتاق ایســتاده بود و فكر مي کرد .به دیرمي نه مي مقـــــابل

هال ایســـتاده بود وبه تاریكـــي تنگل زل زده بود .ساعت دوازدهو پـــانزده 
 دقیقه بود و از پـرنس خ ري ن ود .ویرتینیا

 
ـد بخاطردعوایي که  توانست ـدکه دیگر باورش مي کندببگوی بگویدببگوی

 با او سر ملافه کرده بود, پشیمان استببگوید نون دیگر
 

ـــا بخاطرآنكه آنـــقدر شرافت داشته که به او نیست متاسف است و ی باکره
 دست نـزده,از او تشكرك ندباما مگر خودش باورش مي شـد

 
شمان  زن شین, باری  مثل ن شدبدر تاریكي دو نور زردما شده با شیطان 

 گرگي خشمگین,ازوسط تنگـل راه باز مي کرد .دیرمي
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ـل ک داشت ـراي دیدن وبغ ردن و حتي مي آمد . خدایا نقدر دلش براي او,ب
 بـوسیدن او تن  شده بود, واینكهدرآغوش امن وگرمش

 
,به نشمان مهربانش نگاه کند وبگوید نقدر دوستش دارد ...ماشین بگرید

 رسید وبه سرعت کنار لیموزین پارك کرد .ویرتینیا
 

و از هال بیرون دوید و خود را بالاي پله ها رســاند . ط قه ي اول  برگشــت
 بود و در اصلي خانه طاق به طاقتوسط لوستربزرگ روشن 

 
.دیرمي داشت گرفته و نگران مي آمد . هنــــوزبلوز و شلوار سفیــــد  بازبود

 دامادي را بتـن داشت اماکتش را درآورده بـود و کراواتـش را
 

شد .دیرمي  شل سرازیر  کرده بود .ویرتینیا با دیدن او بگریه افتادو از پله ها 
 لایي سرت اومدهب(او را دیـد :) خداي من... نه 

 
از نگاهش خســته تر و نگرانتر بود .ویرتینیا خود را رســاند و  صــدایـــــش

 درآغوشش فرو رفت و بلندتر از قـ ل به گریه اش ادامه
 

.دیرمي موهــــاي او را نــــوازش کرد :)خیلي تــــرسیديب ...آروم باش  داد
 عزیـزم ...دیگه تموم شد ...من اومدم دن الت!(
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با شــرم ســر بلندکردو به نهره ي ملایم و غمگین اما زی اي دیرمي  ویرتینیا

 خیره شد :)منو ب خش ... لطفاًمنو ب خش!(
 

تمام نشـــده صـــداي پرنس از ســمت درآمد :)بهتره براي معذرت  حرفش
 خواهي عجله نكني!(

 
 را مي بست .دیرمي به سویش برگشت :)نكارداري مي کنيب( در

 
 ر عزیزم...خوش اومدي!(درها بسته شد :)خوب براد و
 

با عصــ انیت گفت :)من بخاطر ویرتینیا اومدم و حالاهم داریم مي  دیرمي
 ریم!(

 
ویرتین یا را با خودکشید اما دو قدم نرفته پـرنس کلید را پیـچاند و بیـرون  و

 کشید !دیـرمي عص اني تـر شد : ) نیهبمي خواهي زنداني ام
 

 (بكنيب
 

ل خند تلخي زد وکلید را در تیب شلوارش فروکرد :)بله... تا وقتي که  پرنس
 باهام حرف بزني!(
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یا به  ویرتین به نهره ي او شــرم شــیریني مي کرد پس ســر گاه کردن  از ن

 زیرانداخت .دیرمي پرسید :)در مورد نيب (
 

 )در مورد نيب ! خداي من !شش سال گذشته و تو حرفي نداريب(
 

 ري بگو ما مي خواهیم بریم!() اگه تو حرفي دا
 

با تمسخرگفت :)اوه قل م رو شكستي !من اینقدر دلم برات تن  شده  پرنس
 بود اونوقت تو...(

 
 غرید :) تو بازم مست هستيب( دیرمي

 
خندان راه افتاد :)مي دوني...دلم براي نصـــایح برادرانه ات هم تن   پرنس

 شده بود!(
 

 با خستگي به ویرتینیا نگاهي انداخت :)بریم!( دیرمي
 

ما هت  ا یال مي کني من براي ني ب مد :) تو خ حرکتي نكرده پرنس روبروآ
 زن  زدمب(
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دیرمي از شـــانه ي ویرتینیا افتاد :)پس از ویرتینیا بعنوان طع مه  دســـت

 استفاده کرديب!(
 

 )مسلمه!(
 

ستش ناامی ویرتینیا شد !پرنس ادامهداد :)را ـــون مي شوکه  د بودم بیایي نـ
 دونستم خ ـرداري که ثروتـش رو به پیرمرد برگردوندم اما

 
 خواستم شانسم رو امتحان کرده باشم!( بازم

 
متعجب تربه دیرمي خیره شد . سعي مي کردآرامش خـود را حفـه  ویرتینیا

 کند :)من ویرتیـنیا رو دوست دارم و بخاطر خودش
 

 !(اومدم
 

ساتي و شده ي ویرتین فكرمختل سا شدکه ه این تمله اح یا مانع ازآن مي 
 شاد شود پرنس گفت :)بذار اینم حماقت تو باشه!(

 
 )مي شهدر روبازکنيب(
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 )بگو نرا این کار روکرديب(
 

 )خودت مي دوني الان وقت حرف زدن نیست!(
 

ته ! بگو نرا این کار  صـــداي قاً الان بهترین وق پرنس تدي تر شـــد :)اتفا
 روکرديب(

 
 نكنم مج ورباشم نیزي به تو توتیه کنم ... این زندگي منه به تو نهب() فكر

 
 ) واي نقدر خوب منو تقلید مي کني...اگهنمي دیدم اورنمي کردم!(

 
نـابـاورانـه به دیـرمي زل زد .پرنـس متوته شـد وبا افتخارگف ت  ویرتیـنیا

 :)نرا همه نیزرو به معـشوقه ات تعریف نمي
 

 ...رتینالدب(کني
 

! نگاه ویرتینیا لحظه اي بر نهره ي گســتاخ و منتظر پرنس نرخید و  نهب
 دوباره بر دیـرمي قفل شد .دیـرمي عكس العـمل خاصي نشان
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ـوي راه  نداد ـند سردي زد :)ت ـرفت و به او ل خ ـنیا راگ ـط دست ویرتی ـق ف
 حرف

 
 زنیم...باش هب( مي

 
 من مي ذارم ريب(پرنس دادکشید :) کدوم راهبتو خیال مي کني  بناگه

 
ـشمان پرنس  ویرتینیا ـفي شد .اش  در ن وحشت کرد و پشت دیرمي مخ

 حلـقه زد :) لعنت به تو پـسر !باهام حرف بزن!(
 

دست ویرتینیا را رهاکرد :) ني رومي خواهي بشنوي پرنسبمتاسف  دیرمي
 و ناراحت بودنم روبگناهكار و پ شیمون بودنم روب(

 
قب تررفت .آنـهادر مورد نه نـیزي صح ت مي نند قـدم هم عـ ویرتینیا

 کـردندب)بگو نـرا این کار رو کرديب(
 

 )امیدواربودمدرکم بكني!(
 

)نطـــوردرکت مي کـــردم رتـــینالدبتو به من دروو گفتي,ازمن استفاده 
 کردي و قل م رو شكستي ! نطور تونستيب(
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ــینالدب ــینالد بودب ! ن رتـ ــتراض نمي کردبپس او رتـ ــمان !دیرمي اعـ شـ
 پرنس از اش  کنترل شده سرخ شده بود :)نرا اینقدر اذیتم

 
بدون درنظرگرفتن شــرایط روحي و احســـاســي من ازم  کرديبنطور

 فرارکرديبمني که تمام عمرم رو فداي توکردم,دوستت
 

, کمكت کردم,منتظرت موندم و براي ی  تـــوته و مح ت کونی  از داشتم
 طرف تو حسرت کشیدم ... نطوردلت برام نسوختب!(

 
صدم روبفهمي مانع  سیدم اگه ق سر راهم بودي و من مي تر سفم اما تو  )متا

 کارم بشي!(
 

ــت اه مي کردي... فردری  توي هیچ اتفاقي  ــتي اش ــدم نون تو داش )ومي ش
 اصلي هنري بود!(دست نداشت مقـصر

 
 ) اون پدر هنري و سدری  بود و بنظرت پدرب ودن گناه کمیهب(

 
احساس ضعف کرد .آیاآنچه مي شنید درست بودب !)اما پیرمرد تو  ویرتینیا

 رومي شناخت!(
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)بله وبه ت ران کارهاي پسرانش ق ولم کرد ال ته منم خیلي سعي کردم خودم 
 ن وفراموشكار نشونرو بیچاره و تنها و نـیازمند و مدیو

 
ی  دلســـوزي دشـــمن  بدمنمي عذاب آور بود تحر قدر برام  دوني ن

 !(وبهویرتینیا نگاهي انـداخت و دست از همه تا شستـه ادامه
 

:)ازوقتي وارد لوس آنجلس شــدم فردری  رو زیر نظر داشــتم باید ی   داد
 توري وارد خونه و زندگي اش مي شدم به لطف تو به

 
یمارســتان شـــدم و اونو اونجا روي تخت دیدمنمي دوني افتادوارد ب ننگم

 نقدر دوست داشتم دست روي گلوش بذارم و اونقدر
 

بدم که زترکشون تـــلوي نشمام بمیره اما اون مجازات کمي بود  فشارش
 پس نقشه کشیدم, همكار پـیداکردم و اتـرا کردم و نمي

 
ها دوني خاطر نوه  لذت مي بردم وقتي مي دیدم اون ب قدر  ش تلاش مي ن

 کنه, عذاب مي کشه وگریه مي کنه ...درست مثل ی  تشنه ا
 
 رقطره اش  اون سیراب مي شدم!( ه
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سردي بر تـن ویرتینیا نـشست .شیطان اصلي او بـود !پرنس نالید :)  عـرق
 تو نمي دوني من الان در نـه حالي هستمبتـو براي من مظهـر

 
ـقدر ظالم ب و ـطور تونستي این ـرادرمن الهه ودي ن ـو نیستي...ب اشيباین ت

 همیشه دلسوز و مهربون و خوب بود!(
 

سال ق ل مرد پرنس  رتینال شش  شد :) اون برادرت  ص اني مي  شت ع د دا
 !اونها مج ورم کردند بد باشم, تو هم اونجا بودي دیدي که همه

 
ندگي ام رو,تووني وشـــادي  نیزم مادرم رو,ز پدر و  ند...  رو ازم گرفت

 هامو,آیندهو سلامتي و حتي اسمم رو...اونها ی  ش ه عشق منو
 

 براي من فقط ی  راه مونده بود مثل تو انـتقام گرفتن!( کشتند
 

ــت تحمل کند . باگیجي پیش رفت :)دیرمي... تو ني  ویرتینیادیگر نتوانس
 داري مي گيب(

 
 رویش رسید .رتینالد سربه زیرانداخت :)متاسفم ویرتینیا...(روب و
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ویرتینیا شـــدت گرفت بطوري که ا نفرت خندیــــــد :) همینب  خشــم
 !متـاسفيب !ب ین بـا ما نكارکرديببا پـدربزر گم...با بچه هاب(

 
ـن و  و ـیونا را,برای ـارل وماروین و ف ـوسي را, ک ـادآورد .ل یكي یكي همه را بی

 .اش  پلكهایش را فشرد .با نـاباوري دادارویـن را..
 

:) نـطور تـونستي دیرميبهـر ني به من گـفتي دروو بودبلعـنت به تو  زد
 ...من باورت کرده بودم ... نطور تونستي بي رحمب!(

 
حمله کرد و دقایقي فقط او را زد !مشــتهاي لرزانش یكي پس از دیگري بر  و

 ره عقب هل داد تاسینه ي رتینالد فرودآمد و او راذره ذ
 

ـیادرآغوشش  اینكه الاخره ـاز شد و ویرتین ـالد ب خسته شد !بازوهاي رتین
 فـرو رفت ..) منو ب خش ویرتینیا و لطفاًدرکم کن...کاش

 
همه نیز فراموشــم مي شــد اما تونمي دوني من نه زندگي قشــنگي  واقعاً 

 داشتم که فقـط بخاطراینكه پدرم وظیـفه اش رو انجام داد
 

ــرز وحشتناکي ...نمي دوني نقدردرد و رنج  همشونو ــتند اونم بطـ ازم گرفـ
 کشیدم...خواب نداشتم ... یكي باید تقاص پس مي داد...(
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غرید :)اما من نه !منم مثل تو بودم... تنها و دلشــكس ته ...نرا با  ویرتینیا
 من این کار روکرديب(

 
ي رتینیا تو تنهاکسي بودموهاي او را بوسید :)من دوستت داشتم وی رتینالد

 که داشتم وکمكم مي کردهمه اونـها با تو هم بدرفتاري
 

کردند حتي پدربزرگت نمي خواست ب یندت منم فكرکردم نون تو هــم  مي
 مثل مني, درکم مي کني و مي خواستم تو هم انتقـام

 
شي شیم فكرکردم تو هم گرفته ا ش خت ب ... فكرکردمما با هم مي تونیم خو

 منو دوست داري...(
 

 زمزمه کرد :)من دوستت داشتم!( ویرتینیا
 

سر خاله ي  تلخ بود اما باید یكي از این دو را ق ول مي کرد . یكي از این دو پ
 اصلي اش بود . یكي از ا ین دو رتیـنالد بود . یكي از این دو

 
ود . یكي از این دو مســ ب مشــكلات فامیل بود . حال هـــــمه دایي ب قاتل

 نیزمعـلوم شده بود و ال ته دو نیزدیگر !شیطان واقعي نه کسي
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 ونه کسي واقعاً دوستش داشت! بود
 

 رو به رتینالدکرد :) حاضري برگردیم و دوباره شروع کنیمب( پرنس
 

با  .رتینالد خود را عقب کشــید .پرنس کنارشــان منتظر تواب بود ویرتینیا
 خجالت گفت :)مي دوني که ...من دیگه روي برگشتن

 
 !(ندارم

 
 شوکه شد :) این حرف از تو بعیده!( پرنس

 
ـت من نطوري مي تونم به صورت  ـز معلوممي شه اونوق ـزودي همه نی )ب

 آقاي میجر وبقیه ي کساني که زندگي شونو بهم ریختم
 

 کنمب( نگاه
 

 )اما اون تو رومي بخشه!(
 

ـیاوی از این ط رفداري عظیم متعجب شد !رتینالدگفت :)مي دونم اما  رتین
 من دیگه نمي تونم اینجا, توي این محیط زندگي کنم,دیگه
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تونم به اون زندگي ولاي اون آدمها برگــــردم,من از خودم متنفــــرشدم  نمي
 ...دیدم که انتقام مزه ي تلخي داشت و حالامي خوام ـرم و

 
 دیگه بـراي سومین بـار شروع کـنم و س عي کنم ت ران کنم.( تایي

 
وحشـــتزده شد :)نه من اتـــازه نمي دم بـــري ! اون هـــتل مال  پـــرنس

 توست,بـمون بـا هم اداره کنیم مادرم هـم دوستت داره ومي دونم
 

 حقیقت روبفهمه...( اگه
 

با  رتینالد دســـت با مح ت خندید :)پرنس...پرنس گوش کن عزیزم...(و
 موهاي او را از پـیشاني اش بـالازد : )من باید از این شهر

 
برم... تو از خیلي نیــــزها بي خ ــــري !شریكهاي من ی  مشت  خطرناك

 مجرم و تـاني بـودند همیشه بیشتراز اونچه مي خواستم انجام
 

م رو به اونها مي دادم اما اونهـــا هیچوقت راضي نمي شدند ومن  حـــقوق
از ســرم ردارند بهشــون وعده ي ثروت مي دادند و پول  براي اینكه دســت

سي  ستم به لو ـــیال مي کني من واقعاً مي خوا ستند تو خـ شتري مي خوا بی
 تجاوزکنند و یا براین روبزنندبنه ! من تمام
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 رو دادم و حالااگه بفهمند ننین پولي وتود نداره...( ویرتینیا

 
لد ...من مج ور شـــ نا تا ) اون پولهاکثیف بودند رتی به پیرمردبرگردونم  دم 

 ویرتینیا در خطر ن اشه!(
 

از احساسات گوناگون به ویرتینیا روي آورد .رتینالد با شرم خندید  موتي
 :)مي دونم و خیلي بهت افتخارمي کنم اما مي بیني که

 
 اي ندارم!( ناره

 
 )من هر قدر بخواند بهشون مي دم!(

 
 تونستي بموني!( )بذاربرم پرنس !اگر تو هم تاي من بودي نمي

 
بســیارناراحت ترازآن بودکه کوتاه بیاید :)پس منم باهات میام...مي  پرنس

 تونیم هتل رو بفروشیم و...(
 

ـي  اش  ـردن پرنس رادو دست ـه زد .به سرعت گ ـالد حلق ـمان رتین در نش
 گرفت و صورتـش را روبـروي صورت خود نگه
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ــت ــتت دارند  داش ــــوش کن ! تو باید اینجا بموني ...اینجا همه دوس :) گـ
 ومادرت بـهت احتیاخ داره!(

 
هم بگري ه افتاد .دست برروي دستهاي اوگذاشت :)منم تو رو دوست  پرنس

 دارم وبه تو احتیاخ دارم!(
 

ـالد ـفـل شدند :)  رتین او را به طرف خـود کشید وبالاخـرهدرآغوش هم ق
 .. تو فقط مي توني خـطاهاي منو تـ ران کنيتو باید بموني.

 
به عشــق اون پیرمرد خ واب  تو گه داري تو مي توني  مي توني آبروي منو ن

 بدي... من نتونستم !نفرت کورم کرد ...مي دونم بـاور نمي
 

اما بایـد بـدوني اون خـیلي دوستت داره,از همه ي نوه هاش بیشتر و به  کني
 ت داشت!(لطف عشق تو بودکه منم دوس

 
بغض آلود خندید و رتینـالد او را از خود تـداکرد . نشمان آبي هـر  پرنس

 دو مرطوب و سرخ بود :)به من نگـاه کن پـرنس !من
 

انتقام هـستم,پسري باگذشته ي دردناك,روحي گـناهكاروآیـنده ي از  تواب
 دست رفته!... تو مي دوني من دیگه هیچي ندارم حتي
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 ی  پیرمردب( عشق

 
به او خیره شد .او را همان دیـــرمي همیشگي مي دید .مح وب  ویرتیـــنیا

 پدربزرگ, مورد علاقه ي فامیل,پسر خوش صح ت
 

ــودندکه اگر خانه ــرد !شایدکساني بـ ,دوست و همدرد همه...ودرکش مي کـ
 تـاي اوبـودند اینقدر انتقام تـو نمي شدند اما مي دانـست

 
شد این شته اخلاق رتینــــالد از علاقه ي  یــــدي که به پــــدر و مادرش دا

 سرنشمه گرفته ومي دانست حق نداشت ی  طـرفه قضاوت
 

در حق افرادو اشخاصي که فقط پنج ماه بـودمي شناخت وکمابـیش  کندآنهم
 از ظلمهایشان بـا خ ر بود . حال دیگربه مرگ فـجیع

 
شت دایي شترراک شاید بی سهنفر و  سف ن ود .او دو زندگي نابودکرده و   ود همتا

 .این علل براي تقاص سنگین اوکم بود !متوته بحث
 

شـــد .باز پرنس اصــرارمي کرد و رتینالد مخالفت !)مج وري همین  آندو
 امشب بر يب(
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)پس نيبدیگه آخر قصه است ...سه تایي برگردیــــم و ني بگیمبپلیسها 
 منتظـرند شما دو تـا برید و بگید با من روبرو نشدید ی  روز

 
 فردری  مي فهمه من فرارکردم و همه نیز تموم مي شه!( بگذره

 
 )شما دو تا برگردید من مي مونم... تو برو بگو من پرنس هستم و...(

 
ــشق داد زد :)بسه پرنس ! تو رو خدا اینقدر فداکاري بسه  رتینالد از روي عـ

 !نرا اذیتم مي کنيبنرا خجـالتم مي کنيبتوخیال مي کني
 

بخاطرمن عذاب کـشیدي, تنها م وندي وکارکردي  کردي شش سال تمام من
یا احمقمبازبچگي  ندگي تو ازت من کور  یه ي ز ...من نطورمي تونم بق
ــتم بودي, مواظ م بودي و تونم رو نجات دادي . خودتو,  ــم بودي,دوس پیش

 گذشته ات رو,زندگي تو فداي
 

 بسه !بذار قدرتي هم براي تلافي کردن من بمونه!( بدزدمبدیگه
 

بده هر تا رســیدي بهم  اشـــ  در نشــمان پرنس مي لرزید :)پس قول 
 خ ربدي تا به دیدنت بیام و...(
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 )قول دادن لازم نیست !من نطور مي تونم فراموشت کنمب(
 

 )دلم برات تن گ مي شه!(
 

ستم زمان رو به اول برگردونم و از اول درست  )منم...اَه لعنت ! کاش مي تون
 انتخاب مي کردم و مي شروع کنم اونوقت خوب بودن رو

 
 پیش تو بمونم ...براي همیشه!( تونستم

 
نداریم من  پرنس قت  مان !و له ... ز تاد :)اوه ب به او راه اف ید و پشـــت  نرخ

 برمماشینها روآماده بكنم!(
 

ـن ـنیا انداخت وویرتینیا ل خند سردي زد .  رتی الد نگاه غمگیني به ویرتی
 هر دو متوته گریـستن پرنس شده بودند !رتینالد به سوي

 
. نهره ي زی ایش خســته و اشــ  آلودبود :) هنوز از دســتم عصــ اني  اوآمد

 هستيب(
 

ـر ! همه نیز بر طرف و تمام شده بود و نیازي به کین نگهداشتن ن ود  نه دیگ
 :) بله... چ را مي خـواهي ترکمون کنيب!(
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 گلویش را بدردآورد .رتینالد خندید :)مي دونم تو درکم مي کني!( وبغض
 

سر تكان داد و رتینالد دستهاي او راگرفت :)توابم رومي دونم  ویرتیــــنیا
 شدن مي خوام بپرسم,اگر پرنس ن ود اما براي مطمعـن

 
 داشتي با من بیایيب( دوست

 
 )اگه پدربزرگ ن ود حتماً مي اومدم!(

 
 ) سر خودت کلاه نذار ویرتینیا ... عاشقشي!(

 
 )نه دیرمي ...دیگه نه!(

 
او را بغل کرد :) اون دیونه ي توســت و هرکاري کرده از روي همین  رتینالد

 . تو هـم اونو دوستعـشق باکره و شدیدش بوده..
 

..راستـش من خیلي سعي کـردم از قـ ول این حـقیقت فرارکنم و حتي  داري
 تـو رو هم واداربه ق ول کنم اما نشد ... عشق اون قوي تر

 
 بود!( ازما

http://www.roman4u.ir/


 881 ستیک طانیش

 
شف مي کرد ! رهایش کرد :)اما  بله شه درست ک سفانه دیرمي میجر همی متا

 اخ پیداکرديبازم اگه روزي تنهـا موندي وبـه کم  احتی
 

شم و اتازه بده کمكت  بدون شقتم بیا پی ستم و هنوز هم عا شه ه که من همی
 کنم!(

 
احساساتي شد و مي خـواست تشكرکندکه صداي پـرنس هـر دو  ویرتـینیا

 را تـرساند :) تـمام طایرها پنـچر شدند!(
 

 دو متعجب به سویش راه افتادند :) نطور ممكنهب( هر
 
بـــا هم خارخ شدند . هوا سردو بـــاراني بود . حق با پرنس بود . طایرهاي  و

 هر دو ماشین خالي شده بود .رتینالد به شوخي گفت :)نكنه اینها
 

 کار توستب( هم
 

 تواب نداده شخصي از پشت سرشان گفت :) کارماست!( پرنس
 

 ب!(و مارك و تادسن !پرنس شوکه شد :)شماها اینجا نكارمي کنید نیكلاس
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 با تمسخرگفت :)براتون خ رآوردیم... حدس بزنید ني شدهب( مارك
 

ویرتینیا لرزید . هر سه ل خند زشتي بر لب داشتند .نیكلاس ادامهداد  قلب
 :) قاتل پدرمون شناخته شده!(

 
سه  و شت ! هر  ست دا سلحه ي نقره اي رن  در د ستش را بالاآورد . ی  ا د

 ت :)اونكه پدرواقعيوحشت کردند .رتینـالد با عجله گف
 

 ن ود و شما ازش متنفر بودیدب( تون
 

سته اما اون مرتیكه از محل ده  آنها شته ودند)در سهمتررا نگهدا صل  حد فا
 میلیون دلارقاناق خ رداشت!(

 
اه پرنس و رتینالدکه دو شـــادوش هم ایســتاده بودند,بر هم نرخید  ن 

 فت .پس.ویرتینیا به تادسن نگاه کرد . قـدم قدم عقب مي ر
 

آنهاکار او بود !نیكلاس اسلحـه را تكان داد :) حالابگیدکدوم ی   پـیداکردن
 از شما دوبرادرماماني پرنسب(

 
 لب مي گشودکه رتینالد پیش رفت :)من!( پرنس
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 داد زد :)نه ...دروغه...( پرنس

 
صداي شلی  گلـوله دو بارکوبید !رتیـنالد ناله اي کرد و عقب پرتاب شد  و

 و تلوي پاي ویرتینیا محكم بر زمـین فرودآمد . خون
 

ـرم ـا صورت ویرتینیا پاشید و فریادش را به هوا بلندکرد  گ بر دامن و سینه, ت
 !پرنس ص ر نكرد .دیوانه وار به سوي نیكلاس یورش برد و

 
ي بین آنها افـتاد .ویرتینیا با نشماني از حدقه درآمده,به ري وحشتناک درگي

 توي خون هایي که ازپهلو وگلوي رتینالد بر نمن روان
 

, نگاه میكرد و مي لرزید این ممكن نـ ود .رتیـنالد را زده بودند ! صداي بود
 فحـش و دعوا و زد و خـورددر فضا پیچیده بود اما

 
ست به نیزدیگري ویرتینیا شت مي  نمي توان تز رتینالد توته کند ...اودا

 مرد ! پـاهاي ویرتینـیا بي حس شده بود.
 

ـنالد به شكمش  بي ـو افتاد .دستهاي رتی ـینالد برروي زان ـتیارکنار رت اخ
 نن  زده بـود و نگاه آبي اش بـر اطراف مي
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ــنگش راکنار زد  نرخید ــید و موهاي قش ــاني اوکش ــت بر پیش .ویرتینیا دس
 مي دید امادردوادارش مي کرد دندان بر هم .رتینالد او را

 
 .ویرتینیا باگنگي صدایش کرد :)دیرمي... لطفاً تحمل کن!( بفشارد

 
 به زحمت صدایي ازگلو خارخ کرد :)برو...نذار...( رتینالد

 
ـوزانه  و ـینیاوحشتزدهو دلس ـه اش خزید .ویرت ـهایش برگون ـون ازلاي ل  خ

 ي شلی  ی  تیرشروع به گـریستن کرد .نـاگهان صدا
 

را از تا پراند .به ســایه ها نگاه کرد . یكي دوان دوان دورمي شــد .  دیگراو
 یكي مقابل ماشـین سیاهي که تازه ویرتـینیا متوتهوتـودش

 
ـــاده بود و دو نفردیگر تلوي پایش برزمین  مي ستـ ست ای سلحه بد شد, ا

 رافتاده بودند !ویرتینـیا همچون عـروس  کوکي راه افـتاد . ه
 

ـدرنزدی  ـد تزایات بیشتري تشخیص مي داد .شخص سر پا را  ق ترمي ش
 شناخت .مارك بود :) بلند شو پسر ...با من شوخي نكن!(
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ازآنـدوکه سعي مي کـرد از روي دیگري بـلند شود,ازکتـف راست تـیر  یكي
 خورده بود وآن دیگري بي تحرك با لكه ي سرخي بر

 
 سینه که مرتب بزرگترمي شد, مرده بود! روي

 
*** 

 
ــادقایقي ــاز همه نیزآرام و ساکت بود . تادسن فرارکرده بود .مارك  تـ دیگر بـ

 تسد نیكلاس را برداشته وبا ماشین رفته ود و پرنس با
 

با  تن لد را درآغوش گرفته ود و ســعي میكرد نا تان,رتی مه  زخمي و نی
 فـقـط ی  تیـر شلی  شدهموبایلش شماره بگـیرد .عجیب بود, 

 
,مارك خواســته بود پرنس راکه داشــته برادرش را خفه مي کرده از عقب بود

 بزند و زده بود اما تیراز شانه ي پرنس رد شده بود و به
 

ــلب نیكلاس اصابت کرده بود ! نیكلاس با اسلحه ي خودش توسط برادر  قـ
 خودش کشته شده بود!

 
وض نفسهاي کند و عمیقي مي کشید, دیگرنــــاله نمي کرددر ع رتیــــنالد

 گهگاهي نـشم بازمي ك رد اما نیـزي ندیده دوباره مي
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.ویرتیـنیا ملافه اي راکه از خانه آورده بود تا مي کرد تا براي تلوگیري  بست

 هر نندکون  از خونریزي بر زخم او بفشارد . خون
 

ـلویش ـید دامادي اش را قرمز وخیس کرده  گ بر شانه و سینه رفته و بلوز سف
 بود . خون شكمش هم برکمر وباسنها و حتي رانش رسیده

 
ي رقت باري بوتودآورده بود .از زخم پـــرنس نیزي دیده نمي شد  ومنظره

 نـون کمرش را به ماشـین نس انده بود و تن رتینالد را
 

ستهایش از بس  بر شت .د ـــنهدا ست موبایل را سیـ ـــرزید نمي توان مي لـ
 نگهدارد :)الو براینبآره منم... خـیلي بهت

 
دارم... ایندفعـهدیگه بهم کم  مي کني مگه نهب(و قطرات اشكش  احـتیاخ

 رها شدند :)بازم همون مشكل ! من زخـمي شدم و رتینالد
 

بدون  ومي میره...آره بیا,ما خونه ي تادسن هستیم...عجله کن ...ب ین این داره
 تنها امیدم هستي !(و رو به آسمان بلنـدکرد و ل خنـد بي

 
 زد :)متشكرم ... هیچـوقت این کمكت رو فـراموش نمي کنم!( حالي
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رتـینالد زانـو زد و ملافه ي ننـد لاشده را بـر روي شكمش  ویـرتینیاکنار

 گـذاشت و با وتودآنكه دلش
 

آمد, فشــرد .رتینالد ناله اي کرد و نشــم گشــود .پرنس مي گریســت  نمي
 :)متاسفم بابا نتونستم!(

 
 دردکشان لب بازکرد :)پرنس ...من...( رتینالد

 
 غرید :)حرف نزن ... الان کم  میاد!( پرنس

 
 رتینالد پچ پچ وار ادامه داد :)خودت هم مي دوني وقت زیادي ندارم!( اما

 
 موهاي او نس اند :)نرا این کار روکردي لعنتيب(گونه اش را به  پرنس

 
غمگیني بر ل هاي رتینالد نقش بســـت :)من خیلي خوشــحالم که  ل خند

 تونستم تلافي هر نندکونیكي کرده باشم!(
 

 ) تو ن اید این کار رومي کردي...ن اید...ن اید!(
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ي بنمي توانست نگاهشـان کند, همینقـدرکه صدایشان را مي شنید  ویرتینیا
 صدا وآرام مي گریست .ملافـه تماماً رنگین وسنگین شده

 
ضح ن ود :) تو  بود صداي رتینالد وا شرد .  سختانه مي ف سر اما او همچنان 

 بایدبخاطرآزادي همیشگي من خوشحال باشي ...دارم پیش پدر
 

و خواهرکونولوممیرم پیش پدر هـــــر دومون( پرنس مثل دیوانه ها  ومادر
 هشون برسون بگو بزودي پرنس همخندید :)سلام منم ب

 
 میاد!( پیشمون

 
هم شــوخي کرد :)امیدوارم خیلي زودن اشــه... تازه دارم از دســتت  رتینالد

 خلاص مي شم!(
 

دو به ســختي خندیدند .باد ملایم بود اما بازگل رگهاي صــورتي رن  و  هر
 پژمرده ي رزهاي ماشین را پـرپـرمي کرد ودر هوا به پرواز

 
 آورد... درمي

 
 ) ني شدهبتایي ات دردمي کنهب(
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 )آره... قل م!(

 
 )خیلي بي مزه اي!(

 
 )ما حرفهاي زیادي براي گفتن داشتیم...(

 
تمله قلب ویرتینـیا رادرید !نیـاز به رنجاندن بیشـتر ن ود .نمي توانست  این

 خـون را به تنـش برگرداند !پـس رهایش کرد وشروع به
 

ستن شنید وپچ پچ وارگفت :) لطفا !گریه نكن کرد .رتینالد  گری صدایش را 
 ویرتینیا ... توکه حتماًدرکم مي کنيب(

 
ـــرتینیا شدن  ویـ سرش را به علامت بله تكان داد اماگریه اش بجاي کمتر 

 شدت گرفت !پرنس باز از خشم وبیچارگي خندید :) خداي
 

 ! عین فیلمه اي مزخرف وکلیشه اي شدیم!( من
 

اران پخش و پلابه اطراف زد .رتینالد نفس زنان نالید شــدت گرفت و ب باد
 :)پرنس ...باهام حرف بزن!(
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بهتردیدآندو برادر را تنها بگذارد پس از تا بلند شد و پشت ماشین  ویرتینیا
 رفت اما هنوزهم مي توانست صدایشان را بشنود...

 
 ) ني بگمب(

 
 م لذت بخشه!() هر ني دوست داري... فقط مي خوام صداتو بشنوم...برا

 
مه داد  ی  آه ادا با  ید مي کنيب(و  خداي من ! هنوز هم داري منو تقل  (

 :)خوب بذار ب ینم ...بیا ازگذشته حرف بزنیم,روزهاي مدرسه
 

ــد  یادتهببرامون ــقصر بودي ! فكرکنم ن ایـ شایعهدرآورده بودند... ال ته تو مـ
 مدل نقاشي ات مي شدم!(

 
 الد خنده ي کوتاهي کرد :)اما ... عالي بودي!( رتین

 
ــیده بود !اون هیچوقت نفهمید ما  ــاني خیلي ترس ــت مي گي ...ولي س )راس

 برادریم!(
 

شدت گرفت...) حتي توي روزنامه ي مدرسه هم  ساني !درد قلب ویرتینیا 
 نوشته بودند .... حتي ازنقاشي تـو عكس هم انداخته
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 , یادتهب(بودند

 
رتینالد خارخ شدکه ش یه بله بود و پرنس که فهمید قدرت حرف از  صدایي

 زدن نـدارد ادامه داد :)مشكل اصلي پدرت
 

... هیچوقت منو دوســـت نداشـــت ! هروقت مي اومدم دیدنت با اون  بود
 یونیفرم تـرسناکش تلوم س زمي شد ومي گفت" لعنت به تو

 
ـرو اطراف آمریكا رو بگردب ین ب توون ـازم اومديبب ـدار !ب ـرادر دیگه اي ن

 يب" بعد منـم زورمي گـفتم و داد مي زدم و اونـو عص اني
 

 کردم بـطوري که همیشـه تـهدیدم تـرمي
 

ـچوقت  مي ـاقص مي شي !"و راستش هی کرد"از اینجا برو سوییني مي زنم ن
 باور نكردم بـزنه اما اون شب ... بالاخـره لج سالها رو

 
همیـــن کتـــفم خورد... خـــدایا ... فكرکنـــم و بـــهم شلی  کرد !به  درآورد

 اگه ـراین ن ود پدرت همون اوایل منو مي کشت!(
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شدت گرفت .ویرتینیا براي آوردن پتو به خانه دوید . تخت رادیــــد و  باران
 سایه وار نیـزهایي بیـادآورد اما زخمي شدن رتینالد تمام

 
شعاع خود قرارمي داد .وقتي پا اتفاقات شب را تحت  شت بارانآن   یین برگ

 کامل و یكنواخت ش ده بود و صحنهوحشتناکتر شده
 

.همه تا غرق خون بود و هر دو پلكها بســته وبي حرکت بودند .رن   بود
 صورت رتینالد همرن  بلوزش سفید شده بود و پرنس او را

 
ست پرنس  به ـــاگهویرتینیا متوته آرنج د ست ! بنـ شرد ومي گری سینه مي ف

 شد . خون کتفش تاآنجـاآمده بود ! نگاهش را بر اندام او
 

ـــاند . رن  ســـیاه بلوزش مانـــع دیده شدن خون مي شد امـــا تیب  نرخ
 شلـوارشبخون تـاآنجا هم رسـیده بـود ! نطور توانسته بود

 
خجالت و خشم صدایش کرد :) کاري هست  کندبویرتینیا با وتود تحمل

 من بتونم بكنمب(
 

شود :)ذاتاً همه ي کارها رو تو کردي !دیگه  پرنس ش  آلودش راگ شمان ا ن
 ني مي خواهي ب!(
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صربود !بغــــض دوباره و  قلب شید ! حق با پرنس بود او مقــــ ویرتینیا تیرک

 شدیـدتر از قـ ل درگلویش بـادکرد . سعي کرد نیزي بگوید اما
 

صدا  حرفي ست ودوباره وبي  ش شت !رفت و برآخرین پله ن براي گفتن ندا
 شروع به گریستن کرد!

 
ـا  نمي ـارید و او سر تا پ ـنان مي ب ـود .باران همچ ـدرگذشته ب دانست نق

 خیس شده بود .پرنس هم همچنان نشم بسته و بي حرکت
 

ـده شده و  بود ده نس ی.موهایش کاملًاخیس شده و برگونه ها تاگردنش کشی
 بـود . خون ل هاو نانه ي رتینالد شسته شده بودوقطرات

 
درشت ومرتب بر صورتش مي افتاد ومي غلتید پتو هم خیس و سنگین  باران

 برانـدام بـلند و خوش فـرمش خوابیده بـود ودردناك
 

ــود خوني که از لاي ملافه گذشته بود,به پتو رسیده بود ودایره اي رنگین بر  بـ
 رویش انداخته ود ! نمـن هم از خون شسته شده بـود اما

 
لایش توي هاي ریز و درشــت خون آمیخته به آب مي گذشــت ... تا  لابه

 اینكه الاخره صداي ماشین آمد و نور از تلو بر نشمان
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ـیا افتاد و او را ب ویرتینیا ـرنس متوته نشد .ویرتین ـوق از تا تهاند .پ ا ش

 پیش دویـد و ماشین خود را رساند و تلوي آنها ترمز سختي
 

ـود و زخم تدي در  کرد . براین پشت فرمان بود . گوشه ي ل ش ک ود شده ب
 زیر نشم داشت .ویرتینیا لحظه اي گیج شد وناگهان

 
 اوتوسط افراد رتینالدکت  بیادآورد

 
بود . براین با ناباوري پیاده شد :) خداي من ! اینجا ني شدهب(و نگاه  خورده

 وحشتزده اش رانرخاند :)پرنسب(
 

باز حرکتي نكرد . براین رو به ویرتینیاکرد :) اون پرنس ماســت مگه  پرنس
 نهب(

 
ســرش را به علامت بله تكان داد و براین پیش رفت وکنارش  ویرتینیاگریان

 ومدم!(زانو زد :)پ رنس من ا
 

آبي پرنس تا نیمه باز شد و با دیدن براین ل خند زد :)مي دونستم مي  نشمان
 آیي... لطفاًکمكم کن!(
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 )نكارباید بكنمب(

 
 ) اینو ب ر!(

 
 براین بر نهره و تن رتینالد نرخید :) ني شدهب( نگاه

 
حرکتي به خودداد :)نمي تونم توضــیح بدموقت نداریم تو باید عجله  پرنس

 ریزي شدیدي داره( کني,خون
 

 براي برداشتن او از تا بلند شد :)نراآم ولانس خ ر نكرديب( براین
 

 )نمي تونستم... اون در خطره وآدرس اینجا سر راست نیست!(
 

پتو راکنار زد و از صــحنه اي کهدیدآنچنان شــوکه شــدکه فریادکوتاهي  براین
 کشید وعقب دوید :)آه خدایا کي این بلارو سرش

 
 (آوردهب

 
 ر تینالد را نشاند :)مي توني بلندش کنيب( پرنس
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 داشت به گریه مي افتاد :) ال ته!( براین
 
ـــون آلود  و ـــندکرد .ملافه ي خـ ست بلـ شد و رتینالد را بر روي دو د خم 

 برزمین افـتاد و خونـابه را بر شلوار سفید براین
 

 )ویرتینیا ...درماشین رو بازکن!(پاشید
 

دوید وبازکرد و براین رتین الد را برروي صــندلهاي عقب درازکرد  ویرتینیا
 .پرنس به کم  لیموزین بلند شده بود و خود را سر پا

 
 داشته بود . براین به سویش برگشت :) تو نمي آیيب( نگه

 
گیج مي رفت :)نمي تونم,پلیس ش  مي کنه تو برو به هر تا رسیدي  پرنس

  رش, ی  تاي امنيزن  بزن و خ ر بده !به یورکا ب
 

اش کن و زود ب رگرد ووقتي برگشتي منكرهمه نیز بشو وحتي براي  بستري
 رتینالد اسم تعلي پیداکن!(

 
تا حدودي حدس زد ماترا از نه قرار اســت و ســوالي نپرســید :)پس  براین

 شماهاب(
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 غرید :) تو برو...به فكر ما ن اش!( پرنس

 
ي او شـــد :) تو نتهبتو هم زخمي تازه متوته رن  پریدگي و بدحال براین

 شديب(
 

ست انداخت تا تن او را لمس کندکه پرنس با  وبانگراني سویش دوید و د به 
 خشونت تا خالي داد و فریاد زد :)من خوبم ...تو به برادرم

 
 !(برس

 
ــحظه اي بادلگیري ایستاد و بعد همانطورکه نشم بر اوداشت عقب  براین لـ

 بدون هیچ حرفي سوار شد عقب خود را به ماشین رساند,
 
ـد, نرخي زدو  و ـن از تاکنده ش ـ م زدن ماشی روشن کرد .در ی  نشم به

 دور شد .ویرتینیا با صداي افتادن نیزي به عقب
 

 .پرنس ازحال رفته بود. برگشت
 

*** 
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شه  تمام شی سته ود و از  ش شت آم ولانس ن ستان ویرتینیا پ طول راه تا بیمار
 راهي راکه طي مي کردند نگاه مي کرد . تاریكي بود و

 
گل جات  تن یدکي و نطور ن به شــیشـــه مي زد .اصــلًا نفهم که  باران  و 

 پیـداکردند . شاید فـقـط نیم دقـیقه اودر وحشت بدحالي پرنس
 

ولانس ! مي گفتند شخـصي بنام تـادسن خ ـر بود بعدآژیر پلیس وآم  مانده
 داده بود و نـه خوب که این کار راکـرده بود .پرنـس را

 
 درماشـین عمل مي کردند. همانجـا

 
ــت داده بود تا مرزمرگ رفته  مي ــلًاوقت ندارد .از بس خون از دس گفتند اص

 بود .با این حساب رتینالد حتماً مرده بود .ویرتینیا خسته تر
 

ست داده بود ب ازآن شود .مغز و روحیه اش توانایي درکش را ازد ودکه نگران ب
 . او براي ی  روزبیش از حد دویـده وگریسته و

 
بود !و ال ته بــــسیارگرسنه وکم خــــواب بود .و قتي به بیمارستان  تــــرسیده

 رسیدند و پرنس را براي تزریق خون بردند,ویرتینیا خود را به
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ساند تا به پدربزرگ تلفن سمولین و ر ش خ ر دهدکه متوته نگاه غیر ط یعي م
 پرستارها شد و تازه متوته سر و وضع خود شد . تاخ و تور

 
لابه لاي بوته هاي تنگل مانده بود . کفشــهایش پاي ایوان وکیفش  ســرش

 دست سمنتـا و اوبا موهاي بهم ریخـته و خیس و ل اس
 

ــلًا  عروس ــتاده بود .اص نفهمید نطور تلفن کرد خون آلود پا برهنه آنجا ایس
 وبه پدربزرگ نه گفت !بعد ازآن از حال رفته بود ووقتي

 
به  رمنشم گشود ص ح شده بود .در اتـــاقي در بیمارستان بود .س دوباره

 دست داشت و پدربزرگ بالاي سرش بـود .دیـدن دوبـاره ي او
 

ـفاقـات سنگین ویرتـینیا را احـساساتي کرد بطـوري که  بعـد راي بازآن ات
 بغـل کردنش از تا پـرید و پـدربزرگش هم با علاقه او را

 
 سینه فشرد : )خیلي مي ترسیدمنتونم دوباره ب ینمت!( به
 

 )منم بابابزرگ...(
 

 )بگو ني شدب(
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ــــرتینیا ــب ق ل را بیادآورد وبه گریه افتاد  ویـ ــــلخ ش ــحنه ي تـ دوباره ص
 .پیرمردنگرانتر شد :)دیـرمي کجاستب بلایي سرش اومدهب(

 
ستبآیا مي  ویرتینیاآواره ـــ ماند .آیا پدربزرگش رتینالد بودن او را مي دانـ

 دانست او مقصرمشكلات فامیل بـودبآیا از شنیدن حادثـه
 

ـارباید مي ناراحت ـه نیزرا مو  مي شدباو نك ـافت یا هم کردبدروو مي ب
 به مو توضیح مي دادبپیرمرد ازمكث او عص اني

 
ــا تو بیاد و  شد :) گوش کن, قراره نیم ساعت بعدی  کاراگاه براي صح ت بـ

 تـو باید همه نـیزرو به من بگي تـا من بسنجم و بـراي
 

 آماده ات کـنم وگرنه رتینالد شناخته مي شهو به خطرمي افته!( گزارش
 

یاگیج نالد مي گفتب)شــما اونو مي  ویرتین به نه کســي رتی تر شـــداو 
 شناختیدب(

 
 )خیلي زودتراز اونكه به فرزندي ق ولش کنم...(

 
 متعجب شد :)اما توي تلفن به من گفتیدکه پرنس رتینالدِب( ویرتینیا
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شدم ! بعد ا ز رفتن تو براین همه نیزرو به من گفت ومن فهمیدم تو )مج ور 

 هم رتینالد رومي شناسي, اون خ یلي ناراحت بود و من
 

 کم  به اون دروو گفتم!( براي
 

 ) کم  به اونب!(
 

)من تحمل دیدن ناراحتي اونو نداشتم کسي که واقعـــاً به تو ارزش مي داد و 
 و همه ميدوستت داشت دیـرمي بود نـه پرنس !...پرنس ر

 
اون شهرت بـــدي در مورد روابطش با دختـــرها داشت و لایق تو  شناختند

 ن ودو من براي نجات تو و ال ته کم  به دیرمي به نوه ي
 

 تهمت زدم !رتینالد هیـچوقت نفـهمید من با تـو حرف زدم!( خـودم
 

ــه بود دروو بود ! ب  براین ــر نه پدربزرگش گفتـ ــه ود و هـ ــزراگفتـ همه نیـ
 !)مي دونم حالاماتـراي مادرت و خانـواده ي فـلوشررومي

 
اما بـایـد بگم من مقـصر ن ودم, هم ه اش تقصیر هنري و سدری  بود  دوني

 اونها شیـطان واقـعي بودنـد و دست به کارهاي وحشـتناکي
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ید مج ور به ازدواخ با دبوراکردند و متاسفانه ترسیدن وبا زور و تـــهد رفـــتند

تویل و تسلیم شدن دبورا باعث شد هـنري و سدری  مي زدند و از من هم 
انتـظار داشتـند به عـنوان پـدر, پشتی اني شون بكنم و مثل اونها و حتي بدتر 

 باشم !اونها بي خ ـرازمن سراو تویل
 

ـــتاق شـ شون ب م ـــقیت شند نون تر و حریص ترازموفـ شه ك ه مادرت هم نق
 مادرت با اینكه مـرد ثروتمندي مثل ویلیام خواستگارش

 
ــــه ...من بود ــجوي فقیري بود ازدواخ بكنـ ــت با پدرت که دانش ,مي خواس

 اعتراف مي کنم اونوقـتها خیلي ضعیف و تـرسو و احـمق بودم
 

که نـــــتونســتم مادرت رو نجات بدم !ترات نمي کردم غرورم رو  بطوري
 نم من نمي تونستم دلسوزي کنم من حق نداشتم ب خشمبشك

 
 باید همیشه پدري مي بودم کـه فقط بد بود!( من

 
ـنیا ـاور ن  رد و  ویرتی ـهاي پرنس را ب ـرا از اول حرف ـیمان از اینكه ن پش

 ناراحت از اینكه پدربزرگش ننین کسي بود,گوش مي کرد
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شته مدفون  اما ست حالادیگر همه نیز درگذ شیمان مي دان ـــیرمرد پ شده,پـ
 شـده و ت ـران کرده بود و مطمعـن بود حالامادرش هم

 
ـــاي اولي که اومدي  ناپدري شیده بود .)و بخاطراون بودکه روزهـ اش را بخ

 ازت فرارمي کردم,روي دیدن تو رو نداشتم از طرفي پگي
 

تاسوسي هنري پیشم بودو علناً به زبون هنري تهدیـــدم مي کرد . اگـــر  به
 خـودم و تون خـودم بـود نمي تـرسیدم اما مـوضوع موضوع

 
ـودم که نطور  سردیگران ـود ومن شاهد ب ـوي ترازمن ب ـنري دیگه ق ـود !ه ب

 به انتـقام گیري مرگ سـدری  خانواده ي رتینالد رو
 

یل  نابودکردو ها و دبورا روگریون کرد و حتي تو پرنس روآواره ي شــهر
 روکشت حیف که پرنس هیچوقت درك نكردکه من

 
 نیستم!( مقصر

 
ـر ـارستان دیدم,زنده بود اما  دیگ ـد رتینالد رو توي بیم درك مي کرد !)و بع

 مي دونستم اگه هـنري پیداش کنه مي کشدش پس زیر
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ــرو ــر مي کردمواقع پـ ــتم فكـ ــظه اش رو از دست دادهآخه بالم گرفـ اً حافـ
 اونقـدر خوب رل بـازي مي کردکه حتي بـرادرش هم

 
ــاورش ــو  بـ ــندید :)مي دونم پرنس نگران برادرش بود نون اونـ شد !(و خـ

 درآغـوش دشمن مي دیـد اما من سـعي کـردم ا مح ت کردن
 

شحال  به صد ت ران وکم  دارم من خیلي خو ـــ شون بدم فقط قـ برادرش ن
 که خدا این فرصت روبه من داده تـا زندگي رتـینالدبودم 

 
ــشق بورزم و مواظ ش باشم اما اونم منو  رو ــش برگردونم, عـ ــا حدي بهـ تـ

 مقصر دونست وبراي آزارمن به نوه هام حـمله کرد ولي
 

ـتش ـتم و  راس ـاراحت نیس ـش عص اني و ن ـهمیدم اصلًا از دست حالاکه ف
 برعكس بهش حق

 
نم نون اون خیلي عذاب مي کشــید بیشــتر شــ ها با دم ودرکش مي ک مي

 خواب بد بیدارمي شد و تا ساعتها تـوي ایوون گریه مي
 

 !(کرد
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 ویرتینیا بدردآمد :) تداًب( قلب
 

شمان شد :) اون بي گناه بودمن بچه هایي تربیت  ن ش  پر  پیرمرد هم از ا
 کرده بودم که زندگي وسرنوشت وآینده ي اونو ازش گرفتند

 
ــون بودم پس بگیره !من از همون روز اول  اون و ــت از من که پدرش حق داش

 این فرصت رو بهش داده بودم!(
 

یا ناراحت و  ویرتین لد  نا پدربزرگش از دســـت رتی نداخت .  به زیرا ســر 
 عص اني ن ود ! نه زی ا و نه حیف !)اون زنده است مگه نهب(

 
 سر تكان داد :)نمي دونم...( ویرتینیا

 
گریه افتاد او خندید :)نترس اون سالم بر مي گرده من مطمعنم !حالاگوش  به

کن تو رتینالد رو نمي شناسي, هیچكدوممون نمي مي دیدکه مج ور است 
او هم سهم خودش را تعریف کند وکرد . پدربزرگ آرام و خونسردبودبطوري 

 که وقـتي ویرتینیاآخرماتـرا
 

 ه پرسید اینو میگي...(اون دیرمي میجر...اگه کاراگا شناسیم
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ــت کرد .آیا حال پدربزرگش ط یعي بودب) ماترا هیچ ایرادي  ویرتینیا وحش
 نداره مي توني بگي فقط مشكل پرنس !قتل هنري توسط

 
شهادت بدم اونوقت فكرکنم  اون سرخودم  صد دارم علیه پ شده ومن ق اث ات 

 پرنس نجات پیدا مي کنه!(
 

ـرتینیا ـیم  وی ـاساتي شد .بناگه در باز از این فداکاري عظ پدربزرگش احس
 شد و پرستاري داخل شد :)آقـاي میجرمي تونید نوه تون رو

 
 !(ب رید

 
 با شوق گفت :) یعني مرخصمب( ویرتینیا

 
سید ستارر شیرِس پر ست :)بله فقط قند خونتون بخاطرکم خوابي  رمو  را ب

 وگرسنگي پایین اومده بودکه حالا برطرف شده!(
 

 ز سمت در شنیده شد :)اتازه هستب(دیگري ا صداي
 

 مرد توان و ناق بود . پدربزرگ کنار رفت :) بله فرماییدب( ی 
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خانم اُکونور  مدم...  بازپرســي او قاي ســموال برگمن هســتم براي  )من آ
 حالاآمادگي شو داریدب(

 
 نگاهي به نهره ي خونسرد پدربزرگش انداخت :)بله حاضرم!( ویرتینیا

 
ري کهدر دست داشت ی  ورق کاغــــذ درآورد و لب مــــردآمد,ازکلاسو و

 تخت نشـست :)بهتره همه نیزرو از اول توضیح
 

 ...نراآقاي سوییني شما رو بردندب(بدید
 

باور نمي کرد بـتواند اما تـوانست ماتـرا را با مهـارت از تهـتي  ویـرتینیا
 دیگربـا حذف شخصـیت اصلي رتینالد تعریف کند ودر

 
حال نیزي درباره ي همخوابگي با پرنس معـلوم نكند !وقـتي بازپرسي  عین

 تموم شد, کـاراگاه بنظر مي آمد قانع شده
 

شدگفت شده براي اتراي  با ـــن ن شتند مطمعـ ـــدا :)مارك ونیكلاس حق نـ
 تقاص پدرشون سراو آقاي سوییني برند!(

 
 وانمودکرد متعجب شده :) نطورب( پدربزرگ
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نداریم که بتونیم قاتل بودن آقاي ســوییني رو اث ات  )ما هنوز مدرك کاملي
 کنیم این فقط ي ك نظریه ود!(

 
سر و نوه ام  پدربزرگ شما پ سرنظریه ي احقانه ي  شد :)واقعاًکه ! ص اني  ع

 دارند مي میرند!(
 

شرمگیـــن به سوي ویرتینـــیا برگشت :)نراآقـــاي سوییني بـــجاي  مرد
   خواستندب(آم ولانس خـ رکردن ازآقاي کلایتون کم

 
ــت  ویرتینیا ــر راس تواب پرنس را به براین بیادآورد :) نون آدرس اونجا س

 ن ود وکسي غیراز براین و خـود صاحب خونه یعني آقاي
 

 راه رو نمي شناختند!( تادسن
 

ــاي  مرد ــزرگ کرد :)آقـ از تا بلند شد :)متشكرم خانم اما ...(و رو به پدربـ
 ه آقاي کلایتونسوییني اشت اه بـزرگي کردندکه ب

 
 !(اعتمادکردند

 
 نگران شد :) نطوربنیزي شدهب( پدربزرگ
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قات رودر  تایج آخرین تحقی فه ي خودممي دونم ن )آقــــــاي میجرمن وظی

 اختیارتون بذارم, اولین پـرونده که متعلق به خانم لوسي میجر
 

 تقری اً بسته شد!( بود
 

ـرتینیا ـ لي کاراگاه مانده بود .ن اید به براین اعتماد مي  فكروی در تمله ي ق
 کردندباما نراب)تواني که راه روبـه پلیس نشـون داد

 
ــرمان  یعني آقاي تادسن ویلمر اعتراف کردند با دو تا از دوستانش که از مجـ

 فراري هستند دست به این کار زدند!(
 

سید :) یعني ای پدربزرگ ش  و امیدواري پر سن بودهبهیچ با  شه ي تاد ن نق
 اسم دیگه اي نیاوردندب(

 
) خیـــر ! فقط خودشون بخاطر علاقه اي که به خانم لوسي میجـــرداشتـــند 

 دست به ا ین کار زدنـد وما از حالا تاروز دادگاه حق بازداشت
 

ایشون رو داریم و اماآقاي کارل میجر, اینطورکه معلوم شده براثر مستي  کردن
 از خدمتكاراتون بازپـرسي کردیم امكانافـتادند !مـا 
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کسي غـیراز خودآقـاي کارل توي ایوان بـاشند وتودنداره خصوصاً در  اینكه
 اون ساعت تشن که همه تلوي دید بودند و خوب از

 
مســت انتظار مي ره خیالاتي بشــه !در موردآقاي اروین کلایتون  شــخص

 ه لزومي هم بهبجایي نرسیدیم تلفنها ازبیرون زده مي شده و ال ت
 

صرفه  تحقیق شون  ـــ شكایتـ شرمن از  ـــیونا  و ادامه دادن ن ود ... خانم فـ
 نـظرکردنـد وآقاي کلایتون خـسارت رو پـرداخت کردند و

 
ـ اش مورد حمله درآخر ـومه توسط رق , آقاي ماروین کلایتون, اینطورکه معل

 وآزار قـرار گرفته نون سهنفراز قهرمانان همون باشگاه
 

ـــقه ي دعوا دارند روزب دو سابـ شدند وما به اونهاکه  عد از اون حادثه غیب 
 ش  کردیم ودر پي شون هستیم!(

 
راحت همه نیز برطرف شده بود و حتي نامي از رتینالد فلوشرنیامده  نقدر

 بود!
 

 )و اما در موردآقاي براین کلایتون ما به توابهاي تازه اي رسیدیم!(
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 هب(ترسید :)براین کاري کرد پدربزرگ
 

 )شاید هنوز نه!(
 

 ) یعني نيب(
 

) آقاي میجر شــما مي دونســتید نوه تون از ی  بیماري رواني تدي رنج مي 
 برندب(

 
متعجب نشـــد . اینرا از خود براین شــنیده بود اما براي پدربزرگ  ویرتینیا

 تازگي داشت :) نقدر تديب(
 

 )اونقدرکه شش سال از درس خوندن منع شدند!(
 

ـــرتینیا ـــدربزرگ  ویـ ست !پـ ـــا این حدش را نمي دان بالاخره ترسید .او تـ
 باگیجي گفـت :) این امكـان نـداره !اون

 
 خوند...خودم توي مراسم ق ولي اش شرکت کردم!( مي

 
 )منم گفتم منع شدند اما ایشون ادامه مي دادند!(
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ـاي برگمن ادامهداد :)  پدربزرگ از شدت تعجب نتوانست نیزي بگوید وآق
 ي خونـده و اینو ازهـمه مخفي مي کرده مثل آقاياون م

 
 !(سوییني

 
 ) نيبپرنس دانشجو نیستب(

 
ــط مدارك و  ــت ! حقوق مي خونند و خ ربد اینكه توس ــجوي هنرنیس )دانش

 توانایي که دانـشگاه بعـنوان پایان نامه در اختیارشون قرار
 

 ,دارند علیه کارخونه ي شما تحقیق مي کنند!(داده
 

ند تلخي زد :)باید حدس مي زدم !(و بعد از مدتي مكث گفت ل خ پیرمرد
 :)در مورد بیماري براین دیگه ني مي دونیدب(

 
) ایـنكه اونقدر پیشرفـته و خطرناك شده که هـرروز پیش روانپزش  مي رند 

 و داروهاي سنگین مصـرف مي کنند و حتي براي
 

 شدن نسخه صادر شده!( بستري
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ویرتینیـــا از شدت دلسوزي پـــراز اش  شد .پـــدربزرگ خیلي  نشمان
 نـاراحت شده بـود :) اینم کسي خ ـرنداشتب(

 
 ) فقط مادرشون!(

 
 ) لعنت به تو پگي!(

 
)مـا با روانپزش  ایشون حرف زدیـم ظاهراً وضع ایـشون اونق دروخیمه که 

 امكان صدمه زدن به اطرافـیان وتودداره!(
 

 ناامیدي خندید :) این فقط حرف و نظریه ي پزشكیه!(با تمسخر و پیرمرد
 

 )اما ثابت شده!(
 

 ) نطورب(
 

) ایشـون در موردکت  خوردنشـون دروو گفتند...راننده اي که ایشـون رو به 
 بیمارستان آوردند اظهارکردند آقـاي کلایتون خودشـون

 
ـــتند... غیراز اینهاد رو شـ شاهد هم دا ـــتند و ال ته  شین انداخـ ر تلوي ما

 رادیـولوژي معلوم شده نیزي سنگین...(
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 با ناباوري حرفش را قطع کرد :)اما نرا باید این کار روکرده باشهب( پدربزرگ

 
س ت به آقاي  سوییني ! آقاي کلایتون ن ) فقط ی  تواب داره ... آقاي پرنس 

 سوییني حساسیت شدیدي پ یـدا کردنـد . حساسیتي تـدي و
 

ـطرناك ـراز خودش م خ ـم که غی ـزنه حالااس ـه دیگران هم صدمه ب مكنه ب
 ایـن حساسیت علاقه اشه یا حسادت یا خشم,معلوم

 
 !(نیست

 
 ) یعني خطري دیرمي رو تهدید مي کنهب(

 
 )به احتمال قوي!(

 
از شدت خشم خندید :)نه من باورنمي کنم براین کاري بكنه ! اون  پدربزرگ

 آرومترین نوه ي منه!(
 

ـظي درازکرد  ـش را براي خداحاف ـاشیم !(و دست ـیدوارم ما اشت اه کرده ب )ام
 :)من دیگه مزاحتم نـمي شم اگه اتازه بدید یكي از
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 مي فرستم تا ازآقاي سوییني هم گزارشي تهیه بكنه!( همكارهامو

 
 به سردي دست داد :) وضع ایشون فعلًا وخیمه ...شاید بعداً( پدربزرگ

 
 دن این خ ر احساس دلتنگي بي علتي کرد!با شنی ویرتینیا

 
*** 

 
شتن شنیدن حرفهاي آن مرد  برگ شتناك بود . پدربزرگ که بعد از  به خانه وح

 نگرانتر شده بود بدون توته بـه ویرتینیا,به محـض
 

سیدن ستجو براي پیداکردن  ر شروع ت به خانه خود را درکتابخانه به بهانه ي 
 یي وکوله باري ازدیـرمي ح س کرد و او را با تنها

 
ــود . اطراف  ناامیدي ــنگي ها رهاکرد . تزاینات خانه نصفه مانده بـ ها ودلتـ

 پـراز رزهایي بودکه براي تازه ماندن درآب گذاشته شده
 

. شاید فكر مي کــــردندمراسم فــــقــــط ی  روز تاخیر خواهدکرد .  بودند
 نقدرباور نكردني بودآنهمه اتفاق در عرض ی  روز افتاده
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شده بود و  شدبا شد !او دو روز ق ل با دیرمي نامزد  سوم ژانویه با وآنروزهنوز 
 شب ق ل زن پرنس ! یادآوري آنشب کافي بود او را مست

 
هدقیق فكرمي کرد  وکرخت حالاک یاورد .  هایش ب ند بر ل  ند و حتي ل خ بك

 مي دیدکه مورد تـجاوز قرارنگرفته ود .او مي توانست
 

بالاخره به طریقي مانع شــود اگرتمام نیرویش را بكار  فرارکند یا او را بزند و
 مي بست اما نه,او مانده بود و اتازهداده بود پرنس زی ا او

 
عشـق ازي بكند !بله او عــــشـق ازي کرده بود . شـاید درآن لحظه  راواداربه

 بخاطر ناگهاني بودن و شرایط بد روحي و ال ته سن کم,خیلي
 

 بود اما حالاکه ترسیده
 

شیدن در دل  بیادمي ست نك ضي بودهو حتي براي د آوردمي دیدکه او هم را
 دعاکرده بود !شب عالي بود . لذت بود و تنهایي و تن

 
پرنس که مال او شده بود اما حیف... حیف که پرنس مست و عص اني  لخت

 بـود و کاخ امیدها و رویاهاي او را با ترك سریع تخت
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 حشتناك در تلفن ویران کرده بود... نقدر حیف!حرفهاي و وآن
 

شید با لجاتت  اتاقش شده بود اما نور خور سته  شده بود و پرده ها ب مرتب 
 ازلاي پرده ها به داخل مي تابید ویـرتینیا ل اس عـروسش را

 
پرت کرد و خود را براي اســتراحت کردن به تخت رســاند .ســعي کرد  طرفي

 فكـر نكـند امـا نميبـه حـقیقت عشـق تلـخ پـرنس 
 

 از قـ ولش فـرارکنـد .پرنس او را براي عشقـ ازي تـوانست
 

خواست از همان روز اول ...و تمام تلاشش را با توته کردن و عاشــــق  مي
 وانمودکردن, کرده بود و حالاکه موفق شده بود, عشقش تمام

 
 بود! شده

 
 امو قـرار نداشتروزگـذشت و خ ـري از براین نشد .پـدربزرگ دیگـرآر ی 

 . تلفـن در دست در خـانه
 

ـمه دعوا مي کرد .در به روي هیچكس باز  مي ـربهانه اي باه گشت و سر ه
 نمي شد حتي نوراو هلگاکه به دیدن ویرتینیاآمده بـودند
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حـتي دایي تان که خ ـر مهمي درباره ي کارخـانه آورده بود نـون مساله  و
 ي براین بسیار تدي و حسـاس بود و ن ایدکسي بویـي

 
عمومي تعقیب و تهدید پیـــدایش کنند اما پـــرنس و پـــدربزرگ  روشهاي

ماس تلـــــفني مي برد حتي  حالي پرنس,در ت بد با وتود  هدر طول روز, ک
سر درکار خانواده اش,نه تاوقتي  دیرمي را پیداکنند و از او پس بگیرند !پلیس 

 خود داشت و سعي مي کردبا همان
 

بودند,به روشــهاي متفاوت تر و ملایمتري فكرمي کردند !پرنس  تنگاتنگي
 آنطورکه بـه پدربزرگ تشریح کرده بـود, عقیده داشت

 
ـــشدکه یبا خونسردي و نرمیت با براین برخوردمي شد .باید نشان داده م باید

 نس ت به وضعیت رتـینالد بي اعـتنا اند وبـه او اطمینان
 

 دارنـد وگرنـه براین, کسي کـه ازدرد و رنج تـن خـودنـه تنها کامل
 

ــید بل که لذت هم مي برد,در مقابل زورگویي هاي پلیس مقاومت  نمي ترس
 خواهدکرد و لج ازترودروغگو تر و وحشي تر خواهد

 
 ...شد
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ـرارکرده  وحشتناکي بود شب ـدربزرگ برق . خـانه در سكوت و خـلوتي که پ

 بود,بسـیارکسالت آور بـود . خدمتكارها از ترس
 

شدند .خود پیرمرد بدون آنكه لب به نیزي بزند  پدربزرگ شم دیده نمي  بچ
 درسرماي زمـستان در ایوان نشـسته ود و شاید براي اولین

 
بود, ســیگار مي کشـــــــید  طول مدتي که ویرتینیا به آن خانه آمده باردر

 .ویرتیـنیا براي نشان دادن هـمدردي خود نـند بار به ایوان
 

اما پدربزرگ از بس نگران وناراحت بودکه حرفي نمي زد و او راوادار  رفـــت
 مي کرد به خانه برگردد و تنهایش بگذارد.

 
وحشــــتناك تراز شب بــــود .ویرتــــینیاکه ــــرروي کاناپه ي سالن  ص ح

 ود,با صداي گریه اي از خواب پرید .خورشید هنوزخـوابیده بـ
 

نكرده بودوکسي که گریه مي کرد پدربزرگ بود !سعي کرده بـــود طول  طلوع
 سالن را بي صدا بگـذرد اماگریه سعـیش را ازبین

 
ــرده ــند شد و پیش دوید و از دیدن نهره ي  بـ ــنیا با نگراني بلـ بود .ویرتیـ

 ي شده بابابزرگب(اش  آلود پدربزرگش ویران شد :) ن
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 تلفن را طرفي پرت کرد :) اون حتماً مرده!( پیرمردگوشي

 
 )نه شما ن اید ناامید بشید ...دعاکنید...(

 
 )نمي تونم...من گناهكارم!(

 
ـیا ـقاص پس  ویرتین ـتاد . پدربزرگ ادامه داد :)و حالادارم ت هم ب  ریه اف

 مي دم, سنگین تـرین تقاص...(و راه افتاد :) تو بجاي من دعاکن(
 

باورش نمي شــد . نطور ممكن بود عشــق دشــمن ســنگین ترین  ویرتینیا
 تقاص باشدب

 
شنل کاموایي بتي برروي تاب  ی  ـــته بود .این ار ویرتینیا با  شـ ساعت گذ

 ایـوان نشسته بود و طلوع آفـتاب را تماشا مي کرد وآرام آرام
 

ش  ساس مي کرد دیگر دیر  ا مي ریخت .زبانش به دعا نمي رفــــت . اح
 است ...دلش براي رتینالد تن  شده بود,براي نامزدش,برادر
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, پسر پدربزرگش !بناگه صداي زن  تلفـن در خـانه طنین انداخت معشوقش
 د و به سالن دوید .صدا قطع شده بود.ویرتینیا از تا تهی

 
ـنیا مدتي در اضطراب,منتظر  حتماً  ـرداشته ود .ویرتی ـوشي را ب پدربزرگ گ

 شد تا اینكه پدربزرگ آمد .در نهره اش نگراني هـمراه
 

 امیدواري موخ مي زد :) براین به پرنس تلفن کرده...داره میاد!( با
 

 هیجان زده شد :)خوبب( ویرتینیا
 

پالتومو  پدربزرگ به تیل هم بگو  یدارکن . .. به ولترکرد :)زودکمپل رو ب رو 
 بیاره!(

 
 ) کجا مي ریدب(

 
 ) گفته توي بیمارستان هارت یورکا بستري کرده منم دارم مي رم اونجا!(

 
شدبتیل دوان دوان  یعني ست گفته ا شت براین را زنده بودبیعني امكان دا

 کت وپالتو راآورد وپدربزرگ در حالي که به کم  او
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ستم تا بیاد اینجا  مي شید,ادامه داد :)پرنس به دروو گفته خونه بابابزرگ ه پو
 توهم مواظب باش اگه کسي از خونه ي پگي تلفن کرد

 
 پلیس اونجا رو محاصره کرده!( از نیزي خ رنداري ! ظاهراً  بگو

 
ستان بتن  ساعتي شت که پرنس آمد !روپوش بیمار ازرفتن پدربزرگ نمي گذ

 داشت و تین کثیف خودش را از زیر پوشیده بود .دیدار
 

ه ي او ویرتینیا را منقلب کرد اما او از بس نگران و پریشـــان و خسته  دوبار
 ر پا ماندهبـود که متوته ویرتینیاکه ر نیمه ي پله ها س

 
 ,نشد .ولتر با دیدنش نالید :)شما نرا خونه اومدیدب(بود

 
 تلوتلو خوران به سوي سالن راه افتاد :) براین هنوز نیومدهب( پرنس

 
 )خیر!(

 
 ) پدربزرگ کجاستب(

 
 لتر هم به اندازه ي ویرتینیا تعجب کرد :)منظورتون آقاي میجرِب( و
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 )مسلمه احمق!(

 
 )رفتند یورکا!(

 
ساده  پرنس ـــرد  ست :) عجب مـ ش ـــرین م ل ن سالن رسید و بر نزدیكتـ به 

 ايباگه ممكنه بـرام ی  دست پیـژامه بیار...زود باش!(
 

تیل را براي انجــــام این کار صداکرد و پرنس روپوش رادرآورد .دو  ولــــتر
 طرف کتفش,محل بخیـه ها,دو گاز استریل بزرگ زده

 
لكه ي ســرخي, یا خون یا مایع ضــد عفوني کننده,بیرون زده بود .  بودندکه

 ویرتینـیا کـه روي داخل رفتـن نداشت همانجا برروي پله
 

شت و پرنس روپوش را  ها ست . تیل با پیژامه ي آبي رن  پدربزرگ برگ ش ن
 به او داد :) اینو بیندازآش غال!(

 
شــســت :)من ازدیشــب پیژامه را بر روي شــلوار خودش پوشــید و دوباره ن و

 اینجام... فهمیدیدب(
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ــود و موهایش بهـــم  ویرتینیا از لاي نرده ها به او خیره شد .رنگش پریده بـ
 ریخته بـود اما باز زیـ ا و دوست داشتـني دیده مي

 
ـده بود .مي دیدکه  شد ـر ش .ویرتینیادر مورد احساساتش آواره تر و دودل ت

 هنوز هـم ته دلش به او توته مي کند پس علاقه اي
 

داشـــت اما عوض شـــده بود . کم یا زیادبنمي دانســـت امامطمعن  وتود
 بودتغییر کرده بود .او را توردیگري مي دید... تذابتربخوف

 
ــربازکرد یا معصوم ترببا صداي ز انگیزتر ــشت کردند .ولتـ ن  در همه وحـ

 .بـراین بود ! خسته و خـونسرد اما شی  و خنـدان داخل شد
 
ویرتینیا را دید : )ســلام ویرتینیا ...دیگهمثل شــ ح هالوون دیده نمي  و

 شي!(
 

 با نگراني خود را رساند :) نطور شدبحال دیرمي نطورهب( ویرتینیا
 

 د سراو نامزدت روبگیر!(با تمسخرگفت :)بذار برسم بع براین
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امیدي بر دل ویرتینیا تابید . یعني واقعاً خطراز ســر رتینالدگذشــته ود  نور
 وموردي براي تدي گرفتن براین ن ود یا رل بازي مي

 
داخل شد و این ار پرنس راکه به انتظار اودر سالن ایستاده بود دید  کردببراین

 ي!(وخندید :)مي دونستم ازبیمارستان فرار مي کن
 

 هم به سادگي خندید :)ازبیمارستان متنفرم!( پرنس
 

ـراین به او رسید و بغلش کرد ! عجیب ترین کاري که مي توانست از او سر  ب
 بزند !او همیشه آنقـدر از پرنس مي ترسید وکناره گیري

 
ما حالاب !پرنس هم متوته ومتعجب  مي کردکه دیگر همه فهمیده بودند ا

 شده بود اما تمام تلاشش را مي کرد هیجانش را معلومنكند
 
این تلاش ویرتینیا را مي ترساند .مشكل تد ي وتود داشت که باز پرنس  و

 متوته شده بود . همراه براین برکاناپه نشستند .ویرتینیا هم
 

ــرنشست .پرنس براي شروع نفس عمیقي کشید شد امادر م ل داخل ي دورتـ
 :)خوب... تعریف کن نه کارها کرديب(
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تكیه زد و پا روي پـا انداخت :) هـیچ... همونـطورکه خواسته بـودي,  براین
 یكراست رفـتم یورکا,بستري اش کردم,اما لعنت ...! تلفنها

 
دکارت موبـایلم هم نمي داد مثـل اینكه گردباد تلفنـها رو قـطع کرده بو خط

 تـموم شده بود...(
 

 باز خونسردانه پرسید :) حالش نطوربودب( پرنس
 

 )خوب بود...راستي بابابزرگ کجاستب(
 

 توابش راداد :) رفته شرکت!( ویرتینیا
 

ــــراین به حرفهاي نامهمش ادامه مي داد :)خیلي خســته ام...اکثر راه ها  بـ
 مارستاني پیداکنم آخه تابسـته شده بودند خیلي طـول کشید تا بـی

 
یورکا نرفته بودم تا اینكه یمارستان هارت رو پیداکردم دکترگـــفت خون  حالا

 زیادي از دست داده کمي علاف خون شدم و بعد
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شدید بر تن ویرتینیا نشست .او دروو مي گفت ! نطور مي توانست  لرزي
ــــیت مخارخ  ــــرنس,اینطور بي اهمـ ــوع ننین تدي راآنهم براي پـ موض

 بیمارستان رودادم و در اومدم تا ظهر...(
 
ســاده تعریف کندباین پســر براین ن ود !بارزترین اخلاق براین تدیت و  و

 عمـق و تـوته بودو این توان کاملًامتـضاد رفـتار مي کرد و
 

حقیقت,ناشیــــانه رل بازي مي کرد !پرنس از شدت خشم در پیچ وتاب  در
 کرد انگارکه غیرازبود اما با ص ري معجزه آساگوش مي 

 
ــ   تان ــتان که ه نیزي ش برادرش همه نیزبرایش مهم بود !) توي بیمارس

 نكردندب(
 

)نه خیالت راحت...راســتي ماما اینها نمي دونند من برگشــتم,نگران مي 
 شند,بذار به خونه ی  زنگي بزنم!(

 
 هل کرد :)الان زن  نزن!( پرنس

 
 )نراب(

 
 )همه نیز روتعریف کن بعد!(
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 خندید :)اما من همه نیز روگفتم!( براین

 
 به او زل زد :)تديب( پرنس

 
 از تا بلند شد :) فقط ی  کلمه بگم برگشتم...( براین

 
نه براین ...ب ین ...اینجا وضــع  پرنس یار مچ دســـت او راگرفت :) بي اخت

 خرابه!(
 

 با نگراني دوباره نشست :) ني شدهب( براین
 

ــ  کردند... ظاهراً  رتینالد در خطره, تو باید همه نیزرو بگي تا  )به همه ش
 من بتونم نجاتش بدم!(

 
تواب نداده تلفن زن  زد .ویرتینـــــیا ق ل از خدمتكارها خـــــود را  براین

 رساند و بـرداشت .پـدربزرگ بـود : ) براین رسیدهب(
 

 )بله!(
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جا  یداکنم... این لد رو پ نا ما من نتونســـت م رتی )نیزي معلوم نكن ا
 ارستاني به اسم هارت نیست!(اصلًابیم

 
به لرز افتاد . نگاه پرنس و براین بي صــ رانه برروي او بود !)پرنس  ویرتینیا

 اونجاستب(
 

 )بله ابابزرگ!(
 

)خیلي خوب ی  توري بهش بگو پلیس داره اونجا میاد هر طورکه مي تونه 
 زودتر...(

 
بدحال شد .پلـــیس مي آمد !رتینالد غایب بـــود و پرنس عاتـــز  ویرتینیا

 !باوحشت نالید :)من نمي تـونم بگم ! شما خودتون بگید!(
 

درآخرین تلاش براي آرامماندن از تا بلند شــد :)بابابزرگ با من کار  پرنس
 دارهب(

 
 خندید :)بالاخره بهش بابابزرگ مي گيب( براین

 
ــي ــد :)بله ...س لام... ال ته,متوته را به پرنس دا ویرتینیاگوش د و او دور ش

 هستم !.. سعي مي کنم ...باشه!(
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مشكوك شد بطوري که به محض قطع شدن مكالمه پرسید :) ني مي  براین

 گفتب(
 

نفس عمیقي کشــید :)نگران دیرمي بود ...مي خواســـت بدونه اون  پرنس
 حالاکجاست!(

 
 )گفتم که یورکا ...بیمارستان هارت!(

 
 رنكنم اونجا بیمارستاني به این اسم وتودداشته باشه!() فك

 
 )شاید هم من اشت اه کردم!(

 
 ) کدوم خیابون بودب(

 
 ) یادم نیست!(

 
 )سعي کن یادت بیندازي!(
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)عـــــجله داشــتم دقت نكردم ...ب ین تو ازم خواســته بودي اونو ب رم تایي 
 بستري کنم وبرگردممنم همین کار روکردم !نترس پلیس نمي

 
 پیداش کنه براش هم ی  اسم تعلي پیداکردم و...( تونه

 
ــرادرمه ومن حـــق دارم  )مساله فقط اون نیست براین !من نگرانـــشم, اون بـ

 بدونـم اون حالاکجاست و در نـهوضعیه وحالش نطوره!(
 

 )گفتم که...خوب بود!(
 

 کم مانده بوددادبزند :)این کافي نیست براین!( پرنس
 

 بیچارگي گفت :)اما باورکن منم همینقدر مي دونم!( ترسید و با براین
 

رنس در تلاشــي بي ثمربراي کنترل خودبه ســوي او راه افتاد :)پس با هم  پ
 مي ریم یورکا!(

 
 وحشت کرد :)نراب( براین

 
 ) منو ب رپیش اون!(
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 از تا پرید :)نمي تونم ...نمي شه!( براین
 

 )نراب(
 

ـــن سكوت کر برایـ شد سربه زیر انداخت و  د .نگراني بهویرتینیا حملهور 
 .پرنس زمزمه کـرد :) اون کجاس ت براینب(

 
 )بولوار پیكو!(

 
 شوکه شد :) اون همینجاستبتوي لوس آنجلسب!( پرنس

 
عص اني مي شد :)بله همینجاست !با اون وضع تاکجا مي تونستم  حالابراین

 ب رمش کهب!(
 

 )اما تا اونجایي که یادمه توي بولوار پیكو بیمارستاني وتود نداره!(
 

باز هم ســكوت کرد و پرنس نزدیكتر شـــد :) تو در مورد یورکا دروو  براین
 گفتي حالاهم این !موضوع نیهب(
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تاد  براین له راه اف با عج نه شـــدن اســـت پس  مي دیدکه پرنس در مرز دیوا
 :)متاسفم پرنس اما من باید برم!(

 
غرید :) تو نمي دوني من براي نگهداشتن تو از همه ي قدرتم استفاده  پرنس

 مي کنمب(
 

 وسط سالن ایستادو نالید :) تو دیگه ني ازممي خواهيب( براین
 

 )مي خوام بدونم برادرم کجاستب(
 

 این ار هم عقب عقب راه افتاد :)من هر ني مي دونستم گفتم!( براین
 

ـنترل  هم به سویش راه افتاد پرنس ـي کردم خودموک ـدي که خیلي سع :)دی
 کنم لطفاً بیـشتر از این دیـونه ام نكن!(

 
 )پرنس تو رو خدا بذار برم!(

 
 مي خواست فرارکندبپرنس به او رسید :)بگوکجاستب( نرابنرا

 
پانگي گفت :)من نمي  در با دســت نهره ي براین ترس و غم موخ مي زد .

 تونم بگم!(
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 ) منو مسخره ي خودت کردي لعنتيب(بالاخرهداد زد : پرنس

 
ـن ـنیا به خود  برای ـرد .ویرتی ـه زیرانداخت و سكوت ک باز شرمگین سر ب

 فرصت فكرکردن نمي داد .بـراین رواني بـ ود !زمزمه ي پرنـس
 

ــشش و  سكوت ــهبداري تلافي بخـ ــتقام مي گیري نـ را شكست :)داري انـ
 رحم و عشق منو اینجوري در میاري نهب(

 
شي رعب انگیز ادامهداد :) بله  براین ـــندکرد .پرنس باآرام سر بلـ با ناباوري 

 اونـشب اگه مي اومدي,اگـه باورممي کردي وذره اي دوستم
 

شتي ستت  دا ستم بودي ومن دو شیدم اما نون دو من اینقدر عذاب نمي ک
 داشتم بخـشیدمت ! نرا حالاایـن کار رومي کنيبنرا براي

 
سختي وآزارمن,براي دیدن ز تن یه ـــردن من ننین انتقام  شیدن وگریه کـ ترک

 مي گیريبدیگه بسه براین بهم رحم کن!(
 

در نشــمان براین حلقه زد :) تو نطورمي توني فكرکني من دوسـتت  اشــ 
 ندارم و...(
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ـه و دو رگه شده از خشـم,نالید :) خفـه شو ! تـو حق  پرنس ـا صداي خست ب

 نداري هیچ حرف دیگه اي غیراز رتینالد
 
 !بگوکجاستب( زنيب
 

شتناك پرنس برگونه اش  براین سیلي وح صت براي مكث کردن پیدا نكرد  فر
 فرودآمد :)بگوکجاستب(

 
شوکه شد و دست بردهان فشرد . براین هم شوکه شد ه بود . قدمي  ویرتینیا

 عقب رفت اما پرنس دیگراتازه معطل کردن نمي داد یكي
 

 :) کجاستب( دیگرزد
 

 داري مي کني پرنسبمن...(نالید :)نكار براین
 

 یكي دیگرزد .این ار محكمتر :) کجاستب( پرنس
 

ـرتینیا بادلسوزي پیـش رفت مانع شود اما پرنس مجال نداد و ی  سیلي  وی
 دیگربرگونه ي سرخ شـده ي براین
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 :) کجاستب( فرودآورد
 

فاً  براین فت :) لط ـــت پرنس راگر یار مچ دس ـــت کرده بود .بي اخت وحش
 پرنس...(

 
ــــس ــه اینو نمي  پرنـ ــناکي خندید :)مگه همیش ــداي بي تان و ترس با ص

 خواستيبیعني از این مجـازات من لذت نمي بريب(
 

سر پا مانده بود :)  براین ست او را رهاکرد .پرنس به زحمت  شد و د منقلب 
 سیر شدي یا ادامه بدمب(

 
 آه سوزناکي کشید :) توي کلیساي ژان پلِ!( براین

 
 نم یكي از اون دروغهاي کثیفتهب(خندید :)ای پرنس

 
ــرازیرشــد  قطرات ــمان براین موخ مي زد برگونه هایش س ــكي که در نش اش

 .پرنس زمزمه وار پرسید :)نرا باید اونجا باشهب(
 

 براین گرفته شد :)دیگه کاري ازم برنمي اومد!( صداي
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 ههنوز قدرت درك واقعیت را نداشت .پرنس هنوزآرام ود :) اون زند ویرتینیا
 بود!(

 
 )نه ...وقتي به من دادي مرده بود!(

 
...دیرمي میجر پدربزرگ مرده بودبویرتینیــــــا به تایي دســـت  رتینالد

 انـداخت و خود را سر پـا نگهداشت . پرنس هم مثل ویرتینیا از
 

ناراحتي باور نكرده بود :)دار ي دروو مي گي مگه نهبتو هنوزداري  شــدت
 یده بودمت!(انتقام مي گیري...پسر من بخش

 
) نطـور فكـرمي کني دارم انتـقام مي گیرمبمن دو روزه توي خیابونـهاآواره 

 شدم و عـذاب مي کـشم که نطوري بهت بگم اونوقت
 

 ..(تو
 
بگریه افتاد !پرنس هم :) خداي من !برادرم مرده...رتینالد عزیزمن...(و به  و

 تشآغـوش براین فرو رفت :) لعنت به من ... نتونستم نجا
 

 ...نتونستم...(بدم
 



wWw.Roman4u.iR  938 

 

ي وحشــــتناکي بود . خدمتكارهــــا هم تمع شــــده بودند و به  صحــــنه
 گریسـتن آنها مي گـریستند اماویرتیـنیا

 
بار بعد از از دســـت دادن خانواده اش اشــكهایش  مي دید که براي اولین 

 خش  شده اند !راه افتاد .باید سـریع خود را به تاي خلوتي مي
 

ساند سر خانه رادیگر  ر شد . ق ول اینكه دیرمي, پ شت منفجر مي  .قل ش دا
 نخواهد دید,داغونش مي کرد . تازه به راهرو رسیده بودکه

 
 براین را شنید :)آم ولانس خ رکنید!( فریاد

 
ـــوش براین از حال  فقط ـــرنس درآغـ ـــقب انداخت .پـ ی  نگاه گذرا به عـ

 داشت از پیژامهرفـته ود و لكه اي که در دو طرف پانسمانش 
 

 بیرون زده بود... به
 

*** 
 

شده بود .ویرتینیا بدون آنكه لب به نیزي بزند در اتاقش مانده و فقط  عصر
 گریسته ود .نمي دانست بعـد از او نه اتفاقاتي آن پایین
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شنیده بود . آژیر پلیس که براي بردن براین آمده  افتاده صداي آژیر  بود . فقط 

  ولانس که براي بردن پرنس آمدهب ود و صداي آژیرآم
 

ص ح  بود شد .از  ضرباتي که بهدر خورد متوته ورود پدربزرگ  صداي  .با 
 تاآن لحظه پیرتربنظرمي آمد .در نهارنوب در ماند :) توي

 
 کلیساستب( کدوم

 
یا ناك بودن  ویرتین تازه متوته درد تاد و  یه اف از صـــداي بغض آلودش بگر

 رمي درکلیسایي بودکه قرارتوابش شد . لعنت بر براین !دی
 

 داماد شود :) کلیساي ژان پل!( بودآنجا
 

شد . تا دقایقي ویرتینیاآواره ماند  پیرمرد شت و خارخ  بدون هیچ حرفي برگ
 .نمي دانست نكارباید میكـرد . هیچوقت باورنكردبراي

 
ست داده بود و هیچوقت  کس دیگري بگرید .او یك اره تمام عزیزانش را از د

 باور ن مي کرد عزیزدیگري هم داشته باشد و حالاداشت
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قـدرت از دست دادنش را نـداشت پس اتـازه داد پدربزرگ تنها برود او  اما
 ترات دیدن تسد عزیزش را نداشت!

 
ت ترین بوده اما شــب ســختي که مي گذراند فكر مي کردآن شــب ســخ هر

 مسلماًآن شب سخت ترین شب زنرگي اش بود . انگارمرگ
 

, بي خب ري از حال پرنس وبازداشت شدن براین درآن شرایط کافي دیرمي
 ن ود پـدربزرگ هم به خانه ـرنگشت !اوکهدر مقابل بي

 
و اتفاقات تلخ نوه ها و مرگ پسر واقـعي اش,درمـقابل تمام سخـتي  آبرویي

 اش دوام آورده بود حـال با ازدست دادن هاي زنـدگي
 

, ی  بیـــگانه, ی  گناهكار,سقوط کرده بود . ی  سكته ي قل ي دشمـــنش
 تدي او را بعـد از دیدن تـسد فـرزند خوانـده اش ازکلـیسا

 
ــته ود به مرگ عظیم ترین  روانه ــتان کرده بود ! قلب اودیگر نتوانس ي بیمارس

 عشق زندگي اش دوام بیاورد!
 

ـوم  ص ح ـاز به آن خانه هج تمام فامیلها وآشنایان که خ رها را شنیده بودند ب
 آوردند تـا شاید بـراي شروع تدارکـات مراسم برنـامه
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ـر, علت بازداشت  ریزي ـرمي میج ـ ته درباره ي نگونگي مرگ دی کنند و ال

 شدن براین, غی ت نیكلاس و مارك وکشف حادثه ي
 

ـوضیح اتفاقات سر باز پرنس فضولي کنند .و صدمهدیدن ـلناً از ت یرتینیا ع
 زده بود و خود رادر اتاقش ح س کرده بود . همهدرکش

 
 کردند .دیرمي نامزد اوبود. مي

 
تــــرین دوران زندگي ویرتــــینیا شروع شده بود .او در خانــــه اي که  تلخ

 متـعلق به دو صاحب غـای ش,پـدر بـزرگ و دیرمي بود, تـنها
 

سخت بود هــــر ص ح تا دیروقت در تخت ماندن, سر  بود . نقــــدر مانده
 ص حانه و ناهار و شام تنها ماندن,در اطراف بي کار قدم زدن و

 
 شب در تخت گریستن! هر

 
ـــار شتند ن اید منتظربه ودي حال پدربزرگ  نهـ شت . همه عقیدهدا روزگذ

 شوند .او اصلًا علاامي که دلـیل بربه ودي باشد نشان نمي
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ـیب  داد ـرودمي شمردند اما عج ـسد را مط ـیشها بیرون نگه داشتن ت وکش
 بودکه پـرنس بخاطر پدربزرگش مانع مي شـد !وبالا خره

 
ژانویه پدربزرگ مرخص شــد اما وقتي ویرتینیا او رادید باور نكرد  ســیزدهم

 این پیرمرد لاغـر و رن  پریدهدر ویلـچر با ماس 
 

 اشد!مقابل دهـان, پدربزرگش ب اکسیـژن
 

ــد .دیدن تن زی اي رتینالد در  پانزدهم ــپاري برگزار ش ــم خاکس ژانویه مراس
 تابوت,ویرتینیا را پریشان کرد . اوباآ ن کت و شلوار

 
و صورت صاف و سفید وموهاي خوب شانه شدهو براق به اندازه  مخصوص

 ي ی  دامادبرازنده شده بود اما نشمهاي بسته که,با
 

صداي شكل گریه ي اطرافیان وتود ـــه  شدند ول هاي ک ودي که بـ ,بازنمي 
 ل خـند دلنـشیني خـش  شده بود,خواب ابدي او را نشان

 
ـود اما نه آنـقدرکه سوراخ گلـوله  مي داد . یقه ي بلـوزو کراوات کیو شده ب

 دیده نـشود .بله رتـینالد فـلوشرانتـقام تو اما بي گـناه
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شت تقاص تمام بود و ویرتینیا مطمعن بود او باآن تیر مرده هایي که بر تن دا
 گناهانش راداده بود .اوناخواسته زندگي دومـش را

 
انتقام کرده بود .انتقامي که   ق او بود و نه خوب خود را فـــــداي  قرباني

 کسي کرده بودکه تمام عمرش را فداي اوکرده
 

.ویرتینیامي دانست باگذشت آن روزها, وقتي فامیل بتواند دوباره سر پا  بود
 ایستد, تمام مشكلات حل شود,شادي گذشته برگرددب
 

سري که  وناراحتي شد ! پ سي متوته ن ود دیرمي نخواهد  شودک ها فراموش 
 زندگي اش را باختـه ود . لااقل ویرتینیا مدیـون او بـود و

 
بود . او بودکه درلحظه ي تلخ تنهایي کنارش بود و مواظ ش, یارش,در  کرده

ب ت ویرتینیا بودکه لااقل مي دانســت محال پي اش و عاشــقش و حال نو
است فـراموشش کنـد . این رتینالد بودکه او را به پناه پدربزرگش آورده بودو 

 زندگي را برایش شیرین و راحت
 

کند و اث ات کند دوستش داشته و هنوز هم دارد و مسلماً تاآخر عمر  دعایش
 خواهد داشت!
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شلوو به لطف وتود پدربزرگ ! همه  سرق ربودند سپاري مجلل و . ی  خاک
 بودند غیراز پرنس !مثل همیشه !ویرتینیا به بازوي براین که

 
بخاطراثـ ات شدن بي گناهي اش آزاد شده بـود,آویخته بود وبـه  ازبازداشت

 تابوت سفیدکه درگلهاي قـرمز غیب شده بود, خیره
 

ي لوسي و پـــدر بـــزرگ و ساني که بود وبـــه دعاي کشـــیش وگریه  مانـــده
 هـمراه نامـزد میانسـال و پـدربزرگش تیمز,به نوعي خ ردار

 
ـــده بت  ش ثا ته گور تابوت  بالاخره  مده بود,گوش مي کرد .وقتي  بود وآ

 شد,تواني پ ریشان و نامرتب از میان تمع راه خود را بـازکرد و
 

تمام شدن مراسم و را بر سرگور, کنار پــــدربزرگ رساند و به انتظار  خــــود
 پخش شدن تمعیت ایـستاد . ق ول اینكهآن پسر پرنس باشد

 
ـا بي صدا به کار خود  همه ـامیلهاي درته ی  نماندند .گورکن ه ـیر از ف غ

ـرنس لب بازکرد :)براي ني سخت بود اما اوبود  ـول بودند وبالاخره پ مشغ
 !دســته اي کاغذ لوله شــدهدر دســت داشــت و نگاهي ســخت در نشــم !

 پدربزرگ با نگراني نشم براو داشت تا اینكه
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 مي کنيبتوکه بـه انـدازه گریه
 

 شهرت و مح وبیت داري!( کافي
 

 ماس  اکسیژن را برداشت :)مي دوني که علت اون نیست!( پدربزرگ
 

 خن ده ي سردي کرد :) نقدر دوستش داشتيب( پرنس
 

 دوني!(هم ل خند تلخ و دردناکي زد :) فكر مي کردم مي  پیرمرد
 

 ) اون به دوست داشتن تو احتیاتي نداشت!(
 

 )منم براي همین گریه مي کنم !اگه احتیاخ داشت منو تنها نمي ذاشت!(
 

 )اما مدیون تو بود!(
 

 )منم مدیون اون بودم و هستم و خواهم بود!(
 

 ) اون پشیمون شده بود!(
 

 )منم!(
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 با ی  آه سنگین حرف را عوض کرد :)مي دوني اینها نیهب( پرنس

 
 را بلندکرد .پیرمرد زمزمه کرد :)نه اما مي تونم حدس بزنم!( وکاغذها

 
 ) توگناهكار بودي...اث ات کردم!(

 
 )مي دونم براي این تمله خیلي دیره اما متاسفم ... منو ب خش...(

 
ـــه سر ت خالـ ستگي  شد .پرنس با خ ـــجب  كان داد :)من نیومدم دبورا متعـ

 ازممعذرت بخواهي ...من اومـدم ازت تشكرکنم!(
 

ــازو در  این ــوز بـ ــنیاو براین که هنـ ــد حتي ویرتیـ ــمه تعجب کردنـ بار هـ
 بـازوي هم داشتـند !پرنس سر به زیرانداخت :)از اینكه اونو

 
ست شمت  دو شكرم و بعنوان تلافي اینها روآوردم تلوي ن شتي ازت مت دا

 تمام مدارك لازمه براي بدبخت کردن تو!(نابودکنـم 
 

شرمگین گفت :)پس منو  وبا سردي برروي تابوت پرت کرد . پدربزرگ  خون
 بخشیديب(
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ــادکونكي ــا ازورق ها را به پـــروازدرآورد .پرنـــس نند  بـ ــد و نند تـ وزیـ

 قدمعـقب رفت :) تـو دعاکن اون بخشیده باشه!(
 
فتاد .پیرمردبا شــوق صــدایش کرد به آســمان اشــاره دادو بر گشــت و راه ا و

 :)متشكرم پسرم!(
 

 برنگشت :)منم متشكرم ابابزرگ!( پرنس
 

شد . روزها مي آمدند ومي رفتند و او به  حال صلًا خوب نمي  ـــدربزرگ ا پـ
 کم  ویرتینیا غذا مي خورد وبراي حرف زدن آنهم

 
ــع قلب او را  لحظه ــت .دکتر وض ــ  را از تلوي دهانش بر مي داش اي ماس

 حساس و وخیم گزارش داده بود و از همه خواسته ود بـراي
 

ــه داشتنش تمام تلاششان را بكنند . خانه اغلب پربود و همه سخت  شاد نگـ
 تلاش مي کردند بهنوعي علاقه ي خود را به پیرمرد نشان

 
و رادرحیاط و خانه مي گرداندند,دست تمع . هدیهوگل مي آوردند, ا بدهند

 مي نشستند وماترا هاي تالب و خنده دار تعریف
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ــراي آنكه  میكردند ــم مي خورد و بـ ــینیا از این نابلوسي ها بهـ حال ویرتـ
 حتي ذره اي به آنـها تشابهت پیـدا نكنـد از تلوي دید

 
داشـــت  فرارمي کرد و حقایق قل ي اش را مخفي مي کرد .او هم پدربزرگ

 عوض مي شد .دیگر همان ویرتینیاي ساده و شاداب و
 

سوز ست بعد از  دل ست .مگر مي توان شگي ن ود و اینرا حق خودمي دان همی
 آنهمه بلاکه سرش آورده بودند همان دختر ساده ي روستایي

 
ــت زده  باقي ــرده بودند, تهمـ ــه اودروو گفته بودند,دورویي کـ ــدببـ بمانـ

 و رانده بودند,از او استـفادهبـودند, قل ش را شكسته 
 

ـدید و زنداني کرده بودند و پاکي اش را از اوگرفته بودند .مي دیدکه کرده , ته
 باز هم مثل روزهاي اول و حتي بدتر شده است . تنهاو

 
ـه حدس زده بود سر تاي اولش  بي ـیز و بي ارزش ! همه نیز همانطورک ن

 ق لي اش رابرگشـته ود . لوسي روحیه وآبـرو و سلامتي 
 

ست ص رانه منتظرروز محاکمه ي عاملانش ب ود .  بد آورده بود و حتي بي 
 فیونا با ارویـن آشتي کرده و عاشقانه تراز ق ل به انتظار تولد
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ـــار قوي تر و  دومین سیـ شته بودند .ماروین ب شان برگ سر زندگي ی سرش  پ

 امیدوارتر و ال ته مشهورتـر و مح وب تـربه ورزش برگشته
 

ـان  بود ـامه ریزي مراسم ازدواتش ـانه شروع به برن ـلگا مشتاق ـارل و ه . ک
 کرده بودندك ه قـرار بود بمنظور شادکردن پدربزرگ نهاردهم

 
همان خانه برگذار شــود . براین بابیگناه شــناخته شــدن هرروزبهتر  فوریهدر

 وبیشتراز روز ق ل به وضعیت رواني ط یعي و سلامتي واقـعي
 

دست میافت . خانــــواده ي دایي هنــــري کلًاغیب شده بودند . خاله  ق لي
 دبورا بـا ی  مراسم خـصوصي در محـضر,مادر خـانه ي

 
شده بود و بـاز هم مثـل روزهاي ق ـل کسي از پرنس خ رنداشت  استراگرهـا

 ! مي گفتند هتل را به فروش گذاشته و از شهررفته!
 

ـالاخره ـنیا سعي مي کردباز روز عروسي کارل و هلگـا  ب از راه رسید .ویرتی
 هـم به طریقي از تلوي دید

 
شد . هنوز خاطره ي  دور سي ن ا سازي خان ه براي عرو شاهدآماده  شود تا 

 تلخ ازدواخ نافرتامش با دیـرمي را فـراموش نكرده بود . نقـدر
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بي انصـــاف بودند و این شانس را بدنـــش در اختیارش گذاشته ود .از  همه

 عـروسي احساس بدحالـي مي کرد .نمي دانـست نهص ح 
 

ـرد اما ت مام  شده ـاس ضعف مي ک ـهوع داشت و احس ـه و ت ـود .سرگیج ب
 سعـیش را مي کرد پـدربزرگ راکهآنروز به شـوق ازدواخ

 
هایش ماس  اکسیژن را کنـار زده بـود,با خ ـرنـشود نـون مطمعـن بود  نوه

 ـون کـم خـوابـيعلت بـد حالي اش تـواب ساده اي ن
 
 و
 

اشتهـایي و تفكر و غصـهداشت .اودر طـي آن ی  ماه و نیم خیلي بیشتر  بي
 ازآنچه ی  دختر هجده ساله مي توانست تحمل

 
ش  مي ریخت کند شیده بود وآرامآرام ا شیده بود .بر تخت درازک , عذاب ک

 .روزهـاي گـذشته همچون فیـلم از تلوي نشمش رد
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ـ اها مي ت و سادگي خود لعنت مي فـرستاد و هر لحظه بیشتراز کرد .به اشت
یادآوري هر  با  ـــــد و  ـــاس مي شـــ جا احـــــس به آن مدنش  ق ل ازآ

 صحنـه یشتراحساس ضعف و تنـفر
 

 مي کرد .نرا همان روز اول به حرف براین گوش نكردب پشیماني
 

شد اما  ظهرشده شوکه  سراغش آمد و از دیدن او,گریان در تخت, بودکه نورا 
 یاکه حوصله توضیح دادن و درد دل کردنویرتین

 
ونمي خواست روز او را هم خراب کند,به سرعت نشست و از او  نـــداشت

 خواست در پوشیدن ل اس و درست کردن مو
 

ـــر وآرایش شاید نورا با فكر اینكه بیاد نامزدش افتاده پي گیـ , کمكش کند و 
 نشد .ساعت دو شده بود و اوبا ل اس سیاه و بلند و

 
, مقابل آینه نشسته بود تا نوراآخرین حلقـه هاي موهایش را اسپـري بزند شل

 وبالاي سرش تـمع کند .دیگـر به تـن  آمده بود . ت ـمام
 

مدت او بـا ل اسـهاي خوشـرن  و موهاي بـازدر خانه مي گشت به این  این
 امیـدکه پرنس به دیدنش,دن الش بیاید !بله بـاورکردنش
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ـنوز هم و حتي بیشتـراز ق ل عـاشقش بـود اماآنروز دیگر بود اما او ه سخت
 تصمیمش راگرفته ود .باید به قـولي که به دیرمي داده

 
عمل مي کرد و او را فراموش مي کرد !ماشینهاآماده ي بردن همه به کلیسا  بود

 بود اما ویرتینیا مریض تر ازآن بودکه بتواند سر پا
 

زرگ نكه قرار است براین دن الش بیاید,با پدربپس نورا را به بهانه ي ای بایستد
 راهي کرد وباز هم خود را به تخت رساند و خوابید.

 
*** 

 
ـاهي  عصر ـند اوآنجاست و اوگ شده بود وکسي حتي خدمتكارها خ رنداشت

 بیدار مي شد و بـراي نشستن تلاش مي کـرد و دوباره
 

صلًانگ ضعیف ست !ا ود و ران حالش ن تراز ق ل بر تخت مي افتاد و مي گری
 حـتي آرزوي مـرگ مي کـرد .دیگـراز هـمه نیـززندگي

 
شده بـــود .دیگـــر نـــیزي برایش ارزش نـــداشت خصوصاً تن گ  خستـــه

 ناهكارش ! نقدردلتن  پدر ومادر و خواهرش بود .دلتن 
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و زنـــدگي ساده .دلتن  قـــلب و رو  و تـــسم و فكـــرآزادي  گذشتـــه
 مسمولیت,آرامـش,آسایش...آیاکهداشت .دلتـن  بچگـي,بي 

 
ـق  توانایي ـاستن و عاش ـا علاقه ي دوباره برخ ـتن داشتبآی ـاره برخاس دوب

 شدن و امیـدوارماندن داشتبآیـا ا مكان داشت همه نیزبه
 

 شودبهمه نیز حتي تسم ناپاکشب یك ارهدرست
 

 تق تق در وادارش کرد غلتي بزند :)بلهب( صداي
 

درگشــوده شــد . براین بود در تاســیدوي ســیاهش و موهاي ژل زده  ولاي
 انگارکهداماد او بود :)من نمیـدونستم منتظر من بودي... حالانورا

 
 گفت!( بهم

 
سرکردن نورا,  ویرتینیا ست ب ست :)ا ون ی  بهانه بودبراي د ش سختي ن به 

 حالم خوب ن ود نمي تونستم بیام!(
 

 ي شدهب(داخل شد ودر را بست :) ن براین
 

 )نمي دونم...سرم گیج مي ره!(
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 نزدیكترشد :)دکتر م  منس اینجاست مي خواهي صداش کنمب( براین

 
 خورد :)نه... حالم بهتره,بریم!( رلب تخت س ویرتینیا

 
دســتش راگرفت و او را بلندکرد :)اما از همیشــه خوشــگلتردیده مي  براین
 شي!(

 
ـــرتینیا سرخي گونه خ ري  ویـ ـــاهش کرد .دیگراز خجالت و  متعجب نگـ

 ن ودکه هیچ, نگاهـش پراز شهوت بود!
 

ـــر زمان دیگري  پایین شتراز هـ شده بود و بی سمس تزاین  شن کری بهتراز ت
 مهـمان داشتند .باز خدمتكارهاي تازه,میزهاي طویل,ن وشیدني

 
ــیریني ها, نوازنده ها, هدایا,گلها ...ویر هاي ــــیا در حالي رنگارن ,ش تینـ

 که ازودر بازوي براین از پله ها پایین مي رفت نگاهش را
 

ــت حتي  نرخاند ــده اش را نیافت از اینكه هنوزهم نمي توانس و نون گمش
 مردم  نشمانش راکنترل کند, عص اني شد ! همه
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ند جابود نابلوســـان,  آن فت خوران,  ندان م گان , ثرو تم نان,بزر . توا
 ربه دیدن این انسانها ن ود .آنها همانطورکهعیاشان....نهدیگر اوحاض

 
نه ي مســخره اي همچون پول,  براین ها ندکه ســر هرب ته بودمردمي بود گف

 هرکاري مي خواستند مي کردند از شكستن قـلب گرفته تا
 

و تجاوز و ویرتینیا مي خواســت کســي را ب یندکه مثل گذشــته ي  تهدید
 خودش باشد .سالم و ساده وباکره,خوب و بي نیزو بي کس

 
ـش براي توانان سر به زیر و پرکار دهكده اش تن  شده بود .  اما دلسوز !دل

 حال مي دیدکه قضاوت اشت اه کرده .آنها زی ا بودند خیلي
 

ب آنجا بودند خیــــلي پاکترو درستراز تــــمام صدها تواني که آنش زی اتراز
 مهمانان !و ی  لحظه از همه ي کساني که آنجا بودند

 
ــراین,  احساس ــورا و پرنس و بـ ــامیل و بچه ها, حتي ازنـ تنفرکرد حتي از فـ

 حتي از پـدربزرگ ! نون عضوي از این تامعه ي مطرود
 

 عق ي منتظرته!(...ماروین پیش آمد :) براین ...پرنس توي ایوان  بودند
 

 )پرنس اومدهب!(
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 )آرهو مي خوادبا تو حرف بزنه!(

 
 ویرتینیا را رهاکرد :)الان برمي گردم!( براین

 
ـید .اوباید تكلیف خودش را مي فهمید  و ـت ! نه حرفيباوباید مي شن رف

 !بدون معطلي در تعـقیب براین راه افـتاد . تنه مي زد و تـلو مي
 

ـشهاي اما مي رفت !وارد  خورد ـد و براي شنیده نشدن صداي کف ـرو ش راه
 پاشنه بلندش روي نوك پا ادام هداد . هر قدر به ایوان

 
سایه ي  نزدیكترمي شد و بالاخره به تایي رسیدکه  ضح ترمي  صداهاوا شد 

 آندو را دید .روبروي هم ایستاده بودند .) بگـو دو میلیون
 

ده, هجدهم همین ماه  میلیونش مال خود هنري بود که دولت پس مي ازده
 مي تونه بره بگیره!(

 
 ) این عالیه پرنس اما نرا خودت نمي ري بگيب(

 
 )وقت ندارم ی  دور هم با اون حرف بزنم!(
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 )پس واقعاً امشب داري مي ريب(

 
 )بله ودیر هم کردم!(

 
در ســرش احســاس کرد . کجابکجا مي رفت با قلب هنوز  ویرتینیادردي

 عاشق اوب
 

)از اینجا...از این شهر از این انسانها متنفرم,از استراگر و دختراش,ازکلیساي 
 ژان پل...(

 
 )آه پرنس ...من متاسفم!(

 
)نه من متاســـفم !اونروز خـــیلي تو رو توي درد سرانـــداختم و بعـــدش 

 اونطـور وحشتناك بـاهات رفتارکردم خواهش مي کنم منو
 

 حلقه ي ص رم ود...( ...از دست دادن رتینالدآخرین ب خش
 

 )نه توگناهي نداشتي...(
 

 ) تو هم نداشتي... فقط تونت براي کت  مي خارید!(
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 خ ندید :)درسته...خیلي احتیاخ داشتم!( براین

 
نیزي از تی ش بیرون کشید :) قصد ندارم شب عروسي خواهرت  پـــرنس

 معطلت کنم... اینها روآوردم بـدم به تو...بگیر!(
 
ـه اش تشخیص داد تع ه ي کون و ـنیا از سای كي به سویش درازکرد .ویرتی

 .)اینهـا...اما توگفـته ـودي دور ریختمب(
 

گاري دوران  یاد به تو ...  حالامي دمش  خاطراتم دور ریختم...  له از  )ب
 بچگي!(

 
 ) نه روزهاي قشنگي بودندب(

 
)بله !من مادرم رو با تو تقســیم مي کردم و تو اســ اب بازي هاتو با من... 

 نقدر عادلانه!(
 

 به تلخي خندید :)دلم برات تن  مي شه!( براین
 

 )منم همینطور...در اولین فرصت بهت آدرس مي فرستم!(
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 ) هیچ را هي وتود نداره تو رو از رفتن منصرف بكنهب(

 
ي ام رو خانواده وگذشــته ام, عشــقم... هر ) تو بگو هســتبمن باختم !زندگ

 ني دوست داشتم,امید بسته ودم ووابسته ودم, تمام رویاهام از
 

 پاشید و حالانگاهم کن... تنهام!( هم
 

احساس ترحم کرد .بله همانطورکه هـــمیشه پرنس مي ترسید . ه  ویـــرتینیا
 ـر نه دوست داشت از دست داده بود اما اوباو راکه از دست

 
بودبشاید نمي دانست ! شاید هم او به لیست علایق پرنس اضافهنمي  هنداد

 شـد ! براین هم ناراحت شده بود :) تو تنها نیستي پرنس,منو
 

 !(داري
 

 )اما من عاشقت نیستم!(
 

 خندید :)منظور من اون ن ود!( براین
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شت اهات  شكرم اما این تواب گناه و ا ـــ م و مت ـــظورت رومي دونـ )من منـ
 گي من با غرور و دودلي و بدبیني و حسادت و دشمنيمنه...زند

 
 و حالابا مرگ برادرم تن یه شدم!( گذشت

 
ــي ــــس ــداکرد .پرنس با عجله گفت :)خیلي خوب  کـ ــالن ص براین را از س

 برودیگه... فقط اگه خانم استراگـررو دیدي بگو بیاد اینجا.(
 

 )پرنس لطف اً...اون مادرته!(
 

 ) حالاهر ني !رفتي صداش کن!(
 

ستت  شه دو ستت دارم ... همی )پرنس ق ل از رفتن باید بدوني من خیلي دو
 داشتم و...(

 
 )بس کن پسر ! یكي بشنوه ني فكر مي کنهب(

 
 غرید :)اگه هم نخواهي باید بشنوي!( براین
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پرنس برگونه ي براین دراز شـــد :) براین من همه نیز رومي دونم  دســـت
 احساسات قل ي تو رو توي نشمات مي دیدم, تو مثلازاولش 

 
 بودي ...براي من تو و رتینالد هیچ فرقي نداشتید...( برادرم

 
 )اما تو براي من ت  بودي!(

 
 )خوشحال شدم!(

 
 براین را صداکردند و براین با عجله گفت :)مي تونم بغلت کنمب( باز

 
 )بشرطي که بوسه ن اشه!(

 
ـشرد و نفس سایه ها در هم قفل شد و ـود را به دیوار ف ند . ..ویرتینیاکمر خ

 عمیقي کـشید .احساس مي کـرد قـفسه ي سینه اش دارد
 

شـود...)ازبابت تمام کارهایي که برام کردي,سـختي هایي که  منفجــــرمي
 کشـیدي, دوستي ات,پشتی اني ات وکمكهایت به من و

 
 ازت تشكر مي کنم...( رتینالد
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 همان صدا این ار از سررا هرو :) براینب( باز
 

یا تاي  ویرتین ید .  خل پر ید و دا که روبرویش بود دو به ســوي دري 
 بسیارکون  ش یه ان اري بود پر از قفسهو ملافه ! تاریكي آنجا

 
نداخت .پرنس  همچون به گریه ا تاد و او را  پرده ي ســیاهي بر دوشــش اف

 ف از عشقبپستداشت میرفت ! پـس تواب این بودبانـصرا
 

 فرار مي کردب ! صدا ي براین از راهروآمد :)نـورا... خاله اونجاستب( فطرت
 

 )آره...(
 

 ) صداش کن!(
 

 )ویرتینیاکجاستب(
 

 ) نطورب(
 

 )دن ال تو اومد...(
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شاني اش را  و ستگي پی شد .ویرتینیا با خ صداهاي دیگر خفه  صدا میان 
 اد .نـه اومستحـقبهدر نس اند و شدیدتربه گریه اش ادامه د

 
تـــزا ن ود .او فـــقـــط ی  گناه داشت آنهم عاشق شدن به شیطان بود  این

 .ایـن تقاص سنگیني بودبراي کسي که شیطان را بخشیده بود!
 

 خاله آمد :)پرنس... عزیزم کجایيب( صداي
 

ــفیدش  ویرتینیا ــب س ــود .راهرو خلوت بودو خاله با ل اس ش لاي در راگش
 ه پرنس بالاخره اومديب!(وارد ایوان شد :)او

 
 )مي بیني که!(

 
 ) براین گفت مي خو اهي باهام حرف بزنيب(

 
 )درسته... زیاد وقتت رو نمي گیرم!(

 
 ) هیچ باورنمي کردم یكروزباهام حرف بزني!(

 
 )نرابتو هنوزهم مادر من هستي مگه نهب(
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 )اوه عزیزممن خیلي متاسف...(
 

سند خونه  ستم اینو بدم, ص رکن اول من حرفهامو بزنم بعد ...مي خوا )نه...
 است مي دونـم اونجاکلي خاطـر ه داري و اونجا رو خیلي

 
 دوست داري ..به اسم توکردم ... هدیه ي عروسي من به شما...( بیشترازمن

 
 به گریه افتاد :)اوه پسرم ...من خیال مي کردم تو...( خاله

 
یام متنـفرم و خوب انتظار دارم درکم کني اون پدرنیست و ...ب ین )بـله از ویل

 خواهش مي کنم گریهنكـن ! من بخاطرازدواخ تو خیلي
 

 ...باورکن ! همینقدرکه شادباشي و تنها نموني...( خوشحالم
 

کرد :)اما اونجا خونه ي تو هم هســت و تو هم پیشــم خواهي  خالهوحشــت
 بود مگه نهب(

 
 مكث کوتاهي کرد :)نه ماما ...من دارممي رم!( پرنس
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دادکشید :)نه من اتازه نمي دم ازم ترکم کني و تنهام بذاري هیچ مي  خـــاله
 دوني من توي اون شـش سال ني کشیدمب(

 
ست,دیگه نیست  )ماما لطفاًگوش کن وکمي درکم کن ب ین اینجا تاي من نی

 !من از این زندگي خسته شدم به ی  زندگي آزاد وآروم
 
 متفاوت احتیاخ دارممن...( و
 

خشم او را بغل کرد :)نه من نمي ذارم ازم تدا بشي ...دیگه بسه...من  خاله ا
 بدون تو مي میرم!(

 
ش کرد :) تو باید بخاطر من خوشحال باشي,من موهاي مادرش را نواز پرنس

 مي رم تا ی  زندگي اونطـور که دوست دارم راي خودم
 

 !(بسازم
 

 سرش را عقب کشید :)پس هتلب( خاله
 

)من نمي تونستم اونجاکارکنم فروختمش وبراي کار تدیدي که دارم شروع 
 مي کنم سرمایه کردم... ب ین قول مي دم هر هفته به
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 (بیام! دیدنت
 

 )تديبقول مي ديبقسم بخور!(
 

 ) این کارها لازم نیست... تو مادر مني و من بهت احتیاخ دارم!(
 
ستي  و ستم تا هروقت خوا دوباره همدیگررا بغل کردند)وبرات آدرس مي فر

 توهم به دیدنم بیایي ...بیایي و خوش ختي پسرت رو با
 

 خودت ب یني!( نشمهاي
 

 )نكنه قصد ازدو اخ داريب(
 

 ازدواخ کردمماما!( )من
 

ــرتینیا ــرودآمد . خاله سوال اصلي را  ویـ ــف بر سرش فـ احساس کرد سقـ
 پرسید :) تدي... خداي من ! این دخـتر خوش خت کیهب(

 
 )میایي ومي بیني!(
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شدندگاه دور...پاهایش بهم  افتاد ...دیوارهاي راهرودرنظرش گاه نزدی  مي 
سرگیجه ي ناگهاني  سرعت  شد .  شن مي  مي پیچید و اطراف تاری  و رو
یا راوادارکرد از ترس اســتفراو کردن خود را بیرون بیندازد .دیگرنمي  ویرتین

 توانست صدایي بشنود راه
 

ـرفت ـرارکند از همه کس و هم گ ـن رسید . .مي خواست ف ه نیز ...به سال
 همه تا پراز پیكرهاي سیاه و عطراگین بود با نهره هاي رنگي

 
ســنگي !ازبوها,از نورها,از صــداهاي م هم حالش بهم خورد .پلكهایش  و

 سنگین شد و افتاد !
 

*** 
 

اتاق خودش بودبا اشخاصي کهدر وحله اي اول نشناخت اما بعد از نند  در
 . نورا و براین و خاله دبـورا بار پل  زدن تشخـیص داد

 
. در نهارنوب در ایســتاده بودند ودکتر خانوادگي, آقاي م  منس  بودند

 داخل بود :)ب اید استراحت بكنه,نگران ن اشید نیزي
 

 ... فقط نند دقیقه ما رو تنها بذارید...( نیست
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نرخاند وباز سعي کرد بنشید .دکتر در را بست و به سویش آمد :)راحت  سر
 باش!(

 
ــت :)دیگه  ویرتینیا ــس ــت بر تخت افتاد و دکتر لب تخت نش دوباره به پش

 سرت گیج نمي رهب(
 

 )نه... فقط خیلي بي حالم!(
 

 دامن او رادرست مي کرد :) حدس مي زني از ني باشهب( دکتر
 

 ) فكرکنم استرس وکم خوابي و...(
 

 )پس نمي دوني!(
 

 نگران شد :)نیزي شدهب( ویرتینیا
 

شدي  )نمي دونم نطورباید بگم ...ب ین ویرتینیا من ازوقتي وارد این خونه 
 تو رومي شناسم ودیگه غری ه بحساب نمي یاممي خوام
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نند تا ســوال بپرســم تا در مورد بیماري ات مطمعن بشــم, لطفاً بدون  ازت
 ناراحت و یا خجالت شدن تواب واضحي به من بده!(

 
دکترآه کوتاهي کشــید :)ب ینم تو... باکره بي صــ رانه منتظر شــد . ویرتینیا

 ايب(
 

ـن ـنیا بود او راآنچنان شرمگین و نگران  ای ـار ویرتی سوال که بر خلاف انتظ
 کردکه اوتودممانعـ ت دکتر نشست :)شما ني مي

 
 بگیدب( خواهید

 
ـــوته لرز  دکتر ـــاره بخواباندکه متـ شت تا او را دوبـ شانه اش گذا ست بر  د

 شد :) نـرا ترسیديباین فقط ی شـدیدش شد و منصرف 
 

 ساده است...( سوال
 

 مانده بود دادبزند :)واضح بگید ني شدهب( ویرتینیاکم
 

 ) تو در طول نامزدي با دیرمي... نطور بگم...(
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ـپش وحشتناکي شروع  ویرتینیاداشت ـل ش ت ـزرادرك مي کرد و ق همه نی
 رهکرده بود .دکتر هم مضطرب شده بود :) ال ته لزومي ندا

 
ـتي  نیزي به من بگي فقط احساس مي کنم آمادگي شنیدن این خ ررو نداش

 ومي ترسم خیلي ناراحت بشي...(
 

به تواب اصــلي احتیاخ داشــت صــدایش مي لرزي د :)دکتر ني  ویرتینیا
 شدهب(

 
 ) تو حامله هستي!(

 
*** 

 
ـــمي سته بود همه را ازورود به اتاق او دور  نـ شي توان ست دکتربه نه رو دان

 نگهدارد .وقـتي خسته ازگـریه سر بلندکرد ساعت یازده
 

بود و دیگر صداي موسیقي نمي آمد .بخود قدرت داد ونشست .پس به  شده
 آخر خط رسیده بود وبه قعر ناه بدبختي سقوط کرده
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آبرویي بود !او بـــچه ي نـــامشروعي در ! این وحشتناکترین اتفاق وبي  بود
 داشت .نكار بـاید مي کردبمگـر مي تـوانست کاري حمشر
 

ـدبدیگرآبرویش ـا مخفي کردن حقایق تاآن لحظه ه سختي حفه  بكن راکه ب
 کرده بود از دست داد .امیدش راکه ا تـسلي به

 
رات کرده بود از دست داد .آینده و تواني و شانسش را, آخرین ذ خـودکسب

 آزادي اش را, همه و همه را ازدست دادداشت دیـوانه
 

شد .باید راهي پیدا مي کرد وگرنه دیر یا زود همه مي فهمیدند !نه اونمي  مي
 توانست ون اید اتـازه مي دادآبرویش پیش پدربزرگ

 
ــط  برود همینطورآبروي او درمقابل بقیه...نكارمي توانست بكند غیراز سقـ

 داشتبآیا پـولش را داشتبآیاکردنبآیا شهامتش را 
 

ـودش ـازه مي دادبنه اونمي توانست  وت ـل ش ات توانایي اش راداشتبآیاق
 تكه ي وتودش را,یادگار عشق عظیمش را ازبین ب رد !او

 
این بچه نیاز داشت .بـــه محصول اولین وبزرگترین و زی اترین عشق ازي  به

 شقاش !به نشا ن دل اختگي دیـوانه وارش,بـه تواب عا
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ـصي که شناخت و شیفته گشت ...بله  شدنش ـي نظیرترین شخ به خاطره ب
 او دیگر به این عشق افتخار مي کـردوکم کم درك مي کرد

 
ـتي اشعه هاي  از ـاني و ناراحت نیست ...دیگرنیست !وق ـن حاصل عص  ای

 طلایي خـورشید ازلاي پـرده ها داخل زدویرتین یا زیو
 

ستن نمدانش ش ست و براي  ـــویي رفت  را ب شـ ست ـــل به د شب ق ـ آرایش 
 .تصمیم خـود راگرفـته بود .آنجا را ترك مي کرد .آنجا دیگر

 
او ن ود و او تنها این راه را داشـــت .باید این لكه ي نن  را مثل  اصــلًاتاي

 عشقش با خود به تاي دوري مي برد به تایي که کسي او را
 

ــدون  نشناسد ــا باشد بـ ــها وآرزوهایش تنهـ به تایي کهب ا غمها و حسرتـ
 نگراني و تـرس از نگاههاي بدبـین و حرفـهاي پرطعنه و تهمـتها

 
دلـسوزي هاي مردم .او حق شرمنده وبي آبرو و ناراحت کـردن عـزیزانش  و

 را نداشت نون او مي خواست این بچه را بدنیا بیاورد اما
 

با نام پدري رتیـــنالد و دیرمي و یا دیگري !او باید مـــادر نمونه مي شد  نه
 .مثـل مادر خودش !پس باید مثل اوبا افتخار از داشتن ی 
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ابدي از معشوقـــش مي رفت ...مشكل فقط پدربزرگ بود .او نمي  یادگاري

 توانست خ رنداده غیب شود و او را درنگراني بگذارد
 

ـس ـد ازآنكه به ایس پ ـش بع تگاه راه آهن تلفن کرد وبراي برگشتن به زادگاه
 تا رزروکـرد,مـقابل آینـه رفت و بـراي از بین بردن

 
ـرات ـان بلوز  اث ـصري کرد .هم ـف کرده اش آرایش مخت گریه ي نشمان پ

 سـیاه ودامن سفیدي کهدر روز اول ورودش پوشیده
 

لوي رگ ت,پوشــید وبه انتظاررســیدن وقت صــ حانه و صــح ت با پدربزبود
 پنجره نشست .باورش نمي شدهنوز هم اش  براي ریختن

 
. عجیب بودکه دل کندن ازمحیطي که شــش ماه از هجـــــده ســال  داشــت

 عمرش را درآن گذرانده بود سخت بود !شش ماه زمان
 

بود بـراي بـودنش درآنجا و پیش آمدن آنهمه اتفاق اما سرآمده  بسیارکوتاهي
 ه انـدازه ي شش سالبود .او در عرض آن شش ماه ب

 
ــایي و زشتي, عاشقي وآوارگي,دشمني و  شادي ــم, هیجان و ترس,زی ـ و غـ

 دوستي دیده بود و حالا بیاد نند دوست, ث ت شده در دل و
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یاي مدفون شـــده در قل ش وگنــــــاه زی ایي  دفتر خاطراتش, عشــق بي ر

 دروتودش بر مي گشـت به تایي که شـروع کـرده بود !به
 

امش,بهآغـــوش ط یعـــت,به زادگـــاهش پـــیش همسایه ها و ,بهآرگـــذشته
 دوستانش, کساني که بدون انتظار دوستش داشتند .بدون توته

 
شته  و ـــ ایي و زشتي اش یا فقروثروتش,بدون توته و اعتنا به گذ اعتنا به زیـ

 اش,کارهایش و خطاهایش,با قل هاي صاف وساده و ل خند
 

ــالااحساسات مادرش رادرك مي  هاي گرم وواقعي پذیراي او مي شدند . حـ
 کرد .او حق داشت این دن یاي زشت را رهاکند وبهآن

 
زی ا پناه ب رد و حالاخوشحال بودکه در ننان محیطي بزرگ شده بود و  دنیاي

 ننان پدر ومادري داشت . حال خوشحال بودکه آنجا را
 

 !داشت
 

سر  ساعت شت پدربزرگ بر  س  اما هنوز در ه ص حانه بود .بدون ما میز 
 ویلچر :) ص ح بخیر دخترم...(

http://www.roman4u.ir/


 975 ستیک طانیش

 
شما هم  ویرتینیا ص ح  ست :)  ش شگي اش, کنار او ن رفت و در تاي همی

 بخیر بابابزرگ!(
 

 )به من گفتند دیشب مریض شده بوديب(
 

 ) بله فكرکنم ازکم خوابي بود...(
 

 ) حالاحالت نطورهب(
 

 )بهترم ...متشكرم!(
 

 ف شد مراسم وکلیسا رو از دست دادي....باید هلگا رو مي دیدي...() حی
 

یادر بالاخره فیلم و  فكرویرتین ند ه بود :) ما هایش  نگونگي شــروع حرف
 عكسهاشو مي بینم!(

 
 )امیدوارم بزودي صاحب ی  نتیجه ي خوشگل بشم!(

 
سربلندکرد . پدربزرگ خندید :) کارل مي دونه نطوري  ویرتینیا شتزده  وح

 بزرگش روخوشحال بكنه!(پدر
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باآسودگي شروع به خوردن کرد . همانطورکهدکترگفته بود شادکردن  ویرتینیا

 پدربزرگ او را به س لامتي مي رسانـد و ویرتینـیادر
 

ممنون هلگا وکارل بود ....پیرمرد همچنان حرف مي زد :) ظاهراًویلیام  دل
 و دبورا قصد برگذاري مراسم ندارنـد فكرکـنم خجالت مي

 
 خوب حق هم دارنـد !...راستي مي دوني پرنس نكارکردهب( کـشند

 
مثل همیشــه قلب ویرتینیا را لرزاند .به زحمت ســعي کرد حالت بي  نامش

 حفه کند :)نه نكارکردهب( اعتناي نهره اش را
 

 )خونه رو به اسم دبوراکرده!(
 

ــرتینیا ــود را متعجب نشان بدهد اما نمي توانست !  ویـ مي دانست باید خـ
 تدایي از پرنس ...مگر مي توانستب لعنت بر دلش که عد ازآن

 
ـصد  شب ـه... فكرکنم بازم ق بیشتراز ق ل عاشقش بود .) هتل رو هم فروخت

 دبورا نگفتم تا...(رفـتن داره به 
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ــتنباش  ــینیا حلقه زد .  رفـ ــشمان ویرتـ ــنترل,در نـ با وتود سعي درکـ
 نـطور فكر نكـرده بود بدون عشق او قدرت سر پا ماندن

 
 )ویرتینیا ... عزیزم مشكلي هستب(نداشتب

 
 بخودآمد :)نه هیچي!( ویرتینیا

 
شمانش را به او دوخت :)دروو ن  و ! تو م پیرمرد سماتت ن ي خواهي با 

 ی  نیزي بگي ...حرفت رو بزن!(
 

ــتش بابابزرگ دلم  این ــروع بهویرتینیاکرد :)راس تمله کم  لازم را براي ش
 براي دوستام و دهكـده خیلي تن  شده مي خواستم اگه

 
 بدید نند روزي برم و...( اتازه

 
ستي مي  سلمه ! این حماقت من بودکه یادمنیفتاد بگم .... تو هروقت خوا )م

 بري!(توني 
 

 ) امروز قطار هست مي تونم برمب(
 

 ي پیرمرد لحظه اي در هم رفت :) امروزبتنها مي ريب( نهره
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 بانگراني گفت :) تنها اومده بودممگه نهب( ویرتینیا

 
 ) کي برمي گرديب(

 
فه مي کردمي خواســـت  به یا را خ ند . بغض گلوي ویرتین ند ما هم خیره 

 بگوید هیچوقـت اما بهدروو خندید : )نمي دونم .. . شاید فقط
 

 هفته .... مگر اینكه دوستام اصرارکنند بیشتر بمونم و...( نند
 

با خشــم خفیفي که احســاس مي شــد به غذا خوردن مشــغول شــد  پیرمرد
 شم!(:)رسیدي زن  بزن نگران ن

 
 ) حتماً... فقط...(

 
 ) هر قدر بخواهي بهت مي دم!(

 
ش   ویرتینیا سم م ستم بگم...من مي تر شرم خندید :)نه اونو نمي خوا با

 لاتي پیش بیاد و نـتونم زودبرگردم و شاید...(
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ــتي مي توني بموني... تاوقتي  پیرمرد ــر بلند نمي کرد :) تا هروقت خواس س
 دلت برام تن  شد...(

 
 كهاي ویرتینیا را سوزاند :)من از حالادلم براتون تن  شده!(پل اش 

 
اهمیتي نداد .ویرتینیادر دل مي گریســـت . نه بد که بخاطرآبروي  پیرمرد

 اومي رفت و او خ رنداشت !مدتي سكوت بـرقرار
 

.ویرتینـیا دست از غـذا خوردن کشیـده بود و پیـرمرد خود را باکـارد و  شد
 ننگال مشغول

 
ــیت نامه کرد  مي ــم تو رو هم توي وص ــتي من اس تا اینكه زمزمه کرد :)راس

 اضافه کردم ...باید بدوني که...(
 

از تا تهید .دیگر تحمل اینهمه فشــار را نداشــت :)اوه بابابزرگ  ویرتینیا
 لطفاً ... من فقط...(

 
 پیرمرد عص اني بود :)بشین وگوش کن!( اما

 
ـاره نشست .پیرمرد ادامهداد :) همونطورکه مي دوني  ویرتـینیا ترسید و دوب

 پرنس ثروت روبه من برگردوند اما اون در اصل حق تو بود
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ندارم وصــیت اونو بهم بري زم وال ته  این انتخاب شــرلي بود و من اتازه 

 پرنس هم براي نجات تو از دست طمع کارها این کار روکرد و
 

صیت نامه ي خیال مي کنند ثر حالاهمه ـــو توي و وت به ناممنه اما من اونـ
 خودم به تو برگردوندم!(

 
ـــد .  ی  جان زده ش یا هی ی  میجر !ویرتین هاي فردر ســوم ثروت بي انت

 پدربزرگـش ادامه مي داد :)و فكرکردم بهتره ق ل ازاینكه بري
 

تا اونوقت م بدوني یاخ  ردمتا اگه...خیلي دیرکردي و من  به پول احت و تو 
 پیدا کردي براي ادامه ي زندگي تون...(

 
ــكهاي ــد .او فهمیده بود !پیرمرد نگاه گذرایي به نهره ي  اش ویرتینیا رها ش

 اش  آلود نوه اش انداخت و سربه زیر اضافه کرد :)نمي
 

 عذابي که در فرار سوفي اکشیدم براي تو هم بكشم!( خوام
 

کند . بلند شــد و دوان دوان وگریان خارخ نتوانســت تحمل  ویرتینیادیگر
 شد...
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*** 

 
ــــت ــاعـ ــتاده بود .  س ــه ظهر بودو اوکاملًاآمادهدر ایوان منتظرراننده ایس س

 پدربزرگش بدون خداحافظي از او و با وتود بیمار بودن به
 

شد و این موضوع ویرتینیا را رنج  کارخانه شاهد رفتن اون ا شاید  رفته بود تا 
 اشت پدربزرگش را بغل کند و ی میداد او دوست د

 
 ب وسد یـاکلي سفارش کنـد و از بابت همه نیـزاز او سیر

 
ــزرا مي  تشكر ــدربزرگش همه نیـ ــربود .پـ ــنطور بهتـ کند ... شاید هم ایـ

 دانست و اوآنقـدر رو نـداشت که بـه نشمانش نگاه کند . کاش
 

مال رتینالدبودآنوقت اومي تونســت با افتخار از اینكه ازنامزد ناکامش  بچه
 ی  یادگاري داردبا خیال راحت بماند اما حالا...مسلماً 

 
ــدربزرگش ــود ! نقدرشرم آور  پـ ــقیقت برده بـ ــرار او پي به حـ ــصد فـ با قـ

 !ماشین خانه را دور زدو از راه باری  پیش آمد . خدمتكارها بي
 

 شدند .تیل گفت :) خانم دارید مي ریدب( ایوان صداوارد
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ـرتینیا ـلي  وی ـر گفتند خی ـت :) آقاي میج ـشت . بتي گف به سویشان برگ

 دیربـرمي گـردید ... قـصد ندارید با ما خداحافظي کنیدب(
 

یا ظب  ویرتین فاً موا غل کرد :) لط ـــان را ب مه یش ت  ه ت   فت و  پیش ر
 من با شما تماس مي بابابزرگم باشید و هر ني شد بهم خ ربدید

 
 ..(گیرم

 
قاي میجر ازم  ولتر ید :) آ یاهش بیرون کشــ قه ي ســ خل تلی پاکتي از دا

 خواستند اینو به شما بدم!(
 

وبازکرد . ی  دسته اسكناس صد دلاري داخل پاکت بود  ویــــرتینیاگرفت
 .ویرتینیا به تلخـي خنـدید :)این خیلي زیاده...از عوض من

 
 (تشكرکنید

 
 یري از نترکیدن بغض گلویش ب ه سوي ماشین راه افتاد...تلوگ وبراي
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از حیاط خارخ نشده بود نشم بر خانه داشت که در زیر نــــور ظهر  تاوقتي
 همـچون قـفسي شیـشه اي بنظر مي آمد .آیا ممكن بود

 
بتواند برگرددبشاید سال دیگربعد از بدنیاآوردن بچه اش اگرتسمش  روزي

 رگ دوام مي آورد .او طعمیاري مي کرد ویا تن پدربز
 

و سرپرست داشتن, طعم آسودگي و خوش ختي را خیلي کم نشیده  سرپناه
 بود!

 
مثل روز اول که آمده بود دیده نمي شد . همچـنان زی او رنگارن   شهردیگر

 و شلـوو و متـمدن بـود اما حالا متظاهرو بي رو  و
 

ــان مي  خشن ــن او را به هیجـ ــرد .سرعت ماشیـ و سردبودنش رادرك مي کـ
 آورد . اگر مي رفت,ا گر قدم از شهر بیرون مي گذاشت

 
نمي توانست روي برگشتن پیداکند و همه نیزتماممي شد .او هــــنوز  دیگر

 فرصت منصـرف شدن داشت ...او هـنوز قدرت تدا شدن از
 

ـاه, آغوش, ع پرنس شق و هیجان احتیاخ داشت .او بدون را نداشت به آن نگ
 پرنس مي مرد .نكارمي توانست بكندبمي رفت و خود را
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پاهایش مي انداختبخوب اگر امیدي بود حتماً این کار را مي کرد . بله  به
 او اینقدر عاشق بود اما او...ازدواخ کرده بودب!

 
ـتي ـود و پیاده شد .راننده ي  وق ـودش در راگش ه تدیدکماشین ایستاد,او خ

 بجاي لیونل استخدام شده بود نمـدان او راکه مثـل روز
 

غیـــر از نند دست ل اس نـــو و وسایل شخصي نیز دیگري داخلش  اول
 ن ود, بـه دستش داد :)امیدوارم سفر خوبي داشته باشید خانم!(

 
 با علاقه ل خند زد :)متشكرم!( ویرتینیا

 
ــدایي ــافران بق ص ــتگاه طنین انداخت :)مس ــد دالاس لطفاً هر نه در ایس ص

 سریعتر...(
 

 سوار شد :) خداحافه خانم!( راننده
 

ـینیا ـام مي  ویرت ـان ایستاد .بله داشت تم ـاب ـین سر خی تا غیب شدن ماش
 شد !راه افتاد و سلانه سلانه خود را به دفتر راه آهن
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ــقب  رساند ــه کسي ازعـ ــا سوار شودکـ ــد و مي رفت تـ ــطش را خریـ . بلیـ
 :)بازم از زندگي ثروتمندها خسته شديب(صدایش کـرد 

 
ــویش رفت  تیمز ــوزانه اش .ویرتینیا به س بود .با همان یونیفرم و نگاهدلس

 :)آره براي همیشه خسته شدم ودارم رمي گردم...(
 

 ) تنهاب(
 

 )بله ازم تنها!(
 

 )اگه کمي ص رکرده بودي مي تونستم باهات بیام!(
 

 ) نطورب(
 

سته  ش سپن رفت و من تنها موندم ی  هفتهدیگه ازن شوهرش به آ ساني با (
 مي شم اونوقت مي تونستم پیش تو باشم!(

 
با شــوق بي رمق پیش رفت :)ا گهآدرس بفرســتم ی  هفته بعد  ویرتینیا
 میایيب(

 
 ) حتماً!(
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 ی  تكرار دیگر :)مسافران بقصد دالاس...( و
 

 ب خودت باش!(بغلش کرد :) این ی  هفته مواظ تیمز
 

او را فشــرد . روحیه گرفته ود .اگر تیمزمي آمد او دیگر تنها نمي  ویرتینیا
 ماند لااقل سایه ي بزرگي بر سرداشت .خداحافظي کردنـد

 
ویرتیـ نیا رفت و سـوارشد .دالان تن  و تـاری  دوبـاره دل او ر ا فـشرد  و

 خت. این بي رحمي بود .او باز هم مي رفت تا هر قدرهم س
 

ی  زندگي دیگر شروع کندبراي سومین بار ! این فكر او را یاد رتینالد  باشد
 انداخت .پسري که همدرد اوبود باآن گذشته و زندگي

 
اخلاق وعشــق عجی ش اوبا این فراررتینالد را هم درکلیســاي ژان پل ترك  و

 مي کرد ومثل تمام نیزهاي زی ا اما از دست رفته,در
 

ــود و اومي تـــوانست به امیـــد حفه مي کرد . ک ذهنش اش رتینالد زنده بـ
 اینكه هـنوزعـاشقش است پیشش برود!
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ـمكت نشست و سربر شیشه تكیه زد . تیمز هنوزآنجا بودبا همان نگاه  بر نی
 آشنا ي پدرانهدر نشمانش او را نگاه مي کرد . کابـین کم

 
ــد  کم ــان دادو حرکت کردنـ ــر شد . قطار سوت کشید .تیمز دست تكـ پـ

 ناگهـان ویرتینیا احساس کردکسي صدایش مي کند .در اول
 

ــوته یرون کرد  فكرکرد خیالاتي شده اماضربه اي که به شیشه خورد او را متـ
 .برایـن بود !ویرتیـنیا ناباورانه شـ یشه را پایـین زد و او در

 
 اي قـطارکه پـا به پـ حالي

 
 دوید داد زد :) کجا مي ريب( مي

 
تازهدرك مي کرد دلش براي او هم تن  خواهد شــد :)برمي گردم  ویرتینیا

 خونه ام!(
 

 ) کدوم خونهبدیونه شدي ...بیا پایین!(
 

 )نه براین...مج ورم برم!(
 

 )من مي تونم کمكت کنم...(
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 ) تو از خیلي نیزها بي خ ري!(

 
 سرعت گرفت براین هم!:)من همه نیزرومي دونم!( قطار

 
ـطورب !  ویرتینیا ـمیده بودباما ن ـز را فه ـعاً همه نی شوکه شد . یعني واق

 براین با عجـله ادامهداد :)من مي تونم خوش ختت کنم
 

 ...(ویرتینیا
 

منظورش را نفهمید ! براین بهنفس نفس افتاده بود :)من با وتود  ویــــرتینیا
 و رو مي خوام و امـروز مي اومدم بهت درخواستهمه نیز ت

 
 بدم...( ازدواخ

 
ـد و سرعت  اشكهاي ـل کابین دست زدن ـر شد .افراد داخ ـرتینیا سرازی وی

 قطـار زیادتـر شد اما براین تسـلیم
 

شد .موهاي سیاهـش همراه کراواتش در هـوا مي رقصـید :)من دیگه  نـمي
 درست شـدمویرتیـنیا ...مطمعنم
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 تونم خوش ختت کنم...( مي

 
نـمي توانست بخـود اتـازه ي بازي باآبـروي وآینـده ي برایـن را  ویرتینیـا

 بدهـد .نالید :)من لایق تو نیستم براین!(
 

ــــن ــــنان دیوانه وار مي دوید  برایـ ــت عقب مي ماند اما همچـ کم کم داش
 :)اینقدر احمق ن اش... ترمزروبكش و بیا پایین...(

 
 .من ه یچوقت نمي تونم خوش ختت کنم...()نه براین..

 
قطار به آخرین حدش رسید . براین ناامید شد و قدمهایش کند شد و  سرعت

 به عنوان آخرین حرف داد زد : )اما من دوستت دارم!(
 
ـان مي داد  و ایستاد !ویرتینیا هق هق بگریه افتاد و در حالي که دستش راتك

 (زمزمه کرد :)منم تـو رو دوست دارم!
 

*** 
 

روزبعـــد قطار به هایلـــند رسید .او همانجـــا در نیمكت بخواب رفته  ص ح
 بود و تماماً خواب پرنس را دیده بـود ! همین که نشـمش از
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به محیط گسـترده و خلـوت ط یعت افـتاد,زادگاهـش را شناخت .با  شیـشه

 شوق نمدانش را برداشت و ق ل از همه خود را از قطار
 

ــ حگاهي را در ریه هایش پرکرد و لحظه اي  انداخت بیرون . هواي خن  ص
 پل  بر هم گذاشت .بالاخره به خانه اش برگشته بود !بدون

 
شش ماه  نگاه سرشروع به دویدن کرد . همه نیز همانطورکه  شت  کردن به پ

 ق ل بیادداشت سر تایش مانده بود .دشتهاي پهـناور سر
 

درختان بلـند و خورشیـد طلایي , تـپه هاي کـون  پـرگل,خاك سیـاه,س ز
 که مثـل همیـشه به آن دهكـده ي گرمسیري با لطف

 
گرمو مداوم مي تابید . تاده ي اصــلي نزدی  بود .بـــــاآرامش راه  بیشــتري

 افـتاد . بوي نمن خیـس, گلهاي پاییـزي و نوب بریـده شده
 

صورتـش مي زد و او را غـرق لذت مي کـرد .به تاده رسید . خلوت بـود  به
 . مزرعه ي همكـار پدرش نزدی  بـود اما او دیگـر عجله

 
 نداشت . همینقدرکه آنجا بودکافي اي
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ـــود سب و  بـ صداي ثم ا ست کیف راهپیمایي اش رادر بیاوردکه  .مي خوا

 نرخش نرخ او را مـتوته گاري
 

ــــردکه ــت نز کـ ــب قهوه اي پاکوتاه ی  ارابه ي از پش ــد .دو اس دی  مي ش
 را مي کشیدند .راننـده مرد تواني بود پوشیدهدر رکاهيپ

 
مكانیكي و ل خندي شیرین بر لب .به ویرتینیا رسید و دهنه ي اسب  سرهم

 را کشیـد : )سلام ...شما باید خانم اُکونورباشید!(
 

 تعجب کرد :)بلهب( ویرتینیا
 

 هر تا بخواهید مي رسونمتون.( ) سوار شید ....
 

ــما نطور منو  ویرتینیا ــكرم اما ش ــد :)متش ــوار ش ــتاق از این توته س مش
 شناختیدب(

 
شلاق را ف رودآورد و اس ها راه افتادند :) اینجا همه شما رومي شناسند  مرد

 ...از روزي که رفتیدهمه نگرانتون بودند, پدر ومادرتون از
 

 ند!(ساکنین این دهكده بود بهترین
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احساساتي شد و به خود لعنت فرستادکه نرا به دوستان و همسایه  ویرتینیا

 ها خصوصاً همكار پدرش تلفن نكرد تا خ ري از خود
 

ست خورده ومایوس برمي گشت  ب شك شرم کردکه حال  دهد و ی  لحظه 
 تا باز هم سربار شود...) کجا مي ریدب(

 
وان نگاه کرد :)پیش خانواده بهنیم رخ آفتاب ســوخته ومردانه ي ت ویرتینیا

 ي هادسن ...شماکه ایدبشناسید بزرگترین مزرعه ي گندم
 

 اونهاست!( مال
 

خندید :) خانواده ي هادســن رومي شــناســم اما دیگه مزرعه ي اونها  توان
 بزرگترین نیست!(

 
ـرتینیا ـد  وی ـم دوخت .بای ـاده ي خاکي نش ـیتي تكیه زد و به ت با بي اهم

 براي دیـدار مجـدد حرف حاضر
 

ماس  مي ندبنرا ت ما قدر مي خواســـت ب ته بودبن کرد .نرا برگشـــ
 نگرفته ودبباز افكارش بهم ریخته بود . نـرا فكر نوزاد را نكرده
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ـشبش بودبپدرش ـا مخارخ بزرگ کردن ـا هذینه اشبی اید نه کسي بودبی

 بهتر بود بـه طریقي پرنس را هم با خ رمي کرد . بالاخره این
 

 ي اولین عشق ازي او هم بود! گوهرنتیجه
 

 صداي مرد به خودآمد :)رسیدیم!( با
 

مقابل ی  خانه ي سفید و بزرگ,بزرگترین خانه اي که مي توانست  گــــاري
 در ی  دهكده ساخته شـود, ایستاده بود .اطراف

 
لایي و وســیع تا افق !ویرتینیاگیج شــد :)اما اینجا خونه ي . ط گندمزاربود

 اونها نیستب!(
 

 )نرا همینجاست ... شاید بعد از شما خونه رو عوض کردند!(
 

 باورکرد و پایین رفت :)متشكرم!( ویرتینیا
 

 نمدان رادادو خندید :)خوش بگذره!( توان
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ـرد, و ـار مشكوك م ـعجب از رفت ـینیا مت ـتاد !ویرت ـانه راه اف ـه سوي در خ ب
 رفـت . هیـجان ونگـراني تنـش را مي لـرزاند . خاطـره ي تلخ

 
ـاي ـور بود !در را زد و  روزه ـجش مي داد اما مج  ـواده,رن بودن با این خان

 طـولي نكشیدکهدر باز شد :)به خونه ات خوش اومدي
 

 !(ویرتینیا
 

ــیانه ر  اوب ــتان ویرتینیا باز ش د و نمدان افتاد . نگاه آبي اش وحش ! انگش
 نـشمان ویرتینـیا قـفل شده بود :) که بازم داشتي فرارمي

 
 (کرديب

 
ــا ــد .ایـــن ممكن ن ـــود !پرنس آنجـــا  ویرتینیـ نمي تـــوانست حرکت کنـ

 نكارمي کـردب) نیـهباز اینكه در پي خوش ختي وآزادي
 

هام كه دن ال عشـــقم, همســـرم,دن ال تو  وآرزو ناراحتيباز این مدم او
 اومدمناراحتيب(
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!ویرتینیا داشــت مي افتاد .پرنس خشــمگین از ســكوتش  عشــقبهمســرب
 قدمي پیش گذاشت بازویش را گرفت :) کجاداشتي مي رفتي با

 
هنوز عاشق منببـدون تـوته به شدت نـاراحتي و عـذاب و پشیمـوني  قلب

 نش حلقه زد, تكانش داد :)حرفمنب( اش  در نشما
 

 ...بگو نرا این کار رومي کرديب( بزن
 

شقانهو این لحظه ي بي نظیر مانده بود و اگر تپش  ویرتینیا محو حرفهاي عا
 قل ش اتازه مي داد :) تـو ... منو ول کردي منم...منم...

 
 تو بعد از اون کار...ازمن سیر شدي و...( فكرکردم

 
نگشــتان پرنس در پوســتش فرو رفت :) تو ی  اشــكهایش رها شــد . ا و

 احمقي!(
 
بـه سرع ت او را به سوي خـودکشید و لب بر ل ش گذاشت... طعم ل هاي  و

 شیرین او وتودویرتینیـا را داو وکرخت کرد . رها شد اما
 

او را میان بازوهایش حفه کردوفشردو در حالي که همچنان حریصانه  پرنس
 بوسید,زمزمه کرد :)دیگهنميو سیـري نـاپذیر او را مي 
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از ننگم در بري ... همیشــه تو رومي خواســـــــتم و هـــــنوز هم مي  ذارم

 خوامت...از همیشه یشتراز همه بیشتر ...بگوکه منو بخشیدي,بگوکه
 

 دوستم داري ... تو رو خدا بگو...( هنوزهم
 
سراو را دو دستي گرفت و در حالي که از فاصله ي بسیارکمي به نشمان او  و

 نگاه مي کرد ملتمسانه ادامهداد :) لطفـاً ق ولم کن ...من
 

تو این خونه و مزرعه و این زندگي روآماده کردم بخاطر بودن درکنار  بخاطر
 تو همه نیزرو ول کردم...بیا تا ابد پیش هم باشیم...(

 
ناباوري به ل هاي او خیره شد و پرنس حرفش راکامل کرد :)با من با  ویرتینیا

 ازدواخ کن ویرتینیا...(
 

دیگر نتوانست خود راکنترل کند و به آغوش او فرو رفت و شروع  ویـــرتینیا
 به گریسـتن کرد .این ار پـرنس متعجب و نگران شد .با

 
 او را از خود تداکرد :) ني شدهب( وحشت
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 تاد :)من خوشحالم!(بخنده اف ویرتینیا
 

 هم خندید :) یعني ق ول مي کنيب( پرنس
 

 )مسلمه ! این بزرگترین آرزوم بود!(
 

دوباره او راکشید ودرآغوش هم قفل شدند .دستهاي ویر تینیا دورکمر  پرنس
 پرنس و انگشتان پرنس لاي موهاي ویرتینیا به رقص

 
 :)خیلي دوستت دارم پرنس!( درآمد

 
 )منم تو رو عزیزم!(

 
 ازداخل خانه شنیده شد :)پرنس... کجا رفتيب( صدایي

 
متعجب خود را عـــقب کشید . نهره ي سرخ شده ي پرنس به  ویرتیـــنیا

 ل خندي شرمگین گشوده شـد :)اون سورپرایزم بود مي خواستـم
 

 از دیدن خونه و اطراف نشونت بدم اما حیف که پاداره!( بعد
 

 )پرنس بیا ص حانه!(
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 پرسید :) این صداي می لب( ویرتینیا

 
از تلوي درکنار رفت تاویرتینیا بتواند داخل شود :) اون نمي تونست  پرنس

 بدون من بمونه منم نمیتونستم بدون اون... توي اون خونه
 

شه بهتره... کم  تو  هم شمون با بهش احتیاتي نداش تند فكرکردم اینجا,پی
 و ال ته پرستار بچه مون!(

 
فرصت نكرد نیزي بپرسد . می ل ته راهرو ظاهر شد :)سلام !ویرتینیا  بچهب

 عروس خوشگلم!(
 

 خندان راه افتاد :)منم ی  سورپرایزدارم که هفته ي بعد مي رسه!( ویرتینیا
 

 نمدان او را برداشت و در را بست :)بر اي کيب( پرنس
 

 )براي می ل!(
 

ـالكن ـسر ی  ماهه اش  درب ـان نشسته بود و به پ ـر مي داداتاق خوابش  شی
 .شوهـرش درحیـاط به کـارگرها آخـرین دستورات عید

http://www.roman4u.ir/


 999 ستیک طانیش

 
ـــم  شكران را مي داد . این اولین عیدي بودکه قرار بوددرآن خانهو درکنار هـ

 هـمراه مهماناني که قرار بود از شهر بیایند, برگذارکنند و
 

 به خواسته ي ویرتینیا مي خواست بي نقص باشد! پرنس
 

شان صوصي ازدوات شده  کاملًاخ شنا  سایه هایي که تازهآ شرکت هم فقط با 
 بودند و می ل و تیمز و براین و نورا و پدربزرگ و

 
,درکلیساي کون  دهكده,همانطورکه آرزوي ویرتینـیا بود,ساده و زی ا خاله

 برگزار شد .دوران بارداري با تو ته هاي پرنس و
 

ـــود  مراق تهاي ـــت بـ سخـ شت اما زایمان  دقیق و تدي می ل به راحتي گذ
 .سخت ترازآنچـه فكرش راکرده بود اماآنهـم زی ا

 
.بدنیاآوردن بچه ي زی اترین مرد دهكدهعـالي بـود ...وضع مالي یـشان  بود

 از خوب هم خوبـتر بود بطوري که اصلًا نـیاز به کارکـردن
 

د اما باز هم او براي پیشرفت دهكده حتي تاآخر عمر فرزندشان هم ن و پرنس
 سهم بزرگي ازثروتش را بكار انداخته بود وخودش هم
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به پاي اهـــالي دهـــكده کارمي کـــرد .آنها دیگر بعـــنوان بهتـــرین و  پا
 ثروتمندتـرین وبـرازنده ترین زوخ دهكده مشهور شده بودند...

 
شوهرش تیمز ا ویرتینیا ستاده بودو ببه می ل نگاه کرد .در حیاط کنار  ه او ی

 نگونگي خریدها را توضیح مي داد .وتودآندوبر برکت
 

ــیار هیجان زده ي  خانه ــد .ویرتینیا بس مي افزود وباعث آرامش آنها مي ش
 فردا بـود . پدربزرگش مي آمد تا براي اولین بار بچه ي

 
ــدربزرگ در هر سفري که به آنها ,رتینالد را ب یند .سلامت و شاداب دیدن پـ

 داشتند به آنها امیدواري و انرژي مي داد...شهر 
 

باز از حیاط غیـــب شده بود و ویرتیـــنیا مي دانست بالامي آمد تا  پـــرنس
 مثل همیشه که ه هربهانه اي در روزبراي بوسیدنش, سراغش

 
.پرنس با موبایل حرف مي زد .باز تمـامدکمه هاي بـلوز شطرنجـي  برگشت

ــا ــذاشته ود وکلاه کـ ــا روي مي آمد,او را ب وسد و اش را بازگـ بویي اش را تـ
بگویدکه بیشتراز ق ل عاشقش است ! صداي ترتردر را شنــــید,از تا بلند 

 شـد و بچهدرآغوش به اتاق
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پایین کشیده بود :)تديب خیلي خوشحال شدم...از عوض ما  نشمـــانش
 هم ت ری  بگو!(

 
یا حافظي کرد  ویرتین ـــت و پرنس خ دا گذاش چه را درگهواره  یل ب با ومو

 رادرتیب بلوزش انداخت .ویرتینیا پرسید :) کي بودب(
 

 )ساني!(
 

 ) نه خ رب(
 

ـس ـقب بغـلش  پرن ـد !(و از ع ـر شدن ـا هم صاحب پس ـد :)اونه به او رسی
 کرد :)و حدس بـزن اسـمش رو ني گذاشتندب(

 
 نرخي زد و دست دورگردن لخت او انداخت :)رتینالدب( ویرتینیا

 
سمش رو  پرنس او را بلن دکرد وبر تخت خواباند :)آره .. مي گم نطوره ما ا

 دیرمي بذاریمب(
 

یاکلاه بابزرگ هم  ویرتین با ـــت و طرفي پرت کرد :)اینطوري  او را برداش
 خوشحال مي شه!(
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 او را بوسید :)ماماو ویلیام هم میاند...( پرنس
 

 ) یادخترهاب(
 

شتن سل برنگ شاید ) براین و نورا هنوز ازماه ع سیكا هم امتحا ن داره  د ... ت
 دروتي بیاد...(

 
 ) یاکارل و هلگاب(

 
سر برسینه ي اوگذاشت :) کارل مي گفت بارداري هلگا خیلي سخت  پرنس

 تر شده شاید نتونند بیاند...(
 

شد و بعد پرنس زمزمه کرد :) کاش رتینالد هم اینجا  مدتي سكوت برقرار 
 بودو در شادي ماسهیم مي شد(

 
هر دو را ناراحت کرد .و یرتینیا سر برگرداند وبه نشمان درشت  رتینالدیاد

 وآبي پسرشان ازلاي نرده هاي گهواره خیره شد .آنهابا
 

نام رتینالد براومي خواستند یاد وخاطره اي رتینالد را براي همیشه  گذاشتن
 زنده نگه دارند . پسري که شیطان بودن را انتخاب کرد

http://www.roman4u.ir/


 1003 ستیک طانیش

 
 بود...حقیقت فرشته  امادر

 
 ۸۵/  ۸/ ۳محمدي هریس  آمنه

 
Ganedark 2007 @yahoo .com 

 
Ganedark@gmail .com 

 
یبا رمانن این بابت نوشت عزیز سیهر  یآمنه محمد  ازبا تشکر   ز

یورای دانلود رمان های بیشتر به سایت ب  مراجعه کنید رمان فور

http://www.roman4u.ir/
http://www.roman4u.ir/
http://www.roman4u.ir/

